





۱ ۳ 0 1a 
| ریب اسارة امیر .الا مراء المظام سرکارمیرزا رمناخان سین الوزاره‎ 


جنرال اجودان مصوص حضور هاون حنرال قونسل دوت عل اران 


ب 


مقع فلس دام محد. المال 














































وزیر اعظرادامقه ده را اختارکرده وباآنکه این خواج بلند ت رالا سا 
|| درهر اسراب آسایش خاطر وخال‌آن‌پیر فرزانه* سقندرا فراهم میداد تک هکامبرای 

رفع دی وشنول تمیراشماری مکفت ورسایلی ی پزداخ تکها زآن‌جله‌درم‌درر: 

وكچ کهر» وز دةالاً تار وح وظفر:ومسعود نامه وتنكشکر»وشرف‌اللوك وکام اند 
| ویوسفیه وعنوان بیانات شببای‌است واز پیش نز بضی تألیغات ومنظوما تکرد. 
۱ اس تا خطاب فرخ؛ ومقالات سدکانه؛وفوا که اهر.وجواهر خزون.ولاال 
نکنون. ونصاع منظومه» ودوان اشار متفرقه. و ده را ربساری از آن کت 
| ورسایل نظر افتاده و رمطالعة آنها ظفر بأفته وآرزوهمی بر دک انزد تعال 
| قدرنه چین قضا راند باشلکه از هربك این مقالات تقاط واتخای بدست آرد | 
وآجملەر ادريك وع بطبع دهد. تاسفر ی جستان فرای ش آند ودر نا الامراء 
العظام جناب شدکان میرزا رط -اخان سین الوزاره حنر ال احودان حضور 
همابون که بعت جنرال قونسولی قفقاژ از دربارقویش وکت دوات علیۀ ابران مأمور 
بودند ین ملك رسید واز رج راء رآسود بی اظهار و اشعاری ازندء جناب سفارت | 
ما نی رایدانچه درخعیر واندیشة بندہ نهان ود پشترشایق ومایل ددحه تخص 





هل مقدمه هه 


4 1 0 بل د خلیل 

۱ تاش زدان حل شانه وصلوات راب a 9 E‏ 
E‏ احه طا دنمی وفقدام فال 6 انشاهنظم قاس ۳ ي 
1 نم اس ت که خداوند خودرا بهره 
نی طبع وزیان دااشعندیرا چان 
اوار بت وط درتب 


امل تصر 


وسودی ندهد ونام وشای 
آراسته 


اکرحه صله 
لک اکرتوفق آسانی وتأید بزدا 
ستّاء خردمندان افتد وسر 
۳ من بادکاری‌است. وگوننده ووينندة آن 
۲ از اسقاع و مطالعة آن سخنان ,دل مستعین 


وعصر 
مفزابد و 
اه دکر خان اوَايستة ] 
ا شای تام وذ ار خیررا پھر 
زنده حاو بد باشد. وحهت راختولدی 4 
ان رید خدواند مان را اجری ل وتوای جزیل جواهد 3 و 
سود مند باشد ویرروش تفای 





وځوانندگان وتا 

الوص که مشقل رتشیهات دلسند ونصاع 
اهشار وخفتکان رادار غانده وسده ر در 

هعرت بهزاروس‌صد اندر ود شرف فض ملاقات وسعادت اسقاع مقالات پیرفاضل 

فرزانه وعارف کال بکانه دانای فرسوده ودانشور آزموده خداوند نظم و ترالوالتصر 

قم ال حاناشیان دامن حلالهالعلی کداز دودمانی نبلوخاندانی جال و تان وان 

۳ از شرح فضایل ود کرماف آن حکے خردهند قاصر است دست‌داد» درحال ی که 


را ازکوشمای عزلت وکاشانهای قناعت که شواحی کاشان و نطتز اندرداخت 


فار و 
وغافلان ر 


معظم آنجنساب بارپمان جوائی دانشعند ودانش دوست واز نصاع وسخان پیران | 
خردمند مشعوف. و خاطرشریف ایشان به نشرمحامد ومناقب شاهنشاه‌ضم خاصهکه 
نف و نثرفصعی یکانه دانشمند مانند جناب اونصر آرانته باشد سطوف ادت بارها 
مکتوبات مخدمت آن پیر یگانه وعارف فرزانه نوشتند, وشده زا جاح واصرار 








فراوانمود. و ازمنشی‌خاص آ تحناب اسدالّهن الهاشین اطسین الاصفهانی‌دام تسده 
ارکب ار ونظ ایشان انتفایی خواستبم تادرشوق تکہ سال همجرت باواخر یکیزار 
وسصد وهفت رفت ازخباشعار آدارکه حقا بتر ازلا ی شهوارند این اوراق 
را تکار دادء فرستاد ووعده فرمودکه از «تثورات دلذر آنجناب زز طخب 
وم‌سول دارد وان دوفصده موحزکه هنکام فرستادن کتاب ار یافته بود مراء 
ان نخد م‌سول داشت که درا مقام ثبت می افند 

دانش ازتبربز وحسن‌ازگوج از ددرجهان ۶+ حبذاهبریکه‌داردحسن‌ودانش‌توامان 
ککان کرد کہ درك جاتواندگشت بجع # دانش تعرزیان باحسن کرجستانیان 
بعسن حکرحستاناترامایه ازمرعم بود ‏ دانش تبرزیان ازثعس دین دارد نشان 






ج کرده بودند وضباع وعقار ومال وحثم اورا رباد داده ووبداد خواهی و طلب 
جار وزنهار حضرت شاهنشاء قادر قاهرنادل مود موفق منصورخسرو صاحبقران 
اف رناصرالدین اء قاجارخادالله ملکه بشهرناصری طهران که بای تخت اقدس 
اعلای‌خسروانی‌است آمده ودرآنخط خرمباخاطری بریشان‌ودلی برغم آرمیده 
بوذ واز وزرای حضرت وخواحکان درکاء جنانکه خود فرماد « آزمودم هر 





ور راکه EE‏ بود » ازروی جره وآزمایش مصاحیت وهنادمت ومفأوضت 





ومحالست خواجه فاضل وکافی کامل حای دن وحارس دولت جناب مستطاب 
اشرف ام واجل معثلم آسمان عزو آفتاب جلالت علی بن ابراھے امین الساعطان 
ن 
(وذږ) 










تسه 


۳ 
ری نصا 
















۰ زدی‌است 9 مرکاباشدیهشت ار 
ا ر ال مج تفای بيست ي کاندرآ نجاحسن دارد »و دانش‌مکان 
ہی بهشت امرور دراه حر هه 6 i E‏ 

=a / 2‏ فا ۰ 
| ای صسن دلرانت ممن وترسا اسید چ وی خاب دانشت برهردل گوهر ان 


a 4‏ 4 آن 

| پکن نفراست‌تفلیس ترا هرعن وهم بدانش‌ه بز بی کران 

تا ۱ زن‌مهترکهباشد کوه فافت‌پشتبان 

مد زین‌ هرک اند امباطوت و ا ا 

رار سن آفزون‌کها کنون‌افتاب دانشی ۰ درتو میتاید فروعش ورچشم اس وج 

همز بت از حهان ای فر وان مت نبود ۰ حزیدن قرن ازفرشاهنشه صاحبقران 
ASO 3‏ 2 2 


ا ک ان اماشودت داشی ۰ E‏ 
N‏ 
۱ 









E‏ دانس نصتی‌داداست‌حق 1 شکران نمت بکوی و قد ران مت بدان 





دوخواست * انکر خوبان کنندش رگله خوکان شبان 
رکه ازحو انی خوکان خوبان درزمین چ اند اندله برکشند اورا براوج آسمان 
E‏ کردانخش باری کند چ ادل اندرژلف رسای بدبندد حاودان 
زانکه باعس ی کید رآنسان کرددقرین چ کاندر ایا سرنبد درپای رسا زادکان 
فر سنادم برسایان فليس این سحفن چ کرنمی ریدم آزرکان آذراجان 
ود ان برازره اسلام کت چ عشقسازادکان دارد درون دل‌پان 


E 
ادعهد شی صنعا نکر‎ 


پرشدان ا 


کاسای مشود 


د ختری ترساهمی جو يدجو م م خوب چهره تا کندیرکلة خوکان خویشش خولبان 


1 
اما ترزبان کونی که ۲ که بستند #ودختری‌ترسابطهران بسندازمنعقل‌وجان 


هم چلیا ی برسم هم لیسا میروم 6 که بپان‌ازسلانان و گاهی بر عیان 
وتان ملام کی باری نکرد چ تاز دخوك بای وس کم ازآن 
وینزمان ی‌مزدخدت کم برد رگهش # کوم ادر ماشقى خواهدکه سازداههان 
اسان‌عاسق آن‌مشوق رازبدکه او 4 هر روان مشدبعاشق‌هم مخواهدزوروان 


روزهابرش حرام خولوشهاردرش ۴ باسیام خون دل آزدیده پردامن حکان 


جان برافشانید ایشاق برسشوق من # تا که رگیرند ابن برده دونی‌راازمیان 

من براین‌ه‌شوق‌ترساجان‌دهم ی ترس وبيم :4 کوحوعیسیجان‌همی خشدباثی رایکان 

۱ تك‌مرادین دین‌آماهاست وکوشاھ خشے # درب بل دمانش خردسازداسخوان 
j‏ کاخرم عبی سفاعت سکند ازرویمهر tf‏ 

| هلر روز حشر پیش تخت سید آخر زمان 4- 

د 


( کتاب ) 









زشرم ۲ : ۱ 
ا ار کنار سفلاسش اوقد دام ی می هاندکر برون رودازآن سامان 


جا زاران اجا بی بزرکانند # همدراز هتر وعقل 






وداش واعان 
1 دارند ۸ که باد ارد ازآن که دده درطهران 
سات طبع مر‌اورا یی کند هزار چ جوشکرند که دارد مداع ساطان 
بی مداخ ساطان یی هزار کند 8 کیک نمت اورامی کند کفران 
ویژه کز ی مدح ملك بشته دراو ۵ ف کا لکش زمن تاعنوان 
چواین کناب دست آیدآن بزرگا 






را 6 زرد دارند آ را جوآیت فرقان 
یک بگوید کاش این نهشخت میود 8 ببشته داشت‌غام آنه هت دردوان | 
کی برد ین سکوهر که به انت ت زکنجهای پزاز لیل وبسد وربا 
یکی پکوید آنرا بر نهیم چواح 8 یک بکوید جایش دهم دردل وان 
بزر :کارند ۲ نراوپس بطع دهند ۵ چنانکه قفقاز ازوی‌شود نکارستان 
| جنین کنند وزرکان حنی کنند آری # فر ودانش‌وتدیر پرو مخت جوان 
| ها کاب چو جوش کرو ور هت زونت» زخشت‌فضل وبلاغت ۳ قوی بنان 
ی زززل خاك وباد آتس وآب *# زمانه هچ نتاندکه سازدش وران 
همان که طبع کند بانویسدش قل ٭ بدهر ماند امش هیشه جاودان 

-«ز هزاروسصدوهفت اززمانهجرت‌رفت هس 

جوز که ان کتاب قفقاز آمداز اران چچ 
وباد دانست که جیع تفزل وتشیب متخب وم‌قوم‌دراین موعهکه نخاصآ نها 
نام مبارك شاهنشاء مبرورعد ساء غازی انار اللهبرهانه والحضرت‌خسرو صاحبقران 
خلدالله ملکه واهنشاهزا دگان «ظفر مسمود کامران زاد ش و کتبم هست هريك‌را 
پس ازحسن حلص مداحی میسوط دری است ودرن کتاب حون نار اجار | 
واختصار وده جبزی از ۲ نجمله مرقوم نکردیده وبسیاری اشمار دیکر ازقطعد 
وقصیدء وغزل وغیرء هماندراصل کتاب بات مسطور است که ازآ نهاشری ددرن | 
کتاب اتاب مذکورنیست وان وغه متخب اشماریاستکه حسودان وبدگویان 
و عحویان بران طن وطنزی وارد نتوانند | ورد وطبع ن مطبوع طبع ومقبول‌خاطر 


































رج سای 8۵ 




















۱ 9 دوزکار وابات بای نام بود وانشاء وانشادر اید 
نکرده سر عدماعتنای آوبدن حرفت‌دوسه حندان‌ازاشار وتألفات‌اویرا کند, 
وناعدون مانده وازدست E‏ حنانکه درمقالات سه کاڼه وکتاب درح 
| درر بدععتی اشاری فرموده وشرح احوال ونجابت خاندان واصالت دودمان 
| وعلو ليع ومناعت خانب ووقناعت خاطر وهمت بلند وعدم اعتنای بزخارف دنبوی 
|| ونجمت برکسب شوبات اخروی بادیکر صفات پسندیده وخصال ستود؛ اودراغب 

کتب دانتوران ابران وجوعه های فععای عصر مطور | 
بیانات کافیه و 


ادام الله ایام دولته ور بر ثوار. 


فا وبلنا تر بت شده وازجوانیه پیمی دس 
وان جوع مون ازان درهای 











او رد اء نازی طاب تراه ت ح 
۷ 00 اا :ا ور لرده 
وجهالی اران راز جواهر وم وی 1 رهق انار وفصانزا 
ال اداراست وحقاً کان پرفرزانه وج یاه درشرح ار وس 
۱ ساهوار ولا لی ابدار است و O‏ 1 تی فصاحت و بلاغت‌را 
(مناقب وهفا خر|علعضرت خسرو صاحقران داد سند د»‌وحق 5 1 2 
دامودء وعلاو را که دراغب کنب خود کہ نم مارا آعلعضرت اهام ال 
HA ۰ ۲ ۳۹9 9‏ 0 
| شاهنشاهزادکان سکانهد امش وکت إعضمت و جلال بادکردهصوصا نام شرف هر 
علحد هکتانی تالف بوده‌مانشد 2 وظف رکه نام هماون شاهنشاهزادة اعظم بولغم 
۹ الدی مبرزای ولعهد است. نم گهروسمود نامهکه خاصة شاهتاهرب نود 
۱ برزای ظل‌السآطان است وکام انب که بز بورالقاب ونام مارك 
خاهنشاهز اد کامکار کار ان معرزای امیر کیر تابب‌السلطنه وزر حنك آراسته‌است 
وش آن ودکه ازحانب این شاهنشاهزادکان در باره آن پر یج رعاتها وعناتها 
مرعی افادهاما بای ازآن دانمندیکاه نید ام که مایڈحیرت خاظ رامت کهمیفر ماد ۰ 
j‏ زفع و ظفررسدفع و ظفری تزکع گهر بجی ب کرد مگھر یھ 


جا ندکام دلی زکامرانبه مراست & تزدرح درر سستم آمددرری 9 


٤ 


ست وازهمد بهتر 
مقالات وافة خوداین پرفرزانه استکه دراغلب کتابها ورسایل 
واشعار باتجاز واختصار اشارنی مفرمادو آن همد شکوء وشکایت آن‌زرل ازخرای 
عش آبادوتعدی متعدیان و جایت حامیان آن ع اذيل که سب قر آن تاد 
نا کوارشدند واشعاردادخواهی وتظر فراوانگفتن! گر چه باعدل وانصاف اولای 
دولت قویشو کت کاری لته کرش شتاری آبد امابعقىدة خردمندان حض درهای 
گوناگون بند و نصحت سفتن وافندار طبع درافسام خن فرامودن است وگرنه 
آنپیرد اا درمقام تسام ورضنا وهمهکار های عالرا موکول به تقدیر وقضا میداند 
ودرین ایام‌که سال تمرآن جناب بشصت وهفت رسیده درداراغلافڈناصری‌طهران 






































ابو لسلطان سعود « 










بعت‌غریی شهر خاند وخاقاهی بنادنهاده وومقزه و خو ابکاهی برآو رده وان دوربای 
راروزی که آن‌قر مپرداخت برای‌ان شده خوانده 


























هل رباعی اول چ 


( ان گور رجہ نهادسم ازآن # تاعرت گرم ازجهان گذران ) 
( کزآن همد کاخ و أعت‌مالجهان ٭ ابن آن من‌است وباق آن دکران ) 
ل رباعی نانی چب 

« ای آنکنوسر وقدوکل‌رخاری # وای ورن کون قدم بکذاری ) 
) دیش که آنکه خفته زر قدت *# باای ولب توهر دوداردکادی ) | 

وان اتی E)‏ اينك بر نخته" مسعلور وسس رسک منقور وازدوان 
ابوان برا قر آومخته استتان خوابکا‌نده خدا آسفته" سابانی آونصر شیبانی 
است که جون سال عر او باه ویچ رسیدایربلا ورج برسر اوسابه افکند | 
لحم 


ولى مقامةٌ صوص درعنوان‌سانات ومقالة خاص‌درز دة الا اروورق حند 





۱ در خانمه کناب شرف اللوك نوشته واتلهاری دربعض اشار متفرقه درج 
| وبطی عام ازا کرام واحسان جناب ستطاب اشرف الحم امين السلطان 
وزر اعظم کرده E‏ در هرباب مهای ان مرد بزرك راتغکساری فرموده 
وز وشیده اند که این فرزانة فصع ود بر مج وکوبنده بای بان همه نتم 
| وشکه کرده ازآثار مر وبدایت خوانی ازنام شاعری ودیری زان و ست 
۱ فقر ومسگنت دردامن خجول وعزات وکنامی آویزان بوده درن مر راز اکر 
شمری گفته وکتابی نوشته است مقصود اورفم تنك دل ودقع کدورت خاطر 


( از ) 























Wises 









ست انزوا وعزلت اومتقاطر شد وسیل شدای واه 

امنطرا ار ازتوار سے مکار آن‌وافزوف مت اد 
رکب ورسایل اونظم ونر مسطور وقد ا 
۱ خاهنشاه عادل عال موّید موفق 


ل ی تا یشان ورای 
أ رک مدي يديت وزبان اي ورعایی یایند مکر ا درو د 
1 گر ازای اقادکان خواحة فاضل کامل منصف کله احل آشرف 


لر یشان ود ی e‏ 
E‏ اعظلم اذام اله توفیقه‌که برخی ازعهای 


افش على ای اراهم امن السلطان وزر 0 
اراک اری فرمود وبدین کین تمل تم تیک درزماله مان واا ۴۶ 
اور برمود وبدن حسن ۱ 
۱ واحسان آن کانی فرزانه ان خانقفاه وخانه ساخته شد وان دجا وحوض 
دراان اوان اداه کتک اکا ونصرراکه | کنون سال غر شصت 
فت رنیده 5 زمان سپردن جان مجان آفرین فراز آبد دوست ان 
1 1 5 ا 2 اد مس ۰ ۰ ۱ |“ 
۱ وبازماندکان اورج جل نش ومشالعت جاه رو ا و و 
آن الد شسته درا مغال ره الك سارند وتا که که نفس اومرع وار درقفس 
تن گرفتار وگوس حان اوندای ( یالما الفس الطمشنة ارجی الى رلك راه 
۱ م‌ضبد) نشنوده وحهان فانی‌را درود نکنته وروی برای باق ننهاده است 










۳ ۵2 7 
و هفت رسده دری سهر ومکن 


وازکشا کس حادئات نرسته همه روزه ان گوردریش چثم اوتذکرة روزیاز 
بین باشد ویراع وعقار خراب شد ومال وحثم بتاراج رفته ع منوردکه 
| هرک‌را ازن جهان فراخ و آن همه سرای وکاخ بافراوانی نمت ولباس رکا 
رنك بدین قدر جای تنك وزرعی چندکر باس بس بايد نعود اگر زمانه بماریت 
چیزی بدوداد وگرفت وازم‌دم زمانه حوروسقی دید وزرکان عصر وام‌ای 
| عهد داد وانصاف اوندادند بلکه خداوندان حور واعتساف‌را جایت واعانت 
ودند و برمظلومان وسقدیدکان نخشودند هچ افسوس ودریغ نخورد وغکن 
| وملول نشودکه عادت زمانه براین رفته است که افاضل دست خوش ستم اراذل 
ودر ویشان باعال ظل بد اندیشان واحرا ر گرقار مکر و خدیمت اشراد 





( باشد ) 


















( ده ) ٩‏ 
باشند اما بهمین خر دل خوش داردکه فردا وقت حاب دریشگاه حا کی 
م تهر نصف منتقم دوصف درایستد صنی‌ظالان وحامیان ایشان وسن مظلومان 
و مخواران آنقوم وران صادق علیهم السلام خبر داده اندکه کدام بك 

آزاان دوصف مستوجب رجت وکدام سزاوار نت خواهند ود باری ای 

آنکا ن که دین خانقاه همی ۲ ند ورود درحبات وغات 0 پیز 
مظلوم رجت وبر ظالان لعنت فرستید واز حضرت عزت رای اوطلب 

منفرت ټاییدکهاو بندۀخدای جل ثانه ودوستارمجدو آل اوعیالسلام 

و ابع‌احکام علای‌شریت وخادم‌اولای طریقت وفانی‌درحیت 
اهل حقیقت بود وی‌سبی براوغلهاو شه ا کردند 
( وسطوا الذن لوا ای منقلب 
نقلبون ) 

1 





















1 


ی 


۳ 








باه الرجن الرحم ) 
( هرزمای بصورتی خودرا 4 اید زخود خود دا ) 
( لك | کرمن طلب کن‌رویش #ٍ هت در ردهای الا 
( دا کرعن ‏ نايد روی 8 دل وجاش دهم ړوی غا ) 
( ور سر زلف اودست آرم # نشود دیکرم زدست رها ) 
(اویدی‌سوی‌وین‌دوان‌هرسوی 4 تامکر بش شی تها) 
( دوش دوانه عن مکفت له که دو عقل تست راهفا ) 
( کوعانی ودکه عل ملم ۵ بلات می ید 6 
) ا با نک است بلند 8 ليك کوته ود زام سا ) 
( ردبایزعشق‌جوی‌که هست # باه اه زئیسی وفتا ) 
( که دان نردبان توانی رفت چ بر سرام الذی اسری 6 
یی بايد وضا ورنه # نری ره مار ملك شا ) 
( اوی مکن وهی واجب # واجب آند تراکه باثی لا۱) 
) برفشان کرد مکی ازخود # تاکه ازلا روی سوی الا ) 
( اسن وماواو هی کولم ۵ شر انم وات عبی ) 
یر جز خدا باشد هچ # کر روی زر وکر دوی بالل 
فرش افر ده 8 نتش هموش هت وضا) 


( تفص ) 






























( مس ی ب سا تواند بود ۵ هم ميااک شود زثعس جدا) 
( کربکونی منیا همان ثعس است ۵ یش دانا هنی شوی رکون 
( ودبکونی که جز میانی نیست ۾ زندت عقل طنه ودرول) 
(روخدا جوی‌باش‌وسات شو * از ی یگفتن و دو ۷ وسد) 

(آن سمی جز از یک نبود ۶ کر فزون از هزار شد اسا) 

(تورو مهای کونا کون # میبی ورنه نام اوست خدا) 

( تو هموئی وغافلی از خود ٭ ورنه پس کیتم ما وشا) 

( غر دربا نباشد ار خنزد # صد هزاران تایب از درا) 

(تن ما فرع وجان ما اصل‌است # فرع بلدا واصل ایدا) 

(منش مرتضای ارداری 4 هر زمان نکریش درهمه حا) 

(ورنداری ‏ موی ینای ٭ تادن رمن سازدت ینا) 

( کرحه ان کفته های شبانی ۶ درکف مر‌دانمی است عصا) 

سز متب از قع و ظفر )چو 

نشکف تکلی حو تروش هر کز بکلستانها # نه سرو جوبلایش بررست زبستابا 
نه زهره چنو تاید هرکز بسیپرستان # نه شم مکی فروخت چون اوبشبستاا 
هر درد که زو آند برجان ودل اشتی ٭ بجاره طیباشد در کردن در مایا 
باد از لب وموی او هم رنك برد هم بو # تاباغ وچن سازد بر لاله ورانا 
پر اهن صبرم را کر کرد قباشاد ٭ جون‌باره شدازءشقش ه رکوشدکر انها 
تا دامن وصل اویکروز بدست آرم ٭ بس لمل که می بارع از دیدہ اماتا 
دو جادوی فتانش بك روز بدید آهو ۶ از شرم دود زين رو یکر به انا 
دی کفت بشیانی شخی زره حبرت # کان قصة من بنویس در دفتر ودوانها 
طفلی بدبستانی مك روز دل از من برد چ ری اس ت که مکزدم بر کرددبستانها 
دست زد وکنت یش کرمن غامت‌روی ‏ رودست فر ومیشوی‌زین حیت‌ودستنا 
تو طفل دبستانس دیدی وید نشنامی ۵ امروزکه سلطای است بر سند وایوانب 
هر روز ب" ین آناء اد روی 8 پدروزجودروانیروزچو سفن 
ئڭ روز عوعبويان يکروزجوعبوسان #۶ بك روز »لان وار ك روزجورهانها 
ك روز چو شاخ کل بكروز چوجاممل چ بك روز بآبادی بك روز وب انیا 

























| ناته روا‎ E 

= زدء از شاغی ۵ کاز ۱ 

7 ت سر رزد» اد 3 دمص زئلانها | 
ی اھ زهت آزند ۶ حواش زحود سر نمی 1 | 
| ورز بهای او خواهی د؛ چ ۲ ود زند صدبار برآن لب ودندانها | 






| با ام شیاتی خواهد شبی توا سلطان درغ وخیباه | 
دعر عند سی اما همی خواند 8 ملح بر خرم حوتانها | 
زا شید سی و هرخارکهیکشته است خرم چوکتانه | 


1 غر اوتمربز حوفرخار است 
شاهی که فر NNR‏ ان ۳۳ 
» بر بندکیش آرند خاهان همه اذعانها ال 
( شب از شنار تفرقد؟  O‏ 

( عکر مر کردکار عالرا چ کافرید او ز خاك ادم 
( درداس تطر؛ جکاند زنور# سدفی کشت در وخام را ) 
) دم خوداندرودمیدجودیده ازدراست آن‌دراین حنن‌دم‌دا) 
(حکنتس خواست ابا دارد» جاودان ان بنای عم را) 
(حفق ازبهلویش برون‌آورد# بافت درهم رند د بيرم را 
( تادید آورند هردو بهم ¥ پر و د ختران توام را) 
(ان دان دادو آن بدن ودند 4 مايه شر و خير علرا) 
| 1 و[ در صفت عزلت و قناعت کوید چ 

(زان‌بس که جرخ خواست‌مراخوارو ینوا عزلت عزز کرد وقناعت عنی مرا ) 
ا) واکو ق ۾ کارم همد منظم وکام همه روا ) 
) ون‌عزات وقاع تکونیکه نعمتی است 4۶ چونکوهریکههج نداند کش بها ) 
( وآ نکن کیر سافت خداوند عالشس ٭ داد است بی نبازی ازع کیا) 
۱ (کز کییاجه سود که باز ازرء طمم ٭ هم‌سم‌خواجه خواهی وهم‌زربادشا) 
۱ ( بی دوات قناعت اکر بادشا شوی ٭ قانع عشوی بهمه ملك EAI‏ 
۱ ( ورهردوروی‌خالدستآوردحریص 4 راهی طلب کند همی ازخاله برسا ) 
۱ ( قانع اکر کداست محوانش مکرغنی »چ طامع | کرغنی است ندانش مکر کدا) 
| (کرخوی قناعت وعزلت ینود * بزدان بشم سرو حقیقت باولا ) 
( نهان زجثم مردم عم می‌شدند ٭ درکوشبای عزلت ودرک انزو ۱) 
( نک چمشان قناعت کشوده شد #ديدند مال رآکه‌جوماری است حا ن کزا) 













































( وزمارحان ) 


( ردیف الف ) ۳ 
( وزمارجان‌کزای کرزند وزان سیب # بیوسته فقررا بکز شدرغا) 
( باری مراقاعت وعزلت نشد نصیب « الاضر بت بیان ارسا) 
( واندرز کرده اند ما کاندرین جهان ٭ غیر از خدا طلب تکنم هرکزاز خدا) 
( وآنکی که بشنود سخن‌ازمن مایم # راهی‌که ازوساوس شیطان شود رها ) 
( آری زراء دوریفتد کیک او ٭ راء على طلبکند وشر ع مصطنی) 
از ای راہ روعرومکر این رءکه میروند اہ 
ور زین ره بسوی حضرت نی سوی باصفا ]اه 
E AEE)‏ 

( ترسے آنه روی ترسا ترسد از اسلام ما 4 وزلب لملسعادم نفد کام ما ) 
( کاشی باد صبا بشبری کردی بدو ۵ تا برسم عاشقان کفتی دو سنام ما) 
( کای بتترسامترس ازما که رک زکی‌ندید 8 جزیر آئین مستابادء اندر جام ما) 
( تهمت اسلام بر مااین مسلانان نهد ۶ ورنه اند ر کافری مشهور باشد نام ما ) | 
( عالی داند که ماع پرستانيم وئیست ٭ جزتوکز روحی سرابا مریم اام ما ) 

( کام ماازلب دہ ورنه حوحبریل امین #۶ می دمم اندر تودم تاافتی اندر دام ما ) 
»و ستغب از کتاب قح وظفر )اه 

( ای رهاند همه ازاتش واز آبھا چ کشت ماجند خواهدمانددرکرداببا) 

(ان‌جه‌طراری‌است‌کاندربرده‌نهانیوباز هه که زمنظرها نای روی وگ ازبابها ) 

( نجل میکنی برم‌دمان از شح وان چ کاه نهان میشوی درخانه وسردابها ) 
(شاهدانگوبندکاندر طاق|بروهای‌ماست # زاهدان کوند اندر سحدو محرابها ) | 
(یکرء‌آن جوگان زلفت بش تکرفتم بدست 4۶ جندهمچون کودوم س رکه ارطبدایا) 
ا 2 ا و E‏ ازحەی رکنتند ان جلایها | 
ا کذر و آنفراوان ا کر برآن تلایا 
شم ار 2 وار ا E ONE‏ 
e‏ مرن 7 E‏ و ازن ساطورها آ کاء ونی قصایها 

NS‏ تب مرت مه یک کر نی ار صدروزن این مهتایها 
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( تب از 


سر شیانی همه کثرت‌وتوحید را © 
کان اولوالالبابها درجلس فرزندشا» © 
روی داناان همدیکسر بسویحت آوست 
آید آن عهدیکه 






رن خدارا شناختم عا 
(عانجد آیدبوهم و خاطرکس ٩‏ 
( عقل‌ما کاول آ فرنش آوست ۶ 
( نورازعس ی خر دارد9 
۱ آ نک کوردجهان خداستعلط & 
( مظهرش آفتاب تبان است € 
( هرکه کو بد بش دام ۴ 
(کانکه داندکه اوعیداند # 
(غر ذاش که داند ازذاش * 
( دان کی بنات او رسد 6 
( اللہ اریز اسم داش هست ٭ 
( کر اوراهمو شناسد وہس € 
(کزخدارشدم که يڪو م ¥ 


RES Sei 
درترعب متایعت ېر‎ 3- 






کرهمی آ تن دل کرد خواهی باصفا 4 






| بشوایان شریمت رارهی باد شدن 8۶ 
شا كفراز بم برکن‌تخراعان کار ازانك چ 


لا 


زاب‌جوی‌شرع|جدخوردبادروزوب # 





زاشابانش ساید آ سای خواستن چ 
تارضای اجد مرسل نباشد بأوحفت چ 
چو نتو خودازهم‌ندانی رانك و شنا خت 8 
هرچهاج دکویدآنکنکا هم هکفت حقاست » 





جوعة یانات شيا )_ 
#۵ سوی درا میروند آزی سراسرآبها 


نو یسندشاهنشاه عصر کر ولعهدش تو دسا 


ا[ ق‌النوحید 6 


ب کید تاباز خواند براولو الابایها 
از کوند آن سای رافصل واببب | 


ایتزمان کتابیا | 


> اید وم وخاطرما‎ ST 

اوزفر ستکها جدا زخدا) 
همیونوری زثع سکشتهجدا ) 

جرکہ مسآ فریده است‌اودا ) 
وانکهکفت ازجهان‌جداست‌خطا 

نور اوخلی اوست درهمه‌جا ) 
تودانش حکم وسولاا ) 
درجهان اوست رد ودا ) 

کو زبلاران و 

زان چسبیده اند براها) 

رفته ازشرم درپس الا ) 

یامن بى وای وی سروبا > 

من خدارا شنا خم مدا ) 

وعلى علي السلام ]ج 

مات حیدر طلب وآ ئین شرع مصطفا 
تادل وجانت زشدکافری کردد رها 
بارشاخ کفر نبود جز بلا اندر بلا 
تادرخت معرفت نک و کند نشو وا 
هرکه راخودی ندانی کشت بااوآشتا 
درد و کی ازتوایزدی تخوا هدشدرضا 
پس دان رمشو کا غاید آن را رهفا 
کفت‌حق کرکارندی راست‌کرددکارها 


( روز ) 































7 | درسرای پادشاهانی تشاد راء 


حدم 


تک هیر نز 1۲ 
| دوز رهق بلا النوسفد وع زی ۵ از زان مصطق باو هی کرب ا 
ی از # تابون مصطنی کردی زج اولیا 
2 وت دو 1 راباشد او 8 کی خود مایل توانی کرد طبع پادشا ۱ 
ار مدننه عم راجون برودر را جوی ¢ زانکه‌درنا جستهکسیآ کهنکردد ازسرا 
۱ د چ می ازخود نسازی کام دریان‌را روا 
|| کم دربان چیست‌کاندرذاتح‌فای‌شوی ۶ کانکد فنی کنت اندر ذات حت با 
پس شین سید ان کهباق هست یبای که کشت 8 درمخستین کام اندر ذات پاك اوا 

ا[ درقتاعت وتوحید یه 
کریر دی باب قناعت سبوی ما ۵ کی نان حرص لقرد شدی درکلوی ما 
| کی جان مافرفته شد برسراب عقل ٭ آی اکر زعشق کذشتی مجوی ما 


||٩‏ کاش آنصنم مجلوه خاد ابرونی ۵ تاز بی هوس نشد ان آب روی ما 


ماکر هزار سال ويم بهده است #٭ چون بار ماباشد درجسعوی ما 
مااو واوزماو همو ما و باز نیست # جزبر هوای اوهمهاین های وهوی ما 


۳ آنحاکه او ود نبود حای کفتکوی 8 برخود زخود ورهه ان کفتکوی ما 





رورسم و خو ی خو ب کن اراک زتخهان ٭ راہ مایاد جز رسیم وخوی ما 


Ez‏ هر درشکایت از روزکار وشکر احسان اہ 


ا[ خواجة نامدار امين السلطان دامجلا ]ج 
باآن همه نوای وفرو حثمت وا ٭ امروز دررم جوکد ایان بوا 
نه باریی بکارمن آید زهچ بار & به آشائی دهدم هم آشا 
بلغور خورد بادم اندر تحای نان # بآنکه هست نوز جام سه ابا 
هرتحتدیك مارم پرفرش‌وبالشاست ج ایدرم خفت باند برسناك ور جما 








0 





بر طاوسان بال بود تقش پروبال 8 برمن وبال شد هنر وعل وکیا 
ان طرفهبین‌که خاق‌جهان ازیدجهان چ باشد شاهشان هه درظل بادشا 
|| وزظل بادشا عن است امه الم 4۶ وزظل پادشا عن است این همه جفا 
|| کرسابه برنداشتی آن سابد از سرم ۶ کی "کشقی چن بم ور ملا 
| آوخ که اوشکال بثیر اختار کرد ٭ بان همه فطانت وبان همه دها 
| گرخواجه یس ونباشد عطای‌او *# هزیر پا کلم ونه در بر دم عا 












ROOTES 


6 ورنه بلای جوع درا 





بر کر نیشوند زتزديك 
انخ 3 ا عبت ازوزراید)- 
زد رتەريفزنکافه ووز رکق وسک. 


از از نصاع منظومه اه 
( زن نك ووزر نك علك ۵ با سب ۲ و 
اندر ی‌ازبلا واران دخت 
ا ا 6 که پذزدند رای سلطان را ) 


ET E 
) رند زکر ۵ مغزاشد کفر وطنیان را‎ 
) دوسای چ تیر دارند روی دوان را‎ 
۱ امان‎ ۰ 1 3 
۳ ۱ دب انان حضرتند جرا 8 مه بربد داده‎ 
) نکندشه رای ايشان کار ٭ زانکه رائی کت ایشان را‎ ( 
) غه سلبان عصر وازدد ود بو # في نیازی ود سلهان را‎ ( 
E آمث برخای شاء کاست 48 تابه شد ا‎ ( 
) اصرالدن که رای او ربست دست ویای فریب ودستان را‎ ( 


چ خوشترن بندایت‌ابران را( 
( وز وزران بد 
( نمت شاء خو 
) همه دوان رهزت 












از وله ایضا ]> 
( سز نکردد د ل بار از جفا # خاصه جاب که له پندو 6 










(از قل او همه ناز است وجور # وزطرف ما همه صبر و رضا ) 
دوز واه ابضا چ 

) کولی زدندسکة دولت‌شام‌ما > کان‌آهوی رمد؛ماً کشت رام را ) 

( چون جام ماماد؛ ددار اوست‌بز 4 شید کوکه مده برد یش جامما 6 

( برماچوشیر وبازهمی جله مکند ٭ انکك ناز پرور آهو خرام ما € 
در وله ابضا چ 










نت زلف وخال‌اوچونکبرو ازافزایدش 6 این صفتکردن چه سو دآندلر خودکامدرا 
چوننه‌ازعنوان خبرکیردنه‌ازهتن‌آن‌نکار 8 ابن همه آراستن بهر چه اند نامه را 








( درآندن ) 












| خیز شیانی‌زبان درندوبشکن خامدر! 6 چند باید کرم کردن بی رهتکامهرا | 


زابلهی باشد که هردم خبه نازکترزنیش ‏ آنکه از الان نداد فرق کردن جامدرا | 












7/۳ 
وک 
| آمد اد دم آورد خز وديا هه مقو کردبٹان مفروش ساخت مرا 
و ستاده دنیالبا کشاده ۵ برافرق بر ماده مانشد تم دارا 
آن کل گرا زان درکوه ودشت تزان هه وآن آهوانگرازان چون دلرار یک 
| هر جاک ود رن در رقص باپلنی ۵ وزه کزان سنگی کی کتیدہ ترا 
۱ از شاخ کل دمیده چون طفل نورسده # پرا هش درده مهدش زسزدسبا 

۱ آن لتا نکشان خود اززمد وز رحد ¢ زنانیکی نه از صد درخلد حا 

|| کر برك لاله وآن قطرهای اله ٭ چوناکه در اه لاو ای سی | 
پبریده کف حذاران نکر مجواران # وسف بدآن بهاران‌ون دهر چون زل ۱ 
باران وباد يکر آسفته بم بر # ان رمحت لول روان بت شاف سارا | 
أ اموز بی ساری برونشدن تباری # کاز ار نو بهاری را شد است درا | 
۱ آهو رقصو بلبل خواند ترانه برکل # وان‌کنك‌انده‌صاصلشای سدانت‌ونشوا 
| کی کفتشاز کیائی کا زگفتة کانی ٭ ابنشمری‌سرانی خوشخوشهمی‌بهر جا | 


|| ابر آمد از بان باطیلسان رهبان ‏ برق از میانش نان چون بسدین جلیا | 




























| ای ایزدت زمینو کرده به :دين سو # وز شرم خویت‌بررو چون بر قر را | 
| مینو شداست بستان برخیزوباده بستان ۶ وآنکه بان مان برزن قدح نا 
ای مغ هلا شبانه درده‌ی منانه # کی را درن زمانه‌ی ود اميد فردا | 
|| امشب امن وتو مستان شوم هر و #۶ من زان لب وقدو روتوزاب تلم جرا | 
| لی کاش دهقان از بر ماه یسان 6 شماه کرده پنبان درجای تنك وتبا | 
در جوشش وتلا طم گوئی بداست‌قلزم # قلزم که دیده در خم وآنگەچنین صفا 
بود از نخست سید یس سرخ کشت جون‌شد # زین‌بدکه‌داشتجشداوراع پزووالا 
آی بدن تکوئی از من جرا تجوئی ٭ تا نوشی ویکوئی شادی شاه دیا 
و تصر اصرالدن ا تکی سولت ودن # داداست عن وتكن از کلك وتيخ برا 
موز در شکایت از رفن بار و خلس علج شهریار چ 
(از لا لی مکنون) 
| چو از کنا 


ر شد آن سرو لاله بارمرا ۶ زخون دده همه لاله شد کنارمرا 






























ر( مب | نات سیب 


| ب من ارخ او زود ود وج ا و ا 

کته ګل جید از وصل او کنار و 
۰ 9 

کم کردم روی او ثب وصل 8 مجح 

ER‏ دت ی از حون تال تکارقرا 

وی تکار امن ون الان 0 0 ا ا ص 







حصار چام چون بی سپاء وصل توگشت اک ۱ 
سب ندام ی زلف مشکار تو چند © نید ماند ان چثم اککار هر 
در انتظار اجل جان نباد ام رکف ۳3 مکر رهاند از رچ انتنظار هرا 
قرار ورامش از جان ودل رفت ورات چ تو ودی آخر آرامش وقراد مرا 
زدست رفی کاره حان من بتو چ اکر بودی اد تودست ‏ ارما 
مکر خجال تو بکساردم می از دل ۶ و رنه یت کی امروز تمکسار هرا 
حدا مانده و دی شادم که هست قربت درکاه شه رارم ا 
/ 7 همست افخارمرا | 


















زشهر وبار 
او الظفر فتر ملول ناصردین e‏ کی عدحت آو 





2 
عدح سلطان e‏ 


-بث۲ در صفت حانان و خطاب بدو وخاص 
(از لای مکنون) 

( آن لت سروقد مه سما #& آن فده جين وآت ضا) 
( در مثك‌نهفته لال سوری ؟ ر ماه فکنده عثبر اراي 
( رعاش خجاب‌سوسن آزاد # مرجانش اب لول ۷) 
(بکذشت و برد از کف‌من‌دل # زان زلفك دلر EES‏ 
(کفتم که یاهرو مرا از یش ٭ بامن برای من اک تجا) 
( یکهای ستاده بر بط سندی ٭ یکیای تاد ساض عا 














( در حام بلور باد“ روشن 4۶ حون در ر مهر زهره" زهرا) 
(ساق زد نداراد نوروز # آراسته روی حون کل رعنا) 
(فردا آد بار فرور دن » امروز بین تدارك فردا) 
(فردا توکر بند تا کوعم 4 خورشد بسد رفت درجوزا) 
( ۲ آد وبنیت کند برشاه چ بر آمدن ہار حان افزا) 
| (خورشدملولناصرالد ین کوست ٭ باشوکت جم وحشعت دارل 


















( درصفت ) 






در مفت خزان و نخلص باح لان مد 
( اذلای کنون) 


از کوهسازها که سترد ان تکارها ۶ کابدون خوننادهشناین کوهنسازها 
EE‏ چه فسون کرد مهرکان ۵ کز جویارها بشد آن رنك وبارها 
۰| درمت بادمهر وبفارت فرونوشت 6 آن ر دهای بل و جری ځارها 
ان روزکار گشته بریشان زاد هر ۵ وآن خود چب نکند بهمه رو زگارها 
سبل‌زسربدرکزد آندج وتاب خویش 8 باچدم تر ڪس آند ناز و خارها 
ج زاغ گشت باغ و همه‌مرغکان زیم ٭ بر خواستند از سر شاخ جنارها 
بيرنك ووی شد همداطرای وستان ج وزلاد الكت همه لا زار ها 
کیکان کوهساری از پم ر ف وباد ٭ بتهان شدند در شع ره ناژهنا 
بربار زعفران شدبستان چو شد دید 8 از ابر اشتران کسسته بهارها 
آری چواشتران را بکسته شد مهار * لاد ز پشت خو یش بر زند بارها 
بادخزان تکرکه ز بمشان فروسترد # آن نقشهنای طرفه و یکو تکار ها 
خت اکهدل نسوخت‌حهاترا دان‌گهی چ کان لان باغ و شکنته بیارها 
انداختند در قدم باد مهر کا ن چ آن باره های ز رن و آ نگوشوارها 
ان انر تھا تکری کز نیب باد # لرزان شدء جوطر؛ مشکین عذارها 
مرغان باغ وخت بستند خل خل 6 تا اخت باد مهر زهر سبو سوارهتا 
نسرد دگر ۵ تابر زیر فیگشت همه رهکذار ها 


د در 


اندون‌که ا کرد زمین برکشد حصار # گرد تن بايد از آتشس حصارها 
وربانك سار و فاخته نابد دگر زباغ چ از رود وحنك فاختکان ساز وسارها 
عم ی وکا لیر نارای مان چ از دل رون برع تم جویازها 
وزششها زان فرورز رض چ کا کی باد از آن" اشارا 
2 2 چ کز اب خانته است زهر سوخارها 

۱ ۳۹ ڪر هچ ددة ز کلنکان قطارها 
پڇ کنی کنند بر سر ځرو شارها 
ر ملوك بى اتضارهتا 


جز زاغ راہ باغ کې 


3 


اروز سوخت باد در 
یو قطارهنای کلنکان بد ار دوش 
وندر دهان هرك صددانهد دراب 































( سب ارجوعة انات شيا ) 
ول[ درضفت حال خود و تخلص عدح سلطان چ 
( ازلائل مکنون ) 
پم وه ار واه سل ۱۳ 6 مار ی که د اکر کون کشت حال مرا 
را و نی مر E‏ 
OT‏ رک( و بی انقد رکه خرد کرد ال مرا 

قال عقل مى نك زنای در پس ار 
| گر خرد نبدوعل وعتلوفشل‌وهنر & جرا ناله شدی تن بان ال مرا 
| فضت روز آگر من جنون ایدم # نمی شدند همه خلق ب کال ما 
E‏ کے مان ۵ کر نك امد فرزانتکی ضال مرا 
| از ن سپس همه دیوانکی کنم تجهان 2 1 
| کاست ماها آن آنتاب هو ش ربای بو 5 اوح عقّل کڪ اند سوی زوال‌ما 
ارجام وفریم می کہ زین پس کس ٭ فر تن نتواند لك و مال ما 
خودور کرد مرا آسان‌زد رکه شاه # زملك ومال زد جز وبال ما 
دریغ از انکه ندانست‌شاه قدر رهی ‏ که درشاش ناد دحر همال مرا 
دان ملوك زمانه نا صر د بن چ که داد جودش صد دره بی سوال مرا 
و[ در صفت معشوق و حخلص,عدح شاه ]چ 
( از لال مکنون ) 

بی آن مشك فروهشته زرك سینا چ که کره درگره است وشتکن اندر عکتا 


۱ ۴ زرشکش مف از قر خام هست ز رگر هش جر از ۳ ا 



















من بران اسمن ومشاه‌چنان شفته ام 8 که چنان شیفته ربت نشود ر هنا 
۱ هرکه آتروی‌در آموی‌نکه کردحه کفت چ صحفت هست ۳ زر دوبال زغعا 
۱ وان بناگوش دران حلقۀ کسوگونی 8 جه مائد شب يره سهیل ا أ 
۱ وان لب لمل که من ینم پیوسته ازو 8 ند مد لا له بدان رانك ز طرق ج | 
| اهمه ثیرن‌هرگزنتوانگفت "خن 8 شېد خورد است در آفاز جای ]ا 


بسهی سرو روان ماند بالاش ول کرسهی سرو رو اراست ززهره ذا 
ازهمه خوبان‌ه رکز که‌شننداست جزاو # كه ساقوت بان سازد در عدا | 
جان‌زمن نامش پرسید دم گفت دو #۶ ماه ستکن دل سین ر شرن »نا 
ان خنيك که اروش موداست عن # بك ماند ع نع زا 
| حرو اران شاه ملکان ناصردین که بدو دين هدی رست زشرو فتا 


( از ) 

























کفتاکدنه اوع لبك زو نك خبردارم # کارا توان سوت باخامه دفت ها 











: ( ردیف الف) ۲۱ 
ET 1‏ دروضف احوال خود هم 
بدرد € رر ا 3۶ ال عزرزا هم زود کرد خار مزا 
وش 9 نه سور ود ردر ٭شهریار را 
شم ره اویل اساي 
ب بان ندر مادم وکفم که دسم از تم و باخلق تیست کارمرا 
E‏ رای بش وکی ۾ سپهر سقف سرای است وک جدارمرا 
مکر و ند دادم زههای زورک ر را 
کنون بکرم خوارتر خسان جهان ٭ می زشد به ملو خلند» خار مرا | 
ابا خدای تودانتدء و نده ٭ سین وهی ند اشکو 
وکررنای تویارب بدین ودمقرون # روا ود که 



















له خوار و زارمرا 
: زخود بست اختبار مرا 
: ل ایضا در وصف حال خود اه 
ڪر نداد ند بدربار ملك بارعا ٭ ورکی تیست درن ملك خردار ما | 
وگرانقومکشانقبت ومقداری‌هست # شناسند هی قبلت ومقدار اا 
وگرایشانکه غزیزند چوکل بز درك م همه خواهند همی خوارتر 
ور هی خواهد,زدانکنباشدش وروز * جز ازنا له موی حضرت اوکار مرا 
من و تسل ورضا تاحکند دست قضا # سوی د ر بار برد ابر دار مرا 
9 از کاب قح وظفرف التوحید وتخلس نام و لهد چم ۱ 
کر دوست اندرو یی صورت وکر ها# من بیکر خود سوزم چون عود تجمرها 
هر چندکه‌من‌ دام شاهی نبو د جزدوسته گرهست بل ڪر هاور رفت بکتورها ۱ 
لکن نظری کرداست از منظراء بامن # کان منظره وم ببوسته زمنظر ها 
جوع مکرش‌روزی‌اورا ستوایافت € با د ر صدف نها بادر دل کوهرها 
بادرصف طراران باد رکف عطاران 4 باد ر و رق کلهایادر تم عبر ها 
بادرشکن زلنی با درسر مو کانی # با در کم مامان با درر خ دختر ها 
اموز عه روئی گفتم که مکر اوی # کاز نور تومیت‌اشداین جله" اخترها 











از خارم! 






















ازدل دا تگوع رونكث‌نگه دارش #۶ کا ان رازا کر ڪوئی بردار کندسرها 
نہ اوم و هم او بی اوع وبا اوم 8 این نکتہ بی بت از قتدر عکرو ها 


















ییاد ۱ رم هس ا 


ااج 175/۹ 


کی هر آنناز ست‌مهان برون € ۴ 0 3 
۳ 0 گرد د ریاها هم گری آذر ها 


حعرها هم تبزی رها 
بعیبانی از جادر میچ رها 
اهدماند 45 فردانت که روند درنضه عز مرها 
دل دزکف ومردد اندر ی د لر ها 
در حر ما د رها 






| کان رکه تمر اواز شصت فزونتر شد ۰ 7 
بك د خترک‌اورا ازراء در برداست * و ند ر بې او وین 
N FEE ۳‏ ند + | حوشد؛ ها 
آن مرک یکفتند ترسامجه‌اش دل ردچ این ات وتناه‌خترا باز امده زندر 
ت ۰ ‌ ۰ 0۹ Ke ۰ ne‏ 5 

وان دختر ترسانی"امروز رسای ڇ کردست و راشو و 
۷ 1 ارال ۵ هر شم نهر است ردند قلندرها 
| ورزور یکتائی رروش بارانی 4۶ هر e‏ درسهر ور 
شان ازن دزا ی ت بکارآرد # حون EYI:‏ بيست نه رده نەلنکرها 
ی‌نی بکنار آرد زیراکه مودستش ٭ ملح پر 
شاهی که غراو بالد قل واضر چ شاهی که نام او از ند مظطفر ها 

و 1 


| ایام ولعهدی نهاده رو سلطان # ر باد درش کر ند شاهان همه ساعی‌ها 


خسرو بی‌فالله معیرها 





-«[ درسفت احوال خود و مسشوق وخلص نام ولعهد هه 
( از کتاب قع و ظفر ) 
جون‌نباشد باردربالن ودربسترمما € کوکه باشد حای اندر خاله وخا ترما 
چون‌ننارمدبدآنگوهرکهدارداملاو ٭ گوکه باشد دبدکان لمل ویر گوهر | 
| وربانکشتان تتام سودمتکین چنبرش 8_گوتنم مشکین و بالا با د چون چنبر مرا 
ورننوسی‌هندوی‌خال وللان تکرش گونباشد هندو ژونارد کی کر ما 
بامنا رگون‌حدیث ازعارض و بالاشکو» چن د گوئی از بہار چین و ازکیر ما 
نا توانی کردن ازچشم ولب اوقصة 6 نه -خن‌ازلا لہ با دکر د نزعبهر ‏ | 
من بدستعشق‌بستردل یزلف عنبرنش 49 وان دست باد فرستد. همی عر مرا 


( اد 


گاهی د داراهاگاهی است-کندرها 







( رديت الف) 
کزان #۶ کود آن زلف سنه کرد است مير هرا 
ی سس خواهی‌دلت یایدخلاص» مدحی شرست از آن شاه مقر فرمرا 

ا او را ملك نامو لیمهدی ناد چ ملک کو بد باز آمد دا مرا 

چ ادر کفتکوی با مشوق وتخلص نام ولمید چ 
( از کتاب قع ونلضی) 

ِ ۰ : = 
میرد کی درج پر از دررما # ا بعوص ناورد آن لد بر گهر مرا 
مشك تری ززلف خودبسته‌میان نام 8 تا که بدین فسون رد جل“ خشك وت مرا 
آمد دزد تمزه اش نایب قاضی لبش # دید سرای بسته درخواند ه پشت‌درمرا 
"ات کات میدهی گفتم نه مید هم € گفت شکر دهم ترا گر ید هی دررعرا 
کر دگمان که‌ساده ام مدهم ویدهد 8 تا ندهی یدهم سناده مدان و خرمرا 
هفتصد این کتابها ود و عفت داده‌شد چ سم ده زسنه ات 


2 


مقت 


رند هی وزر مرا 
| ؟فت برو رکه صحدم آنی ومفت‌آوری # حون تیان بسترت 7 بر 7 
انك ست وخری قارع اه وغی 6 باد ین هم از لب چون تکر مر 
چو نکە شد آن تک رترش زودم ن آمدم بهش # کفتم ای‌سنمخجش‌جان‌زنواست وسرعرا 
درج درر فدای و برج قر بهای و ک گر 
روزخست سح زن بتو داده‌ود ی #۶ آن لب شکرن توداده بد ار خبر مرا 
نه خبری بدم آزین نه خبری زخو یشتن # بی خبری چنین کند خیرء ودر بدر مرا 
ودم کر خی رکه کس داد یدھد یکی # داد تکرد می‌که باد ان همه شور وشرعرا 
یشرو شوروغژغژانسوىپىرشودروان# جونکه نباشدم بری ره بدریدر مرا 
آن پمری که از بدر بکذر داوب‌زوفر ٭ ھم با تم رسد از فر او ظفر مرا 
-«و[ از کاب قح وظفر در صفت احوال خود وبتن که 
« وکشودن کتاب درج درر » 
بستند و کشودندجه درج ودرر مرا 4 بك حند دان حیله پستند سرم را 
ابن قوم چه طرار وچهباکر وفونند 88 دل برده وبسته سر وخته جکرم را 
درج جه ودرجه دو سد قصه بشت چ تا وکه مکر شاه داند خبري را 
رفت ان خر اندر همه آفاق وبشتند 8 خوبان بدل انقصة بوك ومکرم را 


لکن درشاه کی باز نم سد # ان بتن وبکودن سود وضررم را 





ر رای و سودرا ضرر مرا | 








| فرزند شهریار و ولههد 


a A GI 
شاه مظفر آنکد طف “کت‎ 
۹ ٍ 2 


1 حون‌داد توسدیر لبم نكة ِ 





۱ 7 2 نو انند وید انشد * اندازهرنم وعم وفضل 
نا i‏ ته اچ ا زد ولعهد ده تی خطرم را 
ی جک هند بدترر فرسش 0 E‏ 
حری‌استکهمردکهری را خط رآ نجاست م وانجابشنا سند ہا ى گهرم دا 
سا در گفکوی با معشوق و تخاص تام ولعهد اه 
( از کتاب قع وظفر ) 
ینام داد وس آن توش لب مرا ۵ من شکرم کان مار آب عنب ما 
کف حواب کر شکرستی جرا جنين 8 افکند» است عشق تو دراب وتب مرا 
گفتافزون طلب شدی وفته شد ننت چ تن در تب است مردم افزون طب ما 
6 کفتارم بافت کی جز بشب مرا 
چ کفتاکه جای نيدت مکر در دو لب‌ا 
# کفتاکه عر نام بود در خطب ما 
# عن اطیات کاهی وکاهی رطب ما 


عناب ey‏ توز دل € ب مرا 


فا طب یسم اما خدای کرد درمان هرجددرد وعم است وب مرا 
گفم برهن توهمه ساله گفت نی اقوت وشکر است همرشه سب ما 
# از بر راز های بان تخب مرا 

# تار کند زدل غم وخ | 

# کایزاز گفته ی نشود جزبلب ما 


ش ٭ پیش آر مدح خرو خسرونسب مرا 
کاورده استت عدحنش ابدر طرب مرا 
ش ٭ کو ی کہ مکشد بسوی و ا 


f |‏ 
ل کہ 


J 


1 ۳ ۹ 

“هز در میرم ها 
رت وی ] زد 

چون سنك حت شد دل اران خدای‌ما 3 اخود م رسد ملک َ دعای ما 


ین کند جهان #. از الهای یشب وها ای ما 


( با کافیان ) 





2 ا ای تشه تساه سای با 

کک ی وق 8 ان ته وتان وخروش وی را 

ا Ea‏ ھا سفن کنی 8 این بك سن بکوی بشاء از رای ما 

ea 0 10 2‏ تواند # درمان تکنت هچ بك از دردهای ما 
جوا دان وچونی‌مان بی واست #۶ بشنو یی 

ھڑ ایضا درشرح احوال چیہ 

شتد ره داد مزا 6 ۲ ای 


نوای دل یوای ما | 


۳ رسد له وفریاد ما 
دادها ۳ 2 | 
۰ کردم 2 م‌دندادم رستید ۵ ورزی ود مکر داد همی داد مر[ 
طوطی ودم وامروز نام چون وم چ که هادند یی خانۂ آاد ما 
ادم !مرو زبدی نگ وشهکه از خار وخس است» گر همی عارید از خلم ونو شاد مرا ۱ 
ای چب نترکد ازعم حکرو کرد؛ من @ حر< 0 | 
جدرو نوده من 6 حرخ کرده است نکر زآهن وفو لازمرا 
04 2 5 ل ر راهن وفوادمی! | 
هت الم انکونه سقبا کردند #۶ وای اکروود همی‌دن‌بها باد مرا 
ای شگفی کہ مرا بر همایست وبمد چ ر بدارید ۵ فارتر ازخاد 
ا بس دارند می خارتر ازخاد مرا 
بکه ان‌قصه‌توان گف تکه‌در حضرت شاء # داد می جتم وخستند زب‌داد مرا 
رن سپس فصه ر حضرت حق خواهم برد € مکر او سازد زين ندعم آزاد مرا ۱ 
ص درو صف حال خود منکب از درح درر )ب | 
ددم رو زگار وبی ڪرو دارها # بسار شهرو پارو بی شهرارها 
از سوی شرق تا هری وبلم شور وتاخ 8 بر ما ب ی گذشت چه شوریده کارها | 
درطوس نز ره فریب وفسوس ود # زان فرو . رز مهتری وافتفار ها 
هم در ستفر وکرمان‌کرمان مرد خوار 88 بر جان ودل زدند بی یش وخار ها | 
واندر عراق نز همی دون شما ر گر # کاندر دل آند از همدان بس فشارها | 
وزدحله وفرا تگذ شتم وهم نرخت ٭ آیی ر آتش دل از آن رودبازها 
در تت اید نیز نبد مخت ماد ھچ ۵ تا باریی برم از آن مختارها | 
در شهر کاش نیز ز کاشانه بهر*" * ماراغاند وی زضاعو عقارها | 
وندر نطنزنیز جز از طمن و طنز خلت # سودی نیانتم د ر آن گوهس‌اره | 
تا ازسان خلق جهان برگران شدم # جستم گوثه های سابان وار ها 
باوحشا نگرفته همی‌انی وروز وشب ۶ ماز مور کشته و هراز سارها | 
4 
















۳ 























e‏ ۳ زا 
3 ( سب از" جوع سانات‌نیانی) 


> ۳ * ۵ ۰ 0 ها 
ار گفتد ها پشعان وز کرده‌ها خجل و مسق گذشته مانده صدلع ۰ 
بحاء وی رفته هم از مر و مانده باز چ در حه از سامی به 2 
0 مانده یی ر 8 تاخودحه یشم آرد ازن پستعارها 






i EE‏ چ از حسرت ودر يغ ہی پشتوارها 
شر مندگی نبس E‏ مر دو ن دن ا د 
ا چ از ند یش اوه عی و بسارهتا 
مسود شاهزاد؛ ا ج 0 ا 8 3 Fs‏ 
من نده را ببهد جوانی دو دوش .و : : 

۳9 8 داش از فرمتش 4 بس بابهاو زيب شارو دارها 
بآن همه نسان کی از من نشان نداد 4۶ روزی که عت باخت مرادرقارها 
0 نز عرخوش دان باختن زدست # نفکندم و جو گل نشدم بار خارها 
E: ۱‏ نة خارتکران ملك ٭ گاهی بشهرها و کی در فقارها 
ازدوش وگوش من ربودند هرچه ود ۵ حون باد آذری سب از جوار ها 
هر چان ز مأئه فاد یک مستاردان ي شاد ڪر بکبرد آن مستعارها 
ادست روز ارام فکند و رت # درحام از"کدوی قتاعت عقارها 
تر پشت من ا دلوت سل حام # نهاد از حقایق بس یلوار ها 
وانکه حماء‌ساطت از طوس‌زی هرات ۾ لک کا مر ا 
گرم باه ود و فرمان اء داشت چ 9 او سهر حلالت مدار ها 





در فغ غوربان زرهی فعنامه خواست 8 تا ملك رافزاد عن وفشارها 
در نظم ونر بنده یک نامه بر نکاشت ٭ آراسته جو عارض مشک غدارها 
ام مرا دلبل فتوحات خویش کرد # آری حنین کنند زرگان بکارها 
بس شهر ها ککود وبی ملکها گرفت چ بار قلمه ها وفواوان حصارها 
وان فعنا مها که چن وختن رسید # وان شعرهاکه داد حهان راشعارها 
زیا به آنکه تهر هری رارای‌من # بکنود بی مزاجت کر ودارها 
تا باز دست قدرت حق باز پس کشد # ماراعنان سنطرف از آن دیارها 
دد طوس هم نخواستباني‌وهم بری ت با آن همد کا کی وان وا ارها 
دو مار گرزء ود ملك را برآنتان # بر من به یش ببته همه رهکذارها 
جندان یله خاك فشاندند نا نشت چ بر آنه مر شهار ی ۳ 









E 








2 از خب از کتاب مسمودنامه که 
ی و ری ایا ۶ دیدم ویس ر موز و بی یچ و تیا 
0 ی 0 کم الک یود سر اسای 
و کو ر قر ری شیر ند این باب 
۵ کی و اا ۵ واک ساخت ای داش کاب 
آن‌ردان یشکماز فشل وفم خویش ۵ کردند ضلها ‏ ونوشند یا 
ازعقل ونفس ونه فلك وهفت تندرو # وز باقیان که منم شدند از شاا 
کوت کبنکرندکه بتون وهرشل اس بر از جاب زحلشاان غاي 
همخودیکردهریك ازآ نیاتارههاست 6 چون مه بکرد خاد ابا نو ر و تیا 
وزهفت یش بلکه زهفتاد وهفت نیز # افزونر ند ا نگره ها وی ‌قابها 
و آنهاهمه چو خاك زمیند ساخته ۵ بااگری و ری و جال و سعایها 
هم خود زمین‌بسان دگر اختران همی و کر آفتات زند چرخ وتابہا 
خود اززن‌سبس چه پدید آرد آعان 8 زاسباب دید و دانش این خاك وآیما 
وین اختران همیشه فرا گرد آنتاب 8 گردند ‏ یی مزال وانلرابها 
و اتهاکه مامتار؛ ابت کان بر یم 9 هر يك مجای خویشتنند قابا 
وان آتابها هه رکرو خویثان #* دارند اختر ان فزون از حسابها 
وان اخترانبکردش وکرد هراختری چ گر د نده بهر ۲ بش او ما هتابها 
ورهع‌نین‌بكجهةازنش چهة روی ۾ تاخود کی چو اجد خرق جابها 
زا نجاهم ار توانی برتر سفرکنی ٭ نایی سوالت آید از ابز د جوایها 
می بشسنوی که مالم آ ثار و صنع‌حق # نی اول است و آ خر و بی اقلابها 
ان‌ده رخود سراسرنك بند؛ خداست8 چون شدگان رهن خطا وصواببا 
هرک جزان کمان‌رداور خطاود # و ز و ی دریغ باشد قصل الطاب 
تود هرزا بسان تی دان و ابن زمین ۶ مانشد سده تیره ویر مصلابها 
ما کرم سدء ام وچه دانم ازوجود #٭ جز خلطهای فاسد و ببضی خلایما 
ای کرم باش بنده آن کت وحودداد 4 هم ره غود سوی کناء و وابما 
کرادت واب جز از شدگی مکن # تاره اھا بری از ان سرابها 
ورگفت بایدت سفن مدح شاه گوی ‏ خورشد جوی باش ومترس ازشهابیا 











۹ مق از کتاب لای مکنون که 
عانعن اممطرب خو شگوی‌و خوش‌شوش‌شراب 
0 2 ۲ 






د رعات وگل خو بو 2 ۲ 
میم 
زدوشفکنسنجابوی واه ونوش ۵ کر E‏ 
سرك لا تک درسر شك ار سین چ | کر فر ده ند دی اض 0 2 
E‏ اه بان ات ها زار شاخ رصع بلق لق و 
3 ا ارب دح دو #٭ قريب غد قری تاغریب 2 عراب 
1 ت خوبانبشکفت رک فان ٭ جو زلف جانان پررست سئبل پر تات 
3 ان حو نمر بان خوش‌دستان ‏ همی نوازد در شاخ سرو رود وزاب 


«: اردستان حون‌معاربان 

















































عر * عروس وار زسر ر کشید لاله تاب 





| مشاطه واا گل مر فشان ار 
حباب لاله زرخ رفکند بادوسزاست ۾ کر آشاب به بشدد زار تمه کب 
| هر مهود کند سنبل ونفشه مکر ټک باغ و راغ شد از باد خد وعراب 
۳3 وارگ‌از ها برشکفته وحوی 4 همی روان کند از عکس اوعقیق مذاب 
| کر کہ رکس ازجام لاله باده کید که مت وار همی‌چتم بر کشود زخواب 
کل شکفته ساغ اندرون فراوان است & سگ فته ترزهمه روی شاه نصرت یاب 
























| خدایکان ملوك ز ماله اصردین # که زر امروی اند ارهمه قلوب ورقاب 
از انخاب ازلالی مکنون ]هه 
(سینه برآتش است‌ودده برآب » چون توان آرمید و رفت مخواب 6 


(اش ازس بادکهگردمن است # تن جو ی ر ا در کردات ( 
(رج ازعم جوچثم بار دژم ٭ تم ازتب حوزلف دوت تاب 4 















(بشتم ازز کف حورشت پلنك # رم از بار عم چو ر عراب ) 
( ای یب ان کا توا گفت کاب اک 7 از آ تن تاب )) 
( یشتر کردد آتش دل من # هر چه از دده بش بارم آب ) 
( آخر این بی روژ پشت مرا ٭ کشت خواهدبسر رده شاب ) 
( ورنه بس‌چون مرا بای سبی # ازوطن دور کرد واز احجاب) 
( هى جای ڪيم و ام ۾ هو بو اندرین ار خراب) 


( آخرای مرهان من تا جند چ به تاد ید صما بسذاب 4 





) ردف الباء ) ۲۹ 


س چه ود ۾ بی گنه چون چن نکنندمق اب ) 
رن اب عد چا 9 عم E E‏ 

)0 اکر ان تب جاب تن نشود 8 نشو بدم به راد ا 

0 همه کر بد چون کان بهد # من جویترازمان روم بشتاب ) 

( دو اک از شهاب بگربزد ٭ بگرزم من ازشما چو شهاب ) 

0 همه دانیدشت در همدان چ مرا رای زیستن بصواب) 

( ماء راکحت ید اندرچرخ 8 شیررا خفت باد اندر نایی) 

( زدرم رفت وکرد باد روی 4 سوی درگاء ساءنصرت باب ) 

( ناصرالد نک نمر و نصرت‌وفج # مید و ندش‌چوندگان راب ) 

هز ایا اتخاب ازلاالی مکنون ]چ 

اگر نبودم آن بت مجای مرو شباب # جرا برفتن از ایدر شتاب کر 
برفت وپشت دونه شد مرا زرفن او # دونه شودپشت آری جورفتغرو شاب 
شتاب کرد که تھا سفرکند لکن ۵ برفت ورفتش بك شبر دل زر راب | 
نداشت خوی شهاب آفتاب چرخ وبتم # بد آفتاب ویرفتنکرفت خوی شهاب | 
کلاب وآینه جوید کیکه جست سفر # رخش بد آنه ودیدگانش رت کلاب | 
مرا . زدیدن آن جشم رکلاب دم ٭ چنان متافت که کفی برآتش استکاب | 
برفت وکرد من برحرام دفن‌او # بکوش نله" جنك وست جام شراب | 
دوال رحلت رزد دل بکوس شاط ۶ سرای رده شادی کسته کرد طناب 
مرار فقان گوند صرو ای با جوجان برفت زتن تن جکونه آرد تاب | 
درد پلوی موم ژزخ ۰ فرقت او ۵ فراق وتم زال است وصبرمن سهراب 
کند زلفش مارا کناند ازیی او ٭ کند مردم کش دبد زعنبر ناب 
ی ساد چون باد وار ازی او # بکوه‌ودشت‌همی‌رفت و رت درخوشاب 
بدن زمانهکه برشاخ کل باغ همی چ فير بلب دارد نوای رود ورباب 
مایا سس وادئی که نود 4 وای رود وریابشی سرود عول وذاب 
و وان ای کت دنار ن عنام ودی رابسته بم ایب وذهاب 
ر شټ است و سندرول‌رودب وروز #۶ زاشك دده وتف ودل در آتش وتاب 
دربن سفرچه نم مسا ای عب ردوست € دروغ‌اگرچه خوش آندزراست روی تاب 


»| 
د ساب 















qs a ۳۱۵۲۲۳۰ و‎ 


EET‏ کر دل کنیدن از وبنت مای اجساپ ددف ابام) 


کد ارت بک ان : E‏ 2 ۳۳3710۳6۳ 
نی از ان من ودک هکشاند کد ود سامت درگاه شاه نصرت باب | a‏ 2 او بلاله رڪون 
ن ا : E‏ 5 5 ۱ د کل م ی ۳ 

| ج1 E‏ شاه زمانه ناصردین چ که دولنص هان تازه کرد دین وکتاب E‏ بط شکفت کند چک داد عکنش ورسنک کونة 9 
نجال دو 1 3 2 ۳ ۱ شق زا تواست ۳ ۳ 19 7 

ل وهم متخب ازلای کون الت ری | زعشق 0۳ 1 a‏ زج لب 

ررغ اجباب 8 همه دل اندر رج وهه تن آندر تاپ ۱ او الظفر E‏ ا ا 8 من وازن پس مدح خدو نصرت یاب 

: اندرو فکنده شراب | 4 » زمانه اصردین 8 کانصرت ولف رش درعنار ا 


8 رصع است بکوھر هید 


شی کذاشته ام دوش 


رفروخته ‏ آذر 9 زخون دیده جام درعنان روندورکاب 








زسوز سیه بر 7 ۱ 1 AN OAR:‏ 

6 دارم حز شم و هرسژال که زو چ هنی مودم داد اومرا بشعله جواب كی ۶ڑ ونی ازلال مکنون ات که 

5 لک وھ ست خوش سا تاب موی و زمن روی خوب خو متا‎ N 

کی ب 5و خویص × روی 9 کھی محستم پشت دود وین ۽ ب 5 0 و زاش یران کل من ادر تب 
اررم دت رم رزلافه ركن 8 داب چم ۶ 2 تفن 0 واقان ی آفتاب. بنت ضاب 


دلر درروی‌نن*ز اران حین ‏ حوزلف جانان درجان من‌هزاران تاب 9 من آنشی ا ند 8 باه ید پزلف توترهد زمناب 
م نود نے من ادون گردون ۵ جویین ا انددوشه 3۶ و دود آن دوزاف ونم دل © شرك کت وت وب ترداب 
7 و رات فلك # هی ام کت ازحه کرده بود خضاب ك و زانزوی شدکه آنش د و 
9 نش بکر دار هفت فطر؛ شیر که برجکانی پرروی کوت جتاب ا 
زروی‌گردون شری‌همی‌فروخت حبین 8 جنانکه 2 a‏ پرعراب 


ل # درو شاد اززرآن دوعبرنان 
۱ دل ات کون آش ۵ چکونه یقت لبت رنك ال" کش 
زیم دوحته دارم دودده ردهت # دمده دردهنت داهای در ا 
| م اجنین لبت افکند عکس در چشمم 8 که شد سرشك مجشم اندرم‌یق مذاب 
توچون ببوسةجان خش م ده زند هکی 8 عردم ازتمت آخریی مرادرباب 
کن ددیغ زمن آلب وده ن که نکرد ۵ دریغ ازلب من شاه آستان ورکاب 
شه مظفر منصور ناصر الدن آن 4۶ کهشیر شاه شکاراست و OS‏ 
-«ق[ ازکتاب نصاع منظومه یه 
( «ضاوت اکر جهانی را ٭ بادشاهی کند براززر ناب ) 
( #جاعت هار بیشه درون ٭ شیر ازبم اور زد اب ) 
)0 | ترش حل نیت دولت او 8 زودکردد همی خراب وباب ) 
( حل اکر بی بات باشد هم چ نرودکار برطریق صواب ) 
( شا باد حلم حون درا چ که ندارد کناره وپلاب ) 
5 ( راست حون‌شهربار هفت‌اقلم 4۶ اصرالدن خدونصرت باب ) 
| مرازروی فروزان دوست باد آمد چ فرو نشستم وبکذشتم از سر آتش وآب ول درشرح حال ازاشمار متفرقه 46 
زرنك آم یرون دید لاله زکوه # زدود آهرآمد رر وی جرخ ”حاب | ( عم آادکرد وکرد خراب # عشت یوی که هت آتش وآب ) 
| حاب از اثرتف آتش دل من ٭ عرق کان شدہ برروی لال سیراب ( طم ازبی زعش ق گفت ونوشت 4۶ شرم دارم کنون زکلك وکتاب ) 





إلى وراه کف نشته زهره وهست # همه سرودش آواز عول وبانك کلاب 
| برد دوان کف کند هر از انك ٭ زجب وراست همی حست تیروارشماب 
3 دز ها برآند جولمبتی سین # برهنه کرده تن اندرمیان جام خواب 
| زنورو ات کزماء وشب بهم آسفت » سپه رگفتی در رکد همی چ اب 
| تکاه کردم بیس وہس وفراز ونشیب چ مجز فراق نیدم رفبتی از هرباب 
| خواب خلق ومن وجرخ هردوشته‌يم 8 بار یکدگر اندر عات در اماب 


۵ از ستاره رحرخ حون دم طاوس 3 هم ازط اجه درخ من يسان برعقاب 
درخ :ماه افراختد رایت روز 9 رای ردو ا 
ستارهگان درخشنده جون هزعتبان چ کرفته اند توکفی همی زباد شتاب 


تافت مبر فروزنده از کنار سپپر 4۶ همه زمین وزمان‌را فروگرفت شاب 











( چوبرچکد ) 








( لب ازغوعا يانات شای 

زد حه وود اکت را 

( درم اد شدابشی دهی © ی و ا 

۲ دم وخوب 9 دو کردش چنان هب که ۳ 

ل( ازدش کرده و ی 5 دق رای صواب ) 
۲ ۰ ۰ 3 یت 0 

۱ 
گمان کر دادرستد ان رر رت وب . 

1 مت و کا درس ات ) 
( :هی داد مک و ۱1 برشب واه در ر شاب 
خمته حضرت شاء زمانه اصردین 6 و رگهراست وجوکوه پرزرثاب 
و نك بشت ونه بض ازین بعهد شاب 


۳۴ 





: ازی ده ه نداد 
ول خدای رار یدو ج جره 
۹ 4 1 2 5 2 
گرچه مدح بی کفتش به نم وبدتر 9 وگرچه رخ‌بی بردب او ا 
وڪر بفع هری باحسام ساطننش + هز 


در رت 


کا بفضل فلاطون جرنمی کردذ ود جهان شود باملهاش چون م تبزاب 
وگر برای وخرد ان بختکانستی ۶ زبند رج بود جان او هبه جاب 
| هنرش عیب اید جشم وعقلش جهل ٭ وگرکه طاوسی آردشود بشکل ضاب 
نک هک که بی کاووخر همی یی 6 که بخت بوخشان کرده ازز وکا 
وہس کاکه حکیند وکانلان جهان ٭ کیا زه نبابند خرفه وجلاب 
هو و خررا آن ازخری وازگا ویت 6 لهم زدانش ایتکونه اند اولو الالباب 
نەعقل وجهل زفنت فزون کندئی ‏ ٭ لباز بیش برد قے خود همی زذیاب 
توکچ غرلت بکزین ورد آز مکرد ٭ خیام حرص ومع رابریده دار طناب 





بقمت ازلی شاد باش وخیره مال 8 که عقل ساختم آباد وعش کرد خراب 


چراوجون ېل وسک رگوی وص رگزین # مو طریق ناه وبرو براه واب | 


نویژه آنکه تراسال برگذشت ازیشصت # نه‌در زود فراز آدت زمان حساب 
حساب کارنکهدار وع ومال حوی # کهزن‌دوخیزدت‌اندرحابر یم وعذاب 
عداب‌ورج محواهینهمال جویونهعز # هدوات ونه زرگی‌نه باروند اصاب 


( ن‌صدر ) 





ار گونه زدم رایو جله ود صواب ۱ 
کبک هگفتك جوت ۾ به ازهزاران انبار فضل در هراب | 
من ان ندام ودان‌که من‌زفضل وهار # سوال کردم واین آندم زهر دوچوای ‏ 
i AK‏ هعکس زقعت خویش چ اگر رود بدرنك وا کر دود بشتاب | 
AE‏ ان داست قمت او ٭ که عت اوممه تمر باشد اندر خواب 












( رذف الا 





























ەا ۳ EE‏ ع 7 1 
3 و :س شم ۵ ه خاجی طلب ونه غین خواز جنا 
زبهر عبرت ویند نوپس بدند اسلا چ چنانکه هم توبی بهر ری 
: ۰ 3 : ی : ل جر ب 
جهان 2 که دی ىنى © همدفریپ‌وفسوناست ونکروجاا ین | 
وتا کهدررنبجروزمرش «ست ۾ بسوی او نطو 5 

که زان ننظر ‏ ۰ 2 ر ی ار ین و هاب 
۱ زان هد دل درین سراۍ سيج ۵ نهد محسن عمل کج بی ی 


۱" سز متخب از کناب فع وظفر هد 
۱ ھی چه بندد زلفش بر آفتاب تاب e‏ همی چه بارد جدش بلاله عر ناب | 
| ن چه ‏ دل ز ند سر کان ۵ با ده چھ سازد یږ 3 
| اه ماند ی ما۰ را کی تشنید 6 که لو لو وشک ست باه ران | 

دورشته در خوشابش میان کر وباز 4 سرشته کر او با عقبق واسل تلا 
| کر درست به ند کی بسوی لبس 6 چنان سو د کو کون کنیدءجا‌شراب 
برون نیامده از خانه قصۀ رخ او # هزار خان دل یش کرده است خراب 
ز خردن نش هچ باز نشنامی ٭ اکر ر هنه به ین تش ماشخواب 
زیچ جدش جانهای یدلان درج ٭ زتاب زلش دلهم‌ای عاشقان دراب | 
زآنش رخ و آب لبش هميشه مرا #زسنه انش خزد زدده زرد آي | 
اکر نه مخت من است از چه بامن‌است شم 48 وکرنه عر من ك ازجه یرود شتاب 
| مکر شاب کند تاکه زود تر برسد 8 عو کب ملك کام نخش نصرت یاب 
جال ملك وولمهد شاء آ نکه دو ٭ همیثه فخرکند تاج ونخت وکلك وکتاب 


ور ازمقالات سه کاله که 
ب کهداردجام بتاب ودل‌دراب 6 هوای اوست‌ما کش‌وعشق اومذهب 
دل وتنم بش اندرون عدیل ورفق # دم عدیل عناو تم رفیق تب 
مشك ولاله دل وحان فدا کن اہ چ زمثك دارد موی و ز لاله دارد لب 
ب مکنکه براومن همی بورزم عشق ٭ اگرکی نهبراوعشق ورزدانت چپ 
| نهمن تنهادل بسته ام درآن سرزلف 4۶ درن کند اسیر ند مر‌دمان اعلب | 
کرفته مهرش اندر هزار دل مأوی # فکند» عشقش درصد هزار شهر نب 
فری رخان فروزان دلفریش بین # که ی فروغ فزابد در آفرنش رب 


| نه‌صدرجوی ونهازصدر ےا 


درخوشات أ 


)0 ردف الباء )€ 





۱ +ابروی دوست قباه کردم 9 گرزاهد شھر طاق مرا 
ی بهیرش زاید وصل اوظرب ( #چند تودر باب ومارا ۵ آزار ھی دد عجان ) 
م ی م ۰ ۳ 8 ااوطرب کم یکر | ( اکم دم بده ازآن لب ۵ مج جوزتد. آداب) 
هزار روزش اندو تب اوا ل ل ا ۱ -خلز از کا مرانبه یس 
E E TS‏ در کب / آنبباطن بدو بظاهرخوب & کنده‌ییریاست زت ونار غوب) 
کناب کر هم خواند اومکرکه جزاین © 2 e‏ 5 ( ام اورا جبان ازآن کردند #ک اند همی بيك اسلوب) 
مره ۰.۰ ۰ ۰ ۳۳ | (سیرتش-ختزش ومذموماست» گربصورت‌ودخوش وعبوب) 
j~‏ غزل 6 1 ۱ (مرده‌هاعوزکرده چون بوسف *# پیرهاکورکرد. چون یمقوب ) 
( هرکیکه جداخود ا i FE‏ : (ساهها کشتد است‌چون جشید # شو بهادیده است چون انوب ) 
ربرخت ری با ۵ ك ۳ (ظاهرش چون افقبکاء طلو ع 6 باطنش جونفلاكبوقت‌غروب ) 
( کوک ناه است هرک 8 جز درس چفاه ‏ © ( کم اورچ وشادیش اندوه ۾ مشك اوپشاكو لاله اش خرنوب) 


ول جه سو 








( وتان س ب چو ن گوې همی زند بطلاب > ( که شود یاربا ملوك شال که شود جفت بافول جنوب) 
( احوال برهتکان جه داند ۵ آن‌را که پر خزاست وسجاب ‏ ( تن جال بدست اوست مشار # دل عاقل‌زرای‌اوست مشوب ) 
( هرکزبرد بدوست کي دا 0 ۳ ۱ ( هر بای که بر نماد ت # ی روید زر اوخروب) 
( زاهد بموای‌ابروی دوست # از مکد. بیبود تحراب ) ( نه وفاداردونه غهدونه مهر ٭# هست در اصل‌ناقص وسوب ) 
( کف رکه مکر بدست وصلش ٭ ان کت من رهد زکرداب © ( مهر اور فگیرد ازدل‌خویش 6 تانکشته انت آب بل روب ) 
( کىغرقهشود خلاص‌ازآن حر اه کان رانه کران بود ناب ) ٠‏ ( که اکر آب کشت زو بدمد #* صدهزڙاران گاء جرم وذنوب ) 
( از بای فنادکان عم را ٭ ای‌دستبدست دوست‌دریاب ) (دل رین خو روی زشت خصال * من هگرخصال داری خوب ) 
رشیای اکر خن پریشان 6 کوید منونش ا ۱ ۱ ( بطلب ازخویش هرچه مبطلی که توئی طالب وتوئی مطلوب ) 
( در مجلس مالقان مشتاق ٭ تریب کی نجست وآداب ) ۴ ار غزل که 
1 1 ۰ - ھا 2 
خاصهکه فراق حضرت شاه * داردتن اوهمیشه دراب ) ( ی نه ینم ارنه ردارد تقاب چ درشانکهماه ودر روز آنتاب) 
جشید زمانه اصر الدین * کوزربود ولوك ساب 6  ,‏ (عشق مایراوگناء است‌ایعکفت ۶ جور او رماهدعدلوثواب) 
از عزل یه (کار عشاقان‌خطا اندر خملا چ کارسشو قان صواب‌اندرصواب) 
ام : زهعر ش‌طر فدیست چ ماهی اندر تايه دارد اضطراب) 
/ دل سورد ودکان رازاب ۹۶ حندانکه نکنوداندر وخواب ( ٠‏ (اضطراب مازهجرش‌طرفه‌نیست # ماهی اندر تب 


(ا کی ازفتل کی نودکه کرد #٭ هرده انگشتان مخون‌ماخضاب) 
(آتفی فزود ازعشقص مجان هه کانچە دل رداست‌از اکر د 
(از رخش بی شمعافروزد سرای »4 وزلش بحام ی خشدشراب ) 


( هردیدهکه روی اونه یند هھ گوباش جای خواب برآب ) 
( چونديك مینس‌زندجوش 6 ان سینامن بر احباب ) 
( ان کشت من زیبر عدت 6 هرگز نرهد زموح وگرداب ) 


( مااروی ) 











تنب از جوع سانات 
ولکن ماء را چون‌رخش‌هر کزبناشدلوروتاب) 
۳ در رش چ کوننالد جنك و رو شد رباب ) 
یلا سب ازلاالی مکنون هه 
( نهدلاست آنکهسفت سند الت چ نه لباست آن کاب حبوان است ) 
دض الاوعارض آن عثل و زر سس سرو ماه تابان است ) 
) آن رهاننیست شم نوش ات # و آن هدیدان که در علطان است 
(وآن نا ره زرحلقة زلف # درب تبره ماه رخشان است 
وی سین نھقته اندر حب ۵ زان زشکس هیده چوکان‌است 
۱ تادل 1 زلف اوست ایر # خاطر جع ما ریشان است 
و متیر کین است # در تنود وست يان اھت 
( اندر ن شهر هرکه داعت دلي ڇ نزد زلفين او ڪرو کان است 
۱ اروز ٭ بخدای آن دوچشم فنان است 


( ماه را ماند 
(«گرسی شبای 


) فة آخرالزمان 


NON IRNANRAKRAH 


(وعده" وسه اتان چ دوش داداست ونك پشهان است 

( رمن ان سالات از آن راند چ که نکهدار حار سلطان است 6 

) اراد ن کہ دولت ازفرش # خرم وتازه حون‌کلستان است ) 
از ایضاازلالی مکنونانت هه 

مرانکار له وصل درکار گرفت ی از آن کنارکنارم همدنکا رگرفت 

دار با درخ اونداشت هچ قرار # زی قرار سرزلف اوقرار گرفت 


) 

) 

( حوعهداورا-فت‌اسنواریافتدم ۵ رفت و حلقة زلفیش استوازگرفت 
) > بشما ر کفر باده دادبا کف‌او ۳۹ لب‌من‌ازلب او وسه بشما رگرفت 
) 
) 


INAN PRA حصم‎ 


خارن رگن او ند حادوئها کرد لډ که بای تار از عشق درجارگرفی 
کنارکردزمن‌زان سپسکه‌زان‌سرزلف کنار من‌همه د راف تتا ر گر فت ) 
( بادکارازوجند وسه‌خواست‌دل ٭ داد وبازدل ازمن ساد گارگرفت ) 
((چهرویدادندانکه چون رمنده‌غزال##زجای حست و رهء‌دشت وکوهسا وگرفت) 
( رفت اووهمی ابر وار دد؛ من # بر مراهمد دردر شاهوا رگرفت 6 
( برفت‌وماراجون روزکارردزیاد چ توگوب ی آن بت‌آبن روزکارگرفت 4 
( جواورفت وکنارمازوماندفراخ ٭ رسیدهجرومراتنكدرکنارگرفت ) 


( فراق ) 





E :‏ 2 ردیف التاء € ۳۷ 

( فراق‌اوچوتهید بدازاو حصارمر! 9 تباخت تز و مات د رتسا رگنن 

ی E:‏ ین * زخمکفتن من‌درسیه ازا رگرفت ) 

تسسته ودرین خال اوو شم ا 

ون ۰ زو # م عبرت ازمن‌وحالمن اعتبارگرفت) 

ت دک اروت اش روز زآباو مه روی‌زین‌شرارگرنت ) 
(جو زر ن مهر ازجهارمین نکر دون م «مه‌جهان رادرزر رعار گرفت 4 
(چوروزرویزشرف برارتفاع‌باد ۶ شب ازمیش‌زی‌فر بادا فت ) 
( مکرکر روزهمه مشاه داشت‌یلب ۾ کی درنك یب ازوی‌ره‌فرارگرفت) 
( اوالظفر شاء زمانه اسردین ۾ کرت ونصرت‌درتیغ اومدارگرفت) 

لز وهم ازلاال مکتون ید 
بازکار ماشقان خودرونق دیک رگرفت 8 کلن‌بت ان سکن ان عشق ازس رگرفت 





۱ 5 00 ۰ 
| رششمهراربهشتزکت مخشماوچندکاه ۵ آشیکرداین زمان‌وان‌رتکترکرفت 


من ازاودلبر گرفتن ینتم کرچه او 4۶ جنك‌جویی‌رازمنكحندگه‌دل رگرفت 
فرخ‌آن ساعتکه ری زان چولب ٭ بای‌ناسر مرمرادر کر وعه رگرفت 
سرهم زين سپس ازچنبر مهرشکه‌او ¥ ماء‌روشن راهمی درحلقةً حن مگرفت 
آفتابستش بنا کوش ای سکف آفتاب 6۵ ده هرگزکه ابراز برك نبلوف رگرفت 
سل" آذرهمی داردفروزان ازدورخ ٭ انم راعشقش اندر شله آذر گرفت 
جادوبی داند تونداری سرزلفی او # کافتاب وماء رادرمشك ودرعن ر گرفت 
روزو صل الب م اهرچان نکارین و سهداد# در بهامدم و نای خسرو کشو رگرفت 
آفتاب شهریاران ناصر الدین آنشہی ٭ کاسمان برفرقشازدوات همی‌افرگرفت 
یز ونزازلا؟لی مکنون است په 

چشے من جرخ ‌شدواشك رو انا ختراوست :4 قدا وسرو دولا سوریر اوست 
من‌ازودرتب واوزمن اندرطرباست ۶ که غ اوبړ من دل من‌در ر اوست 
آن برازك اوی باآن همه از # وآنهمه‌تگفی کاندرلب‌چون عکراوست 
سر ماك رهش ازمز بماع‌ثب وروز ۶ نشود همع آن کرکه اندر سراوست 
عشق اوبردلمن گو ی حری است‌فراخ ٭ آ ازاین محرکدل بر ازسسبر اوست 
چارده روز همی ماه سار اد روی # نايك‌روز بکوبندکه چون منظراوست 

سل وحان من از ر وطلم ومد او چ که‌دوای‌دل من‌درلب حان بروراوست 
کودکاترا بدر ومادر جور آنوزند ‏ ون‌همه جورین ازدرومادر اوست 

















" ( تب ازعخوعة بات تیان سس 
ید و مه ده بل هی در چتن 











اي ازبس من‌خادمن انکور مود 
فتذ کور شاه است وداد شاه 
تام اد که حهان‌هر حه‌طفرداردو نصر 
ار چ وھ تفت ازلا ی مکنون است 746 

ا چ آن شب تکرکه رمه روشن مدار اوست 
۱ و سروی است انکه ددةمن‌ جو بار اوست 
ام که به آن سترار اوست 












آن سرو بن‌که ماه و شب ره 
ماهی است آنک‌جان من او راو دسپهر 2 
یی آن‌دوزاف کہ جص فرار ایت # + ل ید بده ات : 
انتوار دار د پیوند ولاك بت چ سوند مامه بل استوار اوست 
۳ حورها عن همه زآموز کار اوست 










تا استوار 
| آې خته است مکروفریب‌وفضون وفن # ورن 
7 لزد۔ت و حدم ”عر بش اودستتار اونت 







زلنس‌تجا دونی برد جان‌ود : . 
8 رار عشق # مارا همه زماي خواب و خجار اوست 





تھ زخواب وسراند 
E‏ 7 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ 
رلا ہگوں داشكمن‌وزارگتتن چ از آرزوی آن رخ حون لاله زاراوست 
که شاء چ شیری بود که اوجو عزالی شکار اوست 
































زو هم آرزو نتوان اف 
شا ول ناصردین کافتاب چرخ # درفرودر فروغ بی شر مسار اوست 
از ونز از لای مکنون است ]چ 

(هرکه شد ازبادۂ عشق تومست & بای نداند زسر و سر ز دست ) 

( زلف‌توهرجاکهدلی دید برد ٭ چٹ توهر جاکه تی لود خست ) 

( درکساد از همه مال اید چ ه رکه دل اندر سر زلف توبست ) 

) هچ خدنک نفکند ارویت # کان تگذشت ازدل وترحان نشت ) 

( هرکه‌شی‌روی تویندخواب ¢ مج نکردد که شود بت بر بت » 

( در خ زلفت جه ماند دمم # ماهی مسکن که در افتد (E‏ 

( آب‌حیات‌است لبت ویعجب ٭ هیکی زنده زعشقت تجست ) 

( رب ثیای اکرلب نمی # شېد شود دردهن او کبست ) 

( بکشاروی‌درشادی که شاه 8 بکنود آن د رکه برویش بت ) 

-«وز از اشعار متفرفه هه 
( ای نات تورهنا شدهء‌ذات ٭ ماند ایم از تو غیر صفات 6 









( تورون ( 











ی نهد ۰ ۳ 
زلف و E‏ ۳ ب رکه یکار به پنندکه در ساعر اوست 

که حنن‌قنة برخاسته درکشود اوست | 
. هید ] نحاستکهجتر وعل ولشکر اوست | 























































777 





ESS‏ ( ردیف الا ع 
( تویرون از جهات وما بنلط ۾ ماند, کک 5و8 
این وکرده 6 در شط ڏج عشتق .مارانات) 
ر کته در امجیل ۵ که ماره موده در تورات ) 
اي و 68 :ونم . ات یکمتات:) 
( سل از و مال قت با ۾ تة خنرو تة للات 
]۱ هدر چوىروى توام # روز وشب مردم وجادو بات ) 
( لا#کوی ودرهوای رخت # رخ نهاده بسوی عزی ولات) 
( کاه دزکیه واسید بر چ که درسو منات وحو سات) 
(جبت و طاعوت‌ماشده هرجیز # کان نه مان میدهد زشرل جات ) 
(گربکرم دانت رتم 6 ورنه مادم ادرن فلوات) 
( ومان شیر لا اال نز چ که هر حال یست انده مات) 
( محرمان رانده ازيان حرم # تشنه کان کشته د رکنار فرات) 
فلز از اشار متفرقه ]چ 
( رفت؛ماء واندر آند شصت # کرد پیری بر وی وموی نست) 
(دست کو اء ازجوانی ونست # غير حسرت زیری اندر دست) 
(وآنعصاهاکبېرپیری خویش 6 داش له رو زکار شکت ) 
( مرغ اقبال من بز بد ازدام * ماهی دولم ریداز شست ) 
( خانه وملك ومالرفت باد ۶ قند شد زهر و نهد ت کشت ) 
(دلزفرزندوزن ریدمودهر € هر چه نم داشت بر دل پیونت ) 
جنك آدم کبتگرین ری و همچو ری زدام الب رنت ) 
هل از نصاع منظومه چ 
(ازن کهدرروی و موی و خوینکوست 8 نانشو ىا تۇ شىكىت ) 
(ویذء چون او بصت وعفت # درکه قهر نفس بانیو ست ) 
مرن رات روی فزاد 4۶ کرحه‌صدجنش درخ اروست ) 
زد راتان ازن متازش‌مند است 4۶ شهکهکا خش حم له حون مینوست ) 
(خصكت وخوی مرعی دازند ۵ رابمه وار کارجله نکوست ) 
(ائوی بانوان برد شاه + که بن شمه ومهین رت 






































سب از مجوعة انات شيا € 
اد دل ھک دلا جاش‌د کف اوست 6 


( ملك اورا آیس‌دو 


۳ ۰ سلیان 
i‏ ت رك مغز درمیان‌دو وست ) 
ET‏ ۶ هست بك مغز درمیان درم 


ی ات م عول‌اللکر آخر العمل است) 
( ماران را یی نکوشل است E‏ 
۲ تهاگن فرمای ۶ کو ازآناژکودن ودغل است 
0 2 ۳ تک ج و خلل هه کرنه دراصل دین‌توخلل است ) 
ak‏ 8 فت درخطا اوفتاده وزلل است ) 
( هرکه اور طریق شرع ر 1 
ن قرط شرع ود 6 مف شهرا گرجهبرحیل است 
( لکن انصاف شرط شرع بو آزودراملاست) 
زد مرد #همد در حرص و آزو دراملاست 
E ED)‏ و در زمانه محقل است ‏ 
آز وامل بهل اگرت ٭ راحتی در ز ل 
( حرص ‌واز وامل بهل E‏ 
( از احل جت ازحر اتاک چ می ندانی که حافظتاحل 
حول از اشمار فرق اه 


( حون‌ما دوست دزکنار کرفت ج دست من زلفش امتوار گرفت ) 
۳1 از سقران" ظرد ان » ای شکف قکہ بس ترار گرفت ) 
(کنت ازلب دوبوسه پش بکد ۵ لب من بیش از هزار گرفت ) 
( گنت ببد شنار باز د.هی چ کفن آوخکه یشمار گزفت ( 
(گفت دی به کا بتوانه ۵ دل از آن ند اعتبارکرت ۲ 
(کتتم ان بند بی‌که آنه ات 6 از دم آه من عبار گرفت ۲ 
( دوش بلبل بسا مکفت بسرو ٭ جای‌گل بین که باز خارگرفت ) 


( وبباری که ملك روی زمن # همه در زر ودر نک رکرفت ) 
( باز آمد خزان AS‏ # ملک اواك درحصار گرفت ‏ 
( ع اور ثغ وکر .بشت # رف اوتیغ کوهسا ر گرفت ) 


جز از صاع منلومه چ 


( دن علیل است وملك رنجوراست # پس جراخواجه شاد وسر ورات ) 
( ملك ودن هردو ان بدست ونند # زن قبل‌نام‌خواحه دستور است » 


(آفق) 








RED رس‎ ESER 
ار رسد ین و گفت ۵ خواجه ازاز وت زوم‎ 9 
اد از خواجد از بیس کند و‎ 


ست زديك وبادشه دور است ) 
( دن فانهای لق وزن عال 6 که علعان 


( کی آسود. ماند اوک بر هکوش 


3 















۱ بظل و رزور است ) 
| 3 اوکر وچشم اوکور است ) 
( خواجه یناودی من می کقت کر O‏ الب گر است) 
لٍ ( غر هفتادو اند ورن سیم 8 هوس بغ جنت وحور امت ) 
( کفم‌ای‌خواجهاین‌د وآن کی است که علهاش خوب ومتکور اس ) 
رنه از آن کی که از عش ۾ ظط سرور وعدل رجور است ) 
۱ ( علکتها خراب واودل شاد هک 










مراباغ وخانه سور است) 
از وھ ازنصاع منظوده ]یہ 
( نکردد خرد هند بر د دولت # که دولت نباشد بفیر از دوولت) 
کی کودووت مجوید بکتی ٭ شن دا نکس اندر دماغ است علت ) 
( وکردای وباز جویای ‏ آنی ۰ نه اسباب خواه ونه جوی آلت) 
( یی شد کوم اک رکوس گری # بسایشت کرد بشم دلالت ) 
( چو دولت مها شود مکی را چ گر اونجوید جود ش دوت ) 
خچڑ غل کی 
( هرکه ترادید و آن صباحت وقامت # شاد اگر بکرود جج یات ) 
2 جادو ئ زلف و ھر چٹےتوازچٹہ ¢ رونق اماز برد ونضلکرات ) 
( بارخ وبلای توسیس نکند ناز # ماه برخار خویش وسرو قات ) 
( هرکه تراجان داده دردل ودرجان # کودل وجانت فدا کند بنرات) 
( وانکه ترادید وسر زبای بدانست #٭ سرش بايد زدن به تبغ ملامت ) 
ا ( یکم اکرفافل از توکس نتیند e‏ هست دی درخور هزار ندات ) 
"|| ( قات‌ورخار توندیده درین ثبر #۶ هرک ملامت کند مراب قامت ) 
| ( خاطر شیای از ملات عردم 8 باك ندارد توشادباس وسلامت ) 
چا ازاشارفرقه 6 
أ ( دویت شعرمن از رودکی شندستم :4 که آن دو یت به از خلم وسرقند است ) 

























1 
















دب از جوع باات شیا 
و ز توآرزو مند است ) 
OTIS‏ چ ناکاکه روز 
گەت زار # ! NET SY‏ 
) روزن ك کان E‏ 1 حه آند یش از زمانه خورسنداست)) 
یی ا ا 
( عت چک ان راب آزاد هه زع ر ی ا 
( وک رسبر ER‏ نه ست باش د کو ئی که کوهالوند است ) 
1 ث‌وزد نش ی 
TS‏ 
an‏ ۱۳ 
سال ازاشارتفرق 2 
فت ژبهاه وله به ت چ آمد عار پبری. و ردوی درنشست ) 
e‏ 
( آوخ که باسپیدی موی ET‏ ماددهمهحرم وذلتاست ) 
غ ودغل حهسود چ جون‌اصل بار ماد همه جرم 
( ای بارنا مهای درو ع ودعل اسر 1 تعق‌ساد مک سو CEE‏ 
ی ساان رسده تمر 4 ای دست‌حق‌بار . ۰ 2 
N)‏ کر رسرم نناند آن دست حق پرست 6 
aaa)‏ ۱ 
ش نی رسد # هرب ت که ود درحرم که رر 
( دستیکه بای اوچو بدوش نی رسد E‏ 
بط[ ازاشعارمتفرقه ]چ 
ر امات و 
( ترهرم N‏ 0 ت هدر ازکر بئکت ) 
د خواستر س ش 4 دست 4 1 
و تکرکه باز مرا # باچنین زج امد زیستن است ) 
رتهب ی ۱۳ 
( اشك من سلسله نماد سای #٭ بسثه بر ب جو 
( ی درند سلله دارم # که نارم زدست محنت رست ) 
( آخرای زوشان جرخ را 9 ها برد من‌شده CS‏ 
( من‌کد ام کم کناهم چیست کہ همی بایدم دل ازعم خت ) 
(رساده بلب نی شکری چ دهن انباشته زج کست ) 
(کردم از آب دد عرعط e‏ رج از زح اغا جست ) 
( مجهوقت است دانی‌ان احوال ٭ شس رافزای ردو مصدوشصت 








































( آندزن روزکار هست مرا » اینعنین روزکارناخوش‌وکت ) 
( بشک که سازدم هثیار ‏ کرشدم از شراب حنت مست ) 
( الک بالای برکشيدة چرخ ٭ بش بالای جاء اوشد پست ) 
( دست بزدا نکه خاد را هشرا #۶ ناجد اران برنددست ببست ) 


( مرا ) 












حو آفرید خردرا خدای کفت کنون # خرد تکوتر از جله آفرشهامت | 












_ « ردیف التاء 4 


هار ازاشارستفرته هه 
( ما وان دل رکنم است *» چه کنمیکانبرازاندومورعاست) 
(وگر آن ت واده‌ها بکاوی ۾ همه پر حکت روم ونر است ) 
( منه برتن تور آز ازن بیش ٭ چوعمر ت کتراز ررم ات ) 
( بنزدم نک ایك بج باشد * جمایکان بزد تبنم ات ) 
( خنك‌آنکو زگی کوشاجست 6 وگران کوشه‌درافریق‌وزی است 
از از نساع منظومه چ 
( خن ك آنکوش اینخنیاد است @ کاین جهان سحفت‌سست ناداست) 
( بطر نمتس زره نبرد # ورم وقتش رسد اد است ) 
( له فریاد آد اوزحی # ن هکی از دست اوفراد ادت ) 
( مجزاز ندی حضرت شاء « ازه هگونه بندی آزاد است) 
) هو ونصر دربی تیبان # شیوه‌اش عدلو یشه‌اش‌داداست) 
(وزض بادء داد شاگردی # مکنش عب کوبس استاداست ) 
( باده وشدکه تادانی تو # این همه باد وود راد انت ) 
-«3[ ازاشعارمتغرقد یه 
( ناه من على وتکهکاه من علیست 4۶ امیر من على وبادناه من علیت ) 
) بدوست رهبرم ارا که رهبراست‌عی 8 زراه دور نیف که راہ من‌علست ) 
(هم آخرازدوجهان‌دادخویش بتام 4 حراکهءدردوحهان‌دادخواس‌علست) 
( من ازکناه نترسم چراکه میدام 8 بروز حشر شفی مکناءمن‌علیست ) 
( جهانان همه زاله خویش بخرند # على آله من‌است واه من علیست ) 
,ا واه ایا ا 
ا کرحکم‌ترا کفت نيك وید زقضاست ٭ صواب‌دان‌ومکواین-خن‌که کفت خطاست | 
ول‌خردرا بنشان به یش وباز ندش 8 که این قضاکه بدین جابکه رسد زکاست 
چواین نی داق کهآ هکفت حکم ۵ منود خردانت وان شت شزا 
وکرخردرادرکارهاحک سازی ۶ تجا ی کفت و شودونهجایچونوجراست 
E E‏ هکس با ۵ | کرخردمندآترا مجان‌خردش سزاست 














۱ مت از جوع انات شیای 6 


3۹3 نع 
۰ 2 تکردمکر « ست 
ان تک طاعت وعصب ان E‏ ۳ مانت وکر ضیف کداست 


نس چ ازوبدر کذرد کرچه دست اوبالاست 
عست : ا و وت کند ارحند جاه اووالاست 
دوم کیک همه ا هو ۹ a‏ ا 
۱ 0 ر ادد ار . > ی 1 
# 0 ا کار و ان # رنارنای خداوقضا قضای خداست 
ما[ ازاشسار متفرقه هه اد 
٭ تکام کن که جه داری مبان جه وشت 
اکرت هچ نباشد هر آنچه باد هست 
زنك کا که دل‌ازهر جه درجهان برد ٭ سپس بدوستی آل مصطفاش به پست 
| تواطی موی E‏ چ که غبر فاطمیان حنظلند وشناخ کست 
لت همین عهد بت عندای # دين بکوش ووفا کن بهد روز الست 
ریق بان 25 رسبدکه او » زبستکان بريد ورستکان پپوست 
توزال اجد واجد محوی رسته تری ۶ کهتول وعلشان بدین گواه من‌است 
از وله ایا چ 
بدوستی که نانم من‌ازحبت دوست 8 که نیستم خر ازهرچه‌درجهان جز آوست 
بان مانشود پرهن حجاب که من ٭ زئن‌بدر کنم‌ارخود اب گرددبوست 
بوی ناله کر جان ودل دهند سرامت ٭ ازان حت رر و ۲ 
مرامکوی که بکربز ازجفای بتان # نکوسث هرچه حفامکندکیکه نکوست 
تراهر آنکه نصحت برد دوست کند « بترك بت اوکوکه سحت هده کوت 
طز واه ایضا چ 

( سەده سال بکذ شت از عرمن ٭ بی بادم بربرین سی گریست ) 

( بده ساز مچه بکذشت ورفت ‏ چە کو ےک خودبرجه بکذشت‌بیست ) 
| ( مجانم از زندگی بی نیاز ٭ گرم زین سپس بابداینکونه زیت ) 
۱ داز ازاشارمتفرقد ب 
| این دردها دواش بدست طیب نیست & ور ازطیب هم نشود به غریب یت 
| مارا بر طیب فرستد وای جب e‏ کردرد ما طیب واا مت 


1 ( باماز ) 






a ir £ 
ا‎ 


| شار رز یه نماد روی بشصت 


۱ ۰ 0 رک 
| بدستت اندرا کر هبیت مهردست حدای 


يشر نم 





( ددیف الا ) 

اماز طبات 9 ۵ 
3 ۵ کامروز بهتر ازدهنش ھی طیب نیست 
۱ وسوق میکند 6 آ نک خر زمال دل عندلیپ نیست 
و £ حسن ندادندکلر خان چ خواراست‌درجهانو زمرش نصب نیت 
۱ درحرا شقسان نکند نام خود دم # بونصرا کرش طاقت E‏ 


to 














 , 13 ۱‏ ا از اشار متفرنه 

کچ غرلت کی مرانشته تخواست ٭ کی 3 افکند و بربکنم خاست 
چې از 25 ود ع 9 ھی شام ان کنه باتش زعرانت 
زین همه نعمت کدهستکیی‌را ۾ ع برد ویجز کو زفقر E‏ 

چوا و هی جاخنود وب دگهر یرت 8 مخواند ولشکری ازبهرکن او آزاست 
۶ ادرخت 99 و شاخ رد مرا 6 به ر جهدست رسیدش بر داز چپ وراست 
کان برد که بدنها با هد از فضرٍ # بکوکر انها افقضل هی RE‏ 
درحت فضل به پیر استن بيا راید ۵ مکر کر ازبی ارایشم چنین پراست 

از عزل که 

روسوی آن‌نرکه همه‌سوی‌سوی اوست # وانراطلب کنرکه جهانعکی‌رویاوست 
هر کز نیکند هوس باد دم # کان باده‌نزخم وی ونه‌از سبوی اوست 
دانی چشت عدن ای است در جهان 49 انجا که سنوی وی وکفنکوی‌اوست 
خرم ولایی ونکو ملك وملتی 8 کنجااکردل‌اس تکرفتار بوی‌آوست 
نک جای اونبود جز درون دل 8 فرخدل‌که درطلب وجستعوی اورت 
ف آرزو كق نود درحهان ول # شیایی آرزوش همه آرزوی اوست 
1 دز ازاشار متفرقد )چ 
"|| منمکه سالومه اندو عشق‌بارمن است ٭ نشسندهجرشب وروزد رکنارمن‌است 
خیال زلف ورخ‌اوبشام وصم فراق # شب دراز من وصم نومارمن است 
دودیده کرده برخ حوما روان ودرآن # خبال فامت‌اوسر وحویارهن است 
|| نماده بردم اندوء عشق کوه کران ۶ همان خيال لب املکوهسارمن‌است 
| زبکه ازم باوحشیان کرفتم انس 8 خرابتر دمنی خوبتر دیارمن است 
أ فنان کرکس وآوازغول وبانك کلاب 4 نوای فاخته وعندلب و سار من است 
| هن مدع امیراست وباد روی نکار # درین‌غرییوغربتکهنمکسارمن‌است 




















( مب از جوعذ بات تیان 

چ عزل چ 2 
ات قربانت 4 حراکهمن ندهم جای دردل وحانت 
چ ت حان ودل من شدی شریانت 
ل بود عهد وانت 


تراکه جان ودل تالی 
اکر نای توبودی مان جان 0 همی بسحتی دا 
ا داری‌دل 6 ۶ ی 
ارتوکه ازاك وروی دار 0 E‏ وکدا ی رمات 
9 ای رسددست من بدا مانت 
& که عاحزی ردك کل از کلسانت 


چهبودی 
پھر حه تمد کی رای‌رای‌تست افر وود 
هزار دامن کل بامداد بیش ۲2 
ع آخر حراد رغ کی 
باغ ر ا کک ا 2 هھ & RE‏ و 
و برکلی 2 لت اعد زان ھر اڪرقفقیری شاکرشودزاخانت 
E‏ ۶ ھت 2 هاا دوحتم قاات 
۴ ان خرند همدو ن گدا وساطانت 


ابانو انکر ازان 
کی کح ر نداند جه‌است وفتهڪدام 
اگربتر توگفته است شوی باق نیت 
احیتانروی توکرددریاض خاد حدبال 
حو طفل شثبربکرید هميشه شیا 
رل جه سودکه شاهی توکاین کدابارا 4۶ نمی 
سوطز ازانسار متفرقه هه 
خرن اد بر زاف واتکتت 9 مشک کندانگشت و رازشك کندهشت 
کرتراحون جر کمه سباهاست 4 مارابدل افروخته شد ول زر دشت 
عاسق شود هرک ب هد زغت روی # آن م‌دتبا شد که مشیر کند ك 
ماسر هادع بهر پان رسد ازدوست # کانکس که کندزنده تکوم چرا کئت 
نزاچرخ بنالم نه ازکتی هر چند 4 هسینه‌چوکانون شدوهمدیده‌چوچرخشت 
و[ از اشار متفرقه فى التوحید هه 
انرا کهسوینیست همهسوی‌سوی‌اوست # بی‌جوی واآبه‌اهمدجاری زحوی‌اوست 
ان هایهویهابه کان انکند ترا # مدان ټین که انهمه هم‌ها پهوی اوست 
ازگفتکو بد و ترسد مر دو ای كفت چ هرجا که‌هت‌مردی در کف کوی‌اوت 
گوبند روی اونتوان ددبی جرا # من هرکا كەروى نهمجله‌روی اوست 
انکور ازان وغ وخ وناك وباغبان # ون‌باده‌هاکه مست کند آزسبوی اوست 
| هرجاکه نور وطلی اندر زمانه همت 8 بامایهیاکهبرنوی ازروی وموی اوست 


۵ | کرزرومنه برون‌کرده است‌رضوانت 
و که ای بر ساند لی به پات 


دهد در راد ۱۳۳۳۹ 
وی 5 


۳3۳ 
راد‌دل 


گر !ضودی وگر مخود آی بهر طرف چ نکونکه کی همه روی نکر ی اوست 
جح ج س 


( بونصر ) 





) ردیف الا 


۲ 3 


ول #چون بنکری هم اوس تکهد ر جسخویاورت 


غزل 
2 دل کیم ازاب مت ی منت ) 
( دا ل خیه ی ماند ۵ درلب وزاف ومارش وذقت ) 
0 اهر سوی » زلف طرارو چنم برفتت) 
( جن بارت که شنوند ۾ خمروان زمانم ڪو هکنت ) 
( وین دلدی وقد لی هنن اعد چراچین سیم 
( روتق مشك وقدرعودتکت @ زان قالد, ولت رشکٹ) 
( بغحس ی وآننه زلف ورغ‌است # سنبل آوعته است از سمت ) 
( وه ند کی اغ ترا چ تشنا سد ز سروویا ست) 
( دل من‌سوخی عزیزش دار که بار است مرغ بابزنت) 
( اندرین ېر نیست جان وتنی که نباشد فدای ان وتت) 
( شیر مردان همه اسیرتو اند € چه غم ار ابزد آفرد زنت ) 
( همه فن داي ترا ازم #که یاوخب طد هزار فت ) 
( زهره وشتری بپرده در است » يادو پستان زیر پیر هنت ) 
( شکر افشان شدہ است شیبانی ٭ شب مکر وسه‌داده ردهنت ) 
از از تنك سکر یه 
( آن کامد و زم‌ما سار است # بنشست وهزارفتنه ر خو است ) 
(نزد دکری نمی نشت او # آزردن من اکرنغی خواست ) 
(گر در دل او ار ندارد 8 ان نالدسزدکه سنك خاراست ) 
( راز دلش از لطافت تن ٭ نهان نشودکه جله بد است ) 
( بی او جکنم مشت جاوید ٭ انجاست بہشت کو درانجاست ) 
( اما ی وة از آن لب #٭ هرشب نس زج فرداست ) 
( کویی همه وعده های خوبان # کذبست ویک نمی شود راست ) 
( بآن همه راستی که دارد چ آنمر و کیش نت ماست ) 
( شببانی ازان لش چه جود م نه بارعسل نه خوان ما است ) 


( ان کل عکری است برآنکی ٭ کش‌طع زعشق غرق‌سوداست ) 






















اندر شکر وی «صفاست > 
ات وادو اک گفت است € : 
( صغرای‌تورادو E‏ 2 ی ۳ 
کړدل اندر سر زلف توب : 
دت دک وید زان © هرکه بشق توشود بای بت > 


و شود بت رست 
( هرکد تویند نکند هچ یب ۵ رن ورهرکه شوو ٠‏ ت 
(سع من ازب شبن تت »گر دگران ازی ست 
( را ت ,دانسا نکر 
ان ۰ a‏ . 5 - 
(حرکرت‌هتگرندده نیت 9 جزدهت‌یتکه ند کک ) 
3 پدلست نله رو دانم چ زود نخواهی له کردن زدست ) 
ا در بند جوان اوفتاد ‏ ی نتواند دکر و 
( نرم بودشثوودیخه سست 6 رکه بگذشت زاء و ) 


تودرجثہمن # سروندارد بلب جونشست ) 


(روت‌باب خنرو خواهندکفت # این بھی تازء وتررا که خست ) 
(کویکه باد آمدوزد ربهی * 9 شیک بد اورا دست ) 
ماز وله ایض )چ 
( باق آرسدنم هوس است # و زجهانی دنم هوس است ‏ 
( هوس که ونام ليست # لب لمل مکدنم هوس ات ) 
( آنکه دلهادوند وی درش # در او دویدم هوس امت ) 
) ند بايد عزبد زهرو کت شېد وقندی مر بدنم‌هوس است 4 
( دست دردست پارگاه بهار ‏ درجتبا 2 هوس ات ۲ 
(ورزستان ودمهلوی‌دوست 8 درشبستان خزیدم هوس است ) 
( ای دلارام بك شی اروز # برت آرمدنم هوس است ) 
( آن سرگیسوان گرفنه بدست ٭ بیش خویشت کنیدنم‌هوساست) 
( وزاب نوش تونجای شراب :3 آب لمل حشدم هوس ات 6 
( دل وحارا فروختن بلت # وسهایت خردم هوس است ) 
( سینه برسینه ات نهادن ونيز # دل زشادی طبدم هوس است ) 
( دستهاکردہ دران تکر * بوسالت رسیدم هموساست ) 








( وین ) 


) ردیف التاذ ) 
ل ونز از تنك عکراست چ 
2 ا هدر دهنت ج کررمر تمر جاودان سنت ) 
( دم جبریل دادہ نه شیر ۶ آنکر پستان نهاده دردهنت ) 
( لب من بویمشك ولاله کرفت » تاکه سید کشت برزون 
) سینهکرچالاشدچهتم چون دت م برسیدم جاك پر هنت 
( چون توازجانودل عزیزتری 8 تن وام فدای جان ونت 
( بادم‌آندکه سودی بدودست « آن ا 
2 سوی خویشت کشیدم ودادم ۶ وسد حند برلب اد 
۷ کفتمان‌چاء‌ونف ودل خویش ۾ من برآرم از و بدن رسنت 
( ای سکف که مارزلف تورا ٭ کی نخواند رسن بنیرنت ) 
-#ز وحم ازنك شکر است چ 
عشق ازءارض نوا تشی افروخته است # کمدل کافرو مسل همدرا بت ما ات 
وندرانسوختهدلهاءعب این استکعشق چ کی ازدوستی ومهر تواندوخته است 
ای‌بساجان‌که جویروانه بدوسوخته شد ‏ هرکامی‌جون‌زوی توافروخته است 
سای افتاد ازروی تواندردل من # دمآنسابه مجان برد» وبردوخته است 
دوخته‌است |یدون‌روی نو یجان من‌وباز # دل من باخته و عشق تراتوخته است 
نوخته عشق توودوخته روی نوخان * دلکه این مکروفسونها بتوآموخته است 
وز متخب از کتاب مسعودنانه هم 
( سرسال ومه اردی بهشت است 4 جهان خرمتر از باغ بهشت است 6 
( سین بت کشته وساری برهمن ٭ کلستان راست مانند بهشت است ) 
( هزار آوا به کل برزند وبازند 4۶ جنان‌خواندکهکونی‌زردهشت‌است ) 
( بساطی سز هکترده ادت درباغ ٭ کهکمری‌فرشابوان‌درنوشت است ) 
( مکوبتان نکارستان ین شد چ کهکفتاری چنیناخوب‌وزشت‌ات) 
)8 بستان‌در همه دراست ویاتوت ۵ نکارحین همها زخاله وخشتاست 4 
E )‏ حامة وشد» کی *# کهعدش بود وتاراردی بهشت است) 
( درخت کل ا اندر وکن * شه فرخ وخ فرخ سرشت است 6 


4 






nr AA”. 









سنود" کی جامۂ معادت 

سا[ ومنه ایضا 46 
ادون بهشی‌است © جر ES‏ ‌ 
هی ا وبلل م بشاخ کل نتسته زردهدی ۱ 
E‏ رو آری توگوی چ در او در وا 
ی ِ کی ازجه من # در اویکان خده هرك وزشق است 
| بهئت ارست ی ره 2 ی 
۳ اکر حویی شین 6 کار جوئی ویلوی کت است 
as . 2 E‏ 3 
کا درب Eê‏ اشدولت زارد سر وسی است 


لت حورا سرشی است 
حهان‌زاردی هسب 


| تهار 


مرازین پس 
یی اندر دست وح »۰ 4ھ . ۷ سب 1 5 
٫اطان‏ ڪه رويش 8 ا اشر ی ڪڪ ۱۲ 


مين دولت 
¥[ وله ایضا چ 





رخ است ان اگر 


براست آن بابهماری برنکار ات چ تن است آن بانکارستان ین است 
لاست آنباکه سندانی انت زاهن © که زر پر ان اد ی ا 
ماهروی سرو بالاست & وا رسر و ماهی درزمن ات 
ر همه ننز است وزید چ که سر تالاش نز وازن است 


تنم وحور # بعارض راست جون خلد برین است 


ر هر درخشان يست ماه است » وکر علان نباشد حور عيبن است 


| حور امد نکاری دل شکاراست ٭ جو نشیند بهاری دل نشین ست 
فراز لاله اش مشك است ورحان #* فرود سنبل اوا سين - 
ہزیر عبرش لمل است ومرجان # بزیر شکرش ‏ دربن 

سین آ نساعد سب نکر حولی # کف موی مان آستین است 
چوعیی مرده‌راجان تشد ازلب ٭ لش حون دم روح الامین است 
اھ رکس هر ومھر بای است ٭ بشیایش چندین کر وکن است 

وز ازآن کتاب است چ 

ب اون کل وبا کر آختهاست # حمد اوترء شب ازماء رآهته است 
ادن نانش زب وزن تہ ۵ شك ترورق_ سم ہیی بخته است 


۳ (وآن) 








لاسمین امت # لب است آن باشکرا انکین است | 





ا ر 7 


( ردیف الا 


DOR‏ اه 
| وان دو تعاش هرا یک آمو و سس 
| ات لاتم بستدول # زمه تیر مژه بر خور ده وبکسفته ارت 
۱ وان گج لب اوخالش چون هندوک ۵ که ی وماك وتکردا بهم آنفته است 
۱ وان کوش ولبکویکاندرشب‌نر زهره ماه یازی بم آوعته است 
وان خرایدن بالاش توکوئی ددباغ # ازن رقع کی سر ویر انکفته است 

وان‌دوزلف از رگوتش چوکندیت زات @ کهشهازشاخه‌سرویش‌در آوخته‌است 

ملك عادل مسعود که هراختر سعد # که فلك داشت همی برسر اور ته است 


ا غزل ]چ ۱ 
ای‌عاشقانٌاست بگوبدکوی‌دوست 6 تلهم قوی زهر وى 3وت 
يك قو مکبه جو دو بك قوم سومنات 8 ماهر طرف‌دوانشدهدرجسعوی دوست 
موی دوس تکربک ف آرم درجهان ۶ ازکوی مایرند همه خلق وی دوست 
از وی دوست‌بهتری آندرجهان‌جوی 4 ورهست بهتری نبود غبر خوی دوست 
آندهمی زدست ولم‌وی‌شك وعود 8 کون ی که‌سوده ام‌بلب‌ودست عوی‌دوست 
| فردا زخاك مست برآرم سر ارعرا #, ام وزساغری بدهنداز سبوی دوست 

ا[ غب ازکتاب فع وظفر چ 

زلف او نگرفنهاندردست ودس مشکو ست ارب ابن خاصیت اندرد ست منبازف اوت 
چون‌برمنام لبش ازجم ربزدیررخآب 8 پسبدخعنی دلاوسنك وچشم‌دن‌سبوست 
بردو پهلو م روان‌ازآب دبده‌جویهاست 4۶ تاشنیدسترکه جای‌سرو درپلوی جوست 
سروراماندا کررسر و خورشداست‌وکل 6 ماء را ماندا کرمه سروقد ومشکموست 
هرکا یکار کرداست آن تکو قامت قام ۶+ تاقامت اندر آ نجا ازتبام تگفتکوست 
ی دارد بنری چون رندو رنیان ۶ پس دل|وازجەمعنى “خت تراز منك وروست 
هرکانداریکه ترش بکذرد از جشم مور چ هرکا ابروی‌وجثم اوودف آروست 
هرکه حست‌اورابعام درنغاندازوی‌نشان ۶ ای سکف بازاورا عالی درجسههوست 
خواست شیانی خیش آرد بر خندید وکفت + ابه آنمردیکه ندهدجان وجانانش ارزوست 
کف ابن‌جان بھر آندارمکہ درمیدان اء 8 بیش چوکانش همادا و گوست 
گفتآ نشه‌کست نگفتمآ نکه‌تصرت باظفر 8 این برش کنا وآن در یش ثمشیرش دوتوست 
گفت سلطان مظفر فرو لمهید ملك چ كفت آری نکهشیری شاهزادء‌ازدوسوست 















































زکتاب وسفیه 4 
EE‏ 8 
AOR‏ بك شاعر ودبری چون 
ڇ درباغ عدن وشهر عدن 
۾ ليك چومن درست خن 
چ آری سهیل جزبه ن 
چ لیکن یی اوس قرن 
#۶ بك تنجو وسف بحسن 
# جون روی اونکفته سمن نیست 
حکتس مان بدن نست 


راجن زبان ودهن تست 6 


( حورا ودرجونش وجو 2 
ربدا ي 
( شرم e‏ ست 


( اثتر جران بی است بهر جای 


E 


mm hm HHRMA rrr NANA 


¡ خواجۂ که در چن ملك 
( جز فضل یسنش بر کلك 2 
و e‏ ودانش * ازخاك تابه ج رن بست 
1 # جون اوکی بسر وعلن ليست 
۶ دارد شقن حهان وبظن ست 
# هرگز سبل نبود و وسن يست 
# پس‌خود جراش روی عن‌یست 
ون # درم على به بصره حسن تیست 
# جائ ی که جز بلاو حن ليست 
# کانحا فر دچ وفن ست 
است # درویش رامحال وطن ست 
میرد ٭ کی را براو عطای کفن نیست 
ن 8 کابدرم جای ود وسکن نیت 
خویشم ۶ کانجا ”خن زماو زمن یت 6 


( درفضل وع وجود وعدالت 
) در پا کک نداد ونهادش 
( در حثم دولت از نظرا 
( کفتند روی اوست ا 
( دروش غزده چو 


( کاشانه ام دان سوی کاشان 


يثة ز مان و ز من یت ) 
سرای فق رکه لش ۶ در 


دا در اوست زار 


ملك چين وڻهر خن ست ) 
#۶ خاطر برج ودل حزن بيست ) 
٤‏ جز ذ کر برهما وشن تست ) 


j‏ تب ازکتاب 
ی دل درویشان ۱ 


f “ 1‏ ۳ 
) جوك است وجوکان وید شان 


ست € ماومن خر ازمنزل درویشان است 





رد إلاء 






























2 ك کب 4 هرحه‌قداست‌هرر 

2 وق د کم رات وکنشت و 4 ارکہ ا درویان‌ات ا 
RE‏ ری ومایل اوست کر ان مشتری ومایل درویشان ارت | 
ی 9 ب 8 دل ماشیقه برستبل درویشان ارت 
و دادم دراب وگن رانا 


صل‌درو یشان‌است 











از بطالت نبو دکز دوجهان پبرید ند # حاصل هردو حهان باطن درو یشان | 
توفضولى مکن وصل رایشان مفروش # کاغیر باق است هه فاضل درو بشانات 





هرکهدل‌بست گرچندبيك دان‌جواست # جاهل اندر نظر کامل درویشان امت 
7 چه دست ال وکا رکشدند انقو 
هله هشدارکه ان ماحصل کون وان ۵ شاخ پژمرد؛ بحاصل درویشان ات 
و کن وھ دوز وناز ۵ شع اراس فل درویشان درد 
<<[ وله ایضاً چ 
قله وک من‌حضرت درو یشان است دب دوات ومکنت من خدت درو یشان است 
شلد که مرا صورت وسیرت هان ۶ محودرصورت و درسرت‌دروبشان ات 
من منود عیرتم ازنام و زاموس نبود # نام وناموس من ازغیرت درویشان ات 
ابن نهد ولتک در او نیست بغر ازدووات # دولی هست اکردوت درویشان است 
| ان مللهای جهان آنهٌ زنك زد است # ملت بالك همان ملت درویشان است 
ان مهدفه وآشو ب که ه رکوشه بات » همه از عزات وازغیت درویشان ات 
| نوبت بزن ای عشق که شاهان‌جهان ۶ همه رفند وکنون نوبت درو یشان ات | 
اتی کاید ومنسوخ حند آتها ٭ انتظارشی مک آن آیت درویشان است 
سبه فتند اگ رابت حور افرازد #۶ لشکر امن بی رایت درویشان است | 
هت م که مخورشید فرو ناردسر ٭ مدای از اثرهمت درویشان است | 
دوستگوندکهدر خلوت دل داردجای 8 خلوت دل عدا خلوت درویشان است 
نصرت از شاه یونصرنمی جویدازاك 8 نصرت ناء هم ازنصرت درویشاناست | 






م # آسان بنده زمین عامل درویشان است 









































تن وی مو یرون 


»تحت 


۳ 





۱ مب از جوعة انات ا 















ه است ۶ هرو 
رتفد برو درویش : CE SEE‏ 
5 2 3 0 عم دل ددم ۵ ستوده یرت ونکوپادو IRE‏ 
وش رفم وخوبش ثم 2 بسان من داك ازدست آسعان ریش‌است 


ْ ریب 5 

1 0 چ سرش فتاده ا 

د 2 5 است کاندر ملك 4 حه فتبا که ازن پس Ee‏ 

2 : 5 شذ نکوداند کہ نوخهای جهاترا زبی بنی نیش است 

۱ ۶ از ی رنحه بای که نظم عام ملك اندرن؟ ویش 

اتخ ادها هحون دونصر# ما ومالو زروسمو کن‌درویش‌است 
اط ازنتلات ت گا که 

نان ارت ۾ کا بنزد لبش جان ودل گروکان است 

1 برماء عنبر افشان است 





فغان من هرد زاعاهرو 
ناله بز است # سرد وزلفش 
گر حه مرحان را مابه مدهد لب او * ول رنك رانا تر زم حجان ات 
NS‏ بت‌آند که عر باق را ماه آب حیوان است 
| اسان ات اوپس ازجه الایش چ بلای‌ خان ودل ودين وعقل وا 
شم وابرو از بس کان وتر سود چ دولاله رکش سوسته زر خفتان است 
کی زسنل نورسته هم خفنان دید # مک رکنون که درین قصه عقل حبران است 
| بل ج ۱ 
۱ حرا دوش کشد پرجنك رع سپر ۳ نگاهدار حنو جنك جوی بزدان امت 
ینان را امروز دل عبدا نس * بسا نگوی گرفتار زج جوگان است 
| سوارث‌رشکار است جونر ود مصاف ‏ سھیل م مشکینز [ف‌است حون‌درانوان‌است 
| جوبره تاز دگوئی که آفت سبه است ‏ جوباده نوشد کو که راحت جان ات 
نه آدی است | گرچند رزم جوید و بزم # بهشتی است وبراو این سخن نه تان ادت 
| پشتان ازن پس هه ذهاب وایاب :4 عوڪب ملك الشمرق عم ساطان است 


۱ 


| خم دوجعدش برلاله 


دها نش ددم وزآن بس‌مرادر 


-ز از مقالات د f‏ 
مرا چکونی کوئی زبان گوبانیست 6 ویادل و جکر و بازوی واناست 
| کهرنه داش نه فضل نه ساحت نه چ قز نه مر : تی آرا ست 
مش یه ومد 2 ببی ۲ 07 
| هزار وه هر هست واز هزار فزون # و جه حاصل حون مر دکار فرمایست 


(کنون ) 


۲ TS yS 


e A‏ هیر ند شد معلوم که خت مرد هارنند هج والائست 
EG‏ 











کنون رومبمراق وجزان نوا ESEH‏ 
ند دم دی ی 
9 از متخب ات تکرارت چ بن ثناء دریا بيست 

کب جادوی چثم ععارت ۵ کرم دارند هردو بزارت) 
ا ان سعد هک اد ۱ 
ا هد کی شود خریا 
( ددخ دام زف توسریات 6 که جهان , 
)0 زین کان کروی ود رد ۳ جس یست مد مکارت ) 
0 ك هاخون خورم مگرکدشی # بوسم ان لعلهای خو تخوارت 4 
( بکثم خویش راز عیرت اگر # ینم اندر ميان افبارت) 
( تو يست که بتوان ھر طرن همی.خارت) 
( دل به مار بسته شیای ۶ ازنم عشق مه 


























ع« ازنك شکر است 7 
ن لبان ست ج ری ودک ده مار دهان تىت 
کردرجهان‌سری‌استکردرخوردانسرست» زد خاك ره آنتان تست 
اموز هرک که کتای وحلی است ٭ افسانهای عش توو داستان تست 
دل همی ستانی وگر سرهمی ری #* طاعت ازآن ده وفرمان ازآن تست 
بفکن که جزیدیده نکرمش ازشرف 6 هرت تیز وتندکه اندر کان تست 
زیرا که مامحان ودل آنان گرفته ام 8 هر خی که دردل نامهربان تست 
هرروزا گر پای توصد سرک اوفتد ۵ کی را نەاین گنه گنه باسبان تست 
شیبانی اروش شودور کند خروش # بچاره بلی‌است که اززوستان تست 
ا ونز ازنك تکراست یه 
سرو بالان که جو ن‌رویش گل خو شبوی بدت 4 خوسشترازبالای اوسرویبطرن جوی‌نیت! 
ان‌دل آو بزی که‌داردموی‌اوبرروی‌او ê‏ ۰ دل‌راازکند اورهانی روی‌یست 
آهوانش خفته ببن درنافٌ آهو یجن کاندر نهاغیر جادو یع دکر آهوی بيست 






















































( جين برازشك‌ود, است وکوڻ ەز 
( € اوسام ازچه سب عر ت | 
(6 0 
(گوی اوروز کارخدکه ای 
من بر آن عافلان ‏ نروم که مر 
( خانه درکوی یفروش کد چ ند 


































۲ ت چ وز بلورصا ۱ 
اذكو عنمربنست حوکانها دوش 8# ود؛ 1 / ۱ 
i‏ :ارال دل‌اندرحاقه کسوی‌نیست 
رراکسوی‌مشکن‌هست‌درمینوی۶دن & سدهزارااشدل 70 1 3 
و ۰ من چ کافتاب ۲ مارا تفر وروی بيست 
۱ بچ بستگونی کزغش برباك هایاهوییست 
zee a IE‏ ی 
کان شيانیاوراشوىيبودىكەدوش چ عشق‌اواين ودء آوردم‌که اوراشوی ليست 
-«[ وم ازنك شکر است چ 
ات و رضوانت ٩۶‏ احلن ۱ زدانت 
( حور رورده است ورضوانت ‏ اجنین آ فریده 4 
(از کاب وکت سرتستند چ با که کل زاد» در 3-8 ) 
( ا که خودآفتاب بای است چ آتکه زایده درشبتات ) 
( بای وتکرت خورانده نه‌شر ۶+ دردهان حون نهاده پستانت ) 
( کی عززی مع کند وف ۶ گرد ينلد چه زحدانت ) 
( اندرنعصرهرحه‌جادونی‌است ۶+ هت در زلف عر افشانت ) 









9 انرن ارو 
(دست چون و دامن لل ۾ لى 


اننگارینآ تای‌هست رخشان درز 





انطر فهکآندرشهرری 












( وگرگونی مراخورشید زادا 







( نکن لش ازبهرچه کردی ۾ لبت گر 

















( برندئوشتری وثی و خورشد * قبایش 


E. :‏ ( زشبانی با اشار ‏ بشنو # که گود 
( کس نه بند خواب فتنه ون ¢ فته 1 ردو جشم قانت) 


(بکه جون‌آنه ت‌صاق ات 9 هت بدا دل جو سندات ) 
( باجنان دل ودردل مائی ٭ کی وان ست داشت انت ( 
(کریذیری و ورکه نذیری € من دل وجان کنم مر آ6 
( سوزنی شدتمکه اروزی # زند وسه رگربات ) 
(گرد کزیش مکرد شیانی ٭ تانکوید ا مللات) 
-ز واه ایضا ]یه 
( آن بییروی متکبو این است # یاک رسر وناز پرو بن است ) 
( رون بم زج بمشت # حوررا نوبت تن است ) 
( جه درخون شقان دارد چ کر سر انکشتهاش رنکن است ) ۱ 











جوز وله ایضا چ 
عشق توآ شوب حان وفتنة دناست # وصل و 
بی توبهشت رن واه وهر جا ۶ بانو بود 










( چين ) 


اف سکن اور ازجین است 


مری جوبلبلان مخروشم ازنشاط ‏ گر ع : 
سٌیبانی از دوچثم گهر پیز لمل بار ج برگیر آستن وبوس اسان دوست | 


ست و کاه شزن. است) 


بايد لان بوه واز ۵ که با کبان به مکی است) 
€ کا هر وکء باکن لت) 
اعشق دوست آئن است) 
ره ستبش مذهپ ودن است) 
خواهی مثال اوان است ) 
فرها دو پای شیرن ات ) 
ص از اشعار متفرقه که : 
( ری دویا گرت مادربری نیست ۵ جرا همتایت. ند 


ر دلری بت ) 


1 سب ۵ هن نوی بنرازشتری یت" ) 
( رخت درجام آذری فروزد 8 ۱ گرجند اونگ 


ری آذری بت) 


حلقه انگتری ینت ) 


( مار له سرعاشق نچه سازی 8 ک کار عشق کاری سرسری یت ) 
( بلاهایت افر وش بامن ۵ اگر دای کس اوراشتری بت 


ازر ند ششتری یت ) 


عر وفنش‌شاعری نیت ) 


جا ازنك عکر است که 
یکارا اگردو وسه زم ردهان دوست ۵ کو صد هز ارید سنوم از زبان دوست 
دشنام‌دوست خوبترازشرد وتات #۶ ای‌من هز ۱ 
کو دستها بر ومسام بزن به تيغ # گردست من‌کر شود اندر میان دوست 
جون‌سر وسربلندشوم درهمهجهان چ تیری اکر مجان رسدم از کان دوت | 


ار بار علام دهان دوست 


ار رتفا دوس 


خوشتر زملك‌روی زمین‌است 
آدمی بهشت رن است 


۸ 





۳« ( سیب ازعوعة انات یان) 
ی ده عم 6 هرا کر اوتی توت و ات 
زد ج 2 miya‏ اه ۰ ۰ ۳ 
ORE‏ لك واقال & روز فراق توشام بازپسین است 
ات نی همه زین تکین است 
رن و وال بای a‏ لسن E‏ 
هه ها ۳ نگوی همان کتاب مین است 
و ال و جایت وی ون ۱ ۳ 
ا تر تک کج من ات 
9 51 خالا سه زجة داری ڇ هندوی ر کک اوا ر 
ES‏ 1 رسد رکابت چ بک دل خلقت از پسار وعین است 
ست اال ر ۱ ب ۲ 3 
E‏ زمان ومهدی سوعود چ هرکه جال تودید گفت همین است 
a \« egg‏ ۰ ۰ ت 
| ونم عادی‌همه‌یکس رسدازدوست ۰ خاطر بای ازچه روی ‏ تين است 
ER 1 EES‏ 
i ۱‏ ازاشعار متغرفه چ 
به رددرشصت # زمن زمان‌رود ] مج بودم اندر دست 




























۱ ۱ :ا 
حوسال تمر ر,گاه 
۰ 





نماك ماندونه مالونهحشعت ونهحشم چ له ای کاه فرار و نه ایا وت 
۱ اید یر اه هل ۱۳ مگ درست کنم هز رازمانه یکت 


نداد شاه مرا داد گوئے مداد # بشته ود من دق زروز المت 









ں آنجەنویسد قاحزآن نشود چ کله زشه نکند مردم خدای برست 
و 1 5 ۰ 
فاد بسال ولان نکرد # یک ازآن همه درک تمان روع بست 





رسده م 






1 از اسار متف قه تب 
سور ازاشار مفرفه ٩‏ 






که زهند اندر آنده است & ایام پارسای حدم مراد ات 





آذرکنند وماه کاعاهروی بارخ حون آذر آمده ت 
کرد عار نش ٭ کوئی کا فاش درحنیر آنده است 


ازبهشت # حوری ودک بالب‌جون کور ادات 

















ت ۰1 .ا “ ٣‏ 
”ر وار اشغار هتفرفه ا 


| م‌دم‌ازیاده حبیست اک رکز ۱ 


RATE 
::تبادهفروش استود و جشے‎ | 






ددست ٭ مردم چثم توبی بادہ حرامست شداست 





وازو # بادءخر ید و فزون‌خوردودشان‌شدست 





ا 7 ار یکی قرو شد # کدبکوش ملك اسقصه رسد دست ندمت 
| مك تاه a‏ اد هه ی ۰۳ 7 ۹ 
رد ی مر وید ا ازلب تو ٭ پنرامت برم هرجه دراوککن هست 
ن بفرمان ملك برو تازم و اکا ی لس لا 


رم ) 


باب خوش بک 









































هم تیاری 
ک دگر ارہ 
شصت سال است کمن هر چنین صیدی را 
عهدت این بودکه هرگزندهی پوه من 
داد دل EE‏ امشب زلت شبای 


تکهای شکر اشب زدهانت برد 


( ددیف ال ) 4 
کرد آزمن وهم توانی ۾ 
«دیاش گذارد ما 





چون کرقتم یرت آزبرمن بیرونجمت 
د چه بسیار تید ماهی افتاده شت 
#۶ شت دردستم ودارم بکین تونشت 
# ردم چثم تراازم کانمهد عکت 
#کهدودست تویزلف توزیس خواهدیست 
# که بسا داشت زهجرتو بلب شا مکیست 
۱ -*#ز از اشمارتفرقه ی 

9 کت سرای سیخ ۵ که همه انده است وحت ورم ) 

) 2 دوم ترجه شب وروز * هچو روز کم دس رک ) 

( جون اند اوتونیزکی مانی # زن “خن هن خود جج وم ) 

( گوفر دون وفرخ و فر او & باه شدزال زروثبر زرع ) 
رل سامان وال افریشون # وال ساسان وآن ملوك فرج ) 

( وان خارا مان وایلکان # وان هه کم ونسمت اور کی ) 

( حد شد ند آن ملوك عزنی وغور 8 وان همه کر ونا زوعشوء وفع ) 
( همه رفتند ونز ماوترا # رفت بايد ازن سرای سین ) 
( چ می رع میری که شود # بك دو دوسه سەچاروچارت چ ) 
( ان همه بارنامه باشد خیز چ بار نامه سار ماه (E‏ 
( آنجه همراء تست آن ازتست * نه ده ل کوب وندهمی زن سم ) 

حول از نصاع منظومد ی 
( اکر باء ما ورصد ویج 8 تھی دسی وگر بانمت وکع) 
( اگرشاهی وگرسکن کناورز چ گر شادی وگرباحنت ود ) 
( اد رفنت ای ازاز ادر ۵ | گردرچینگرزی وربور کج ) 
) حور ازیی دول که روزی ۶ امت با دهل کوند یاج ) 
( ترازو خدای از عقل دادت ۵ بد ونك جهن پش آرو رسج ) 
( نصحتهای شنانی نکہدار ٭ روازشرب توحکت جونه زافرع ) 
ا[ از نصاع مننلومه )ی 


نه بکار آید تخت ونه بکار آند تاح ۶ نه بکار اس تگراز چینت فرستند خراج 





« تب از عوعذ بات ٿيا ) 
%5 مک سک ران وکرانند ی باحتساج 
3 0 0 لھئار تام 1 
ا چ وان بدن شاد که دارم بار ر 
دارم چ اه هایس همه ازم مو درها از عاح 
ا ز مرا بای حت ۵ گرد برگرد درختانش مد جی ع وکح 
ن مدان ازد اد مس ۰ ا 
| افیا 7 ا بویت ات 6 مره چون آند ساژد همه کارا اطع 
ی ندا که بای از دک وه کوسن‌کندرکه محشمت زشهان بد با 
كوفلاطون که زحکت فلك زدخرکاء 6 ب ر 2 9 4 
اناد عاند حر ازد دکری ٭ عزاح ان مشنوترك کن ان طع ولح 
ع عات بکرن بے تار آسانی از زجت خت وعم اج 
سوز عرل 6 
زمك دارد تاج # سزدکه آهویش ازشیر نرستاند باج 






۱ ان دان خرم کاود 2 6 
ر و 
| وان دن باد کامر‌ور سراف 






























چوں 


۳ 7 
۱ روجو وتصریی ر 














5 ش اد 
مھی له رسرش ار 2 E‏ 
8 هه خرن اک نگ از هند چ شکرفرس تند اوراتان مجای خراح 
پر SE‏ 7 
| حور تزه د رکان اروی خوش ٭ ہر ِا کدی هست کر ددش آماج 

9. ۰ a 3 ۰ ۰ 1 ِ ¢ 

راء زلف همان مکند مرغ دم که ولد حنکل اهن اله دراج 


از عاج خانمان سازم ۱ کرحه خویشتن ازخانانی ازعام 










او رمزار سای چ وصت انت کا سرو کٹجر وکام ۱ 
ش # جال خویش فروزی نجای شمع وسراج 





















۳ se: 
ار توا نی شهای جیه رفر‎ 








ر ۲ 11 ۳ 
4 رده 4 
5ر ردلف احاء چچ 





N"‏ 2 ی 
ر اسعار مقرفه (- 








چو هر آل ترادردل است باك مدار * ۱ گرت میبسبوهست و بر بطت بصبوح 
| ارجهان همه طوفان سصیت گرد # توشاد باش که هستی میان کشتی وح 
یز ردیف الدال کی 


كت 







ازا رد 
چړ ار اسعار سقرفه کچ 


2 درجین زلفش خانه کرد # مبان مك موری لان کرد ) 
رو ا 2 
( کد زلف او دای فرو هثت * زخال در ا ا 


فس وت ی د د 
E E‏ ت تاشکر فروشد چ زیام 













1 
۱ ۱ 
نوش راح که جزراح نیمت‌راحت روح # براح رتو گرد یمن سبوج | 


لاله اش جانث کرد ) 
ا 


عنر ست ۳ 5 1 
4 کر ی "هر # دوزلف عنبرین راخان؛ کرد ) 














aS Ka‏ 3 جان وقف نو حانانۀ کرو 
( بی فرزانه نات کر مار هرت و ۱ 
( دل انصاری E E E E‏ 
e DRS‏ ین صد دل, دران کرد ) 
سا راهن بر آورد ۶ دران زلفش‌همی کاشان؛ کرد ) 
سکم زلف | ِ ب از کتاب جواهر تخزون چ 
ج دلب او بر حیات ودستان ET ERE‏ 
9 سته سفبلش بر گرد لالستان بود 
می ان کند با سنبل او ارغوان * عشق اورابادل من روز وش ماد" 
مرم اباور شاد ا نبوسیدم لبش جع ات ن 2 ان لد 
ارت رو و و رل له "۳ ان خوذ دلیل عو جاویدان بود 
۷ نان 6 اناير ول از خوتی سبران ود 
بوسان ,دسر و ردن طرفهبشددر جهان ۾ طرفه تابر مه 0۳ 
۳ لان ر با ی تم درو د بان وی 
ِ ند می ذرتیرء‌شب پس چر ابرماه اوشب‌راهمی‌جولان نود 
a‏ کم : ۳9 4 3 2۰ ل ر 
1 ددسعکهاندروی‌نبان وداست‌سم # سم هرگز دد سنك اندر وپپان ود 
مرجانبرد»ازر ان :کرد 8 رده مجان او پس چونکه ازرحان ود 
مخت بد گرموم را آهن نمازدیی چرا 4 آن دل نازله عن رسخت جون‌ندانبود 
اشك من مکو نم جان شد اندر جزعمن # نا عقیق او همی همکون مجان بود 
چون م ادل یستدرجان‌جایاو سازمازازش #۶ جای‌جانان بت آنباش دک اندرحان‌بود 
ابن همه کر ودلالش یامن ازبر چراست 8 نك نکر ا مبادا شد؛ سلطان بود 
خرو غازی مد آفتاب خسروان # کش بهر کاری تکیبان ازدسحان ود 
۳ وله ابضا چب 
تکارنا سار آن می که زووی بهارآید ۵ که هتگام بهاران رفت ومارای بکار آند 
چومهر آمدسوی‌مبزان بر آرای‌ای‌پسرانوان E‏ تابد سوی ماجانان‌ور آیدی‌کار آید 
مر اجون لالہ رخ جانان نشیند از ردامان #ډی باد که زواوان برنكلا له زار اد 
زد ست لاله کون دلب شراب لاله :کون خو شر # کهبارویتکاران به کزان بوی تکار آند 
مرابالعبتی یکتا می می خورد باد تا 4 زمستان مسند اندر ,هید وگ بهار آید 
بايد چو آز رون ام اندرفکندادون 4۶ هی تا بکذرد کانونو آذرون بار آند 
کنون کان مهرکان اد مهریان آمد ۵ مرا شاد که باجانان گه‌وس وکا آید 
سح رگاهان یی عمداسویباغ وسوی حرا 8 نکر که چون ازام گوهرها نشار آد 
اگرادون سبیده دم تباید برزمین شم #۶ ای آن سین هر دم که درساهو ار آبد 


( ٍشت‌جاودانش‌هست دردست ۾ ر 

































( ددیف الال ) 

ری نی راباد کرد چشم توزلت ر 

ور ۴ بل زرح عید ایرد یی رذن 

0 یل آوانی طفتل e‏ بم برآند تن E‏ 1 
چدانش بیم کد 2 جک کون اون ی کار 1 
































۳ 





ی آنورآنش 8 بین آن 
یبد بوارندیدسی کی TE‏ 
۰ 2 ۹۰ ود ۰ ۰ ۳ 0 
کی وگ از وستان وباغ سوی حرعزار اید 
وان ازم عزاران سوک 


۱ آهتدرخسوی عین‌دارد چ که ازسوی E‏ (خطادراولکرداو 6 طفا .ین عر. 2 زجان بیوند ) 
ارو بر شاب وکاه باقوتی جار اید لچون دزار # خلاق رای طره 2 
زو شادمانی شد € که E‏ ( که دیده ودکر از وی به شود عار چکړګ: 1 بیش مد طیب آ کند ) 


( زان خردشان بسا زکونه است 





مدن نا ASE‏ ( هلازعشی زان مد زره : تی داد بلند ) | 
A EN. :‏ رعسق ران جززبان به بح ۲ ی 
ویک دگرد 5 نان فرو :دوچ کمایدوننه‌صدای ماصل وباتک عار اید ( ۱ گرخدای نه ولدان عر e‏ حور دل اندر بهشت نیزبند ) 
1 کان خد د لب م ببس - ial‏ 1۳ 5 2 د شان نس a‏ ۰ 
| چوارمهر ا ودزخاخ گل چ حو بندکز سابان زاغ زی شاخ چتار آید ( خنك مرا که دل آزاد ندز :ده دا س امد مود د( اند 
بای شود بلبل ۳ وت و کی جاهل بود کزّره سوی ما هو شیار اید EA‏ گر چه درم بك زلف دبرماند به ند ) 
ن روروجوب 





آز و شون جستو د کر یای بست م زه 0 : 
۱ ار آن ساغر باده ۵ کنون کان شاه ا15 9 E‏ ( کنون؛ دز پلی بسنت ی نشو 8 کند دیدہ هه ۱ 
ی a‏ ادص اند ان | 
عد خسرو نازی امین ات تازی # که بامختش باب ازی زمانه ساز ار ال و 
سود مب از کناب لای مکنون 26 


ر 









2 ,رون جهاند توند) | 
: مان د کن آزاد ازوست ناخو رند ) | 
( فال ۳ اور می نشیم وشاد # روم با رز و 
( خدا یکان ملوك زمانه ناصردین هک دور دادادایزد از وملال وگزنی) 
سز نب ازکتاب لاالی مکنون است چ 

( نکند دوست *ج از من باد # راست کو مرا زياد بداب) 
راو بشادی درست وی نکند چ ھچک روزشادی ازکیباد) 
راو راسوده ازن ومن ازو # همه درزیر آهن . وفولاد) 
( هجض راوفتاد ازعشق ۶[ جد درعشق مرمرا افتاد ) 
(گر نزد عشق به بردل من * از چه مه همبزنم فرا) 
کات مب ات ۵ که بدورفت سب برد 
( عشق تاجای کرد دردل من 8 دل من هحکد تکردد شاد ) 
(ایحهخو شگفت آنحهگفت» هکس رابلای عثق باد) 
( عشق جونان نزار کردء مرا که توگونی که مادرایع نزاد) 
( من‌دن‌ضف ولاغری چکنم کر برشاه بایدم استاد ) 
( ناصرالدنکه دن‌ودوت‌را # تازه دارد همی بعدل ویداد ) 
سل وله ایسآ 


۱ جمه رو و و‎ LELE 
ودک دل عاشقان از ار ند‎ e 1 15 0 ۳2 ا‎ 
سک آنکه راث ان رند خلق باز و‎ | 
| خر ره ماراکز میرود از ۵ چک سوی ماش بز ونیاز باز آزند‎ 
اخواحه غلای را که وسفان حهانس حجان خریدارند‎ 1 ۳ 
رویز ا سزدکه در قدت خلق ر وح بسبارند‎ 
حرام اد برآنان‌شتراب جات وحور ۶ که جشے ست و نند وبا ز هشبارند‎ 
قاس خویش بدین گار خان شہر مکن * تور وز روشن وانان هدشب تارند‎ 
کی که روی تو پند بوستان نرود 8 که پیش روی توگلهای وستان خارند‎ 
| اکرمجان‌فروشی دووسه از دهنت # نه من به تنها بك عالش خریدادن‎ 
| کی ترا جوا ونصر دل دامنه بت | کرحه بسته دام و خلق بارت‎ 
ول سم مکن ای ماه بیش ازینا او # که نزد شاه نے ب ا بی خوارند‎ | 
| ۰9۱ شه ظفر منصور اسر الدین آن 4 که فع و نصرت بلچتر ونع‎ 





شم 


















وا من e‏ و۳ 
9[ مت از کتاب درج درر چچ 








| ( اماب سه‌مشك بر سید برد 8 بدین فسون نتوانی مرا کد به شد) | 
r‏ 


: (بی) 








بای ۲ 

خدت آن قدجوششاد کند 
کندو کاه جوفرهاد کند 
من شاد کند 





ر شف اغوغ جات 

آزاد کند 4*4 که او 
دار کہ را به گدچوتجنون 
هند رود په کوهمه روز پدو اب دل 























رورا نام حرامرد) 


روي یی ولب جرب 


یں اردل بغ اوبپ‌ارم کر هتا د ڪر 
و وزی‌دهبوسوکنون چ هفتة رفت وهمى 2 : 
لب در دش هر رور I‏ چ چار د راگ ر گوم فرباد ڪند 


دوردودخ ودور 5 ۰ 1 
کر زی اونکری ۵ چون عرومی‌است اشبرم زداماد کند 


و دل ان یت زاستاد همی یا ند 
آ نه ودل خت چوفولاد کند 


دودو چئم د 
نمه ازاز د انکادکه زی 
حثءس از ناز: 






هردم آن‌موی برآن‌روی همی مهن 
آن سهزلف برآن دار ضگونی کههمی ¢ 
E CIES CA‏ 
و r‏ ۾ کحدیت خن وقصا وشاد. کند 
ب.. کک غت ٭ حشمة چثم مرا دحل بنداد کند 
اه ۾ بای انز تو جان من از اد کند 
ار داد که دای باند ۾ هرکا شاء اتآ نحاهمه کس داد کند | 
ا مات حال عاد ل که بعدل ۾ هر کا هدت خرایی همه آاد کند ۱ 



















ر 


0 





حور ر 





ختنی روی‌ولب وش 
۱ گے بک حڈد 
3 سد حثم زک f‏ 

۳ د دم ند؛ حوبش 


م دم کے تو ثر لرد 
ردم حشعو لر ر 


ف وان 


RE 
ناصر الد‎ 
کہ‎ ۹° E 
۱ ۷5 یل متخب ازدرح درد‎ 
۰ ۳ 1 ۰ 1 9 2 و‎ 
زردعت گرآ ته رابستاید درزند چ زان ات کر بای بفروع 1 ست همانند‎ 


| ای هرکه بانگت غود آن لب حون‌ی ِ شروخت ۹ کله زردشت زهر ند 
| می‌خواءبدان‌رسرکهزردت‌همحخواست چ وان یله زردشت بکوا شرو زد 
1 آ نس ٭ بش آر که بهمن شد و بش آمد اسیند | 
رآری چ اروز حند ازری ا کاش وسمرقند | 
| کس آب‌شنداست حوخورث‌دفروزان ٭ بانز همی خواند خورشدش فرزند 
فرزندخو راتان تی نی تکه خورشد چ امادر اوداشه ببای سود 
دهقان هم این روسرمادرش پرید # وآورد ونکو نسار خمش اندر افکند | 








اب دو 
> ا 


۳ یاف a‏ 
آلست ولاب اشر ھت س 


ں راس 


ن نز #ب نیس ت که ھر کو زنارفت # کشتنش رو اباشدنز د بك خر د ملد ۱ 
زن کار شکفت آرکه سیصدزن آبت 4 بك جه بزاند زهی خداوند 
شوآن مجه بیش آرکنون ای مد حور # اجون تو جو یند ونیا ندش مانند 
مادرش گن هکردو سر اافت گنه را # جه جه کته کرد ه که ی همی‌بند | 








( چون ) 










































از بشد برون آرومهل ددش 0 
چون آنه راجندکه ازلب ندهی 
پرخ ويا 





ن ور شبرشده ازآنامل عکرخند 
3 : ا قوت‌ونیروت‌دهد خوا هر حند 
73 ر کی باز 6 کر غر مات هبوساز ا 
7 2 انور ه هریز فروهشته زک 
کفت ا اک "ماج فروهشته زآونه 
یل واد کید کوش بر 


ور من ازکتاب لاالی مکنون ی 
ببوس آن‌لب! گردرلمل نو سینت شک آن زلف | 
0 کا رتا کد رمان مچ یر 
ری جزسرزلفش نبومیجزلب‌سرخش ۾ | کر ر ۷7 

| گردل‌بهراوداری بروقکردگرد لکن و گرا 
ی آودزویل‌چزی ۶ سراندرمهر اوداردک یکس دردسریاید 
رس و یکاشوب‌دل‌جوید € نباند سرزلفش کی کش مشك تراد | 
همی‌منگرمکرجز سوی ر خسارفروزانش € کرت‌از کاشفررری چو سروک شمر باد 
ی شگرهکر جزسویبلای خرامانش ٭ ورت اژکاشر سروی جوترل شترا | 
جز بالاو ر خسارش نه یی درحهان‌ه رگز اک سروت زر وآفتات رزر ۳ 
عوی‌اومی‌بتکرا درروزب خواهی:# ړوی من هی بنکرورت خی درا ۱ 
بدن اتمه ژودردل مرا باشه نی ۵ مان ماواوداور خدو داد کر با | 
شەمنصو رادل ناص رالد نکەجز چترش 8 تجویگر ۱ 











ت‌مابه" نصرت وفع وظفرباید 
و[ ونز ازآن کناب است که 


دل من طبر وشکیانی ازیاد بداد # که زمن دلب من هج نمی آرد باد 
باد دارم کف اندرکه زدرد غر او 4۶ خرمن صبر وشکبای من رفت ساد | 
من بدن شادم کویاد کند ازمن و او ع نکند باد ازر ۱ که نکردم من شاد 
| ج عاشق رابا «عشوق اندر عم عشق # فاد ۲ نجه مرا باودر عشق‌افتاد | 
| گفت‌آنروزکدلخواست ر ودازکفمن کیک وسه مراده ببوض رفت ونداد | 





نکند جزمم وچارء ندام کے مادر اورا نی ناف برید چوزاد | 
درش کوی‌بامن همد کن داشت که گفت چ روو جز درس جفا هچ مپرس ازاستاد | 
در ومادر اورا دهد ایام حزا ‏ که بدیشان کشد اورا بهمه جز نژاد | 








بچ که جنان‌مادر وحونین دری هچ مباد 
2 وازخاله رون فر ستاد 
س 5 
۱ سحت به پیرامن اوروی نهاد 
کرهمی خواهد کزجان ودل : 
تایداند سبه آراستن ورم 0 
اسر ان ملک الم وعادل که کل 
py‏ کاباس ۱ 
ےا اد چ دل عغدنده‌مادا موف ر اید 
خو آزہادمعرکاھیکھازکری ن ا ا 
OVENS ahe‏ ازوخزد 4 وزان خوشتر باشد IES‏ 
هشه حوس ودبادی بویارارر ۔ 2 2 ۰ 
ا ا کک ےگ خبزد چ بهاری کاز شبانکه تاشبانکه بالك سار اند 
بھاری از رن خا نک حرا EON‏ 
هی‌مرجا کی ڑرات نان ات ی ر 2 
زهر خاندځردمندیک ین خرموخندان 8 تهی‌کرده از و و 3 
زین هعکس حزفاخته کودر فنانباشد چ نهینی هعکس جزابر کوگریان وزار آد 
کا .۰ هب ۰ 3 0 
غ ششماههوا ازدل فرو شود بسك ساعت چ همانبانکی بکه شبکیر آن بکوش از آبشار آید 
دشت آهو رت ص آندزآواز خوش قری ٭ جناںرقصان همی ھر شب باع وحویار آند 
صفیر بلبل دشت سحرکاهان مدشت اندر چ صبو سی خوا رگان‌ راس وی ترا خواستار ید 
خوشآنعاش قکه:اسشوقخود ورا کنون‌هرمان 48 بګعرابرگه می‌خوردن وبوس وکنار اند 
می"رنکی‌کهگرزدرناث آندیشدبکهساران ‏ پلنك تز جنك اورا جز وزننهار آید 
نف عشق وازهجران لیر تفر لیکن 4 بکامآندرچویادوصل جانان خوشکوارآید 


جام اندرهم یگوئی ری در آبگنستی ¢ جواندرلب نها نکردی زدیده ان 


چوخورشيديستتاندەفرازچ ساق 6 | کرخورشید د بد5 ا 


بریشان‌کر دمو ی آددست‌اندری آنبت‌رو ۰ حنا نک دورننداری درفش شهریار آید 
شەمنصو رادل ناصر ادنآ نکهششرش ۶ دوال شر نردرد چم که کارزار آید 
ور وله ایضا چ 
( ماه درزر مشك بنهان کرد چ دل وع مایریشان کرد ) 
رکه شنیدی جر او که در عام # درج لو هرعقق وم حجان کرد ( 
) دوش سرمست سوی باغ آمد # باغرا بار اه رضوان کرد ) 


۱ ( رده برداشت باد ازرخ او # دره ودشت را کلستان ڪرد) 
حب ا تج 
A A FE ERE‏ 

۱ ( هر ) 















بهار عارض 
لب وزلفش چودید خضر دا » اظ 
تب EE‏ ا در دل # دل من برد وجای درجان کرد ) 
0 : داشم یت مش # لبش ازوسه زود درمان کرر) 
و | با تش غم ۵ هه شب ذکرروز هرا نکرر) 
۰ ِ و آوبشیانی # تاری ازموی خو دگر وگانکرر ) 
E‏ خویش چ پرگیر های مدح سلطان کرد ) 
) روت او ۵ ر ا قاب ان کرد) 
از ازاشاز متفرقه کی 
کی کیت مردمکه مردی نکنند ټ مبان هندم دوکر همدی نکنند 
ا یاستدر آنخانک ررخ‌دو ست #شراب لمل ننوشند وخر نکنند 
مان شش سیاوخض وارپروردند ‏ چو شد تکنته چرا هچ رستی نکنند 
چواز زی «مدتاك وی در اوست جرا ۶ ستار کان فلك خدمت زی نکنند 
بپروریدن انکور ال و خدت جام # ملوك عضر چرا جلکان جی نکنند 
وز منتخب ازکتاب کامرانبه چ 
دنا که بادمندهد از کاوس وقباد # بجار» ابلهی که براودل همی نهاد 
ان‌خانه فریب وغروراست هن بهش ٭ کو بس کسا هجون توفریب و غرورداد 
قارون و تم اوهمه درخالد شد نهان # فرعون وکسرا وهمه دراب اوفتاد 
آدم اند وثبث اند وخلیل ونوح # کسمری نماند وسام ترمان و کتباد 



















اجد جدشد که ود سرخواحگان دهر # عسی جه اکم مش ازروح باك زاد 
زشی مکن که تيك باشدکه آدی 4 جون مرد مردمانش بزشی کنشد باد 
نوشروان نمز د که روزی دودرحهان #۶ زنجیر عدل بست وبار است باغ داد 
ایشاہ هم توداد ڪن اموز امک ي فر داید کو دهد کردکار ذاد 
خوش خوش نوداددهکه‌من‌آن‌دادهات‌را # جونان پارسی کنم اندر بشعر باد 
کاندر زمانه تسخن ارس ود چ گردند از شنیدن اوجله خلی شاد 
رو دعاکنند وزیا خرن یعت چ زام‌زش خدای همی شادمانه باد 


سمط تنخ ازلالی مکنون چ 























3 سس ولا خارود 

Te‏ د ونوا بود 9 و دردد کت 

۳ 33 سته آن‌ناولد و یل ۳ 5 آن اواء خوحوار ود 
حون 


مژه دردیده ماد ودار رو تال شک وماه دل آزار ود 
و ون کت کہ بش لمل کر بد ود 


یار من 
7 ارت و پس ازن نیت که ادنرو ن 99۳ 
. ان گفت نخواهندکه عطار نود 






حهشود € جز 


بن دوخوی‌بد اور آکه خریدار ود 


از حذ بش # و 


و دس کر تحر وا ود 


5 از هود 
9 7۷ اگر ازحات اوشاه خردار ود 


محوی‌من مجزم دوسی و 


از شمار متفرفه چ 


و ی ورخسار زرد ماد € 
:0 مگرد ۳ گر تراخواب وخورد میباید ) 
ب ل و کار کرد سا د( 


) 

) 

( لف 3 وی 

( عق تبراست وجهکرد جوشير ‏ دل ودست نید ۲ ۳ 
) ر 

) 


حز فرد میا د) 
ع راد مرد میا بد ) 





ى‌ 
درر ج 
ای زکسوی حو رکردہ کند ٭ جشم بدرا یک‌بسوز د € 
1 عاد دوت اء ج هی زر 23 
ای‌سده اھا ۳ ساه & ج دولت نشداید ا ( 





ند است خاصه ازحو منی 1 لك کر ربنوی بداست ازفند ) 


بزبان من انت کو بد حق 4 هین حق کو وش ای‌سعادعند € 
ن‌شادان چ خفتهرخت و خلق ,۵ شتهناند ‏ 
خورسند بابدت خاطر ي خاطر کس تخواء ناخور سند 6 
مجه در خوبئشن و چ همعنان درو کا میسند 4 
es 1‏ خوبشاو ند ( 





اندي ىو و 


اس 


۳ 
< 





ا 
7 
Ad A AS OSS‏ > 


e 


#9 : 
1 ۴ 
1 2 وای رد ۵ ک برد رود ند جد 


(ثو) 








ا لآ ردد 
RR eae‏ 
( شو قارا قبای نام 


سوز 6 کا 
ر بت حاتة فضا ر 
> کب روزا خرن چوب ارتم حدنهی دل بر ن كرنك E‏ : 


e 2‏ رهاندت بازر ۾ چوندرافکند رید رت وکند 4 
( راس اد وت ۵ چرن یسارک زیی ید 
/ م نیک بکار ازآنکه کی # رود جزهمان که راکد ) 
( زن وفرزندکی نژندخواه 4 که تراهم زن است وهم فرزند ) 
E )‏ # بیش آزین سالرمفتصد وان ) 
( بادماه گزین که برگذرد 6 این همه پارنامه روزی چند) 
کا ازاشار «تفرنه که ۱ 
( آتاب آمد ازماهی وسوی رم‌شد 8 رغ در زمزمهوفاخته‌درحعر, شد ) 
) بهريك بوسه مرا و د خها بادوست # عد پیش آمد وکارمن واویکر,شد K‏ 
( آثتاب آمد اندرر, ای ماه بار ۶ آنکه ازبوبه بش آهوبره جون‌قسوره‌شد ) | 
( عردم بیبصر ارزو قدحی ردیکف ۶ بارسانده بلب ازویش اباصره شد ) 
( ختز ویر شددرکوی‌وهیهود.غب # کهکدخاستن وخنن وه ودره شد ) 
( بسکه منقاررو نکر ردشی مرغ‌زشاخ * شاخ چو ناخ خورنق‌همه رکنکره‌شد ) 
( باغ اژوالسجیها که رآورد/ جویاب # کل دور E‏ طاهر,ء‌شد ) 
رن چنا نگفتم تا د لیب ی گوید ٭ کاروانی همی‌ازری بسویدسکرهشد ) 
3 ازنصاع منفلومه یه 
( مردمانی که نيك باهو شند # برده برعیب خلق مپوشد ) 
( کار آنان که برده دوشی یست 8 منکر دين ودن هوشند ) 
۱ بازاز آنان که عیب بوشانند & بهتر آنان که عب ننوشد ) 
( گوش ندهند برشنیدن عیب ۵ گرچه ازرای تابر کوشند ) 
( باز ازن هردو آنکان‌بهتر 4 که زبان‌درده ان‌وخاموشد ) 
( با کدایان نشین‌کهان شاهان « باده ازجام عیب منوشند ) 
( خانه‌فردایشان مجنب عبات چک ارچه امرو زخانه بردو شند ) 
ا[ وله ابضا ۱ بضا 4 


( کون که زمانهرا زیداد چ زآناز نهادء اند ناد ) 







































































































































ازعوعة انات شيا > 
مانست # باهست وزما تمکند باد ‏ 
ند ۵ مارا هن هرچه بود راد ) 


( مب 
( ا داد روزکاد 

: داد 

۱ و تن ۳۹ داد کر زمن دهد داد ) 

5 ان وا گرحز این که بابد ¢ ان ببت بشه و 

( سوراست زروزکاد ا ۾ ای ام دوزکاد فریاد ) 

چ وله ایا که 
( کرجسرمابة سعادت مرد چ هه تقدر آن سری 3 ) 
( لك جون‌تکری درنکی ۵ ماب آن توانکری باشد ) 
( کانکه نی بکس تواند داد ۶+ رتب؛ اویبری باشد 6 
) وانکه با کهتران عطا نکند ‏ رمهانش جه مهتری باشد ) 
( خسروارا شرداد و دهش # رزمانه سکندری باشد ) 
2 وانکه‌دادودهش‌فزون‌دارد ۶ رهمدفضل ورری باشد ) 
(راست جون‌شاهما که راهانمن» ب«حفاناهی وسری باشد 6 
( ناسرالدین‌شهی‌کهازفرجود ‏ پرملوکش مظفری باشد ) 
و[ وله ایضا ]م 

( ارا آزوزر یت گزیر لك بد وز داشعد ) 
( که بدانة خرد زاوج سپهر # مرغ دولت سارداندر ند € 
( نه که در بندآن بودکه کند ۶ خاندرنکن‌وفرش‌خاند رند ) 
( مهتران خارو کهتر شرا # همه درزر ا کرندو سمند ) 
( کاری اوبدور چون کردون # دامن اوجو دامن الوند) 
) شاه ماراچین وزیر ماد 4 بود | کرنز دل آزورکند ) 
K5 )‏ مابک ار دل از نادان # باخرد ند مکند یوند ( 

( خرد اند رکلا هکو ته ست پډ 


ر 


بنباشد میان ریش‌بلند ) 
5 ودل‌است 8 *چوماھىنهفتەدراروند ) 
ساه‌ازین آب‌وماهی ] کاهاست ل# کاز ۳۹ آید و کا 


زيند یک آزین مردم ‏ کر بغردی می اندش بسند ) 


( خرداندرسانحان 





( وله ) 





از و ایضا کت 
( شاه مااجشمه‌ایست عذب وزلال 4۶ کمدراو ختتر شرویل جند) 
( ی کردد ا چه تشنه بور # گرد آن حتور د دات 
( قرب ساطان جوک کی نکند ۵ خو 
( وانکد 






مرد دانشعند ) 
۱ یشان‌را باختبار به بتد) 
زی خود کندزمامعل ۶ بسوی خود کند بلاه کند) 


۶ تتوای زنا کسان بکسل 8 ورد هددست باکی یوند ) 


[ 6 کد ت دروک 
( بك ”خن اد دارم ازاستاد ھک از و انت EOE‏ ( 
( چون خواهۍ.ه یندم دمپای ‏ بای مردم بای خویش مند ) 
(رزن و شیطانونفس‌هرسهیی‌است 8 هی‌بهش تات رام خود نکنند ) 
٤ (‏ خور وک واب وی نوش # کان‌سه زردشت گوداندرزند ) 
( ون سه رساندت بخدای کرت لاس ت گوهر و اروند) 
-«از ازاشار متفرقہ اچ 
( چندا ن کہ مرا دهر یز اید 6 برنجر بم بر همی فزاید ) 
( نه شاد شوم چ ازونه تمکین 8 چون‌نيك ویدش هچیك اید ) 
دنبال جه مکردی‌ای‌خردمند ۶ ان است زمانه که فاد ) 
( زین یش نیندکه بند ایدر چ کرکی فرآز فلك بر آید ) 
( هردرکه ندایدرت برگشودند 8 اجات کی هم عی کشاید ) 
فو متخب ازکتاب کج کر که 
( عدلساطان چوسابه کوته‌کرد ‏ ظا در خاتاه من ره کرد 
( ای سکف که جرخ روبه‌باز 8 شرا اعمال روبه کرد) 
(کرچد ابن ظلها زهر دنی ۶ آنه جان من مازه کرد ) 
( وانکه ان چا کنددرره من # خویش راجای درنهچه کرد ) 
( نکته بود مهم, و خردم # دوش ازن‌نکنه نيك کهکرد ) 
( گنت اینهانه ظلالان کرد ند 8 کانهمه سای شهنشه کرد ) 
( ان خر ان رانه‌جای بدکوشان # ره در کا وجا مخرگه کرد 
( تصددرویشی نکرد آسك 6 کرش انی چنین مرفه کرد ) 










































E AE س پچ‎ 
Ji AS 


ار اا 2 





جوز از اشار متفرقه ‏ کن 
( حاجیان سوی‌کبه روی‌کنند 6 شهر هار زکنتکوی 5 
انغ اردان غ زر ۵ زاب ونان رك آروی کنند ) 
( ۵ ۳ یز ۷ ۰ د ۰۰ 
( ندبه شرب روند وندبه حف ۶ راه نزدیك حسخوی کنند ) 
) تافل‌ازخانه زادوخانه خدای چ همه ازخانه ی 6 
( کمد را بازد وار رو # تاجهای وی توروی کنند ) 
(کانکه از اهل خانه خانل رفت ‏ همه ریش اوتفوی کنند ) 
( من ز*خانه آن طرف روم چ درآ نخانهشت وسوی کنند ) 
( دا جز خدا طلب ککنم # گرچه کبه هزار کوی کنند ) 
( توجومن هم جز اوطلب نکی ٭ گرت این باده‌درسبوی کنند ) 
( قوی ادون ریس دین‌شده اند + که همه نظر روی وموی کید 4 


( ارب آن قوم کوکه ازى دن ۶ تفلیا درلب و لو ی کشد ( | 


7 


۱ ىك اق هر که ا e‏ 





از .نصا مظومه لس 
ج مدو ۾ 


( جک رنجه جان ودل خرد # این متاعی ودکه کس خرد 6 





( زانکه باخرکس ارهم آخر شد » خری ازوی روا ود نه خرد ) 
(حون‌خرانءرعری انار نهخری ۸ جانه ات خرد مکنا 1 لکد 4 


3 RD E ELE 
عقل بندار و ۵ حوی حران ٭ تاخرد خواجه ات چنانکسزی)‎ ) 
.خب ا کاب ق وظفر چ‎ ۳ 
“27 + یم‎ 1 
1 0 آن اراستهرو شش مشك اندر زيار 6 وه‎ 
39 ارات رویش بایان کردد ۵ ۶ آن رات مویش بک ر اا کر‎ 7 
تم عشق شحو ا ار اکن هت‎ 
ان‎ 





1 ندفرتوت چونپیران #و ترییری‌سوسدآن لب شیر ین جوا نگردد 
۳ ۳ ی از عکس‌روی او دردم چوثاغار وا نگردد 
ا 0 محشش 6 سع آسابعا درهمشه جاودان کرد 
مرج رو دو ی 
دروکا TEE E‏ :۰ و گراندام اوسانی دودستت برنبا نگردد 
یاد اموم رکاش کروی و موم دید یکها یتراک | 








۱ ( شب ۱ 
۲ 2 2 : 
تس و را ۳۰۰۳۵ 
























زمن دل رد ومیو عدء‌داداست اوو گذارم چ روداز یثم‌ارنه‌عدل شاه اوراضتان گردد 


مظفر ساءفرخ فر که 


-حز واه ایضا چ 
(رکل ومشك وشکر درهم سرشتند #٭ خلی برآن لب شیرن ونشدی) 
( دورنک نگونه ا گون‌که ترسرو * شکفته لاله ازدی شد ) 


ر 0 e‏ ززر زاف ابرآسا 8 مها زخیلت همی‌خواهدباراندرنبان گردد 
بع ادان حرق بل گوید زیلایش » زنادی‌هرکیاسرویدتمرامت پار دزا 
تجازی تارپستانانتوکروصاش بام‌من ۵ جام آسفروزد دا چونناردان گرد 


























( دوچثم منت اوهم نز گوئی ۵ دوآهو خفته درباغ بهشتند ) 
( چو ررض برا کندند زلفش ٭ ز ظلت تخمی اندر نو رکنتد ) 
( خر ردند باحوران زحسنش # زشرم‌اوبهشت از کف بهشتند ) 
( چونقاثان ین دیدند عکش ٭ بساط نقش مانی درنوشتند ) 
( همه خوبان عالرا قین شد 4 که پیش روی‌خوش‌نك‌زنند ) 
( موی اوست بت ال اعنم ۵ دگر خوبان کلیسا وکنشتند ) 
(کل شبای از آناز کوئی ٭ عدح ناه وعشق اوسر سند ) 
(ولعید ملك شاه مظفر ۶ که تار ملکش از اقبال رشتند ) 
و[ ونز از کتاب قح وظفر است چ 
(مرادر دل هوایش رختد ٭ بر رخالا عشقص بختند ) 
( تن روز درآب وکل من # هوای روی او تد ) 
وا کو مرا ازییر عشقش ۵ نیا برهمی اكد ) 
( بشیبانی جرا آن هردواروش 6 هيشه تبغ کین آختد ) 
( مداند6 کین خواهان نا چ زیم تبغ شه بکر ختتد ) 
ودا تنل شا ظر هک مك ودین بو آوختد) 














۱ 









( دب ازوه! پات شیا : 


۷ 











TERT rra 
INT 









































2 ا دم زان بگشادم ٭ کوئی اوبته ود وهاو , 05 5 
2 و تدم ایدم آنکه رساند ۵ رامت بگوش مقفری ملک راد ) 
2 کر اوراملك نکرد ولمهد 8 ملك توگفتی برآب بودش نیام 
2 ت ناد ملك چون که قاف است ‏ کوست وليمهدملك وماك وساد 
کر تو تصیعی جزاو بشعر مبرنام # ور نو بلینی جزا ووعدح مکی اد ) 
( درهمه نی حکم باشد وماهر # ورهمه فضلی بزرك باشد واستاد ) 
( اوستکسی کاندررن‌سرسده ازعدل # هرچهخراب است‌د رجهانکنآپار) 
از وز ازع وظفر است )چ 
) خرم تن 1 پکس که بکس کارندارد 4 آسوده دل‌است[ نکه دل آزارندارد ( 
( فرخ رخ وفرخنده فرانک و که بسام # درسر هوس لبت فرخار ندارق) | 
( بار بلای دل وورع تم جان است 8 شادان دل وجا ن کوج و بیارندارد ) 
( ماتاجر عشقم و بازار زمانه ٭ عشق است ماع یکه خردار ندارد ) 
( شیای‌ازان شک واب آندشآغاء # دیکر طبع دولت دار ندارد ) 
( جونانکهچوکارش همه‌شدمدح‌ولمید 6 باهعکی از خاق جهان کارندارد ) 
( آن شاه مظف رکه ماع ظفر وفع # جز موکب اورونق ونقدار ندارد ) 
زر وله ایضا چچ 

( هربامداد کك‌دری مسل هکند ۶ زان‌سئله جهاترا پرولولهکند ) 

( آندز کوء قافل؛ نوبهار وکك # خودرار یس وقاضی وسرفافلهکند ) 

( احت‌الهنك زسنك سه‌بست ومادرش # دستار اوبکودی از سر له کند) 

( ب‌گوزن وبوه ومست وبانك‌او ۶ مانند محر که همی هروله کند ) 

( شاخ د رخت مم ع ران شداست‌ویاد ها اوراچو جر سل می حامل هکند ) 

( هر صعدمکهژ|لدفروربزدازهوا ھ رخار خا راا رآله کند ) 
( درجوی آببعدجون‌ساسلهبهم ۵ ناای هر در خی (CES‏ 
]0 ی عندلب نشته شاخ کل ازی وفائی گل با وکله حکند ) 
ر گر عدندانالدیکو هسار چ کافاق راسراسر رعلفله کند ) 
(وان‌ستکها کهسلبکرداندازجبال 6 یکر همه حهاثرا پرزلزله کند ) 
( کونو بهارکش خائم مت شاه #۶ تارنكو زیب ځویش‌سراسر بل کند ( 





حول 

ر از دست داد خوش کے داد 
| ( داد بی کردم ونداد کی داد #۷ ا : ا 

| ( داد محائی که داد کی ندخد کن ۵ هه فا 
۱ دند ید که خامش ماند € حون تکرد جح سود یست زفریاد 6 
( مرد خر و مر داد بدا من ار ۱۳ 

|( خاش ماندم شی زداد وبشکر 4 داد بردت دن ي ۳ 
( گنت ہکن داد لکنینسفنازین ۵ باد همی کن | کر غین | سیم 
۱( کی عیب‌ان کا کت کان ات چ کر ت شين داد ودش شاد > 
|( انان اندر تشتهگوی رفت‌است م ق اتان ا ازباد ) 
3 دش داد بان نشندند # باسیر کروی وقصة بنداد ) 
| ویاکه اند ریم دادج باد ۵ اتسا سند ج دا ر ا <| 
) با که ندانند ازی حه نهاد ات 4 آنکه تست ان سای شاهی نهاد 4 
| ( ازی آن ان شاناد که کی * ی نشود جر بات داد عم 0 
۱ 




































( شاهکه اوزسم عدل و داد نداند 4۶ زود رود ملك ودولتشس همه رباد 6 
( امن اندر جهان بمدل وداد است # درک حزان حوبد ای میناد € 
( گر صن انیای رقه غوانی ‏ ازکه انجد گرفته ااا ) 
| ام داد است وغبر داد تکفتند ٩‏ کر همه اند ود اک ا 
۱ ( ودون آین عدل وداد بکق ست مک خود بد رکه ملك راد ) 
| ( خاء‌ظفرکه نصرت وظفر وفع ٭ انمه شاگردوچتر اوست .جوامتاد 6 
از وله ایضا که 

( حون درشه مر‌انداد کی داد # سوی ولعهدشه فرسم فریاد ) 
( و.که جه فریاد نامها که بیرسوی # باندم ازدست روزکار فرستاد ) 
(همسوی‌بی‌سوی پینکهه رشب وهرروز وه چندین فریاد وداد میکنم انفاد ) 
( نننوم ازدادوداد خواهی تاو چ آخر ازنان یک مرادهد داد ) 
رو ولهدش ارئه داد دهندم ۶ اویدهد داد هن که داد همو داد 
( آریابن‌دادودادخواهیرازاوست ¢ . 
2 دا وجزدادچوتکدادالیاست # من جه زسداد ودادمزم ان داد ) 
E ۳‏ 4 بندد # که به ندم زبان و اوش کنااد ) 

ا ی ان ف اه همی داد کردم ۱ ۳ 


( نك ) 


























ن نه زدادم خر ود نه زسداد ٤‏ 




































NN AO imn iha ae 


سب از عوعذ بالات شیا 0 


آنک‌ظفر هم وواعظانه ازتغ آوروزی صد مله کند ) 
ور ولایضا 4 
: ازدانشم بدتکماد 
( یی ب یوم ازری همی سفر بابد و کدرری ا 9 9 € 
( شو مه رب تاوکه فضل اجدوآل & مراعقصد ومقصود راه اید ) 
۳ کر نہ درم ازدردوغم نکاهدتن ۶ که هر نف سگنهی برگناهم افزاید ) 
0 یک کرام خا ال اجد و آل ۶ مکرکه رجت حق‌سوی ده بکراید ) 
( جهانزنتهچوطوقن‌نیکردپدید 6 مرابکنی" نو اجاهمی ید > 
( وگرنشاید] میاشدن‌زفتنة دهر ‏ شدن بنزد و لعهد شاه میشاید ) 
( شه ظفر منصور انکه چتر ظفر # زفر امش سر بر فلك همی ساید » 
ا[ وله ایضا )ا 
( سوسته دل دلر کی وبکف آرد # واننوء دکر دلر باویگذارد ) 
( ون‌هفنهیکف کردیک‌دلبری‌نفز # کوراند وکف سے وزرازکف نگذارد ( 
( ماءاست و حنو ماءسنارخ نفروزد ۶ کكاست وحن وکك دری ره‌نسارد ) 





FIS 



























| کوش غرمان 25 نهباد که از 


| مردکه آوراخرد 











( دم ازلفك مشکینش ابراست چ اور نکمم ار عا نله بارد) 
( جادوست‌وزآن‌زیلب‌اورده‌سرخویش ¥ تاشکر ترنو شد وباده بکسارد ) 
( دهتان‌شدهاتزلفك جادوش ازیرا # در باغ ل ولاله همی غالبه کارد ) 
( اونلیهرلااه هم یکاردو ترسم 6 کین تم در سال شه هر آرد 6 
( صدره نکندجورکه نشماردیکره # یکره ندهد بوس که صدره شعارد 6 








۰ 
حاده دم 


دن راست عل ارو خرد ود # وش کن ازمن که ان جد فرمود 
زدل ٭ کاست همی جهل وبر دانش افزود 
| ا باند و داش #۶ کی بره دين د وکام اند مود 
ی ر ینت چه دای داننت 8 کین بن وود ازک وکست ا 


ِ ۷ ۱ 
ودون وود ماید ۳ ۱ء ٩‏ ۰ 
و ردو حه سد چ ر 4 
۹ 8 وجه :سد ود جود بابد یک دش ود 
دن آن e‏ 1 ری نودش ۷ 


رد اھ ورد رد وکر دشر ا 
























۱ 
۱ 
























( ردیف الدالی) 
o‏ هآ EE‏ 
3 ی E‏ سغر دین 8 مک شآسود هگشت وجانش ر آنود ) 
1 ۳ جهسل گرفتار 8 هم ند هد بند موسویش هی سود ) 
ا او جع م عك ی کرد یود هي روز ) 
٩‏ 9 برد 0 فا ادر همی شار ی سود 
دض جافن ام دا 8 تک ماهیش برع . ر سوم) 
0 ا حیدر کرار 8 از پس اجد به تيغ دست بالود ) 
) ی آزروی دانش است که دی # روی بدان روشنی علق به غود ) 
( ورتوهمی حشندی مهدی خواهی # ود تباید عد ولت خشنود) 
( جهد همی کن که دنت فیلی گردد 8 کش نکند شرلدوکفرشته وفرتوی) 
( فرخ مخت آن کساکه بند ابونصر ۵ دردل ودرجانش‌جا یکردچوبشنود ) 
ووز شخب ازکتاب درج درز 4 

) دادگر آسسان که داد شرداد داد که تاخا کیان رهند زیداد ) 

( کر هد داد خاق دادگر خالد 4 داد گر آنمان کرد ازو داد ( 

( داد ترا داد تا کهداددهی‌تو گرندهی داد داد ازتو کندداد 4 

( داد ده امروز نا که داد دهندت ٭ فردا کانا کی است ننده وآزاد ) 

( کوش فریا دداذ خوامده اروز ‏ تات فردا نکرد باد فریاد) 

( دادده ودادکن که دادگر کل #۶ ان کلۀ انیا مداد فرستاد) 

( وربه ندانی زبان نازی وفرفان ۶+ خزودساتیرخوانو حف‌مهاباد ) 

( هرجه شا انیا نهاده بکتی # زاب وگل داد بخ داردو اد ) 

( ملك گر آباد شد داد شد ارا چ کی بی آب دادی شود آاد ) 

) ورت زیداد وداد ند اند # خر وسابل رو ومدان وبنداد‎ J 

«کاخ ملوك بزرك رفته نکه کن چ آ هداز خشت خامو آنجەزولاد ) 

) هرجه بنایش يداد ود مایت ۶ وآجه زمداد بود جله برافتاد 4 

۱ داد دل ازشادی زمانه برد € شاه که دلها کندداد همی‌شاد ) 

( شاد دلم نکه دادمن بدهد نك # ملك دادش جو خلاست‌وچونوناد) 

(دادحوس رگشتکان عاك دوان ود چ حونکه برخت شه رسد باستاد ) 

































۷۸ 





او تز شاهانکه م مر‌ابدهدداد) 


ج 3 آخر # 
( داد گرکل دهدش داد که Sg Sa‏ ان است عاناد ) 
انعر چ امس تاداد ودانش 
( داد من او بدهد وداد و نداش 
وق( وله ایضا چ 


4 و راد # طم برآرد دځ و ا‎ 5١ 
) رده ۳ 1۳ آهن وفولاد‎ 
ل اعد ودانس چ نرم شود وموم ا۵ن‎ 1 
ES 5 (کارحواز روی عتل باسد وداس‎ 
تکی چ کازی آن داروف نکو نفر س‎ E: 
E EL زد دردی س‎ 
4 5 فرنود 6 ملاس اک زود ازو بکند‎ 
 دادو‌مرک ناش نکشت است رع مزمن ومهلاگ # دارو درمان کندش از‎ 
CaS E ات ه واسظد اب نی‎ 1 
ون‌کرم‌ودادراکهدارویکاست 8 ر‎ ( 
4 هاء امردن آنك چ انزد هرچان کک نداد بدو داد‎ E 5 ۱ 
۳ ۰ ۰ a Ey. 
4 عوت تن داد و تخت و مخت وجوانی ¢ جک روان ودل دوی وکف راد‎ ) 
» ملك حو جار دبدو دوات رنجور ۵ بکزید از مهتران طیبی اناد‎ ) 
راد‎ 2 1 : ۱ 
١ دوات وعلت بدو سبرد وتکوکرد چ کوکند ان هردورازند چ ر‎ ) 
6 شاه حوامکندر اتاو حوارسعلو 4۶ طهران حوطفون اوجوفرخ زاد‎ ) 
) شا انوه زاد وشاذ که اران # کردد آزن صد رتو جومینوونوشاد‎ ( 
) ملك خراسان هم از کفایت تمش € گرحه خراب است زو دگردد اد‎ ( 
) (زانکهمان‌هر دورا زبرحنن‌روز ۶ گفت خداوند رای وروح یی باد‎ 
) مسنی‌هر دویی اس ت گر جه بصورت # ان عثل سروبا شد آن بك شعشاد‎ ( 


كت A‏ 
1 ھا اسسا تب 
( مك حوخار وس 


(هردوزیك‌نور واحدندو دن‌حرف »چ رهان آرم ترانه‌هفت که هفتاد ) 
( شر تکوم ول حودی بدر میر 4 ےم این مزدءدادو-خت خوش افتاد)) 
(جام چون شاخ گلتکفت بنوروز 8 طبع چوبابل نباد روی فریا) 
( س او چون‌فرواشت وزشادی # دم زدوساکن شدوزءغانلبساد) 
( جه دلداشت از لا لی منثور » آمد و آورد و نام نظص بباد ) 
( ردمو خواندم یرو میر پندید # کفت که ان بایدت و اجه فر ست اد) 
(ون دو سه شدرادرانه زمانز 8 بادت افزود E‏ انفاد ) 


(ک بو آاد ملك ودوت ساطان # وز ملك العرش ر روان تو آباد ) 





















(صیدر) 






































۱ ۷۹ 
| 7 ا باد وعدل تو خرم # راست یدانسا ن که باغ در مه خرداد ) | 
زد سا ودت مقصود ۶ نز و مقصود ایزدی بده از داد) 

( ور تو بخواهی که خیر نی از زد 6 چدم توجز خیر سوی خلق دان 
و حدا دارد از تو چشم‌بدان‌دور # هم نو زخود دور دار مردم رد زاد ( 
( مد نزاده طلب ه باک وی اصل ج کاله زیاز آند آن تباید از خام) ۱ 
( اصل نکه کن نه فرع زانکه دیدند 8 هرکز هچ از عروش مردی داماد) 
(ساهیبحراست و خواجه کش چ وکشتی ۶ رای بزرکان نڃو باد خوب خدا داد ) 
( باد مراد از خدای خواء در بحر ۵ کشت خودرا مران یر بهربام) 
( سلطان دادت مرادوتیك بیش باش # ا نرندت مراد سلطان از باد) 
(ساد بن باش از آنکه من بتو ثادم # ون دکران‌از , 
( زانکه من وتو زبهر خدمت‌ساطان # فرق توا 













ن وتوناخوش واناد) | 
نم داد داد زیداد) | 
( وان همه در یستون نعمت خرو # دست ندارند جزبه تیشۀ فرهاد) 
لمن تسوی بر دعا کنم که بپابی ۶ تاتواین تخت وملك شاه بابام) 
( وانکه نه تاد اولب از بې آمین چ دست وابش بندد ازدو کاام) 
موز تخب از کناب مسعودنانه له 
( آمدآن سروکل وکوی سرابتان کرد # موی ششاند و همه راءیرازرحان کرد) 
(دونکارن کف از برده برآورد # کاخ و مشکوی,دان‌هردو نکارستانکرد) 
(وان‌ده‌انککت فر وکرده سرجله عشك #۶ برد په زدونزره اندر جا ن کرد ) 
( چنك بکرفت جنك اندر وهرنشهکه‌زد #۶ دلی آورد ودلی برد ودل ریانکرد) 








(دل ذیره‌شده ودش سودرآمدبسرای ٭ جان‌تثارش شدوتن نمزسری قربان‌کرد) 
ر اند اند ات ر د انکعت چ پستهگفتندگران‌است‌دهان خندان‌کرد) 
( وان دو بان سکفی کهدواستار؛ جرخ # ماه آوردوه پیراهن خود بنهان‌کرد ) 
3 ازش‌تاری‌خورشد راوردو دومار چ هم ران خور شید ازه‌شك‌سه انکر 
( می ودولژلق ودو یاقوت اندری ناب # پرورش داد بیاوردوب ودندان‌کرد) 
( ب سگران ودبهاءمشاكو تکرراجوشنید چ هرد و آرا بلبوزلف بشهرارزانکرد) 
کنیازرضواننهانزبهشت یوروش" خاهوکوی بهابدگه رضوان کرد ) 

































د سب ازجوعة بات شای ) 
کادید که او چ کور ازحنت دزدید و بلب تاوان‌کرد) 
ون زنکک که بدزدیش کی بش ماك بهتان کرد ) 
سمود ملکزادهکه جرخ ۵ ازبی فر بکرد در او جولان کرد ) 

وط متف ارکتاب درج درد 5 
وت مکی خرو تشرد ا ۱ 
e‏ نا د ا خران هدن زیادنی اوراهمی تشد لکد ) 
(خردزادمك‌حرف‌ازخراس وا ا TS‏ 
( بن که هرکه خر بر زبادتی نکن 46 جکونه‌خرم وخورسنددر زمانه زید) 
| ( خوخاکاکه‌شت اوزمادراله زاد که خوش جردو بهل وکیلکدش نزد ) 
( داعال کناکایزد آفریدش خوب کہ نیت قسمت خوب‌اندر ین جهان جز د ) 
| کنو نک‌خویوجزبداصیب نیت‌ترا ۵ یک نصحت من کوش کردی باد ) 
ُ) بدبك آز نکه کن که مرد خام طمع & شیرحسرت‌ودرد وددیغ می حابزد 4 
O OS‏ 
| نک دک نکهبیتادو اندخواجهچه برد # جزان مخواهی‌بردن وکر ریو ) 
| (ترابه هد و شصت ازجهان چهسودرسید 6 کهگرعانی ششصد کان بری که رسد ) 
۱ ( وال ووزر فزاد ترا درازی عر # ویره ت ره طاعت بسوی حق رود 
| (گھی دوی در ابن وگاء بردر آن # چنان که کفش شود باره وکلاء درد 
۱ ( ا گردوشب سرحق چنین‌بسوزدوی # سوم شبت برخود همی مرش برد ) 
| ( بدین صت اکر بکروی برآسای # وکرنه جانت برج وحن بفرساید 6 
| ( به پیری اندر این بندهای شیانی 8 تکو تراست زسم وزروعقق وبد ) 
۱ ج تخب ا زکابکنمگیر کم 

( خوبان شېر عاشق درج درر شدند # گویی" زخو یش‌همهخوبان خبرشدند ) 
۱ ( کرد رها که از آن شرهای او ۶ خواندندودر-خن‌همههبد و عکرشدند) 
۱ : جل «خمی‌نیان وزان # .شهور روزکار جودرح درر شدند) 
۱ (بودندخوب! کر چهبصورت‌هیه‌چوما # از فراین کتاب زمه خوبتر شدند ) 
۳ رب لاع باريك چون هلال 8 فربه بدین کاب چوقرص قرشدند ) 
۱ 1 ۶ و شهره نبود نددل بدو 8۶ بستند و شبره ترزهه کاشغر دند ) 
وان 2 شان پسری بود 





( حورعن بودوکی‌حور 







































































۴ 


































"2 1 ۱ 
اررو #۶ زاو رادهاه ۱ ا ۳ 
و 8۶ راورادهاش‌صاحب‌حندین پم شدند 4 













( ردف الدال) ۸۱ 
( زشتان شېر نز بدستان وید او #۵ خورشد روی وسروقدوسیرخدشی) 
( ہی اختران کوچك کرتاب نور او 8 تابان بسان زهره بوقت سردد ) 
( فرزندهای عاق هم از فر این کاب # تخوار مادران وعنیز بدر شدند) | 
) وانان کئان زدل‌نظری‌رفت سوی او نزدك اهل الات نظرشدند ) 
( بازادیان شېرهم اندرز های او * د رگوش جای داد» وباطوق‌زرشدند ) | 
( وانان که زر واب ندید ندوسم ازو 8 سین بران شبر؛ زرن کر شدند ) | 
(بس با گوهران تھی دست ازب نکناب ک ابرد» رچ صاحب کن مگهر شدند ) | 
( بی انیا مخواندن اشمار نفز او # درنز خروان جهان نامور شدند ) | 
( دوان سیر همه از نند وحکتش 6 یکرهمه فرشتة نیکو ب 
( وآنان که منزشان زهنر بهر؛ نداشت 6 خواندند ومفز دانش وج هنرشدند ) 
( وی‌بس‌حسودها کهجودندندانکتاب ۶ جونلاله داغ بردل‌و خونین جکرشدند) ۱ 
( بس ظالان که رفت دراونام طلشان 8 کز ہے عدل شاء بکوه وکر شدند ) 
( هم خواجکان‌درا و جوشندند نام شاه # درکار ان کتاب بو ومکر شدند ) 
ر ونص رکوی دریی آن کان کناب کرد چ هردو جستعوی بهرکوی ودر شدند ) 
( وکوی ودربکوی‌ودر ابدرچهمیکند # وبرآکه زن دققه عزیزان خبرشدند ) 
( وانان که کرده اند ورا در بدر بر # زوداکه بشنوی که حنودر درشدند ) 
( آخر زر ساله دوار کاخ شاه # ددد حفته انت ودود دهورشدند 4 































) شاه زمانه اصردن انکه تیر وتي چ دردست اوطلاية قح وثفر #شدند ) 
یڑ متب از کامرانبه چ 

(گرکوه ازلب نوحدیق نمی شید ۵ لاله ونه سل ازو برهمی دید ) 
ل ازکزم ست تردلناك توهست ازان & زین لها نت دراورخنة دید ) 
( خونشد دل من ازنمرو کرد دیدکان چ وانگاه قطره قطره رخ برهمی حکد ) 
( حون مردمی که دامنش ازامل ود ر ۾ وان للها تکت ورخ بر کید ( 
( باآن همه ککفت‌ازان کن که روی من # بی ارقوان روی متا شنبلید ) 
e‏ 
( بوسفآگرچه‌دیدد رآیئه‌رویخویش چ سو نند"حعورع4+ود9» ۰ 


( ابد اگرهمیشه مود آفوینکند ټ ابزدکه چون تواوش لی دایسافری) 








































اعد کد جعم ما # از آرزوی جثم سیاء توشد سید ) 
ا الت ودس آن جمد مشکار چ برت بارمشك نهادش چين خجد) 
IN)‏ ۱ هن a‏ ج a‏ بارع ات ) 
4 مخچیده شودهم عیب مداد ی پک ۳ 5 
TE ROSY‏ فا 9 
( شیبانی ارشیت بر در کد 6۶ ۶ 9۰ ع 2 2 
CA E 0 ۳9 ۱ 9‏ مير بر لزید 
تسوا 
مر کر لایب شاه آنکه ردرش # وتصر بندۀ چه اود وی سرد ) 
0 موز وله ایضا 4 
لا الاح بابد جندن روان بم فرسود ‏ سارآنکه زدل تم رود ورع زدود ) 
( جویادرنکش آری رخانت کرد امل ٭ حونام‌بوش ری لب شود تمك آلود )€ 
( حام زرن جو آقاب درناهید چ گرآفتاب بناهید هچ تآند ود ) 
( بوزن دانکی کرزان برا کنند بكنك چ همی جوشد كنك ازکف و ر آرددود 4 
( ازآن قبل که بدوسفت نيك ماند آتش » فرخته انش را زر دهشت قبله قود ) 
( کاست انکه بدو زیید_ارمن ارمععك :4 سانك چنك بحوام ندسته برلبرود ) 
( سار ماها آن آنساب کس غوری # فروشود بدولب وزدورخ برآدزود ) 
( کنون منابدر وازمن‌جداست دلرمن # ازآن‌رخام زرامت‌ودیده خون‌بالود ) 
| ( ھی ہام بسوسته حامه بدود ست # که و صف بارش تاراست و نعت مرش و د ) 
)0 وزرحنك و اعر ماه و تایب شاه جک زهره رسد اگرمدح او کندبمرود ( 


| ( آخریی ماگذد 





زب ا زکامرانیه است کم 


بهارا بادء اندرده که باد نوبهار آند # روان وروزخرم‌کن‌کهخرم روزکارآمد 


من ِ 4 

| را یکلکون ی سارآور که دیکرره باغ اندر درخت کل سار آند 
تراد جر 4 2۰ » و ۱ 

ر ونی ود از شکوی بیرون‌شد #۶ بهر حالاله رو نی ود سوی لاله زار آمد 


زمان رفن و خفتنکاغ| ند رگذشت‌ایبت که آرامش وشادی بطرف شاشار ار 
۱ نکر اک آمدکه شادان آ ی وگونی 8 مراب توگه ی خوردن و وس وکنار آمد 
رز لفمشکاراندر 8 جویی ارفروردین زهرسوا شکار آمد 
7 5 سوریو روز خوش ناش ق که معشوفش‌سوی اوباده خوار آمد 
ار رجام ردانب هس رۇ رد ۰۰ ۰ ۲۳ 
e)‏ 29 ار بای ومطرب چ همی‌شادانزادوان‌سوی بستان شاد خو ار آند 
کک زادی وان ی # که هرچاروی کردار فرازد تاد 1 


( دانة ) 


















( ردیف الال ) ¥ 
9 -«از خب ازتنك عکر چ 
2 خال ودام زلف بلند 8 ای بادل که دربلا افکند) 
/ بدن دام ودانه دل جنه ۶ گرنخواهی بلا وجنت ود ) 
( توانی از آنکه هست نهان *ه زر ان دام ودانه كرود ) 
)0 بنکر آن روی تا که رو یکی ۶ از حرم حرم شل“ 1 ( 
( آفتاب ملاحت است ویزاف # ماه رابسته در دوال کند ) 
( عاشی‌روی اوست دوهرجای 4 هر چه دیوانه است وداشمند ) 
( سنت پیوند دلرۍ که تمس ٭ مخت کرد است باد یوند ) 
( شاد ار لاز رستاره کند # مادر یکس ود چنو فرزند ) 
( گرنشیند بپاده گوئی هست # نی رسته برفزار سید ) 
( وکر ازرخ تشاب کرد چ طننه‌ها ر جال ماه زنند ) 
( دل شبانی از تمش همه شب :4 چون رآش‌فکنده است‌سند) 
چا متخب از کتاب زندتالا ار که 
(الرز قصه مکند از زال وکقباد # وز خمروان بش بی دارد او یاد) 
(رسم به مغ اوزده برفرق خصم تبغ # بهرام ۳ دامن او رنشسته شاد ) 
| ( افرا ساب رانده در اوکام دل بمیش # نوشیروانفکندهد راوفرش عدل‌وداد ) ۱ 
| (روام‌وز شاہ اصردن ٭حمد دراو چ باحتعت کرو فرج و باد) | 
| ( هرخسروی درآن اثری برنهاد وشا 8 آثار ھایبھتر ازآن‌خسروان نماد ) 
| ( کوخود مجاه بیشتر است ازهینه ملوك # وز عدل ودادهم زسلاطین یشداد ) 
(رمزی‌است‌اندرین‌کهمن‌اورابدادخویش 4 بار رنجه کردم و او داد من نداد ) 
( خوش‌داردا وکبنده بنالد حضر تش 4 چون‌ندکان حضرت حق‌تاموبامداد ) 
۱ : : و 
| منز خوش دين که زسداد روزگار 4 باشاء روز کار کنم برهميشه داد ) 
) واکنون دوان ع او نزداد خواء و کورا زداد داده خدا سرت ونهاد ) 
۱ کشا داد من ندهد پ که مندهد چ کاین بادشاهی ابزدش از بهرداد داد ) 
( دادم نان دهدکه ملواه حهان کنند چ این ذکرداد دادن اورا هميشه باد ) 
و واه ایض 
| ( ان‌دعت ورودنك جودیدم بدن‌نهاد # ازجوی ودشت خویشتن آمد مراییاد ) 
مر EEE‏ ۴ آنهاست باد ) 
| ( زان باغهای خرم وزان راغهای ننز # کزعشسق کرده بودی 
















و نخ از جوع سانات شیاف ) 












SAIS 3 :‏ اسر همه باد 
( وزخاتقا نوبس وز آن ایھر € زمانه داد سراسر ( 
O‏ دی بی قویتر ازن رود بر گناد ) 
وا فد در دل ر ا 0 
(باری بدید کت جراگزیه مکی چ زآنگه ه دنه و دشت برفتاد 
دی »۰ جر 


جداد یکن حرا نگردد دل توشاد 
حائی مد نکونی و دی بدن خوشی چ نکن چراشوی ونکر 4 
2 ك مرن اکان غم که اس کی رادگرمباد ) 
کف که احت من روئمك مزن کان ع 4۵ مر 
ED‏ . چ ازرحها عوی که تزمانه تاد داد 
(ان رود ودشت اد و ا ازرځهای حو ب 
رکفت ان حرابشاه نگفتی که دادتو ۶ گرد بعدل خویش زایام بدنهاد ) 
( کت نی ماك |راهمی دوم چ تاو که داد من دهدشه شروداد ) 
و و وکنر یر که شاه ٭ داندکه برمن از بدگتی چه اوقا ) 
ردرحددد .۲ ۳۳۹ ای روعش شکوی او نداد 
( درحش‌بدست و خواند وک گهرکی چ عرحنه برأ روش نیکوی او نداد ) 
( دارم اسد آنکه مرا اندرین سفر # از داد خویش بسته اید زبان داد ) 
(کز بتک داد کرده ام وداد مکم ی کوباز کرد قافىه NSS‏ داد ) 
از وله ایتا ]چ 
ازروی خوب شاه جهان دور چئم بد # زنان کهه‌خرامدو زنان که مچمد ) 
( هر دید که کرد سے اسب شاء رفت # A‏ دراونه سل دیدونه رند ) 
( فع وظفر بروود واقبال وفر ونخت # هرحا که چترشاه جهان سابه افکند ) 


‌ 
| ( گاهی زکوههای کران‌سد شوده ساه ۱ اگاهی رودهای روان بسته است سد )( 


| ( رود 


( اروز وشب درختان‌بروی دا کند چ زان همه زان ع را ۲۳ 


بذهرباری فزوده صد جال # رایش زادهی بکشوده صد عقد ) 





۱ ی مر غگو بد از ركسنك دررهش *# زین خسروان‌حوتشاه نباشدیی زصد ) 
| )0 ازخوواان ا ازن ره بردساء کر فضل ابزدی نه فرش دهدمدد ) 
) راهی رو دک هگرفرازش رسدزشب #٭ دست فلك بكب رکیش نمی رسد ) 
| ( ورجرل خواهد بااو خن کند # صد قرن سوی بالااند همی برد ) 
۱ ( از برف وسبزه سمسپید وزمرد است *4 هراک دده یند وھ ر جاک اک شود ) 
| ( الماس ارہ هاست را کنده ج بخ ٭ وان برگهای گل همه بعاده وببد) 
| ( شا از لار دشت ازین ره بطالقان 4 خوش‌خوش‌همی‌خرامدو خوش‌شوش‌همی‌رون) 
| بت وبلسد وب ونم راهم ای او # از راء عشق وطرة خوبان خردهد ) 


۱ ( رام که هحعوقت نکیرد در 


( خرو) 





| اوقرار چ کرستکی ازفر از سوی شندش ار 
صصح ` ڪڪ 






















( ردیف الدال ) ۸۰ 
( خرو گذاره کرده بتر زنیروز # ابزد به کوش تکهسان زجتم بد) 
(واکنون‌نشسته خوش به راشان تزرم جشید وار بردر او صف دوودد ) 
( ساق بروی اوبدهد می بخاص وام 8 مطرب انك چنك راو بردهطا کند) 
هز و نیز از کتاب زیدتالا نار است هت 
( آن مر ودرکس من است ورش‌نند ۵ چون اونه بکشبير ود نی بعرتدد ) 
( شادان‌دل‌ماهیکهگرفت استچنوجفت € خرم تن حور یکه جنو شآندهفرزنه ) 
( از مشك فروهشته کندی بکل سرخ 8 برجین و خجودرخروجنشسکن‌وند) 
( مویش زره وروش زر خط «شکین ۶ گو ی که ازمشك پوشید. فرا کند ) 
( وان خال بران روی توکو یک برآذر ‏ مادز زنی حشم دش رخته اسبند ) 
) اسیند سوزان که من اورا بسیردم ۶ از جئے مدص دم tk‏ عدا وند) 
( ای ترك اکر وستم انهمه تاک # وی ماء عاناز وحفا انهمه تاجند) | 
( هرروزین ازعشق شوم لاغر وباربك # هرهفته توفرنی تروهرروز برومند ) 
( من شتری قند ونات وشکر وشهد 8 توجلهنهان کرده‌درآن در‌تکرخند ) | 


















( پگذار موسم لب شیرین تو تاو # چندان دمت زرکه شوی خرم وخورمند ) 
( کاندر کف من‌سم وزرام‌وز جو خا است # از فرعطای ملك راد هنرمند ) 
( شاء ملکان ناصردین خرو اران # کس نامگذشت ازختن وکاشغر وهند ) 
۱ از از اشار متفرقه چ 1 
رگن اللہ سازد خوبترکان شاه سازد گر چە کاری رآکه هم شه‌سازدآنالسازد 
کا الم شاه وساه من‌گوید اهر چ کارمن ساز دکه من کو که کارم ماهسازد 
اک ود رگف تکو ےچ کارمن ماه رکداو شاهی‌است‌دردرگاسازد 
مام ن گرکارمن سازد چە خواهم E‏ کاش از 
| شاه د رکاهمن آنا انیت 5 عص دل من اه جرخ ماه و هی تمس خر لاءسازد 
ATR‏ شش الله د ۲ گاه یکه کارغانلى گەراء سازد 
و 3 5 ان زا که سازد مرد ۲ اه سازد 
RE |‏ چ کار نادان زا رد دم 





1 
















خل وفرخار مكومد ‏ وزعطر یکوشد وز عطار موند ) 


















1 شب از جوعة ا 










.ىة زلف سه وروی سیدش ۳ 
۱ 7 جازگل‌نتوان نت ت مشق افمرده جز از بارتکویید 6 
71 توار کید آن سحن کولب باراست هه از قند سفن جزکهبتکرار مکوید ) 
( بش سویگراززلف هیکت آزید ه از شك سیه جزکه کخروار مکو ) 
3 و نید بدکه آوبوسه فرو شد چ جزبامن مشتاق خریدار مود ۹ 
1 وزمن ر مکند اج کیت چ ازمر ده خردر ر جار کو ( 
۱ آنعاغ بھی گربهی ازسینه عن داد 4۶ ان قصه بهرکوچه وبازاد مکویّد ) 


او صد ان وضار ۲ او ۾ زنهار رخواحه بدربار مکوید 


۱ حور از مقالات سه گاند هت 

چ زلفشرنک بکردروزشادروان شود 
چ لاله بفزاد بها وغالیه ارزان شود 
6 _دست‌اوبنهان کندنادرجهان‌دستان شود 
۶ زلف‌اودل‌دزددورخسان او نهان شود 





تاروان عاشقان درعشق اوسادان شود 
۱ دست او لاله بنددخاله هرروز ازانكث 
هم دستی لاله اندر قالمد نهان نخرد 


ی 
دزدا گر نهان ود 







8 همینان ازددن رخسار اودرمان‌شود 

دس ره وداب ۶ دده از دیدار او همکونه مجان شود 
شف اک + رکا کوبکذرد یکبرنکار ستا نشود 
خانه از رخار اوبرنصت الوان بود ۾ خ رکه ازددار او لاله مان شود 
بود # حون قدح دردستگیردثهسذابوانشود 
2 # زانکه زلفش‌هرزمان بالاله‌هم چان شود 

ی دخش # درزمانت‌دیدگان رک وکر خان شود 
۱ آفتاب # وآفتاب ارو تانده سلطان شود 


چول رره در ر 


ر 
ت 


ارز زر 
۱ 


هرزمان عانی ۱ 





دوی وتانده‌گرددهرزمان حون 
از وله ابضا چ 

( !غ بنوروز شد جو خلد غار ۾ سرخ کن دگل چون روی حورهمی خد ) 

ِ) ا از شخ پیز وجب نیست چ پیر لد آندرون اگرشود امرد) 

0 2 شاه لال هشل اون درند ار ۰ ۳ 

۱ ره ِ درصلوات انت # هردو چودو تبدندویاغ حجومصد ) 

اس مخ نود نکی ٭ بان کو ید اترات چو ) 


(هبع ) 


چ بش من‌دل خسته دگربار مکوبّد ) | 


م جفلفان 0 گرم لش هم بت بر دم 

وی هرگ رگد ا 

( یگادری ER‏ اینهمهآمدشدنش چیست‌براورد) 
ییاه شود رز بای یی ۵ برلب مرزی بکتراند سند) 

( چاکرکی لك اتاد ای ۵ ورخ وین وزی انر ) 

) مهرش درتن جای جا ن گرای # عشقش درسرمجای عقل عرد 

( جای درک بان سیم مسفا ۵ آی دروی‌چننگداتعییر) 

/ چون بدهدماماو شگوبدوماند & تابدهدنوش جان‌ازآن‌دو زر جد) 

(جامت ازع وش فزونندهدليك » چنذان وسدرهدکنبگذر داز عر) 

( خواندسوسته‌شرهای‌دل انکز ۵ درهمه محری عدح میر مید ) 

س« و نز از مقالات سدکانه است کت 

(جهان جهان امت اندرجهان مپنداید » زدوز گار چه جو موی جامید) | 

( به حت شادمز ی کان نماندت برجای ټ به مخت ره مشوکان نپایدت جاوید ) 

( هم اجنین زد روزکار رجه مباش #۶ که بدنخواهد چون نیکوئی تراد ) 

هز متخب ازکتابکنمکهر )چ 

چون سال بشصت آمدم انکاه خبرشد چ کان تی رکه درجل بذ ازشت بدرشد 

مارا زنژاد ونسب وعل زیان خواست # وی جان پسراین هه تقصیر بدرشد 

فضل وهنر آمو خت مرا وین بغلط بود # کابن دریدریها همه از فضل وهار شد | 
درج درریکزدم وزور ج وخطرخاست # ون تنك کر بی‌که جه باقد رو خطر شد 
درج دررم فضل بدوتنك شکر هزل ٭ ۳ همدضر آندو وهزم همه زرشد 
از درج درر دده راز در و گی ر گنت # وزتنك شکرکام رشهد سا 
دیکر نکن تمر هباو هدرا رچند ۶ آنجملهکه بکذشت‌هبا گنت وهد رشد 
باشاه بکوشد که تنك شتک | چ درد میفکن که به ازدرح درر شد 
آن فضل وهنر ود وخطا ود سرانای وین هزل و مناج است و همه حشمت و فر شد 
ون را پزروشكث نویسند بزرگان # وان را که نوتم برزکم ضرر شد 





E‏ ا فلان دارد وهمان کان جله خطا بود و خطاهاش خطرشد 


ا با هنك 3 وجنك ورابت چ زین روی پسندیده تراز لمل و گر نشد 














۲ نب ازعوعة بات شيا > 





و ازاشار تفرقه اه 





آ ماه ر کردم کتا که خطاکزدی چ إزتتك عکر ماراصد درج درد جرد 





دررث 
درج دردش 


تك کرس ردم گفتا علط آوردی 
مغك تنزی ورز پشش پام گوید 


و رود بترن سنکی‌روزی برم ت 


کزدرج دررمارا صد تنك کر ارد 
چ کزتار سرموم مص دمشك تار زد 
چ گویدکه مرا ازدل زین سنك بر خیزد 

مور ازدت لى خنده © یی 4 هب نود اد 2 
ولا e‏ چ کو یدک سکف نیست کزمح رگهر خبزد 
وراك مراد و دراک دارم جچ کر خاله تواند بودایتکونه پسر خیزد 
۳ ٭ جون‌دررمن خوابدهنگام محر خیزد 
هرحند بر آسُوبد آنکاه که برخبزد 











مانا کد‌فرشته است 





۰ ۰ ط 
چون-بای گر خسبداز خواب تهر 
اشبسرشب خفتداست من‌کام بکه زو 









آسنتن سشوتان ازخشک ايشان دان © عالق ج ۰ ۳۰۰ 
خته دوقفل بابسته چ کزدد؛ اوهردم صدخون: حکر خبزد 


بو تخب ازکتساب کم ھر ا | 
ن بکوی عالقان ه جکذر نیکند ‏ رجت حق ردان هج نطر کد 


دوست 






وف ۳ 
ن تاسق دل 






ی خع‌لست ودیده تر € دنت رم کلوی اودارد وم نیک ۱ 
نەن دت و ر 


سوسن‌ده زا 


ر ع انزشند ۳۳ ۳۹ ان دسر جشت رواد ندر نمیکند 


اده گا 





ی 
دک مخته زجبن صدچومناش درکین :+ ازسر خود هوای کین ازجه بدرنمیکند | 
دوش غلامک با گفت که واج تما چ باهمه درددل حرافکر شکر نمکند 
کفنم درعراق وری‌مرده عکر فروشها ٭ گفت ند پسجراخواجه سفر میکند 
گفم خصم یش رسدی آهنن کشد * گفت حرابشای اوزر وزر نمیکند | 
گفم جنك مکن دگفت زمن بدو بک # باسه هر ی فع وظفر میکند ۱ 
کف افر تلف نز نهاده دران وت که المای اوه اثر میکند 
کفم خواند؛ کر درج درک هگفتهاو كفت دوای درد اودرج درد نیکند ۱ 
هرکهنحوست زحل راء کندبخنه اش # روی سعادی باواوح قر مكند 
کقتم نك بسایی نک که رکند همی ی ڪف تک اين کتابها هي مر میکند 
آنک یک سکت ج زفقر باشدش ٭ چارۂ دردهای اوک گهر کد | 
شا 17:۲۱ 2 


رکفت ) 




















کھیازلالھو نرب نکندٹان بتر وبالین ۶ کهی برآنش رنکن همی جای ومقردارد 
ك ج چ کک 





3 ( ردیف الدال) 
4 شکرش شهر رر | ز شکرکند © گفتا ک کندازن ار کک 
چە مزاح وهزلازآنسو دبرددرین‌جهان » شك مکی‌ایبدرکه آننضل وهن کر 

را شبن همر زرنکاد 









هزل‌زریست بس روا فضل سفال بی جا # دهر سفال 
8 هل خب ازکتاب مسموداانه چ 
ی موس وم کبود # که کس‌نداند آن از کاست با زکه بود 
مش ی از E‏ بداست 48 که جشم مهرسوی من چ روتکود 
هنوز بود مراجای جان به پشت بدر # که چون زنان بدر تن بکن همی ۲ 
ااکر ه پر ی نك کان من « ۳ ۷ ده و 
وی ص جان من غرسایده سرد جا وی تم همی فرسود 
ازوکله a‏ دام او زنخست #جدبود و چون دواو راک اعنین‌فرمود 
چو. او رمان ر من ھی براندختم ٭ مرا نباید ازو بود ھج خدم آلود | 
جو بنده نیزهم اوبنده ایست_فرمان بر «د جزانکه او فراز اندراست ومن‌شرود 
| گرچه حضرت حق را فرودنی‌وفراز »که هچ صاحب سری‌جزان‌یکی رود 
من وسهر دوکان شدگانآ نشاهم ‏ که می اید مان شدء وار تک مود | 
حکونه گر کو یم ادشاهی را # که مان زنا ود آورد و داد خلت ود 
ھم اجنین حهان هرکاکه سایاوست 4 همی اند گفتش جد و کرد د رود 
یز وله ایضا )که | 
تکار ی کلب و دندان‌همی‌شهدو شکردارد ۶ باری کزرخ تایان همی ثعس و قردارد 
لب ودندان اوگوئیز ۲ اخظ منکن # کهر درتکر و کر بزر مشك. تردارد 
بز رمث ك یتک رکد ند است اجب ه رگز چ عب ترآن گهرها بین‌که درزرشکردارد 
ميان هچ و دهان هچو لیکن ابن کف نټ زهج |یدون-خن‌گوید مچ اند ر کردارد 
بسرو و ما هی ماند بالاورخ رنکن + بر و کاشتر کو یک ماه کاشغر دارد 
کھی درس وس و سئیل‌همی‌داردعقیق ونل گهی ازمستك تررکل‌کندی دلقکردارد | 
نداردمادری‌جو نین‌پسرورداردی بادا ۶ فدای مادری‌جام که اوحونن پمردارد 
مشتی را همی ماندکهمر جاودان مخشد چ بای را همی ماندکه مشك وماء بردارد | 
زیافوت‌ومی ومرحان نهددای میان‌جان 4 زعود وعتبروریحان همی برکل‌سپردارد | 
۱ ءکلیسا وکنشت است‌وکه چند.ن‌زیب‌وفردارد | 





مھی فر خسرت است او مشت اندر بینت است او 2 
دم درحلقه زلفی اسیرافتاد ونداری چ که هر دم اواسیر انرا بای د کر دارد | 


۱۲ 




























مان امت سراتحام ندارد 
ل کډ که حهاراحه کند هرکه‌دل آرام ندارد 
دل اکر عرس الہیادت گرش عشق نباشد ‏ خانۀ هس تک دوار و د ر و بام ندارد 
و ردی نان که درین دل هت تو ارا 0 9 
ا پا دار دا شل ارو جشمت »که هزاران یی از کردش ایام ندارد 
مه وابروی توتیر وکاف ات که رگز # در جمن و ز ال‌پسر سام ندارد 
روز تراد مسق ور گرا وم بر | 
| کر آد بشکر جوا اذر بان گر بسوی کل از زلف تو مفام ندرد 
| هرکه آن‌ز رم داردو آتروی‌نکارن #حهغماست اورا گر خودحلب و شام‌ندارد 
تو بشیر ن لی انسانه دی درغم # جه شدادون که لبت جزسرد سنام‌ندارد 
جاه دار ملک بآکه ده جام بدستش © که همی کب و ۱ ا 
از وم از مسعودنامه است اه 

همی‌نازاف متکینش بکرد روز شب‌دارد همه روزم شب ودرشب تب آندر اب تب دارد 
آب او آنش‌وعناب ودل‌ستی کند روی # مکر درآتش و عاب اوآب علب دارد 
| لب‌جانخشا وکفت‌باب آرم مکر روزی ۶ لبش دور از لے لکن همی جاع باب دارد 
طابکاردل وجانبود ودارم دل بدت او # همیگرددبکردجانکهجان از من طلب‌دارد 

بزبر زلف‌اوچثهش با هونی همی ماند # که دردام وکند انتاده وهول هرب‌دارد 


هرکه‌درسرهوس بار د 
گرت آرامدلنیست چه دی چان 





رخ شگونی رهنه حورعیی‌آمد از حنت ه که ازسننل کند حامه که ازعنر سلب دارد 
O O OEE‏ 
4 ب کرده‌قباوروقصب کون ارده‌وزاینروه تنم راهر زمان لاعر ترازتار قصب دارد 
0 ۱ ۲ ۳ ۲ 
BRO 4‏ و 
نباشد بس چ ب کرددة اندر ذ: ¢ : 2 
۵ : دبد اندر ذنب ماهی # جب ماه یکه مم خورشدرااندرذنب‌دارد 
بکیس وگو ازیت هر دارد نډادانر- ۱۳۳ ATS‏ هه 4 0 
E‏ ی ژادان.ت # بعارض او ی‌آزحنت‌همی‌اصل و نست‌دارد 
ك | FRA LN‏ أده 1 
ی و یاس رحسارو لب وزلفش چ ۳3 مشك جين و قندهندودسای حلب‌دارد 


| وکرکبكونذر واست اوچرا کاهشجر اسبن 9۵ وک تاد 0 
ریت ۳ رازاد سرواستا و حراباررطب‌دارد 
( بر ) 











( ردف الدال) ۹۱ 
و دل‌وحانها ثار آند ۵ زجترود وک خر ومگراصل و حس‌دارد 
. د تب 9 ۰ - ۰ ۳ 1 
مين دو ان امن ملت بزدان € که‌هم رمم جم داندهم آئین عرب دارد 
-<ز وله ینا e‏ 
راس دو حشم‌فتانش همی‌دستانو فن‌دارد ۶ دم رنزکس فتان ميشه مفتی دارد 
e‏ لفش تکاردخطی ازعنبر # نکاری یکه عنمررا نقاب نتر ن‌دارد 
ج جمدو سرزلفش همه سنبل شد و سوسن # بسو سن در همه نمرین بسنبل د ر سن ‌دارد 


خط سکوئی یاه اندرهمیمشك ختن‌ نرد ٭ لبش وی بلعل اندرهمی‌درعدن دارد 


0 ا وکو ئی وط نکرداست جان ودل 8 مبان جان ود ل گوئی همی عشتش وطن دارد 
ری خو یو ,ری پکررىدویوڕرى منظر # پری‌راداده‌زیب وفرکا بروای من‌دارد 
مجمدو زلف ثم ادون ر خش بازا رگانی‌شد »که شاك ختاو چین هم آهوی‌ختندارد 
گر آهوی ختن دارد مجای موبتن پیکان 8 کجامشك ختاو چن چنین چين وکن دارد 
لبش دارد زر برنیان آژید؛ عبر 8 هم اندر برنیان بنهان می جم برن‌دارد 
۱ تا شگونیگلستان شدکه زو رو دگل و نرين 8 رخ گوئیسلیان دک د وواهرمن‌دارد 
۱ | گرچنداوهمی‌ازبرننان‌کرداست پیراهن # تنی چون برنیان آندرمیان برهن دارد 
۱ ھم اندر پرنبای تن دل داردجو “دت هن & وزان آهن حجان من‌بی رج وحن دارد 
| زمن خواهدبهای وس خودجان‌ودل‌واعان 8 مک درب تنای سای شاه زمن دارد 
ین دولت ساطان امن مات زدان که امن‌واعنی بادین ودولت مقترن دارد 
ملك مسعو دکز بز دان جنانمسعود مخت آمد چ که ماماو رادت اندر چو جان خویشان‌دارد 
شهش دارد جو جان واو همیشهرا یی خدمت 4 نەازجانيم و RT‏ 
۱ سیف ونز ازس‌ودنامه است وه 
| دا توگوئی بازاف بار ان کرد »که ازخاطربگوعین بيان . گرد 
اگرنه زلفش برشا گل جد و رید دل مرازچه رو چون هزاردستان کرد 
| بعکر بشهرگران ودو زانلب غکرین 8 بيك عکر خند اروز کر ارزان کرد 
| زردانه نهان مکنند دام ورخش چ زب زلف جرا خال خویش نها ن کرد 
| دو زاف جوگان بازش نکاه کن که دم ۶ جوگوی بردوقدمچنندهم وچ وکانکرد 
| نک ز E‏ جشم|و جد شمبده‌هاست کہ ساحران‌راس رکشته کرد و حیران‌کرد 
اک کنر کرد غ وبستان راخت چ بهرکما که نظرکرد نرگستان کرد 








راز تخب جوع انات شیا ) 2 
: هی SB LAG E‏ 
روسفن ڪرد از خراش او که رت ۱۳ سندانکر 
کید ارنه در ایک جبن چ چنین‌جزاوکه‌نهان و 5 
ANE‏ ار سی چا سنبری که بدستان هزار دستانکرد 

هدار دسته مدل هی ده نا : 1 E‏ 
8 زی لش 4 سرای وخانه‌و جشم مراد خشان کرد 

نان لمل دخعی همی در یں ۵ ۳ 27 ۳ 4 0 
| بک کی کہ مرا چئم اذان دخشی لمل ت ج هی ي ا 
۱ پوت لنل برخسان همان شگفی بن کسی ودو درناسفته ردو دحاو 
2 درخ راز در غاطان #۶ جرا عنلعطه اش دهان ودندان کرد 
دارد درءی داد ۰ ۰ ٤‏ 

۲ جه لاله مان بلب بشکست ولی 8 باط شاء بارض چوکاخ نمان کرد 
ای ۰ : ۲ ۰ 
کرسعادت فر # همه حهان را یکر بزر فرمان کرد 
وا متخب از کتاب تنك شکر چ 
| ( اکر نکار مرا سرو لاله بار بود چ مرا برو هی جزع لاله کار ود 
| (و کر بمارما زلف مشکار ستی #بنوبهار ‏ مرا دنده اشکار ود ) 
۱ (وراوگلاستکه صدرنك و صدفسون‌داند # وای وله من نقمث هزار ود ) | 
( ورا دونرکس‌ستش همشه خفتهیکل # سر من از غ ان هردو بر ځار ود ) | 
| ( تم چوتاری وان تار افته است بم که تار زلف بم مثك تاندارنود ) 
















اين دوت ي 
- 


| ( من از دود ده ازان حویها برخ دارم که اوات چون مرو و۳3 ۱ 
۱ (۱کرجه مان نا استوار دارد بار چ مرا زلفش ای استوار ود ) | 
۱ ( وکرجه کام‌من ازلب نید هد هرگز 6 همیشه ردلم اوشاه کامکار ود ) 
| ( رم راز کرو درکناز دارم ماء # | کرمراشی اودر بر وکنار ود ) 

( همه کان رخوبان عزیز وتر مند # محزدلکه بنزديك دوست خواربود 4 


9 OE 
قرارد لها رودها ندوزلف‎ ( 





وچومن #& ستش آرم موسته ی فرار ود 4 
| ( کراوخواحک من‌بهنك باشد وتار چ رالد شد کیش فر افتغار بود 4 


۲ حکابت من عد عم دوه حهان سان ار‎ J 
ت دنو س از : سدس هان 0 حجھ انار ۱ تار َ5 د‎ 
4 ل ر ج رور ار و‎ 1 ( 33 7 3 


برد سد یش ی ES‏ ¢ :کار ی شاه محتب ار ود) 
جا شخب از کتاب کے گر کب 


تا 








3 ردیف الدال ( ۳ 


) سین برآوردند ودرری # بکوی دلبر یکاثانه ڪر دند ) 
( چە مكرجانمنخستىدىكچند 8 چوشادم ازیکی جاانهکردند ) 
( ولی‌ان کارها مدان تکردند ¢ زنانکردندوبس مر‌دانه‌کردنه) 
( ۱ کر مدان زی کردند بامن * زنان‌کاری من شاهانه کردند) 
( جواردی ان مشت زنان بن ٭ کهازمدان خود روا نکردند) 
( زل اذفرما فرزاتکی داد ٭ اکر مردان مرادوانکردند) 
( زهی خوبانکه این مرغ دلرا ۶ بیك شاخ بھی آغانه کردند) 
( سپس اندر دام دیا زخالوزلفدام ودانه کردند) 
(مکر بیان ماششیر برد » ازینی کاندرن چانه کر دند ) 


و[ ازاشار تفرته چ 


بيش نفز همی ینم وهر کوش او 8 شبرها خفته وروباهان درکرو فرند 
| یبد مجتباند که گاه دی & لك آزن حنبض اوی حسای تند | 
مخت زودآکه درن بشهرجام‌غیست ۸ ان الان برند وبدرند ومخورند 


= ازاسعارسفرقه تیه 

( میردامادهست وملك‌عروس # ون وزران شاطکا نستند ) 
( خودبصورت عروسزباود 6 لکن آرایشش نها نستد ) 
(گرچه پیروجوان ببر طرفش # ازیی خال ومیل بنشستد ) 
( چثےاوشد ہیلہا شان ڪور # لب اورا E‏ توس 
( چادر عدل از سرش بردند ¥ رد طبر رخش بستد) 
( هری سوی اوهم ازمولی ٭ REE ۶ EES‏ 
( ای سکفیکه اوبهپهلوی مول # و نش E‏ 
( باچنن کار زشت ای با ۵ کازدم قهر بادشا 9 
( مك ست‌رانخواه کشت ۶ ون گروه یمان همه ستند ) 

ELEK 2 +‏ 
(گرحهانشان ہوش باز ارد ٭ بی در 





ی ۳ 2 رشاو انَکهخداوند نداد ) 
( حوعشق آبادمن و رانه‌کردند ۳ کک ماقام اند کردند ) ) شمر از عبر کترو فطل است‌فضله 3 ند 2 6 
( درآ نا نامر ( اجدبشعر وفضل همی‌نادمانه ود # اننان مکرنه برروش داج )۱۱ 


ادند ۴ دررن‌سهرم زان لاندحکردند ) 


( ذکاشام ) 














عد ائم واسریغ و کابخنواعکان حالف دن جدند ‏ 
چ از درج درر هه 

( انتاده دام عشق دربند چ ازعقل رده است بوند ) 

( دوانعشق راحه کار امت 4 بامردم ادل خرد. ند » 

( هرگ نرود داش به بان ۵ آن را کهبرتی است دلبند ) 

داد لب وگل رع و کبل ك ا 
رازند تو کی رها کم دل ڇ گرباز کنند ندم ازیند ) 
( ك روزتورخ زرده ای ۵ تا کی ندھد دگر مرا شد) 
( آندگل ومرغ فر. رواشت ۵ کاش تس ووا 
( من حزم ری ارم وجام ۵ توتفل از آن لب شکر خند ) 
( ان 7 بدن خوثی فاند # ون لالم وگل دراو نمانند ) 
( دراب کنون که عکنت هت # حای سبك وخجی تو ند ) 
( ملس جمن راز شبستان ۾ باجر وعود وقل وا ) 
( هربندکه بتداست بکنای 6 هر درک وده است درنند ) 
( شیانی ازن شکر فروشی & کو زلب وی خرد ق ) 
(زن بودکه درنای خرو قندوشکر ازدول را کند » 


( خورشید زمانه اصر الدین ۵ کلام بعدل اوست خورسند ) 


) ماشاعران 


ل ازاشار متفرقه هه 
۱ (جهر حیدر دل تاه گشت وخرم شد ¢ زغم برآمد ودر عز وناز مدغم شد) 
( زیکه ژالہ بارید مهر اور دل ٭ بسان لاله دل سرخ وفاله ثم شد ) 
| ( دل وروام ودند هر دوساده برند 6 بدوسی عبل بیان سا شد) 
نس کهرش بر خلق بادئاهی جت 33 که مهر حیدر خودمیر غام چ بل 4 
( کیک مهرش دردل نهاد بی اکراء ۶ بنزد خلق وبنزد خدا مکرم شد ) 
۱ کت زهرگکروددرپسپود # دوسی على رمه مقدم شد) 
( لر چه وهر پاش ز آدم استولی ۵ هبو سبب شد تاخاك تیه آدم شد 
۱ -طز ازلا ل مکنون چب 


| زلف اودر حن آیرا و3 
راب ودر جنب امدلمل‌اودرنوش خند ي قدر قد 


( سرو) 














( رديف الال ) 4 
سروبالا که رسر و آورد قدش وس 8 ماء‌رخساری کهپرمدرویش آردرشخد | 
چشے آهو زاد اور شیرمیسازد کین « زلف‌عتر سای اویرلاله اندازد کنر 
من‌جوب رآنش سیندم ازهوای روی او ۶ وانبرآنش‌برهمی‌سوزدزخال‌خودسبند 
فر بهی‌درعشقم آوردهاستا زآنلاغرمیان e‏ کو تھی درصبرم افکنداستازا ازقدباند 
نه چنوسروی برعنانی برست ازکاشمر # نە چنو ترک بزس‌ای بزاد ازتاشکند | 
چون‌یاده‌میرود برسروداردارغوان ¢ ورسواراست‌اوهمی‌خورشیدینبرسند 
هچ دلنتو اندازدامشر هانی‌حستاز انك ٭ هم زخالش دانها یق‌هم‌ازگسو ش‌شد | 
من فرستم جان کربیذبردازمن‌روزعید ۵ دیکران ازببر قربای کاو وگو سید | 
ليكنبدیردزمن‌جان از غورحسن زانك 8 شاءعادلکرده است اورابه نیکوئی پسند 


هز ازاشمار تفرته ڳه 





















۱ 


جهان سراسر نبود مکر تصععت وبند 8۵ گر توگو کی وارهی‌زرج وگزند | 
و ارد وگونه خن مکند تگفت مدار # ک هگر توبشنوی‌آن‌هردو است‌عبرت و ند 
بهارش آند وگویدکه دل به بند بدو » خزانش آید وگویدکه دل دراویند | 
بدانجه نبود جاود وبایدار کی چ جکونه دل نهدار عافل است وداشمند | 
کان مبرکه تودران مان مخواهی ماند # چوزی‌طرف درت‌رفت‌وزانطرف‌فرزند | 
همه برای تا وان حبان عا # بکی نه ان دارد ه یکند سوند | 
تومیروی اگر ا جابه ۶ رانين برود هرکه جامه کرد برند 
خنك کاک ازونام نىك ماند نحای 8۶ ا گر به مت نشت دراوتاد به‌بند 
بروزآخرت ازحوب مکی است‌روان بچ اک رکنونت فراوان کرندهست وسند 
هام وآب رهاندترا زدست اجل چ نه گریسازی کاخ قویت زا لوند | 
اکا کن ان باغ و کاخ و آب وزمن ۵ که عم شاء بدوشادمانه بد يك چند 
ا اند ورف ومانک ای چ عکفتاگردگری اندرو شود خورسند 
توای جوان گرا پر را زن نکی # که زیر رد عجوزیاست م دخوارولوند 
نه شاه داند ونه شاهزاده ون ه دا چ نه نامدار ونه عاحز ته مرد دونند | 


1 2 





















کرنه‌رضوان درت ود وندئی حورنژاد چ مادرت خواست‌که زابدپسری علان زاد 
و بکو مادر تو 4 چون ترا زاد حرانام توعسی نهاد 
















ERG‏ زار سود ۵ تورك بوسه بصدمرده توانی جان داد 
عسی بك هیده بلب سا r‏ دو ژماهاست ترا اصل و نذا 
ت 0 لز حور یدود وت 
وج آن‌روی‌نها داست‌ودرآن‌طبع ونجاد 
ورنژاد و از 
که ند ماه مه چارده 
و n‏ ۱ )۳ ۰ ری وت رودزی هفتاد 
وا تیور عکفت اگر دل برد # ازجوهن ب2 
نك چو بردی دل 
لیکن از پیری ٥ن‏ ج 
بندکی توما خوبز از : 
اما گفت اکر بی دی عاشق شو کک ترا عشق به پیری برساند عراد 
و بت ارو حوان نبکتری © نه کی دیده جشے ونه کی داردیاد 
U‏ : ۾ ۵ ۰ ۳ 9 
من بشق توکه شبرن لب وشیرن نسبی * بس عب یست| گرشېره شوم چون‌فرهاد 


شمر شیانی از یکونه | کر نظم شود چ خر عد قش ازدی رود اشداد 





-وز از اشعار متفرقه ه- 
داد از شاه بشاهان حهان خواهم رد € گربه مدا نتوام به نهان خواهم برد 
گرشنند ند وندادند عراداد سبس ‏ ازهمه داد داد ارج ان خواهم رد 
آ, از انگء که من داد بدادار رم #کاروی همه مداد گران خواهم برد 








3[ از اشعار متفرقد اه 
(زاء دل خسکان زیخ برافناد # انکه قویتر زکوه ود به شاد) 
(مرداگر بیستون ود چوکندظ ¢ ضعبفان شود حويشة فرهاد ) 
5 غلك برشود غاد در افتد # هرکه ندارد دل رحیر وکف راد ) 
( شاد دلآ نکس ودک نیست زدسنش # هیع ڏل سید وخاطرنا شاد) 
( هرکه به بداد و دست برآورد # زود رود ملك‌ودو لش همه رباد ) 


ح ار کی 


۱ کا مع و از A‏ ۰۰ : 
| ھی خو رک هرمونی براندام‌دهان باشد # پساندرهردهانی صدزبان‌خوش‌سان‌باشد 


سپس جاویدمام درحهان تانمت حقرا ٭ بهرآیی هزارانتکر و جدم برزیانباشد 
و وم و یط # زفضل او همی خواه رکه تکرش‌وردجاناشد 
اس زداندادشکرنمتص خونتر ۵ که چون نت به ازن جاودان 131 


رثعار ) 


( هر گزدر از برای فرزند چ کعی نهد تکوتر از بند ) 





( ردیف ادال ) 
شمارنهت حی اداد ۳ تسج 
ر م ڪر دہ ودام کچ کر E‏ 
مر املك قناعت داد وک EE‏ کهشکر ممت اونمتی بست کران باشد 
وت دعزات 6 کرای وکنجی اتن دران اعد 
ي مچ یدنا زمردی #۶ کهدرهلای‌دل اوحرص‌اهیکامران,شد 


جهانی در هوا ینام و بان هر سو همی وران A‏ 
1 هرسو ی‌ویان # مرانه اندم اماست وند برو ای ان باشد 


تا ا ی اوثا کر # اگر اما ن گنت ورم‌سد خاغانباشد | 
e‏ 5 کی راجز حداوندی 8 کهاورهن‌,دداست ارردیگرکی نهان,* 
۳ 2 (هرحاً ھر چە ی یے چ مکوچان وتنی داردکد حانوت از آن باش 
مزه باد آزهرچز کاندرووهم وعقل آیں ¢ اش 
نەزوخالى بودجانی نهدرجایی 


4¥ 





چن ابن‌دورا راهی فراز آنمان‌باشد 
2 ج 2ای ٭ مل‌جای ومکان کو برترازجای و کان اشر 
ORE‏ ام ۳ A‏ 0 . : 
شم عشق! کرد موی لخن 8 نهانی‌ماندونهشی 
برخ بر برده‌ها داردکد رىك رده بردارد» توشداری‌که ندیرونه کها و : 
2 1 ۳ پیرونه کهلو 
لوف اوراتوانی دیسو نه فهم-حخن داری ۶ کمن کو نو این باد نآزا هر هراد 
A 2‏ ۴ چ ۲ 

جد گر جو بش ازدنبکوی خو جۀ بکذر# کنازآنی نشان‌درروی ومو ب صدنان ا2ر 
بصورت‌بندگی‌دارد عع ی خو اجکی آری چ کار د نتن کہ شاه درمان اعد | 


از از کتاب عنوان انات شیانی اچد 


1 وه 
رروسص 







1 
۱ 


افراخته بالایش خورشید وقردارد 6 افروخته زخسارش بانوت ونکردارد | 
یادن ونسرن دارد زرهی سين # وزمدك ختا وحن لاله سیر دارد 
شیریلب ومشگین مومت‌فرخ رخ وزباخوست ې جان ملی بااویت گر جے بشردارد 
جامی است لبش رم ل کردش سجن وسنبل 4 درخنده فشاند کرد رانک 1 دارد | 
سرو جر قندیش خوانند توپسندیش 8 زیراکه قد سروی است‌کزتدمردارد 
صددرح دررافزون آرند بهاش ادون ۶ با آنکه درآذرون یك درج درر دارد 
هر حلقهٌ کسویش نندی که ہر مویش 9 غر ازدل نشتاقان صد صد دگر دارد 
ر ضوان درش»وری‌کاراست جنین‌حوری 4 طون ملک کان حور سوسته ببردارد 
ملك ملك ابران‌مینوست که درهر سوی & زین حورمشتی روی‌هرگوشه مقردارد | 
شاه که تفت اندر ماننده بدی باشیر 49 گرشیر بکف متیر بلج بر دارد 


سمال از نصاع نظومه ]4 


























نها ی 
هرک گوش کیرد چ گربنده بود شود خداوند ) 


نداس تک 1 E‏ 
E‏ بیش مرد دانا ۵ گر بود به است از قند ) 


شم ایکی فروشد 6 ل ع ومر قند ) 
0 ثير کر ۸۳ برتن ۾ صدری نهاد واج ۲ کند 6 
کر کے زراست مخت زودا * بی که زمانه ای برا کند 6 

) لین و زودش غنادهد خردمند‎ NS 
ورج درالت وم ولل © ی ا‎ ( 
۳ ۰ رسد شو کم ایا هاا‎ 

۲ ند زار بکرفت نداشت هچ دربند 6 
( خرسند,کیکه هرجه زایزد ۶ ؛ 3 : 2 
( دیروز نی بد نند محخواند ۶ برجا يك آیت اززند 6 
( کی شاددل آ نکسانکه کی دارند وهمی خورند و باشند 4 

بت( ازاسعار متفرقه که 
1 ا قت کی ه بك زره بش اکا جوی هد 
وانراکهخواستهاست خداوندخشب € عر حط ج دوم ده 


أ ۰ و 2 ب i‏ اوت 
زینروبودکه‌هرکه خدابس فقبرخواست ٭ يك موی فقر خویش بام کا هر 


13 


e 6‏ 
لر ده اب جش 
ده بر 


۹ م۱ مد جر ور 
وق ازاسشارمتفرقه ]چ 


| حوهرحه بافتکی‌زان همی‌فزون‌طند * بفقر وفافه سزا وار تر امیرانتد 

نی کی‌است که دروی‌طلب عاند‌ود # عال ديا وستوم ہی نظیرانشد 
از ازاسمار متفرقه ]که 

| ریدم از همه عم جز ازخدای امد « بل اید جز از خدای امد برد 

چنسانکه بايد نوميد ود ازهمه خلق چ تشایدآ نکه شوى ازخدای خود ومد 

اید وار بد و پاش و ہے دار ازو ٭ که گنه اندهمه انیا ےہ ہے وامد 


۳ 


کن نکرکه زامید وبم اوشب وروز ٭ کهی بسان کل گاء لرزی چون بيد 


ا E‏ 2 
ر * وراید است وتات یش 6 ندنام بود ساء ونه روزبود مید 





خن دراز مکن,در اد ونم و با ۵ که مید هد کرش جله رابعفو نويد 


ن دید بن مرك برشد است آسان # کهجان‌نداده وخواهم بکوردر خواد 
مسج سر 1 ۶ 55 









| ر ادورود اميد وم وزن‌دوربه # که مرغ یك بر هرگز زجای‌خودنیرید | 





۰ تا هش دح 


رددف‌اری) ۹۹ 
اک 
وگر بکور من ازبعد مر دادی کرش * زجان من‌شنوی بنك کازدم مشر 
خب ازکنا بک کر چ r‏ 
A 1‏ ۰ و 
E ۳‏ ز آعان قدر چ کہ مکی نکند کارجزخدای قدی) 
۱ 0 و دیم مرد ودی کار ی بسافقیر خردمندخواج کشت وا.. 1 
ررد & اکرشوند بھم ا ن ر ( 
) 3 و یاد یار چ کتاب درج دز ریش وزان‌قباسبگی ) 
( بدن ب کردی ترا امد این بود ۶ه کت ازشه آید ال و ۳ 


( بدت ېره‌کنون‌چیست جزدریخوفسوس 8 ذخیره نزحه ر 


( سا 


شعت وتوقر ) 
اری‌جزازتم وتد 

2 سپس اد حق شادباش وازره شکر 8 دعای دوت شه کن تا 1 : 
د ان و زمانه اصردین # که ابزذ ستش درکارها ظهیر ونصیی) 
) و ا ردان از ولیدسر 9 6 بی کا کی درشا وود فقن ) 
( توانکری وبزرکی وعز وت وجاه 8 بزر بعد اوکرده آنعنان تقدی) 
( تونز دولت واقبال وجاء بای وعز # اکردو لفظ كندكلك راد آو نحرر ( 
( یک که نند خاص من‌است شییانی 8 ۱ کرچه باد آزاد کرد شدۂ یی ) 
( وکر نو ید م‌سوم ند کش دهید # دو باتصداورآزراکهثاعراست‌ودیر) 
( خدای حشم دازروی اوبکر داند #۶ که زونکوترشاهی ندیده تاج وسوی ) 

-#ز دراصاع منظومه ی 

( ای کامده برهنه وخواهی برهنه رفت ‏ گرجامه ها ت کهنه شودهج غم مدار ) 
(کانان که حانه‌های و ایدون پر کنند # زودا کشان برهنه‌کنددست روزگار ) 
رهم در شهار فردا نی برهنه اند 8 اسان که حامه دارند امروز یشمار ) 
(ان‌زردوسرخوسز وسیدوسیاموور # اندر برتو ۰تلب گورند ابدار) 
( وشدہ مم دہش وکندا رکند‌ایت هست ‏ آن وارئت بردکه بی رده اتنذار ) 
) هرحامه کان غرور فزاد بین سوش چ گر خوداقبای باشدا گرکنش اگرازاد ) 
( روحامه دوز وموشان مجان ودل کش آستر رضالود وارء اتقار ) 
(کان از برتوکی ندوان دک رڪند ‏ هم در شهار کا بود مرترا سععار ) 
( آن کز فنا وفقر سوشید حامة چ اورا کدا وان که ود شاه وشهریاد ) 
( ون جام که برتن شیبانی ست هست # اورا زفقر ومسکنت وز بود وتار ) 

















( متخب اوعد انات عیای ) 









سوال از اشمار متفرقه چ ۳ 
گر بار هر ودک کف اوست ار e‏ 
۱ کاک کرک ود از تراست جک هر جه یش ود خوارگرددش‌مقدار ) ۱ 
| ( 4 " ده ماج ۰ حود ها گرفتند سم وزر بسار ) 
مک فلان و فلان وفلان که از تو د #۵ ر جود EE‏ 

کو ۰ ی دوه فتون تلان اه ی 
کر درا هن زا ۱ 0 
( مرا رای وعت بنم وزد سود E Se‏ 
۱ 9 تنسازد آنکس که ازد او بهتر ¥ زد نباد آنکسی بالد ۷9 بار ) ۱ 
3 و یکی فر شته شود E OSS‏ 
aT ` . . E 3 i DEE‏ 

۱ ( باکاکه بسم وزرش فرفت حهان 4۶ که هچ ازونه حا نام ماندو ف ار ) 
4 کے ازمردمان جد ود ٭ بین جکونهگرفت اوز زرو سم فراد € | 
ز شش کرمس 4۸ محای مانده بد اندر جره شش دتار ) 


(علای عا اگراندله است 













۱ ۳۷ 


( زد کر کی 


اک 





( شنده ام 








زشدخو آبو عبت 





ی € که ی يده ماد زامان دیداد ) | 
هدشب م همی نخسی وهستی حنمن‌ستار» شار ) 
E PEE iF‏ 
ر رج همی دإرد وتم اد 


هرد چ بنزد عایشد ود اونشسته ودار ) 
حسخ و درون دی وب دد 












۱ د غرم ردا دې به ند ان # له تن نکرده ام آنها مردمان اشار ( 

( کمان رند این ز فته ود 6 نشتد برد از کرد مهر آ25 
أ رادران مود ہے دردلشان مهرزر نداشت قراد ) 
۱ ب ‌ 





ر 
( حو خری جد آن ود ده مدا نی چ ند ادت خوی اجد عتار) 








5 





عار فع واه 
ر 3 





ام ی بک آورد دوش اد 





که من برآندم ازخجم توسر زشاخ برآد € | 
زود سوی باغ وکاخ روی بنه هه چنانکه منز آم مجلس وبازاد ۲ | 
می‌که جهان را کے حودارسرور # توهم برای و بعارض بهت کن گازار ) 
بشارت زشاخ ملك دمد چ نوهر سکفتد شوو برد بر کش ازرخسار 4 ۱ 


حم دزده ها فر تادید # تان ماهر خ ودلران مماك عدار ) | 






1 a 
< 


ًٌ من 


مرخ باع امد باده برست چ وجندمای درم اه ار 


کت 
> د دی 4 انز کل فراز آبد ۶ بردء چندکشد اتظار عدو بر ۲ 


3 1 


۳ 

۹ 

۱ 

و ۰ 
مس ی مه اد ی میا متا 

















( ردیف الری ) 
۰ 0 خوانند هه سكوف طرب آورد شاخ عشرت بار )| 
۱ ۳4 5 3 تک وای نفز بزن 8 بدین سعادت ساق نید لیل یاں) ۱ 
اجه دا ما آوردو رب-اطنشاندهه چوب زگشت فیروزی از تقاط شیر ) 
( عهربا آوسوند بت رد ونت چ 


( کنون مرا وترا 


۱۰ 












۹ زبای فته وشد بست دست هرغدار) 
ر رات شود 8 که خواحه‌آند وماندندکروان از ) 
ی ان بهر تشاط وراد بر شار) | 
«ز از اشعار متفرفه که 
۱ ری رارم بسازید مدت بنیای بارع 
ا گر باد تشد پرسردار ) 
| اوچو کوفت کوس نرد ۵ طلیه وار درآند ببرس؛ یں ) | 
( رح ورات همی‌ناخت تازپرخزان # بهاریان را شکند وکردای ۳۹۹ ( ۱ 
) نو زلف سم رتیت سر کل سک ساعر کت رده تا €| 
2 طلایه دار سه چون جني ن کندکه رزم # حه کرد خواه دگر آدی سبالاز K‏ 
( کنون بوی بباران هنوز هست مجای # باو وباده بار ای‌بروی رشك بهار ) 





پهش ابر تیه بود ونبود چ بران طلاید 


( بار باد که فردا زهول باد خزان 4 نماند خواهد هیع از ماریان آنار) 
چ از ار 





( نه ارغوان راماند مقام دربستان # لد لاله اردکردن درنك درکهسار ) | 
| ( تھی نشیند از کوشوار کوش عن # حدا اند ازد ستبند دست حنار ) | 
( هزار دستان ازداستان دندد لب # زبان‌حوسنك شوددردهان‌سنگی‌سار ) | 
| ( ازن سس همه باد سرود شد زر ۶ که عندلب نازد خروش وال زار ) ۱ 
( زسرو دزم کوجرا درن آشوب # دوم نکردد وود بن نژند ولوار ) | 
مرک وم رو زو کربمتاست 9 و حدفت, درکاه سید الا عراز )) 

از اشمار متفرقه هد ۱ 
نکار یکی ود گوهر بزیر برنان اندر 4 بهار یکس دهد سبل بکردازغوان اندر | 
لب شیرن اوتکرفشاندحون سخ ن کو بد چ اگرجنداوتکر بنهانندارددردهان‌اندر | 
جنان جون‌مشاشیاردگ رکشاند ند کسویش 8 وگرحند او ندارد مشك رورا 
| سختهایت‌همدیکر جویاقوت وسک رگردد چ اکر لنش روزی بباری برزبان اندر 
| کراورا ارغوان یدو درلمل ناسفته & مرالمل روان یی برك زعفران اندر 














CAKES a ati 2‏ ۳ 7۷۶ 2 
متب ازو ع سانات یاف ( 
ص بان باد چ ازآن آهن‌که اود مس E‏ 
هش مردم چم ر 2 کن میس چون درامزدهمیشهبارواناندر 
2 هشه ختهو ۱5 


0 ى انه“ هت 
و اهداترروانهن اازوطا اوهرگز ۳۹ عان‌دارم‌زداغ هراو سصد نشان‌اندر 
71 روص 





SS‏ ۱۱۱ ۰ عاسدجون رودبلل کنو مب 
و اد دا & حو آند درجن قری شریادو فنان اندر 
ان ! ر ۵ . 


زفر اد و فغان وال :۳۴ 


شا از : آد بکرد آندان اندر 
وراد زا مکش چ ولا یت ا ۱۳ 
: ان دارم چ دم هحون چرس : 
آزازی چ همی لد شب تاریبطرف بوستان اندر 


| دودنده آبدان در 
عحان ازانده عة همیشه‌کارو 
هم ال من‌اززاری توکو ابر ۱ 
۱ دوز از اشعار ستفرفه و 
(گرکی ود مر مازن بش # کردش ازچا کران بی عدار ) 
رورا ت‌همسومرداریاست هه کرد اوترکان آدم واه 6 
E us)‏ یر هی هموار ) 
) لا م کار ملك ودولت او # دوه ی ۲۶ کا 
اک روز گار حن © بکناری ا ا 
ف اء چ معنن حای بك حسته قراد 6 





کے دولت خسب وز جت مار ) 


راحت روح ٭ 
مت ۰۱ ۱+ Ci ES‏ 
هل از اشعار مغرفه ت“ 


پشمار ¢ دریاغ ملك شاه شاد رف از 
رغر آرزو شد از آن جله | شکار 





شن‌شدندوتنومندوبارور # 
برحای بارو موه مه نشترند وخار 
هرسو بطمع سایه ور بوی برك وبار 


رحای رد وساه هید و ند وکر 
بجاره مردمان که درین باغ میدوند 
ا 

3 aa (@ 


# 

3 

# دردست عير فضل وهنر هده وار 
| سرو وجنار | گرجه ندارند موه # لکن بشاخ واه عرقان EBS‏ حار 

# 

¢ 

۷ 

"۷ 


بتجارءر کی که درن با 
درشاخ سروجای تدرواست وفاخته ٭ درسایه حنار جد طاوس وهزاد 
ونان نه‌سایه دارونه بارآورند وهست ٭# ازائ تابر شان صد کوئه عیب وعار 
پروی پارو ساند جر وة وکنار 
نه حست شاخه که دهد ساد وتمار 
| ( حیان‌وسرفکنده همی رفت وقرئی ٭ اورا بر من باتك زداز شاخ چنار) 


بونصر چار فصل بدین باغ ی جید 


: م ۰ 
| ندید مرزوی که توان تکه زد دو 


(عنت ) 


ِ ت 






















1 ( ردیف الری ع 
/ رار کرش کفت ۵ با یبای خوبش شطع دوخت زار) | 
( ود a‏ خرد نيك کرد # بك شاخ ازین درختان ید ورا بکای) 
راز کی له دابا ورد برجایثان درخت مر عض ساهدار) | 
ای شاء ود بان وبع ۵ ازافبان بمال هم ی کیرد و تکار) 
و اراتم 1 بان گذار ددر باغ بر قر از ) 
> در روز ثریرازن بند وحکمی ۾ نکذاشته است هیچ حکیی بادگار) 
ل( هربابان که بشنود ایی بند عاو ۵ ازباغ عدن بکنرد از رنك ووی وبار) | 
( ورنه زشولدوخارشودباغ اوچنان ‏ کو را چو ار باد بکر ینت زار زا ) 
از از نصاع منظلومه )یه ۱ 
( بای در دامن قتاعت کش ۸ تاح I‏ ا دگی مد رم ) | 
( خم حرص‌وطمع‌مکا رکه یت »چ ر او جز بلا ونت و شر ) ۱ 
( شد یکن ند کی خدای 6 بر شهانت همی کند سرور) ۰| 
( کانکه‌طاعت شار خویش کند ê‏ د ر د وگتی راد مت و فر) 
( مصطنی خواءوم تفی‌جوباش # جان بشه در ره شیر وشبر ) 
( و زعلې هدې اسان‌ارا # نو ر حق دان ومظهر داور) 
( فاطی‌دوست ٹوک فاطمه را # صطنی خواند ار ز جکر ) 
( منم آن مد است وعل # وال او را سزاست ان شبر) 
( ه رکه رد براونه ازره حق # حق از و ر کشد هی کغر ) 
( انان درجاب عيب برآی ۶ تازه ڪن دين اجد و حدر ) 
(کا بنه باك کش نجد ودرت # گنته در گرد شر و کن متیر ) 
( راه هفتاد واند ویش ناند چ جزز او لاد مصطنی ر هبر) 
حور از زیدة آلا“ ار که 
( بی‌مانداست از خسروان‌جایآار 8 بی کنددزشاهان حدیث بزم وشکار ) 
( بی خبرهاخواننددرکتاب وسیر 8 بی اثر ها گوشد ۳ 
(دروغ‌ورانت اتات درم ومن هگرقتم انکه همه راست باشد آن 
( همان ارهاحق است وکرده اندملولء ۶+ همان هنرها هنکام عیش و در کار) 
رکدام اتر بار ای شاه ما ماند که مانده‌است‌هر شهر وکومودشت ودیاد) 





۱۰۳ 






























e 


امتح چون ی 




















۱۹ دماشد درگ کار 
دا وج 

(اگر ET‏ رام گور ساز د کار ) 

وکر بن شکار 7 و و ی 






ابر قدر ر 
وار ر حهان فز کندن آنا 
وکرکی ب انات رکا چ سوای ات 9 ار) ا 


| رهز راد کر کرد هموار ان راء رخت OA‏ 
از آنہاهت ان ن زرگوار ار 6 سز 
( یک از هول‌مهبب ‏ که‌مور از ونتوانستر شت ونه مار 6 | 
ارت تک سوت و صس و هو 
د خا 
(رم ی 3 2 ی نك ٭ نیهاش زماهی فر و کشیدی ر( 
7 و زر # قر ها رسدی اه قرار) 
9 او زر او تاد 
ا ۱ 1 رواز چ بلك ورنك در اوباوه ساختی هجار ) | 
ماب وار دراو بم ر 3 ١‏ 1 
لد 4 بو ی 
که بار اوست جر ,کار نصرت دا دار » 
د ۵ زروی Ou‏ هرا ۲ 
i Ta TS‏ 
و دارد #٭ وکن سیهرش بدده ٤‏ نظار ) 

















مه 





۱ اکر جه من د 


سس أ ۰ 
(خدا کان ملوك ر ماند اهر د س 
















کون # مهان جنده دراو چون تاره سار ) 
2 وا سکن و کنون زپهلوی ماراست صافتر عدار | 
شود خیه ‏ رهیکه خرهشداژکزی ودیش ابعار) 
‌ ای از دریغ 8 زراء هندسه کرد اوتام ۶ فضل اظهار ) 
( به رودهایش با e‏ شرا ¢ ردوبشکت از ز بتك آهن وشار ) 
ی کرد # حنانکه موسی عمران بحر وقت گذار 6 
أ (فرشاه حنین کار سکند عردم ٭ زفرشاه حنبن کارها كفت مدار ) 
| ( هبس بودجمی رءکه شاما کرده‌است # دشت وکوه از بن گونه راهها با 
(رهی که بارۀ تاز یی جد در او #۶ اکنون در و شتر وه مل میرود قطار) 
| ( ملك سپارد این را هرا بدوت وعز & گهی بتفت روان ادو رات ا 
| زفر رو یش بانکه هر در اسد است چ زمانه هست تکو تر ز نوبههار بهار ) | 
( تقایق وکل سدرنك ولال*سوری # کته اند زهر سو جوچهرء ولا | 


(5( 




















اقاااو و 









_( ددیف لرا 


یک ی کرده دران هت ل وه دران راه‌هست 2 ماو 6 یی زین EE‏ 
و ی مغرب زی‌طالقان کشد راهس ٭ زسوی شمرق زیمرغزار وحشیل لاد | 
هزار بیش پر فر خی فزون ودرآن ۾ زرو وحص جان‌هرطرف هزارهزار 
ملك به‌تیر بور بیش صیدها کرد است # زشر وبپروگوزن وپانك ومرد اوبار | 
هم ازحنوب رودآب اوباحت دی ٭ هم ازتشال رود رودها بدریا بار 
جنن اثرکه زشاهان بیش کردوسپس چ هم اجنین نکند کی زخروان کار 
ِا است انکه همی کفت درمدع ملول # جين کنند 
| که تاس‌اید 4 هر يار زین ۾ بکوء ودشت چنین کار ها کند هموار 
جنر بداین کارها یک مود 4 ۱ گرچه ور 


اتررای کند شاه واوبه سل 


ا ج سس 

















بزرکان حوکرد باید کار 







د پر کار بارش ۱ 





۱ 

۱ ل وید تمغ 4۶ یل ومع شاد < عورای کرد 

| وک ند کشید اوه ورای کت 8 اي روم واروب رت دوبار 
۱ همه ملوك بدو دست اهر دادند # کنون ملك عاولد است سید وسالار 






| همیشه نز چنین باد اجهان باه 
۱ ۳ جه کرد منکام بادشادى خويش 
پشعر نك ماند زینده شبای ٭ ای نأکه حای.است درجم 






ھل م از کتاب زیده. الا ار هه 

اندك اندك لالدهحخندد همی درکو هسار # ترم‌ترمك آبرمگر ندهم 
E‏ بوستار ن + خنده آ عرغ ۳ 
نلان باغ کوق‌رود و چنا آور ده‌اند ۶ ازیرای شادی دلا همی‌در ر ۳ 
ابرنداری سام زلف ار ۳ # آستین شاخ وجيب خاك رمشك ار | 
| کل که از یقت ولعلش‌عارض‌است او را کدداد چ حانه کنر ی ازز مد ود وازپیزوزه ار 
| هرکاروی آوری کک خرامان درجن & 2 ره بسیری رت چان درمرغزار 
کوه این وادی بسبزی تراز دریای سز # خال ان جرا بفر نکوتر اززوعبار | 























سل ردان رودن جآوس رود اچ وستان نتا اجاینی دت لاز 

دریماراین خری‌هرکز درن را نبود چ درمد تیر این بدید آمد فر شهریاد | 

خمروصاحقر ار ان شدناصر الدنآنکه جر خ برس سرچترش همی اقبال وفرسازد حار 
| ن آن‌شهنشاهیکه اى ا وراناد چ جح ب زاس وشوکت امسفندیار 
























1 است دزاوان بم ٤‏ 


مود تا 
اا جنم را ازروعی . ۳ 
5 ماند" قاب 
















مرك نی راشا ها هران 
ار ارت IS ٩‏ ازهومی اتو جفائ دوز گار | 
I SS‏ کت راو چ برم‌اددل حهان تشدبارو اشن ستازکار 

عاثبت دز a‏ چ هرتی راروژی اویش[ فر شد کردکار 
۱ دن چ نامند از رحجت بزدان وفضل ریاد | 
بچ هرام دی را که کرد هات او بشاهیاختیار 

دل همیشه کامن ان وکانکار: ‏ 








کرک خر 

















# برمراد 
چ رېد درهرره وکزهی برشهرو دیاز | 
ی هویج و فرازو شب ودشت وکوهساز 








۴ اف وا رش( ازفضل خودیروردکار 






























ون" 








رد ملك بسوی طالقان زدشت کلار چ حهان یم وزمانه مطیع وابزدیار 

ندشت € ا کرحد کرد ازن مغ عدهزار شکار | 
فن او ۶ | -گرجه حا راوتنك کرد دور کهتار 

کویانکه بر وبال کنند # کهشامزودپرون رفت‌ازین جال ود | 

















4 ساهش ازن دومع فره بدشت وکوه فکنداند صدها بتار 
وزن نزسروی وسرن عا کشد چ زدرد رفش ان خرو حے ته شعار | 
و کند # کوّز بای فرازان شکار "ردو 565 | 


روداب هم ازدرد ور رفن تاه ٭ همی بنالد وراز دنت داده اسنت فراد | 


كِ 
| 





| رجه ستاه نایر وکان ۰ 


۳ ۱ 
ر راد تار“ ا 
بساحسار ان مرتان هم ازفر 


اق ملاك چ کنتد بال ورو سکتداله زاد | 









۱ رجه شرز مار اه بود به ہے هم او به بشه ازن رفن تخدانت زارد ۱ 






| #ر دهی که روی روست‌امان 


اک اء اه زما رگ 1 


ر لرفت‌و مارا ماند چ زدرد رفن خود زاروره وهار | 


نی 8 بسر زشدو غمین‌اندوخته و افکاد | 















۱ 





| (کهه ر گجاکدرودسنك وخالادام ودرش # کنند هرچه تکویی بود براو ایثاد ‏ | 


زرم ازفراقس نالان هم ازوصالش شاد 6 چنانکه گوفی اوشاء نیست باشد بار ) 












1 ( ددیف الرای) 
د 2“ 1 0 ۰ “f‏ اس 

۱ 1 سم کر گر ز ان وم سس دوغجار) 

۰ 2 2 3 
هم ادن ڊڪرندکه زود رفت ملك ۾ کرده من برش هر جه‌محرداشت‌نثار )) ۱ 
( سادین که همی خالا یکند برس چا 2 | 
BE 5‏ دسر دن کم ودود ازدرد برعی وشار ) | 
مشك و بر وعود ومد وغابة e‏ که کرده بودی ایجایدشت ‏ وکوه انار ) 

( ڪه برسرملك و چتر اور فشام ې کاک ا 9 : 
و ی ۶ هر جا که شود بهرصیدراء سار ) 
۱ ی ده رای ملك بر بطالقان وفشام بران زمین ودار ) 
( وزآن طرف خر شهبطالغان رفته ارت # که خسروهلکان سوی تست راکذا ( 
) 0 اوهمه فیروزه ردمیده ولمل # زخاك اوهمه ياقوت رسته وکلنار ) | 
ری ور راههای خودرفته‌است # چوروی‌غلان داد له رنك ونکار ) | 
( پشت؟شةهواش‌وارم‌شدا ۱ 















ا 
۱ 
۱ 
۱ 


مت‌فنضاش »۸ موی کرد. در ودشت تبت وتانار ) 
( حکاول از رمنك ایستاده وخواند ٭ جک مهای دل انکز تالا ار ) 
( خروش وئهقه؛ كيك ازنشاط وسرو ٭ نمی هلد که درآ 


( درختهاهمد جون ت نندگان ملك ب زيند 


بکوش نقمه سار ) ۱ 
: چو دریای سبزدر دار ) | 
( عرغزادش شراز تشاط دست زند ‏ گوزن ورنك بکرد اندرش تطارتلار) | 
( پلنك جه برآورده ودا ڪويد ‏ به تيغ کوه براین خرو نھنك اویاں) | 
( زاب نعرء شادی رود رود وزغ ٭ 
(جوروید و ست‌دمیدءاستلالداز رکوه 
| ( بان آنه بهر گذار لشکر شاء 6 زمین وکوم همه‌صانیگشتموهموار) | 

( دم نت هرزیق 6 داد حور ۵ بطالفانی فرستاده ارد دادان) | 
(ک شاه ماجو ترانجا رسد برآساید ¢ بلهوو شادی‌و عبش و نشاط و وس وکنار) | 
| ( زر وزکار مها باديان بکیروبا 4 کدام شاه چنین بود بارس ایزدبار ) 


۱ 
3 3 
چورود تمه برآد بشاخ درتخار ) | 


چوزلف بارهواکشته است نایار ) | 


اس 


( شهی‌جنن که جاد ونبات وحیوانش # دعا کد بزم ورزم وبارو شکار ) | 
)0 اگ ساده رودحان براو رافت‌انند ۶ هم این ہے اسبش ات وان 
( جرا خدای باشد همیشه اور او چ ۱ کر رودبشکار وا کرشود سوی‌کار ) 





( بدین تکوسیری نیت درجهان شاهی ۶ | گر بکردی روم واروپ‌وهندوبار 6 | 
رت تج تسه 











و اف 
تاد باآن فره بصف بار ) 
1 ایند چهره ورخسار ) 
ماد ده انظار ) 
وشن تراز مل ك گغتار ) 










¢ همی 
چ دان فرو غ 
چ به ازبهشت 
3% ند دات خر 


او بن که آفتاب سپهر 
و 


| ( جال فخ ۱ 
4 اند حود 









ابر چ که ده قامت و خورشید فروسیروقاد 6 | 


مک کو رد چ شد و 
با . ۱ 
دور ند ٩‏ درد هت زخورشید وشبرش اسل وتار ) 
اعم #۶ حنانکه داد همی کام و دشت کلار ( 
مه ڪن مار کة حضرت سصومد ۾ ~e‏ 
غابت خواحه کانی امین الاطان 2 





+ i 
واا نناعده که‎ 74 0 
) ناد مت ودد ار #۶ نان عاند ازو درحهان جای‌آثار‎ 
) و شد حن کا ا او تان رد زنهمار‎ ۳ ۱ 
کےا ,در که او رنهد فرشتد ج ا ی‎ 


کرد چ بدت خوبس‌همی خواردرهم ودینار) 


۵ ددع ز هرک ك 











ر وت ج 


و از وجای عاند چنین ار بسیار ) 
ہیں & که نام عز نرد هرکه آزرنازد خواد ) 
اتر ماند چ ا گر نماند اورا توجاودان کار ) 
4 می‌ها که کس اوزرا گمان ردم دار ( 
وکنم اکرجه نکوست # جومودتان نه بمقی دی ٤چ‏ مدار ) 
ک یک نام اند همی نهد آزاد ) 


بش بر مد وت وعز ‏ 


خفتکان تکرد ۹ کی که هت داش‌صاف و دده‌اش‌بیدار) ۱ 
انده انت نام نکو چ زکرد کردن اش کردن واشاد | 
| ( سب سک دید و دانت هم : 
۱ ( ست ودل اشتکسکان نهر مهم ٭ ہیس کی مت وکلزارها کندکلزاد ) ۱ 
وک ر پسندیدہ ال بزدانش € همی بهر دو حهان‌دور دارداز ادبار ) | 
( درن جهان نگذارد داش نت ورم ۾ درآ نجهانش هم آسان کند بی دشوار | 


دست خرد # همی به آمد هرکاررا زند کار 4 













































































( ول کشو فر 


| ( بغت وسال جوان وبرای ودانش‌پیر # زاسب جهلبیاده برخش عقل سوار ) 


( خب از جوع انات شیا ) 





دی بامرد e‏ همی زند بدر کج خویش برسمار) 
1 9 بجا اتری ۵ نه‌درگلی نہد آ تاری اونقش ونگاں ) 
) ا 9 اسر اند 9+ چنین ا رکه در اوعقل ک کند هار ) 

( کذام اترک برخشت اوج قضا # که هرلی‌که ترا سودرست ازغم نار ) | 
( کدام اثر که همد روز رل امین 9 بر خویش برد گردش ازدرودوار) ۱ 
( کدام ارک جر سرکه «حد. رددراو # می در ودفر ستد عد تار) ۱ 
( کدام ارک بهر شن که خفت درآن 3۶ بدت خوبش دهد آب حدرکرار) 
( کدام اش رکهعبار ۍ که زو باند شود # بدیذه رکد ازفغر کنبد دوار) | 
( کدام ارک زمانه تمان شداستاورا چ کهاو عاند اگر خود نماند لیل ونھاں) 
( چنین رکه نهد ج زکی‌که هت او # مدین و دولت ازنگونه‌کرده است‌هزار ) | 
( دن بناو بدین کارهای فرخ اوست 8 که رز بده شه اورا ازن هه اخار) ۱ 


( نه دردلی نہد ازمکر 


) بروزگار هماون وعهد فرخ او # زمن زجرخ رافزود ربت ومقدار ) 
( چتانکه هرشب‌وهرروززآمان باند # عاك تینیت ات ازئوابت ویار ) | 
)0 ویژه با که دن خاك ازن زرك وزر # جنین نای رباشد اسان ڪردار ) | 
( سا نگوئی بك نت ازبهشت رن # فرو کنیده ۳93 زستش داده راد ) ۱ 
( رواقهاش جوافلاك یی‌فاد وخال & عادهاش جو الرز عك وستوار ) | 
( نه جنت‌است و چو جنتمقام ر جت حق 6 نەکب استوچوکبه استتبل اراد ) | 
( بهبالاتربت‌دخت رسولکرداست ان 9 عل ان ابراهم فضر آل وتبار) | 
( وده که بدریار e‏ شاء نود & حنن وزرنکو سبرت ونکو ددار ) 


( خدایکان ملوك زمانه ناصر دن #که دن بدولتش ازفرونص رکرده‌شار ) 





( ولیناس وول برود ولات دوست # على جالوعلى خصات وعلى رفتار ) 
(بسوی اونظر ادمان اك نظر ج باه سالك ودرویش وملماً زوا ) 
)0 خدا ناس و خدا جامه ای کرده‌ببر 9+ کش ازعبت بوداست وازتوکل ثار ) 
( نهج کر فزاید بکر یی خویش 9 نه غرء مکند اورازمانه دار 
( بفقر "شاد وفقیران بدوکند دا ج بداد کوشد ویارش ین دایان 
( بعاشقان عبت بساقلان بصفا چ زعشق کرده شا رو زعقل‌کرده‌دثاد ) 




































۱ ازعوعه سانات شیاه ) 
a‏ رو زمانه دا ندکا 
اوست از آن ۾ بقل وعشق *می درزماند ر ن 
: ار اله حضرت جبار 
1۳۰ ی خلق دارد ازره عقل ۶ یی تیف ا ت نظا 
( یک نظر بو 8 0 ازن دونظر کرده عبرت ار ) 
0 اند ازان زار دهد جا u‏ 
رل ۲ کر خوار کرد بدن کار خير زرعناد ) 
۰و خدا نام او بهر دوجهان ۴ چم ٠‏ ر 
( عزن در ۲ 1 ارت چ راب حهل وخطا هخکه نه بنددبار ) 
مف اسب ۷90( ۱ بخ - 2 
۾ کر حهخاق زمانه را وکنندانکار) 
بار با ارد با 
۲ ۱ ید OE‏ د رد ار 
o ۳‏ ساب زدان وهست‌در بارش ۷ علك 4 رح او 1 4 
تدم بی رها ماند ‏ بروذگار و راو قدسیان رخ 
بدن ورر ععدس ۰ 7 : عکت 
۱ ص 2 ا اس الان است # امن ردان است‌او؛ واسرار 4 
) ازآن شه ازیدرش عز وجاه وافزود » که دید غر بد ر گنت او بو وقاد ) 
EI E‏ م دف بدوان خواحهاولوشمواد € 
درحت دوان وربر ١د‏ ٭ “ NÊ‏ ۰ و[ 
ره رمسدف خویتر ود لولو * حانکه خوبرند ازدرخته اعار) 
O E mha‏ عا # بی‌وزیران دداست و خواحکان کار ) 


بن سهان ست 3 ت ازولات وک نه آزحبال وققار ( ۱ 






| روش بل وبال 
( ازن 


کیکهاوبسفات جي : 
همان دک بسندیده خدای بود 










نادثاهی خویش # گزید و یش کشیدش از همه‌احرار) 


وهست زا که برمراد دل الك اوست راء ار € | 

























ماله بهشت ه ادت ود مد او روز مار ) | 
| 


تازهعرت#6 با خرآمدان قصر وان بلند حصار ) 


ان Xe‏ مت نظری است #۶ برآنکه گفت و رانکو نویسد ان‌اشعار 4 
بکذری روزی 9 یک برجت ازن‌رفتکان یاد بار ) 
ار درستایش خواجذیکانهامی‌السلطان‌داماحااله چ ۱ 
قل چ 56 هت بهر کار بارش ابزد داد ار ) ۱ 
| وعقل نباشد & کرجه عز بزاست مر دی شود اوخوار) 
وچ عل وعقل دارد # هم نیارد بنزد دم شار 


۷" 


ف ۱ 


( خلق بی ی کنند دعوی دانش « لبك درین کار قول‌ااد وکردار ) ا 
1 0 | 


) عقل کند 


مردرا امین درشا # عل دهد مردرا وزارت دربار ) ۱ 
1 


) یاس بدانسان که کرد خواجذمارا ھ ردر شاه زمانه سید وسللاد € | 


( عقل ) 


عة واشت 
سر سل 
( میز لاب _را امن وسر خد!ا را سنه او ری ار- ۱ 
( در سرکلکه 3 ارب دی داهن 
در سرک دوس جاده بخداود 9 یکر اف هر بات وک ۱ دا 1 
رت ار کت 23 ا د8 ۳ 3 ۷ هت و دار 
ا 2 وې خوش او بشهر وکو چه وبازآی): | 
د راون بار م اقات چو اچد کاق عل ن اراهم امین الیاطان کد لقب چیہ | 
E‏ ھر سارچمی داشت می فرمادد که 
7 در رکاه فر ودیدم ۶ همد ميران ماك را کا ( 
سه ن ازآن مان پسندیدم »که چهارم بود شان ي 
.یگ فا ډو بك به جه ونچ ۾ وان سدیکر 
+( اولین باربسته و دومن # نز دو فکر برك وساز سفر ) 
(سومتن گر خدای خواهد زود ٭ کار لشکر تاره )و اکور 4 
3 ان برمراست اکر ضر حتراز ¢ انت بان بای جاح رم 
( کل آاد حوی وان بسشان که بهشت انز وود مف ) 
( ادر ان جای دې یی # حوشی اندرو بد از کور ) 
(بعوق دات چپ دو جر ود ۵ بې اندر کتوده-دار د دز ) 





زیست داده خر ) 


دی مره" دون # هشه درز جن دون نۆر ) 

( آن ضور ها یک ندارد-جان-٭ جان جانی بد دست اندر ) 

. (.جامع_عقل: ودانش وندی # صاحب 2 وخانه ودفر ) 

( شته بارای پیر ونخت‌جوان: # راست کونی علی است بر مني ) 

ِ (.ور تو کونی علی اکر نیت # نود جز کر على اسنر ) 
۰( صاب جم شا کو ی هست # جاع صد هزار _فضل. وه ) 
رادمان خان نان دری 6 که حنین رورد هميشه پي) _ 

. (جنم د دورنز ازان سدق ۵ که چنین آورد بزون گوهر) 
(وافری باد بر جنان عرضی 6 که ازوزاید این چنین جوهر ) 


( زت‌دوك‌است‌وزور دن # دين ودوات مد وا فرآخته سر 
ل( ری رج که وناعی خش # ا زوری دل دبک و 34 € 
راز متظرع تک ورز حت با ی" نظیر از ونی لظر )۳. 
3 شد ھڑاں افون انز 5ال ی چنسان منظر؛ ونجنانخب) 














| 
۱ 
۱ 














































لب ازجوعه سانات شیبافی ) 
چ تخب ازلای مکنون 75 

کی کاندرن بهار 
رود خرم وجان 
اقاب و چ دمت د 
حوی در یش چنك 
عندلب ۾ گاهی شراب وشد در زر آبشار 


کت آودست بی 
مد نکنده رلب مرزو کنار 
اد اء ساز د ربانك 
ی س ات 
طرف وستان & و ۲ 
ان جد ۾ درکن کلتان ودر اطراف مر‌عزار 


| بار وها ر فصد در 
۱ اشاهد ان خرامد وبا د 
۱ 2 حانکاه مخت نهد زر شاخ کل ¢ 
شودزخاله‌سوی‌دت و طرف : 
خندان و له کوی خرامد بوی 
ازد بای سرو چ باساری‌و هزار ند مج اراد | 
خرو ملول # حو 
ش # عل وو الکری وزرلی واقندار | 
خرص می خبر دهنان 0 


ك تر وی ندارد سوز 


و دل رالد دارد از تم بر رتم روزکار 
۲ بادوستان ردت رودشادو شاد خوار 
گر بدست مهی عتبرین عدار 
وربط ودرچنك زلفیار 
ا ناد اذل ي ای کار 
درب مداد رخت برد سوی لالمزار 
گنت مستان رودزکاخ سوی شاخ وشاخسار 
کوء * دوبان وبار جوی رود سوی جوبار 


خوزشند کار دده و جشد کامکار 


رخ مشکار چ شم زحلس برد عود مر مداد 


ت‌ 


اوخار ود کل مجشعم ٭ بالب شیرین او شهد ود زهر مار 
شهد کل انراخوش اس تکش نود یش‌روی ي رویحوکلزارد و ست شهدابامل‌بار 
مطرب امشب رمن بردهءعشاق زد # کانبت عشاق "کش "کرد میلس کذار 


آبد وساق نشار کرد بدوجام می ٭ خر که ناما کنم‌جان وسر اورا تار 


8" a 
جام سکدست وهست جنك دست دگر ٭ کولی ماهی است مست آمده تاهیدوار‎ 
ست وخرامان رسد رویرافروخته ۶ غزه یکابك فریب حشمم سراسر جار‎ 
عجلس‌مارا بروی ماخت‌چو کاخ ارم ٭ حفل مارا سوی کرد جو باغ بهار‎ | 









۱ روز قامت جور .کر فروشد زدل چ 


# مم ر آفتاب ور ندارد میار 
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لن کر Ee‏ 3 
Ey‏ 
E‏ درثان زاف اوست چين وختا وتتار 

E TS‏ شود باغ کل ولال زار 
AE AR‏ رت ۱ 
م بشیایشس سری درلب نهان E RY‏ 
ای‌خنك آندم که مستگردد وکود یکر چ هرجا مدا ت وس E‏ | 
ر رج ات هم تا زین دوب يدر 
وزه ات رو من از لبت ۶ هج خواهم مکر شمان 
خسرو فرخ سیرناصردین آنکه ختت 0 اسر ادر غین ردول اندر ینار | 
ھل ونز ازلای مکنون انت کی 
و ور بات لمل آن نکار" 4 کزخون دنده لمل کم دارض وکنار | 
E‏ خود درست کم اینزمان کهتم # کرد است هر دو دد من ار لمل بار 
زن ابر لمل بارسگفت است اک رکد چ درری جوم روان نگ رود لمل بار 
ای ماه لعل کون لب در پرقبای لمل ٭ جای زلمل جوی وی لملکون ار 
می نل وجام لعل وقبا لمل واشك لمل #گرری عاشود جو تیان ن مذان 
ون چارلمل ین که ندید انت ھک چ دردج کان عون ان جه 
کن هزار باره آزان حهار لمل ۶ لعل نکن خام انکشت 
لژ وهم از لا ی مکنون است )چ 
تارفت از کنار من آن سر وحوبار ۶ صد حوی خون زدده منرفت برکنار 
تایی تکار کشت کنارم زروی دوست ٭ از خون دید کشت کنارم بر ازنکار 


رم ر ار 


ر دامان من 6 داد 


ار 


۳ 
تور ار 


ایقرار موی بت من زيش من # روسوی راه کرد دم کرد سقرار 
تا آن ستاره چهرهن ازن نهفت چهر # چهرم ستاره برد وجشهم ستاره بار 
زارست زين سپس همه کار مک باز جرخ #۶ درسنه حای داد ,مرا الهای زار 
امشب من‌وفراق وغم هجرویاد دوست # تاخود که غالب آد فردا ازن چهار | 
من‌نی گمان‌فروشوم امشب ندیده روز ۶8 آقاب تمر فروشد بکوهسار | 
ای پادصعدم‌کراز اندر روی بدر # یامن بر بر ان کج نوبهار 
باو بکوکہ ناز تو یتم تھی شد است * بوسته ابن دو یت فروخوانم ای‌نکار 
گريکزمان فراق تواندیشه کردی ۾ کشت زیم هجر دل وجان من فکار 
اکنون تودوری ازمن ومن بنوزنده‌ام 8 سختاکه آدی است راحداث روز کد | 





۱ 








نك من‌فراق توحزهرلد جان شکار 
سردة کشد آخرمشاطد وار 
کن رکه نکبرد جز از تویار 
روی تونکند. درد کذار 




















از آی کان روا 


ن سب" دارد مرا عزر ولعهد شهریار 


من عد بارخوار ندار) ود E‏ 
0 اوزمانه سود اندر انتظار 


۱ ۰ و ملوك 4۶ کار 
اشا زمه مرن خرو لول از 
ا ونز ازلا" ی مکنون است 4 
کر دوهفته نتاند نهادسر 
| ه هفته رلب حوس »2 . 2 ۰ ن 3 
IS O. 1‏ دید گردد سهان ککند قر 

دازدکهد ارهست سررلت او وار ر ê‏ ۰ 
ای اک رداستوبالادکت للك هد دان هزار گونه فن وبکر ار 
هرحند ودلاست‌وبسل 


مد ران زره گاهی زسنبل آرد رارعوان سپر 












۱ شکار و خا نیافت است حنوترل دل یگ | 


2 دا 
حمر بداست اسب جوسرودب 






| سو ماه دارد و درعتر آفتاب ۵ لا حاف تر | 
ماند اء وماء ورگ سند 9 کاز سرو کرد بالا وز او ر 


صدحله دارد اوو برس که مافت ¥ ا رد دل پر شاه دا دگر 
انکو ملوك عهمر 8 حون اوندا E r‏ وندارند بك پر 





| ونصر اصرالدن 





۱ وله اتا e‏ 
( ابا بمارین و عد نىكوان بهار ۶ بار باده که آمد خزان ورفت (ly‏ 
( زباد»ادنقش‌ونکار خواست‌کنون # که ردبد خزان‌اززمانانقش وک € 
( کنون بکونۀ بافوت سرخ کدبری 0 اغ وراغ‌گرفت استگوندنار 4 
(بهارسبز برفت ازجبان وکشت نبان ۶ لماست.طرب و آن‌نفمه‌های سبزار) 
( بانك نای کنون برد باد ازدل غم # که بانك فاخته ناد دگرزشاخ جنار € 
( ان سپس همددستاننی شنودخوشاست که لب فرو بست ازداستان‌باغ‌هزاز ) 
( هزار دستان امروز داستان نکند # که د سته دته رون شدهم یگل ازگازار ) 
( چرایاغ دکرسار مه سا زکند 9 که رززاغ خداورا ەمن ویار ) 


/ تفشه زات E‏ شدمکری # بنفشة توترا بس غم نفشه مداد 6 


( بهاد ) 





اااي و د اج 1 





بهار اکر رود گو رو تراجة غ E‏ 


۱ حواب داد بل آن زرك بار خدای چ کا زجع شهان بر گزیدش ابزدیاد 


ا جواب دادجکون دکه عنصریگفت‌است # چنین ايد تشر خروان آ ار 





| حرانکردد خفتان من حوتدك حصار 8 جرا نه پد بر دوش من کند چوماد 


| بهار روی من اندر همی عاند ون ۶ 









رر ردیف الر اء )€ 






11o 






ھار اکر رود کرو تراچ غ اس کے 
تو e E‏ کر وب برقت # تور قرار از ۱ 
بهار خوباناکنون تون کر روی‌تراست ٭ زنکونی وملاحت هزار گونه نهار 
1 داری 2 9 سوسن وستیل ۵ تو سرو داری ور سر وکلن وگذار | 
مك وماه و کل وسروبته‌تددلمن ۵ که ماه مقن زل وسر وگل رخاز 
همه هوا جود از وی زلف تونبت € همه زمین شود از عکس روی توفرخار 
مرا زارو ونان توگمان آنست هک باه توان رکفت بهر سار | 
شه متفر منصور نأصرالدن آن ‏ که نصرت و فرش بند هگشت و خدم کار 
هز وله ایضاً یه 
يام دادم نزدنك آن بت فرخار 6 که ترك کن ک نک زگل رون دمیدت خار 
حواب داد که بستان وباغ هست‌رخ # رون دمد خار از باغ ووستان اچار | 
یام دادم 5 سر کا گر بیل 4 که رون کردا کنون نفته از گتار 
حواب داد :لنون ر یکر فزاع # که ر بنفشه وگلدار شد مرا کازار 
بیام دادم کاخر تراجه آند پش #که یاد مانکنی هه بوس وکنار 
جواب داد که دبوانه کشت تومکر ۶ کنار ووس که دید ازمن دو بن‌وجهار 
يام دادم کان زر شک تو # زبهر حست حواب‌آندرون همی‌هموار 
خواب دادکه او فتنه است وفته که دید 8 که هج باشد درعهد بادشه یدار 















يام دادم شاه زمانه اصردن ي سر ملوك ولیهد شاه دولت بار 






سام دادم کانار سم تبزش را € حودیدگردون دای ج گت در بكار 








یام دادم هر کز ود که در کی ۵ مظفر آید بر شیر کاو درگه کار 
حواب داد TEE‏ وسار ملك ۶ بر آرد از سر یران جنك دیده دمار 
جوز وله ایض 4- ۱ 


1 







جرا شالدسنه حو کوس که نرد ۵ جرانگرد دیده حوار وقت بهار 
زیس اوروم چون تفن زیش بهار 





























( نب ازجوعة سانات سای 
TEESE E‏ رابهر دو دست مهار 
تج تاد همیو عتق 8 خراش داده دستان رخان جون کلنار 
کو 1 0 ولوار چ زخون دل 4 اندر وا تار 
3 ۳ 0 همه هوا بت چ زرنك رویش کرده 8 
234 ۳ امو که مرا 6 زرفتق توشود جان ون نژند ونزار 
EN‏ رز تکار خویش مرو چ بدست خویش مکن رخ ګون دیده‌نکار 
9 رف 9 من که نجوعن چ ند دخواهی هرگز بى مخ بار 
9 من وبصد کن & فراخ کت بر دوی من جوت وار 
۳ ابه عان ومرو ۶ که باز گردد ۳ د ان از 















ا کحم وهای باده A‏ 
أ ده بدندان 


| اك ام‌وز ان حا 2 
0 1 ۱ : 4 =“ 
ای ال عاه زماله ناضردن 9 که کار ملک ب او رت ار 


موز وله ابا 4 
عت‌اوبهار چ خن ای بهمارروی وښو روز ی پار 
ور کت وت ۷ وزلاله ر زرحد و احاده هار 






دامان که زباد بر از مشلك بې چ ڪن چن زان از چ فاد 
آنه اه دمن برنبان سز چ آوحنه زکوش ن در ج اغوار 


فکنده طره ولودہ عبر * رکس کشاده ده 9116 چار 
| ککان بارحفت خرامان بزدحفت 4 مردان بارحوی خروسان زهعریار 
ساری همی سراد بر شاخ سروشعر # کل از ی ات دهذش للکون ار 









| دامان فرا 
گار خر خبره مارد 2 آندان # 45 مغ زار زار شالد کک غزار 


۱ فریادرنك و خنده رق وخروشرعد & آواز مغ ووی کل وباد و نهار 
| بس اهل مدرسه را کارد عکده # بس مرد خانقه را کارد مجوسار 
ای سر وجویارین آمد بهار وعید ۶ چونعید وجون بهار کن ازی‌مراکنار 
در زر شاخ بدچه زد مکرنید ۶ در باغ بر تکار جا شاد مکر تکار 
نون بلب رود در #& شادی وحری نکند دردلت کذار 
ادن وشین فرخی « بکذار کاخ و جره و بکذر لاله زار 
ون لالمجام عقار است‌ازآبابر © ای لاله روی جام لباب کن ازعقاد 


(ب) 





















گرجادوئی نداند زلف توازحه روی # گاهی جودام گرد د گا 











ذرفته جد سرو در جن ۶ ۷ اد وک وا کل #کند شار | 






















( ردیف الرام) ۱۷ 
دار" 5 
ا 1 وت کل ۶ روباده وش که کلکون کند عذار 
E‏ 1 0 کو کہ بی کان 8 تاد زجام روی خداوند رو زار 
ور ای دی آنک نیع او ٭ اببی است مرك بار پنکام کارزار 
جز وهم ازلا لل مکنون ات کچ 


رما جند همی باری ای تکار ھ نی بکاء از آن دوسر زلف مشکبار 


شب دربهار روی نهد سوی کوتهی 8 کویند ومن دارم ان کنته استواز | 


ارو بلندی ز NT‏ یت 
و دوی سوی بلندی نهد می ۾ آنزلف‌جو نشب تور آن روی‌چون‌بهار 


1 وا 

دستان فزاست آن خم کسوترا که کت # اوراجانکه هت E‏ 
کر یکدو هفته آن سکسوبه نشکنی و اندر شکنم زلف نهان کردی ای‌نار 
باجام بود نرک وباخاد بود کل ٭ تارکں وکل وکل ارک شد آ شکار 
اندر برکل تو۔ چرا هست جام ی ٭ برکرد رکس تو جرا بردمیدہ خار 
وان خارها نکرکه‌دل وجان همی خلد چ جونانکه بادمهررخ سیب وروی نار 

اندر کذشت نوبت نوروز دررسید # خیل خزان وخیه درون زد ویار ا 
برداشتد حل منقوش وستان # یرافتند چادر مصقول کوهار 





| و‌فرشهای فالی هگون گشت کلستان # بی قشهای وفلمون ماند لاله زار 
۱ زیباغ رفت زاغ کروه ازى گروء # زی وه ناخت ار سوار ازى سوار 
| آن لمبتان باغ که هر ىك فرو زیب # کفی‌که رشك مت جینند وقندهار 
۱ ادون نکر که درقدم باد مهر کان 5 آن فروزیب خویش هاند ازی شار 


ند گو شو ارماند درگوش ین ۵ له دستبند اید درساعد چناز 
شاخ بتفقته بشکرد آنزلف برشکن 9 شاه غم بکلسد آن عتبرین عذار 
اموز روز دوات نار ونرکن است * این جام کرده ری وآن چشم برخار 
مارا پروی رکس ونارچ ای پر # بنشبن ونی همی زن و برخزوی سار 
زان میک دگربکبری درتیره شب بدت 8 از نور اوکنم شکن زلف توشمار 
رگن ازعقی وفروزانر ازقر # صانی ترا زدرون وگرای تر ازبمار 
هم زوهمی بدید شود لے را کی اهر زو هی کرت سود را هر 


ماراجنن می مجن وقت فرخ ات #۶ خوردن بروی دلر وبریاد شهربار 


















آنکه روی او و چون اقاب وماه فروزد بوذ بر 
دن ]نک ر ِ 


نز وله ایضا 6 
و باهم آوختتد دیکز بار 
پو کتریدند برجبال وففار 
: و ار برصکوهگفت کر هراد 


بهار 


£ ندلان شاد زا 
دلران مخندد خوش ود رید حون سدلان بتالد زار 


6 
( 

( 

( 

ن نکند. پر م کو ازلمل بود دارذ ود ) 
1 ( 

۲ 

6 

( 

( 


) برق جون 


بے برکشیده نوای .موسةار 
۶ بدا دست رڪش ده چنار 
د چ بانك تکیری بکو بد بر 
چ طبل بزازو طبل" عطار 


چ ل آزر شد انس ۱1۱ 





۳ 


د دة عور چ اراشیده لولز شهواد ) 
۹ همه شب دوش مامن مضورد ٭ چثم راک چرا کرفت جر 
ر چ حثمت شهریار شر شعاد 6 


۵ فرش اردی‌بهشت کرد وبهار ) 
ی ۸ 
# بزار شود مرد جوسهوده شدآزار | 
# آری برمد دل‌زحفا ددن بيار 


* واسال مراکار دکرگونه شدآزیاد | 
%4 و آرامش حان ودی درار پکرداد ۱ 


2 هم ارلبت قدد همی رخت بکفتار 
٭ کان بو آسان دهی امال دشوار 
کارین وتوراست تباید بهم آری # من “خت وفاحوع وتو مخت حفا کار 
بزار شد ازعشق دم واندهر ان است # کان حون شود شاه زمن کرد دبزاد | 


شاه ملکان ناصر دی آنکه شمشیر 


* برشر کد کار بآورد همی زاد 





S|‏ ونتازلاال کنوزات و 
سس 


( بر ) 
ا م ج 


ار ازرخ وود مراعشق م2 
مر وا 1 ی ‌ 5 5 
ا 3 ر ۶ واسال فزون است مراعشق توازار 
2 یت دلنك توان برد به*شکو یی کردا 
E ۳‏ 3 پ 57 . د 
اک کر چون توه یم و ۲: دز 
rE‏ 0 رس دن لردش بسار 
گفتار توبسیار ن فة ات کرد. ۵ تهانه‌م| شنم - نوک 
ا مرا شیفته کردی توبکفتار 
ډور مر‌اسوخت‌دل‌وحان # ای‌سوخته‌حان ودل‌من زآش ددار 
کارم توافتاده ودا مک ناز اک سارو بان جوز 
REE‏ ری ۶ درا له سازند برکان جوقندکار 
دنارشد ازعشقتوروی من وترسم # بقدر شوم نزدخدا وند جو دنا 
ia ۰ 2 E E :‏ 
دارندهً ۱۳ وا :۰ اه 
مشر ول حر وعادل 4 کازدش بهرکار مین باد وک دار 


۲ 
+ وله ایضا E‏ 


۱ برکل ازعنبر ترماه من آورد هسار چ iw‏ از عبرم 

( لب اوشکروی نمجراجیزد. ازو ۶ بخن ل جوی وس رن جو 
1 آوکر نددو هعس زمیان نیت نشان # اوسخن‌گوبدو جود زدهان جت ) 
| ( دید مکی ود ازهیج سخن ۵ دید هچ کی دد برهیم کر ) 
3 مك او لا دس باشد و رهه‌سراست % دده مشك توبرمه سیر ولاله سیر ) 
| ( سرورا ماند وازماء ا دارد بار ۾ ماء راماند وازسر وجن دارد بر ) 





رب ان در ددۀ من ساخته جای چ که بود چون لب اودشثن رزگهر ( 

( دل.ن خواهد آن تراد ونداندکه مرا ٭ دل بکار آید درمدح شد 0 کر 1 

) اضر الدین ملاك 5 ماد ل که برای چ آفتانی اتک زو وررد سور ) | 
جوز وله ایضا چ 


| و کهر داری ای رل ومر‌اهنتشکر چ توشکر داری ای‌ماه ومراهستگهر 
| کر وگوهر توباشد درلمل ودهن ٭ گهرروشکرمن باشد درطع وبصر 
توه خنده بددار کی گوهر ناب ۶ من که کزید بدبدار کم گوهر تر 
توگه حرف فروباری شکر زدهن # من گه شمر برون آرم ازطیع شکر 
شمررمن دای شیرن زجه بشد صا و بکه نام لب تویرلب من کرد کذر 
سرورا مانی اگر سروز ماه آردبار ‏ ماه رامانی ۱ كرا ماه زشك آردر 
تو ”حفن کو ئی و هحوت‌زدهان‌نیست نشان چ توگر مندی وههوت زمیان نیست ار 
بىدهان ڪن حزتونگفتاست حفن & بی مبان هکی جزتونه بت ادت ر 
























دا فکند است د 
7 کی چ اصرالدن که دراند رش 
ید ۰ 
و ونداینا اچ 
کد حشر ٭ شب سياه رآورد لشکر ازخاود )' 
زکاخ شاء یکی روشن آقاب نانت ت کزآفرینش گفتی چوا 9 ( 
۹ یک وزکار ملك طراز # نه روزکار یک شهریار شیر شکر € 
اتب د ر ر 2 ۱ 
5 من چکوم غدای دادء بثاہ ۵ چوآقتابفروز ان بی 2چ ) 
اوا ۵ کی پر ترا 2۵ ۱۳ ۱۳ 
( یی بر ی - ,۱« اعتآسمان سک ) | 
) بوقتی آمد ان سکر ازعدم وجود چ که درستاره نهان داست ۳ 
I PP ۳ ۳ 2‏ = 
) سفت انکه یکی [ فتاب روش افت هد زآسان شستان تاه وت کر ) 
از وهم ازلال مکنون است اکەد 
سوز آنش زاب رزان يث ی گرددتکر | 





























| بتر سوزددل هر جن د گرم يتر 8 ۱ 
رامش‌از حان رفتاندروصل آن‌آرام‌جان ت ای فی وضل د دی رج جان ودودمر 

E : 

زدیدار اودردم‌همه‌درمان نود # درد بردردم هی افزاید اندرهر نظر ۱ 

کس نو اهدمردن اندرو صل ومن‌ھرساعی 8 مر لاخو د واه ازبزدان ول آن‌پسر 

| م‌دمان‌را زه رگردد کر از دداربار 4 زهر سازد بارهمن کردزدهان کرم شکر 

ثب‌همیگوم‌جورو زآددم بخرم کند & رو زکوعبازشب 6 نم نبودی اسقدر | 


چاره‌ازدستش ندانم حزهلاه خویشتن ۾ لکن اندر بای اسب شهریار داد 









| 
دقم 


























| تهنازیاصرالدن آنکاندرعدل‌ورای ۰# امان نوشیروان گوید زسنش ژال زر 
۱ از وله ایضا چ ۱ 
| اشته رخ ازخواب قدح کر ر ع ا 2 رک | 
2 نه‌در روز ونه‌درشب # می‌خواء وطرب کن بان وبشبتکیر 


جاوبد زید مادر انکور که در دهر ۶ جاوید زیدهرکه زپستان خورد شم | 


1 
1 










هشار مزی 







E ۹۳‏ بر 3 ۱ ۱ 
| بامینه همی بوی مجانی که بود جام ۵ گر بای ترامخت بهت‌دند نود | 








| ینوش بهروقت وبهرحال وبهر روز ۶ خاصد چوخروشد م وفریاد کندند | 
| ینو ش‌ک می تم برد وشادی آرد ¢ چو نان که جوان‌گردد آگرزو مخوردید 
| آی کہ کند رتکش بلاله همی طنز ٭ وان یکه دهد ہویش برعبر تشور | 


(خبی) 































مس ( ردف ارای) 
| ید بر قص اد وباشیر زند بر هم گر بار 
| دد حال تباشید چویاقوت شود سرخ مر : 
| جایزی اعروز بدست آروهمی نوس ۾ 








برد وق ازو غا اتر 
ی سرخ ویبی به تباشر 
بر باد شهنشاء جهاندار جهاتگر 
۱ وه ایشا چ 1 
نر راز گر هگ وان چین وشکن باقه از نی زب 
: درا ر بافت جرا پس # لاله همی دام فرو اکر از قر 
باآن همه جادوئی بشک رکه همی باز # گذ جغتد کان EA ESE‏ 
کی هید یکازه سود پر تبت مشك # کر بر شک از کذرد باد 3 
پوسته برخ مشك همی ساد زلفش 8 ون طرفه که هرکز تکند رگ ۳1 
زشان که ری وارز ماروی جانکرد # شك یست‌که خورد است‌زیسان‌ری‌شر ۱ 
با ان همه تا وسد نگرم زاب او ۶ نز .مکر بیاسام نز حیله ا 
کم دل خویش ازب اوکرم چونان # کر ملك جهانشاء جهاندار جهاکر | 
شاه ملکان ناصردین انکه بر انداخت »6 از علکتش فته شیر وندیز 
ا[ ونز از لا ی مکنون است ی 


دم انش از عق آن بت دلر ٭ هی روم که بکرم ز عشق او دل ر 
مراحه باید در دلبری نبادن دل ۶ که او مد دل خود بردکر یی دلم | 
زمن بای آعاه عشق ورزد وھچ ٭ خر ندارد کز عشق او مراست خر | 

مکز ناد آن بت کب که ادق شد 6 همی خر دهد از عشق اورخش یک | 


باغ سر و جوانرا که برك پژمان است :4 شین دان که بدلش آفی بود مضعر 
| مجند راه گواهی دهد همی دل من # که راه داد است او عشق دیگری درد 




















کرفم اشکه از ورفتم وکرقم دل # داد بیدش آخر بدلیری دیکر | 
عه رکه بسارم ازن سپس دل خویش # جو مهربان بت من عهد من نبردیسر 
آگر یکوم. کوزلف عنبرین جوید 8 مکر نخبزد از کلك من هی ر | 
وکر یکوم کو لمل تکرین خواهد ۵ بکر نررزد از لمل من همی شکر 


ات ۶ ھر ادت دراندر نه سے هت وله زر ۱ 







جزان‌نداکورا بسی‌وزرهوس 
اگرچنین است ابدون‌روم کشاده‌زبان # ز 









حود شاه ‌ سم وزریدست اندر 














سمن ر چاو سین آورده G&G E‏ 
نان چ عود بر افکند؛ ‏ نش جن 
چ دری سوری شه دار ی گوهر) 
| رد 1 ٩.‏ هید نان ۶ دانه ما کنده کوش کوش) 
دا ووج ی ۲۳ O‏ ن کته بن 
بطر زد * تل مشکین ی 
رکن 6 شهر موت خوباغ خلد ى 
کشم چ کوی قدت فروزیب چو کثیر) 
۱ (زان چ حد ساه وروی درختان # وان تن صاف ودل فته سودر) 
رون چ آنه دادی ورزر آنه مر 
ری 2 5 a‏ 
چ که خن کبروان. گوهر کک 
(وان دون اگوش زر طرءٌ شکن ۹ تادان حون دا ج دو اخ 
(حشعت هر بك حو جد آهوی مستی 4 خفته بگلىرك وتن فهفته (ia‏ 
۱ (سکرشان تور وظلت است و خردی تر دمدشان اى موی زیکر) 
۱ ( آهوی دلر براست جز توکه هردم # از . مژه تیری هزد دل ی« 
| (شان اندر مان تر ولكن € تبری سرشان همه جده جو حکر) 
(تر ده به ب نکه ی ر ران € دردل ودرجان همی خلند جونشتر) 


زنر واوو رب ۳ 
۱ ء ی راكندة بلاله" 
تاری بش کنتد داری سوسن 


۰ 
| (اد؛ رگن . سرشته 
( کاخ برویت جوسحم 9 


(خان؛ محدت رك ووی چو 


(منبله داری و زر سنسله 


ال 
نو 
5 
= 
۹ 
3 
x‏ 
هك 


(وبب آب حبات و عق توازتف ۶ دارد مساق را همشه در آذر) 
| (ه رکه ظفریافت بردو موی سیاهت 4 فضر کند بر هزار ناف اذ ف 
(وانکه گرفت از بت سوسه او کام چ کام رواشد جو شهریار مظفر) 
(ان پر شیر وشیر داده بد وشیر 8 يی از هردوسوی خرو صفغدر) 
(ازسوی‌مادرشعاع اوست‌زخورشید 8 وز پدر از ماء بر فزوده همی ف 
| ان من‌از آن‌روی گفقتکه شنودم # ماده ود آفتاب وماء ود ) 
ورنه‌پدرش آفتاب و مادر ماء است * ماهی پوسته زر پرده وچادر) 
(ور گرفته‌است از اقاب بپرده E‏ وز پس نه ماه کردہ ملاك منوں) 
۱ 2 

) بې ارو ر ۷ فته است یکت چ روشن از وگشتهدن‌ودوت و کفور) 


( تاب) 




















( ردیف الراء ) 1 
( تاب تکرف یی و سمداابت 9 ملک بد وراه ممادت ی م) 
رای دوخ جد ج ۵ در فلك ساطت تاقد اخر) 
) شاید اکر زآفتاب وماه علکش ۵ پیش اش کند حکم سور ) 
( کدی طع من فشرده وغګین ټ دادی‌او را بسی پام زاق ) 
( مجو زافر سا هی چ اد ا بل ورد یس 
) ه رکه بیامس برند نصرت واقال ۾ ملك ر او رم است و راز ۹ 
( باشد روزی که برنشته براورنك * خواند ابن‌شرهای شده زدفر ) 
(روی کند چون کل سکنته وازلب » گوهر غاطان نایدا دل شک ) 
( باند ما کود ای چه بودکه آن پیر # شته دایدون به یش تخت من‌اندر ) 
( نك پر اوچات ناش یارم ٭ جا فزائم و عز ه یشک در) 
( حق درک ماست از دراو ۶ آن به پر د اد ی‌باد ادر ) | 
( مدانتنك ادت وبارۂ محلم لنك چ جولان‌نتوان حنانکه بايد درخور ) 
( وزار فرشاه ود که راندم # بكدوسهکامش همیبدن‌سرو آنس ) 
(جثم دازروی‌خوب دولت وعلکش چ دور داراد دود کار کرد کر ) 
j‏ تخب ازکتاب چ وظفر که 

دج زلفن آن کرد سیک ۵ بکردمد فشاند گرد عار ) 

( ابا گرد ای سکف نورماهش ٭ جهانی راهمی دارد منود ) 

(هم ازور جب ترگردزانش و که کی راهمی سازدسنږ ) 

(همدر مان و ده‌است‌ازروی # زکر دستان مکری تاری‌در ) 

( وزنن‌سی‌همه‌دستان ومکرادت ۵ به تیرمژه واروی کان ود ) 

( + نفکندازکان بتر وگو ی 6 نشته بردل عشاق ۲ بر ) 

ر لبهم حاذوی‌داندکة دارد ‏ بز بر آذر اندرلژ لو ۶ ) 

( همان دو چشا وگونی‌د و جادوست» رو کنر چ ر 

( خانده وتان وهرگز چ زتز یشان تکردد کر) 

( بان خال لی سکوی کاهندوست فر ر 2 

5 ان ود از الوت اجر 
CO‏ رس 


( تنش دوپیرھں چون پرنیانی‌ائت 8 کب 


















































تف ازجوعة بانات تیان ) 


وو از u‏ 
E‏ کوه سم ر کرده ا 


تگو ئی زیخ 
اسب اندرچو نشسته‌ات وف 5 ید همی امہ | کر ) 
E‏ و نان بانب) 
( حوثتر امد عیدان هرھ E‏ ات غلتان بایدر 
رنه و 
2 عر کوند ار د که ازهرتگوی 
زیکونی جا ۳9 GE O NSS‏ 
رز E‏ > کار فزو نتر داده از حو م 
(زخوی‌هرجه لوی درد 2 Ee‏ د شنداصل و توهر) 
۱ ۰ با ست اور ر 5 اد 
( وکن مر ب ۴ وا یت ج بکرد کر دع کرد ای را در ) 
) تکار کرد را هر لز و 5 kê‏ او کرد ۳ GI‏ 
۱ اء ترکان يلمت ار ۶ 3 
( رو دلداری‌ازر کی ناد E a‏ دم ES‏ 
دان ب برد ۰ 
o O MDP‏ 
ذه آهسته سکوی # مبادا بشنو 
ou ِ‏ ۳۳ 
رخا ۳ 
امانرمد یه کی آنرا اند 6 کید را ۱۳ 
( بدان‌رمزی که کی آنر مر خر ا 
ولمهد آنکه فرثاهش ود چ عهداندر جو عیسای کک 
( ولعهد ی : سس 0 3 نت و ازهراه 2 
طفر باسم او مدت وھ شت 
( ظفرباتیغ او نی 4 ا 
ئی است باعل تمویل لھ ارستاویی امت بافر 
U ERE‏ 
۱ ۲ اندرفریمزی‌است‌بامرز #* عرز اندر فرامرزد و 
اسباسرفزیبری مت 22 ۰ ۲ 
5 حا انه کر د الرز ¢ زعزمش بك تاد باد رت ) 
3 ا ان + کهر بان جو ب شیند بساعر ) 
) بو ناد هرق طاس وخامه # دو با (دهمی ”شیر و مغقر ) 
E‏ 3 ۰ گم 4 9 اه اذه 
(زرو ده نورخواهدماه گردون» رحولش و ستاند مشك ذفر) 
نه باطوت ر ۱ 
(نهباخورشدباشدزهره‌همدوش چ یه باطعش ود دزد 2 ر( 
۱ ۳ 1 ۹ ۰ 1ه ۳ 1 
بت قضر شاعا استواورا ری کرد خرن 
( ازودولت ستاند مخت وافبال چ بدو ملت فزاید مقعز و فر ) 
کردار اونکو وعدوح ٭ شمه آار اوزباو در خور) 
(رکشاده برهمه حوندکان‌راه 8 فشانده ر همه خواهند کان زد ) 
( نکر کاری بمدل اول ٭ جهانداری ر ای او مقر 


( ای ری اورا زثاهان ۶ بکردی کر همد گی سراسی) 









































( ددیف الرای 
( پدرشاه استومادر خاهزاده ۵ هم اشان فتم پشت ازن س) 
( همیشه نارين گردون‌گردان ۶ اد زهره و خورشید انور) 
(ذدوی نيك او چئم دان دور چ مر *ر یش بزدان بار و باور ) 
ال ونيز ازکتاب فع ونلفرات هم 
( شگر فراز آمد نزد بك من‌آن دلیر می باکر مدل شب بافرس هیر ) | 
ا ی ریز ھن ن ب در رانک سشگیدل و سیوبی) 
( گفتی زسرہیکا ن گرداست‌همی مان کر ان کین مان ترمژه اش یں ) | 
( و آزلفرخاره بعید جوجراره # تار دل !جاره بی یش زند ا 4 ۱ 
( افرؤخته‌شدخرگه ازمارض اون کد # زیزوی شذنداآگه یکر سبه و لنک) 
( آمد سد از هر سوازیر نظار؛ او ۶ وا و کرد همی کیسو بزروی سید مصبر 
( کر زیر خرکه از چرنظارۂ ما | 
( نادیده‌تکو روش دلهاهمه‌شدسویش کف کہ کر بو یش E‏ ول 
5 جانناځت جان‌خانه يدودر داخت ی حقا که واهد ساخت ارا مکی دیک ) ۱ 
لا مھ رش بسوی‌جانننا جل۳ 9+ دودر ۳ 
°3 ۰ 1 ت أ 
( تن جلیکه جانبه جان برخی جانان به چ وین کرنشود آن کر مرب ۱ 
) بنشینی و بطرازی مذح ملک رادی # كز ماه فلك بکذعت و ١‏ | 
, ف ۸ ا 
ا ت خدای‌اوراع غت از تفر سازد و زع کند افر ) | 
( والح مظف رکو ست شاه ی که خدای ور ا ع ۱ 
-[ واه ایضاً که | 
: رگلها همه چون عارش‌بار ) 
ه 19 فرخندء تراز باغ ہار 4 دشتها برکل و NEY‏ کات ی 
باع فرخنده وفر ۰ e‏ چ ار E‏ و او خندد سار) | 
(ععددرخنده و رخندء‌او ردار بر در در / 0 ۳9 خار 
۷ وک 4 رنك در هروله و بای ڪان ر 
( کك‌درقهقهورقص کنان رسر کوء # رنك در E‏ ار ) 
۰ ژدغاله‌بوی 9 آب در حوی پرمرز رود سلله وار 
( باددردشت روکد 1 را همه بر شکن ونقش ونکار ) 
. فشانده‌ودنبال بسر # بال ودبال همه 7 ۱ 
(طاوسان بال برافشانده‌ودنبال بر ظ د آهنك جواب آزد از شاخ هزار ) | 
( قریان بانك برآوردء وباك هنرا ۱۵ ا در زر حنار ) | 
IBE‏ ا د برگرد درخ تکل ودر زرد ج 
(محفرامندنذروان خرای خوش و و زنگ‌انند باغ و چن اندر رفقار ) 
( وان‌کرازان وگر ازیدن رسبزء وکل ز کت E‏ 
ساختهرسودشاك» کودق هست اغ امدم ازچین 
با انش ه حور e‏ کر عفار ) 
کلینانان دوسوی‌حوض بصف لو یراس 2 











































وروی دات تن ور ین هیزر ود ) 
افکندهنه یش ۰ من تلع شنید ات همانا زنماد) 
| (حدشند DE‏ ء آن بد آندکه سنغشته ندمد در کلزان ) 
۱ ( ینابر سرخ بکوی 9 که تراهم نبود قدر برآن رخسار ) 
۱ ) این هم خبری ازتن آ ماه بده چ سرورانز زبالاش حدیق بکذار 4 
((ننكاگرخواهی‌هرتقص‌ونکاری‌کداراست. بیش اندام ور خش جله حقرند وفعار ( 
1 ترآن اس هرزبورونقشدتکەهست ¢ چونبباغ آند درباش کی جله تجار ) 
عوازانها نوه خد وبهتر زهمه ۵ غزلی جد عدج مك شم 6 € 


ی ۳ 
۳ انه سهوده ولمهدی‌داد * کزدوسوشر تژاد ان وساه سار ( 


| (دردلوجانش ھی 
وی ۰ 






















1 
۱ 
7 
) 
|( درا ور 1 
۱ «[ ولدابضا که 


| ( فان هکت کل وگزافه کت هر © نهد گزافه ود سود و زفسانه مر ) ۱ 
| ( اه لدت جل ور 4 
( کال قدر نداردمم و بسوی کال ٭ هتر کار تاا »کرد گرد هنر ) 
( درخت داش منشانو تخر فطل مکار & که سبوء خوری‌زن وزان بای ر ( 


کذت آنکه فکندند درکال باط ی کذعت ]که نهادند درخرد منم ) 






نەدرفصاحت سودونه دربلاعت‌خیر ¥ نهفضل‌سدهدت رم آد خوش ظفر 4 





خردکی نخرد ورتورا ودخردی # دم‌خردیزن ودم رده باش چوخر ) 


بو خر شدی‌سبس افسار خردیلهکن 4 مکرفلكبسمرت رنهد زحت افر 6 





تودرجهان یکی ازکار بنده عبر تکیر ٭ اگرجهکارجهانعبرت‌است‌سرتاسر € 


ود وردر او #٭ همه مهان تحهان‌را مقام ود ومقر ) 
a‏ ار ۰ 
زمانه مخت لرفی دوهی هرکار # همش بخ ودند ده وچا کر 4 


حو از 


چواز پس بدر اوساء شد مرابدرش ٭ عاند آنکه ندانست نام جد ودر ) 


i‏ مد مد ید ی یا یب میا 


کک ۸ 
| ( کون بدش‌زت واهرمن‌کردار 4 زاهرمن‌چه‌ردسودایزدی جزضر ) 


)ا( 








«ددف الراء) 
( اند جای درک زیر سای شاه © اه 
( گهیبکرد جهان کتیسینهچومار »هی بک 
نازمولان # #دروطن مجزازشری ازگروء بس ) | 
۷ و وهای عرات نرين کی باع کنم محفت خوب ونام آور ) 
یم هی چونان # که به بدی زبی شهرها بزنتوفر ) 
) 2 اورا ازعشق عشق آباد 8 خبرنه‌زانکهبشی ات‌سدهزا رخ ) 
( ززر داجا دنارخاص بیست هزار 8 بخرج‌رفت وکام که زان‌شد انزونت) | 
0 سوای‌انکهدرودست زد اگردادم 9 مردمان به ماندی خر 
| ( بثان و آب خور شلق بس ھم یکردندھ بکار وکس تکرفی ززر وسم خی) 
) حسودیآنجابکذشت وشر چشم مدش # درآن چوباغ ارم جای زود کرداش ) 
( خراب‌کردند را گروهی ازدیدان #۶ که باد لنت برد و ومرد دوسي ) 
) بداد خواهیازآنجاری نهادم‌روی # چ روی فرش نداد داد ادر 
( کتابهای من انقصدرا بشرح تام # خر دهندچددر 


۱۳ 


دم ویسم مان بمزم سفر ) | 
۳ ۴ 
می مادم چوعرغ‌سوخته‌ر ) | 















اندر زر ) 











( 

۱ ج هر ) 
J‏ میس » و کب خر و یکوهءودشت؟ ر ٭ می رفم وکردم کتابهای دگ ( | 

) همه ماوشه ودو زبدة الانار 4 مخواندم‌انکه بدین نام بود “حت ازدر‎ J) 


سيچ من ازکتاب حواهر مخزون e‏ 


( کر نخواهددل چراشدحاقۀ زلفین بار # دلفریپ وداربایودلستان ودل‌شگار ) 
| گرنه‌ماز است از چە رو یش حلقەزد رک ىء ورنەمشك|-تازچەسى رسن شدىقكار | 





| رتافد بارعنبر آن دوحمد تاب خورد ۸ ورنباشد نك کر آن دولمل آبدار ۱ 


۱ 
ِ ۰ د a‏ 0 ۰ ِ ۰ ۰ .1 
| ابن‌جوخنددپس جراتکر ببارد برزسین # وان چو جنبدپس جراءنبر بریزددرکنار 





| زلف أومشك ادت وهستش بعش مارسیاء 8 جمداوماراست ودارد ناف مثك تتار 
| ماره رگزدیدة کزوی زد بوی مشك بع مشك‌هرگزد دثرخودبدیهدهوماد: 
آندوزلف تبرء گریامن ندارد دثعنی 9 پس جرا جمدش‌د/‌دارد ميشه ببقرار 
و آن‌دو چشم‌ستآگردرخاصیت حون‌بادء یست» پس چراعتقش سرم‌داردهمیثهرجار | 
| حامة راماند آن عارض بنامزد که او چ زاب و آنش ودداردوزددوخورشدتار 
خی رات اوسشل E‏ باده نوی چ ندیم جتم اوترکس ندیدم باده خواد | 
دل ھان ری وق 9 زاب دوس تن هرک کو بد کوهمی کوماندارم استواد | 
ر حح<س<ح_حس تحت 


















































نگل ای او وش 9 رهانی ازکند شهریار 


ڪر 
۱ دل رهانی باد از اوراسان بندد همیشه بنده‌وار 


خرو والا جد شاه خازی آنکه چرخ هه خدمت 
دب ”کت و کہ الله با 
جیه کرد سرزلف دار ار 0 بار 
ر ازمعك ترنقاب قر # گهی بازد باروی آفتاب قار 
ی باز کے کید ی ا 
١‏ گردد دهه چوسوی اونکری # چرا سياه نکردد ازوهمی رخسار 
.اه لردد دده 
۹ بگری هرکرد کان وید ازو ٭ بهاش مشك ۰ مك ترآرند دم ازنابار 
ا وارد وندان ھی بارد صلر 6ک کی تایه د لا | 
یک لاش اراست وان اد بین 48 که می نتاید ازوحزمه دوچ وچاد | 
وحهارای شکفت دبای چ کہ ہی بتاید وب هنان عساندتار | 
5 بدودست ی دراز کند ۵ زمشك وطربرسازد این وک ار | 
رویص بهار ودرگجم چ که جون بلند. شود شب همی بروز بهار | 


با هرگز دیدی جام ماند ¥ کش ازاطافت وداست وازملاحت تار | 


| ( احرمان ام و و ور آمدئد « کر 
|2 ( آهوکشی کان جداندرمیان دشت #دستش چو شاع دونو شخ چوز ین 
E ۱‏ ب چرارده بت ابر 8 ماناکه اتاب زک ل گت د ES‏ 
E ۱‏ خاصیت با ههگرتسود ۾ رکس دو چم خویش چ راکرد ر بخ 
۱ ان اشامت وزان مبب 6 بت از بت ات وراز تکار ) 

ادن ج ب قوم ب e‏ 
( ککان‌جفت جوی گروء ازنی 8 مرفان ت رکوی رازن ار ) 
( هرچان نظرکیی همه تقش است ی شخرچ هرچان کرک هبه نك است تمان | 
( ای جشن اشقا بد بار جال تو ی در نکن مجام بدن جد نومان 
( علس مشت و اد کن از فر جام می کاز ۱ بد وبد ب ون شد بت وان) 
( ی دءکه توبهار و ر به مخشد ی سار 4 
| ( حام عقار کی ارو کاب ار # اندر دهان لاله دهد کون عقار) 
| (می‌خوش ودشخاصه کنون‌کزجن سرود # ری جای غږ هم ی مدح شبر بار ) 
( خورشد حسروان زمانه مد آنك ٭ م رام کاه کن 





زر شر انه کند یکر سار 
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نه عطر دارد وحندان 
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سد و جيس زوربار ) 
س 3 تصنب وبهرهٌ من‌حز ملامت بسار | 


ملامت عردم بکردم عشت * کنون ملامت من‌مکند صفار وکار | 

خاق 44 حو ةت طفلان سقدر باشد ومقدار | 
ذقن 6 یک عدح خداوند شاه سر ا | 
ملک چ که زوقفوی شددین جر عتار ۱ 


مت وله ۳ e‏ 


( سیه ف آن دلر سیر # ر زسنستیر آورده 5y‏ 
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( عشك سیه مانداو ای مب کر دید ات خلت شد 
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9 ۰ کرده از نماث رآ فتاب چ زره کرد از غالبد ۹ 






5 53 اخ شار وا ے. 2 
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2 مغز اندر از یی او ض هراچ همه نافه ای حای هة 





۲ ۰ اه ۱ ۱ ۰ ۰ ۳ ۰ EN‏ ا 2 ۰ ۱ 
وروز ر فراشت کلهای رنکار # حزای نکارو اده وروزی اندر آر | ( بدیده در از عکس اوخلق راچ شب تره یی ای 
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برتفش ششتر است همه باغ ووسشان #* برمشك بت است همه جوی و جویار ( دل من برد است وآن بت 















۱ | وء ۰ a‏ ر ۰ ۰ 
درساخ سرو هه ر‌عان رودرن ت دررر د نعره ردان اده خوار ۱ 











0 | کر دن ودلجندنيك است‌وخوب چ ای خداود ازو حپوبت) 3 
( شر شهریاران جد که خت. چ ندارد حز از تخت اوستتر ) 

جوز ونز از جو ار ر خزون | فا e‏ 
( کی کش - خرد باشد. آموزکار چ نکرد من از دروز کار ) 


باد از چن روبد کافور منتشر # اراز هوا ببارد لولوی شاهوار 
اح 1 


حاده درشت ینای وستان 













ن # پروزه ردمید زدیای مرعزاد | 
۱ همی عبير € وزروی لاله ار بشوید همی ارا 
| دست نفشه ساخته ازمشاك دست بد کوس ین زر هرکرده کر وا ۱ 


( ناحرمان ) 


رفح سره باد به برد 











SINISE 





U‏ اه ۵ھ 
د نعب ازچوعة یات شین ) - 
ماند بای راب استوار 
E EEE‏ & : اج 
ر رو ان سفن نيك ستوار کد GN OL‏ 
رت ناد کت همه ۶ ی 
( ا دات لل ونهار ) 
۱ نه اورت اد زنن 9 دلل ا کک 
اورت ږ 5 1 ۱ 
رت اد کی چ نه طلمتش ماند همی را 
EA A‏ 
CT )‏ تواین بند من ای پر گوش دار € 
a)‏ نك یر E‏ 
نك ود ماهمه بکذرد ١‏ جات 2 
2 ۳۹ : وز امروز کن چ که فردا همین است برورداد ) 
همه 5ر اس 1 7 
ت هه آندآن یشک # وى ازپس کار خود پشکار € 
IR)‏ اك خونن ا 
سهده بارع +4 ردده همی 5 
E ag OCD)‏ 5 نوش وهمه اده خوار ‏ 
ار حهان چله باداست وآب 4۶ همه باده نوش وهمه ؛ 
ان ۱/۰ 
ف ازا ٍ ی‌دوست € یی ۴ ۰ ِ 
) یکی فرازارچون روی‌دو ۳9 
رگ هسه شادی بکران ۵ مکو جز همه مدحت شهریاد ) 
مکن جز همه شادی ب 2 
وه صکنونکاید ازهر طرف ې ځرو شدن ارو آوای سار 
۳ باس تابشنوی حدم چ زبیل که گوید بشاخ جنار ) 
یک باش اب ِ ۱ 
که وروز اسهد وتان سرارده زد رلب جق بار 4 
( کل ازکلنان روی کرده دید * جنان کز ماری بان بهاد 6 
( سیدهدم اراز هوا خرد خرد # بریزد هی گوهر شاهوار 6 
( همه El‏ د شوشر چ همه باغ برلعبت قدهار ) 
( مکر وستان درکه ج خداست © کی ملویکنت خواهد هزار 6 
) گ رکوهساران همد تبت است ٭ که می وی مشك آند از کوهسار ۴« 
(جن‌راستهمیون<ورنق‌شداست » دراو شاه بنشسته بهرام وار ) 
( سر شهرباران عجد که چرخ 8 ندارد جز خدمتش هچ کار ) 
( شمارندة ربك ورك در خت چ عطای ملك راتواند شار ) 
( هى تاود ملك وفرمان شاء & ملك ادشاباد وفرما نگذار ) 
) شمه چثم اوسوی رخساردوست ۰ همه دست او زر زلف تکار ) 
مز وله ایا لهس 
9 بچ وتاب زلف دلر 8 که برماهت همی ندند زور ) 
8 1 8 


۹[ ( کیت ) 
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ت از دی چين است بالین ‏ کیت از صفےء EEE‏ 

( گھی ا ا ت کی بغ پشت در تو عضین) 
رکه ازسوسن ذف ,رلاله چوکان چ کہ از سبل نمی برماه حنی) 
(گھی ت کی ب فد وی پل زع 
( یر عبرت ماه است ولا 6 ند لاه ات سرو وسنوی ) 

صنویر دد کزوی مود ۶ کل ودرئل همه ياقوت اجر ) 
کب باد ول آ کد اقوت ۵ یافوت اندرون شکر عت ) 
تفت آری‌مرا آریشگفت است ۵ سب ا دزروز مننون) 
حرای رفته زی آن شکرن لب ۾ مکرخواهی همیبی‌خوردوشکر 4 
لب آن ترك زهر آلود قداست هه مه برقند زهر آلود اوسر ) 
وران زهرت زمن باور نباد ۵ بدین با سخ که بامن گفت بنکر ) 
( سن زهری که دارد قند درزر #۶ سین قندی که دارد زهر درر ) 
( الاای چون کر شیرین بهرکار * حدیث لزازآن لبانیست درخون ) 
) به بین هرکز زشرشان دی چ ۶ رون آرد شرنك ازشکر 2 
( هی ق مرا دید ازتو باد # جفای بهده واندوہ بی م ) 
( گهی انکفت, ازدده طوان € گهی افروخته درسنه آذر ) 
( همه روز من ازهعرتو اری ۶+ همه عش من از عشقت مكدر ) 
( تودرخواب ومن ازمهرتو سدار # تودر شادی ومن درمنت اندر ) 
۱ مرا رکفت تو واول روز شرفت چ كەدل بم درآن زلنن دلر ) 
۱ دا کا کارت ای ماه : همی ڪردار تو اد رار ) 
کنه ,رور ) 


کا با میا یا سا ب 


( توز اول مهر برورودی ادوست 6 حرا آبدون شدسی 
( نختمه عهد تو بامن نه ان ود # که در خر بگری بار دیک ) 





| ( در دشن روی من کشانی 6 گذاری دوست 5 ۳ 
( یری جون کند اوزار کن * نکی چون دان رنجور مضطر ) 
E ND EE EE 2‏ 
N‏ 
7 : زو ۱ چ داداز حت ودولت و 

( مرشاهان جد کرد اوزا ۶ سلااد. 
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( ف ازوغ با 
E Us‏ 


دخردر چپ وران انروخته‌ماهش همی‌سنبل رآ ر دسر 
12 مل 4 فته لاله درسنبل سر ته باده درشکر 





۱ ۲ آن فر ختدسر و س همی خو 






۱ رس ناد کو مرش د 9 5 
EBT o,‏ بر ھا چ قدص برای ابستان رخش آزایش لشک | 
3 2 دو راعش دعردار 5 ۱ 
ځار چون دو کر د آو ارہ روان از حم وهوش‌ازسر 
۳ خارہ چو رس دو 1 4 
کند فرخ # نو گری د ررازخل‌نواد آن لبت دلبر 


es ‘ai * .‏ 
/ ۲ کفرا انش کران د دی بین اننس خلاف مون وکافر | 


م ردن 





۱ ای r E‏ دهانش کے رنمت # نوراءهنته ظلت زاب |نکفته آذر 
a DEC agha‏ 


ازمهرش نبردازم وگردل‌رفت جانازم 88 «کسنادوستدنازماگرنوشاستآ کر نشز 
ندت به زآزادی # فریب‌دل‌نکودادیدآن جشم فریب آور 
ترا مشك پیراه عققت‌را شک ماند چ شت‌باروزهمسانه کات باسك هم بستر 
WEN lose. 0 9 3 ER E‏ 
, رمك آلفته کم دد آهوی حفته # مکر حدوت کر نهفته س اندر نافه اذفر 
زرمشك آشفته کی دد آهو : 


۱ به یش تیر موکانت‌سهر کردم دل وحاات Sa‏ دام زج سکانت‌دل آو زاست‌ وجان رور 
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الاای ماب شاد یکه 













۱ 
رازان جثم چون ٹر کس دو حزطرفه‌شدمونس؟#هوای لبت جاس نای خرو شور 
جد خرو نازی امین مات تازی ٭ کهباتعشیرش ابازی جود کے رر 









f ۶‏ 
۳ : ۰ - 7 
وهم ازحواهر حزون است اہ 






ان ماه سور َ لاله ی سیر ا ور ارعوان سیر 4 ۱ 
) برنهاده ردخ آ ماه سییر ) 
| ورتکرومیش نە طمباشدازچەروی # ران لب وکر وی بر نهاده سر ) 
( ورست اد ق ازحهسب بشت‌او هى جىدمشد حویشت‌من ازع ق آن سر ) 
) 





| ؟ مر ]هد و 
بر واه وت با جرا 









تم خد ونث نورد مشق ۵ ای مشق زر ۲۱ 
| ( وریت‌درتوآیت‌یریبس ازحددی ۰ کردد هماره ازو جوانی من‌هدر ) 





من‌خردسال وکشتهچویرانسالخورد ۰ تادر دلم توساخت روز و شب مقر ) 
گرد پر # اجیده ازدرخت حوانی یی مغر 6 
ازهفت‌ودء‌هنوزم تگذشنه سال ومن 8 هفتاد سا لکان‌را مانم بروی ویر ) 
دردا و حرتا ودریفا ومحتا # کول قدم نکرد می ازعاشقی حذر ) 
اروز ار حذ رکنم ز دش چە سود # کان‌روز کار رفته ناید بکف دگر ) 











ای‌وای واندها کہ مراعشة 







ب ا ب ب سا | 


| من ادون برانم که کرزوه نمت 4 فزونتے بائم ائم راب) 





( ردیف الرای 








| ( نە نه چراحد ر کنم ازعا۔: EE‏ ۳ 
ره 

۱ 0 جانم‌در آفت و خطرافتادا گر ز ام 3 ایدو ا رار ۳ 
۱ ( ادل آکنون‌بشادیبکذا E‏ 
E‏ بسادی+ ار روز ازانك # حزعشق باردرتو ندار دک ی گذر ( 
| ( وی‌طبع شادزینوک اند رتو نیت‌هم 
71 2 
۱ 3 

۱ 





#۶ حز مد ه اه 
E EA‏ جز مح شهریار جهان شاه دادگر ) 
۵ رمابه € ۳۰ ر 
صر و غازی مد انك چ ریسته بهر خدت ا ( 


از ول ایضا چ 
r:‏ مرد زلفین دل # که پرماه ریزد همی مثك وعی) 
0 ن فروزنده رخسار رنگن چ که خورشد دارد زر کب اندر ) 
)0 دان روی وموی ارنکوسنگری‌تو # شب وروز یی هاد, e‏ بر 
(ولِکی شب تیره هرگز شلیدی 8 که برروزروشن فکند است چبی) 
9 رده بسته ازعود هتدی 9 گهی حلقة رده ازنشات ا 
( مود اندرش پرنیان منقش 6 بشك اندرش آفتاب نور) 
( هانک جورشید عاشق شداورا # که هر روزش از خوش‌سازدتکوتی) 
( بان چشےو لب کش خردندمردم ٭ بادام وشکر مف ت کرد یکر ) 
E TDD‏ نه یند کس اورا # که ان ی تکوم بزر لب؛ اندر ) 
O)‏ از دد کان دل ستانند پران & بادام وگ 7 نی ومتکر ) 
( جب ازبی خرد کودل ستاند # زییران جادو بادام وشکر ) 
( بسال اندلاست|وجومن‌ازجه‌سنی #کرزان شد ازفن ز کور یکنور ) 
( جومن ار دیکر نگرم محجز او # جز ازمن جرا گیرد اوبار دیکر ) 
83 برنیاند وی بامن + که ی با گدا رباد توانگی) 
2 دم ان زا یکی دام ٭ که آن م‌م‌اهست بابت ادر ) 
( گراوگوهر تر هفته است دراب # مراخیزد ‏ ازدینکان گوهزتر ) 
( وراوجنر آزمشك دارد بمارض. # من از سرودارم یی قد چوچنر ) 
( وکرآذر افروزد اوخود بضورت 6 مراهست دردل فروزنده آذد) 
( وراوسم دارد زروی فروزان چ مرابینه دارم یی روی‌چونزد ) 
( وراوارغوان داردازجهر رتکن ۶ مراارغوانی شد ازخون دل ,ر ) 

















رسب ازعوعة انات شيا ) 
EN‏ . وھ که ریاد ابان شاه است رور ) 

لج 

( جد سر شهر بار آن جى 54 0 

از متعنب از کتاب کامرانبه 4 


۱۳4 


3 ته است یومشك رابشید و بشیر) 
و رهه دسثه درز ګرا 45 سس ست 3 5 
(فرست؛ که مه وزهره بسته در o FN‏ 
کیک دش اسان ي ۳ 
J‏ ۳ از کو چ حواو بکوی خرامد زجره درشکر) 
| (گمان ری کدهمی‌روزردم‌داز 0[ از کشعی) 

5 ت اندر بلای ماهمد از غا ات واز کففم 
(اگر زخل وکشعیر آندہ است ادر * بلای ۱ 
ار کرداو اسر وای عا ڇ کرد هج جواهردهرد پر اسع ) ۱ 
N‏ چ تک رکه هست همه حلقهاش مشك وعبی) | 
( اسر کرد و زیر بست ورخرش ۱ a‏ 
۱ متومکندمحنت‌وان‌سکفی ین که ی تکسلد آن د و حلقة ز2 € | 
| ( بتو کد م دت وان یبن : 0 
اوک زم عشق اھ دو بکو که تباید بکار عاشق پیر ) 
| وگر بردکه ندومن همی‌بورزم عثق ا بدو ؛ سکم CEE‏ 
اس نکر ته براندس ده شنت که سففت رات شدیذر 

ا توان انی ازن دمان اسبر کر ) 
۱ (د نکن دکه‌داری‌دوش و زوروتوان* ر و جوانی از ن ص 2 سیر ون 
( کہارعشتق توناند کید وشاد کند ٭ دلت کھی زروسم و عة ۱ € | 
۱ بارعق بره بدو ۱ 
۱ ( مرابہ لک زەن عر ازن شایدکار ۹ مج تام هم یکو ۴ وتای امیر ) 
| (کدام شاه شه کامکار ناصردین 4 کدام امیر ملك زاده کاهران اک) 

























جوز وهم ا زکامرانبه چ 
( زلفش‌همی فشاند بر اطلس وح رر ٭ هر بامداد عبر و ھرنے شب عير ) 


a2 


( الاش چون صنو ر وبار صنوبرش # تشال ماه کرده زیا قوت سرخ وشي ) | 
(گونی‌د وکوکند بناکوش وروی‌او # ماند» بز بر حلقةً زلفین اواسی) | 
| ( عردم همه حریر پرستند زین سیس گر تقش روی اوه نکارند بر حریر ) 
| ( دویشماهمیشه‌غال آمد است نيك چه آری فال یك ود کوک سیر ) 
) آتجاکه آوهمی کذرد بشکند من ۴ وآ جاک من همی‌کذرم بر دمد زرر 4 
| ر درشل بری من واورا برآمان ۾ منزکوک سام و او ماء س 6 
| (کارم زدست‌رفتکهدرعشقآن نکار « خدم بان زرشد وقدم بسان زی ) 


( مر ) 


|( اوخ از ردلمن چی مگنت‌عشق * ] از دارد اورا از موب ام ) | 





( ردیف ارای 








سے ۱۳۰ 
رب ج یر شاه و وزر جنك e‏ با کامران کر شازد و دو عر ر ) 
( آن بادشاهزاد کر تاه 6 اند O SE E‏ 


, واه ایضاً چ‎ N 
بی است زغم بدویروز حلقه‌پزیر8 رز ر حلعه او یار‎ 
وه م4 وما و آتاب اسر‎ 
(گرآتش رخش در دم از هاکرد چ چرا همی یکر‎ 
(مکرتجادوی‌او نجیر ی اندودءاست 6 کر باشد آنش‌سوزان زر اوچو حرر)‎ 
واب ددم کش آفتاب-جد, ود 8 سپس بیوسفیمقوب کرد مش تبیی)‎ ( 
۱ دمیده کردلبآنخطش آتیست محسن ۾ کا‎ ( 
(شنید؛ که باکر ز رگننداز ك‎ 
(چرا خراشد سے مرا بناخن غم‎ 
(زرك ودم وعشقش حقیر کرد ما ٭ بل بشق بزرکان شوند جل حقی)‎ 
او بکارد برارغوان‌نفشه از #۶ مرا دودید» همی کاردارغوان زدر)‎ 59 
(بشر باق میازد او ونازش من ۵ بتپر باقه آریش از شای ابی)‎ 
(وذیر جنكلکزادهکامران كلك ۵ همی فزاید هر‎ 
از ونز از کام‌انبه است چ‎ 
(ایا شید اسیران بسته در زنجير ٭ نک پسته دل ما درآندو زفاسبی)‎ 


(حرر است سر زلف آن‌نکار ومد # زمشك ونالیه کل همی کند تحریر) 


دردو زلف اوتاییر) 


و ۵ واھ اه 4 ِ 
#رسستد ببشته ر ش سیر ) 


٭ مرا ہشق زر از سے کرد بی آکیر) 


روز فراو توقر) 





(با وبکویکه بهوده گردزلف ماش که مردمان حرند ار دھی مجایعیر) 


(غ فراق زیای اندر او فکند مرا ٭ یک وصل مرا ای نکار دست بکیر) 








(ایا نسم سعر ای سقیر خسته دلان 8 یام من بر دلب بک بر شک 


بت رین )۱ 


7 ( مه ف و تم دو فته وی عیر) | 


۵ آکر نخواهدکیضدل‌ود بزاری زی) | 


(ززند کانی حاوید وآب چشی؛خضر ج نوشته اندوب او همی کند تقب) | 
(وکر تویسد بر نامه نام زلف ولیش # زمشك وشکر برکردد آستین دیں) | 


(قیامت امت مراروی وقاءتش که بر 4 زو صل‌و هجرش‌دارم‌همیشهخلدوسعیر) | 


(مراجه باد جندین زعشق لال۶ تو E‏ | 
(يام من تو از لب دریغ نود مرا 4۶ کنون سین که باید | شن بسفیی) | 































۱ ( یار باح او گرچه تلات همه € تلا شیرین گردد در آفرین امی) 





















ااا س 


E"‏ ان کر من اش لب گرفته است 
او القع کامران ۰ 
حول از مقالات سه کانه که 

به در کر اچ بعکر اند نترشت کی چنو گوهر) 

۱ نه گو دارد سره در 1 2 
| (دو دس 3 دی کت 3 کنت ت رکه زیاقوت زامد آن کر ) 
اد ma‏ ۵ زدا ند تفت EO‏ 
ی 1 ود : e‏ دسو ده ۸ ۳ 5 / 
(وزن‌دوطرهد RES‏ 2 یک مشبك متکین کنیده است بر ) | 
و 
) زان .ےك تاسده روی او چول e‏ وا 

کک E‏ از عقب او بشور آهوی ر) | 
رزیریجمی‌چون‌ناده 0 0 

۱ ) وخته وجسته ۶ بشب فته ویدا زروش دج سهر‎ 2 7 E 
1 ۳ ۰ (انرده کم ازو حفت‎ | 
| ااه خورشدکزم کرده‌تنش € دویده خواب ودو چشو شگرفته‌رمپر)‎ 4 

دون لا بش حور سد ر) ر 5 3 مکی | 
و ھر توانذ خفتن زبے جفت وله نز ۾ نخته اند كان بکرد آشضور) 
به هر بواید حفی چگ ۰ ۳ : ۱ 
رک بسابه‌سروی ده مازدجای ۶ هی درك رل رح بالش وسر) 
دز 1 ادام ر تھ دار د ۶ ب کان شاه مکر دده او واب اندر ) 
بر ۱3 رد ۱ 
فرآنکه خده‌اببت چ فر خیش برکار اسان )| 


ستو ده شاه فز دون در 
رس سر a‏ هم ماد u‏ با ۳ 
رکد تر ¢ عام مات ار ارف 











از شاه کانکار وزی ) 
۲ ارادا 
۱ 0 امبر حادل 




























م ¢ ماه نود فراوان وبیکرانه حشر ) 





| راکرنه هيبت شب ردی ۵ همه خراسان یکاره گفت‌زیروزر) 
۱ 





2 3 رس ۲ ۰ ۰ 
داشت نوان‌رزملشکر خوارزم چ نهبلکه دقل فرومانده اندر وبسر) 


يرت آری > کار لشکر اه که که آن عبان ود کر کارها مد خر ) 


درر 






(همی سامدخوارزشاه و افرحست #٭ بین که بر سر اضر حکونه کردش‌سر) | 
۱ لذي راش اندر چهل هزار سوار # همه سبد نکن وشهر کر وجنك آور) 
کف ٭ کهخواستآنحا مرملك راکتاددر) 

(خدایکان خراسان شید وفلگرفت 4 ک گور جون‌سوی‌شیر آندا نت نمت وفر) 






2 ۱ ۱ 
( لرفت‌مرووسدروی‌دادسوی‌سرخس 






۱ ((خاره کرو تحست ازسبددو یست‌سوار # طلانه دار فر تاد وخویشین بار 
(هنوز رایت منصور او نکشته دید 4 دید کشت در آن عرضه آیت یر 


|| (رفت‌هیت او یش‌وکارخویش‌باخت #4 که هست هبت او قاد قفا وقدر ) 












( گهینتری نکی‌|زبن دکانش رفت ورد ری که دهوس اومهین تر افر ( 


(کنون) 





( لهه بهرام گور ۳ 









( ردیف الراء) 
( کنون ری درطفلان بصو ان چو نگری. 

( چنن برارند ازشز بد سکال دمار 
ر چوبیشة ایست خراسان و الا 


































ی زنند یدانس ان سروآن س ) 
ORA‏ 
E:‏ دار # زشر داشت مرا ته راد 
n E ۳ 2‏ و وش سز دک 0 ا 
9 :چ دود دام ددکند از حد خویش بای سرع 
از ازنصاع نننلومه ]یه 0 
ون کی ای بدد ۵ تن مکن غر درسرای غر وار ) 
( هر جوای کہ 4 تقد نود در نکن روز هون 
( دل منه بر نم و مت دهز # و زحطام زمانه باش ضور) 
( برك دار التشور ساز کہ یت # در سرای غر ور جای سرور) | 
رک از پر سوك ساخته شد 6 نه برای سرور و شادی وسور) | 
( مرن شهد های گی یات # جز سای که ميهد ز نبور ۳ 
( کا وښد باش تات حشر e‏ کو داز دکهاوست عد شکور ) 
( گر حواهی قوی کند زورت # بضعیفان کرد بايد زور) 
( ور خواهی فشار قر آنجا ي حور اجا فشرد؛ انکور ) | 
( شرت آرد شراب خیره وش # وز دف ونی کرو وز طبور ) | 
( و رفن شاه ات کر ه از دار همی زفلق وفوز) 
( ره مده فاجره قصرت اکر ٭ ز ابزدت آرزوست حور وقصور ) | 
( که کر ادرز ناکی. شود ازت اسر ت دغر حور )1 
(کر یل ی وافرفان ۵ ور شورات کی وزود) 
( در دساترو سد خوانی و زند چ ور کتهای مود و دستور ) 
(نښود هي شیر ان مرتوم نود هع غي ان سلور) 
(که اڪر قرب حت همی طلی ۵ بت ودن از يها دود) 
( ور بدی کزدة توه کرای که خدایت مهیمین است وود ) 
( ورت یدارق بايد خیز هکنری ڪن ان ور) 
EU E)‏ زوسن هر ده طوس و نوذد و ا 
حهان چ نه کو مرت بازرست از گود ) 
O AE E‏ و 






























۲ نع ازعوعا سانات شیاف 6 
چ ملك توران وفا تکرد تور ) 
چ آنکه بار غره ود بغور ) 
ت ۾ کفر فرعون وحشمت کافور ) 
I, 0‏ من بسی دم چ مه زهارون ومهدی یی 4 
۱ ۾ ز ابلستان بزال وهند شور ) 
+ فرخافان وشوحت فنفور 4 
( ان هید ند وعرت است اگر ۵ نیت کوش توکرو جه و ور 
نع ان دفری است رحکت 6 کاء منظطوم و3 ود شور 
غ ورق وصفعه اش سين وشهور 









لفظ معن اوود شب وروز 
: 1 8 هم ۱ یاد ۲ ی 
مدر اونصت سال کردء نظر 4 ج ری r‏ ممنور 
چ نند واندر زها کرور کرور 

5 3 5 . 
چ بك سخن مکند روز وظهور 


e f E EI‏ ھ روز تخود سکن شب د جور 


هر زشنان سنده بی 


۳۳ کر‎ IS 


( ند سای 


















مب از کتاب مسعود نامه ا 
قار 4 کرفته اند ثب وروز لاله درمنقار ) | 


۳3۳ وم 
) دور لاله ترسند ال دورف چو 
o.‏ ۰ 





۱ Cz 
) ازن دومار ن جدٍ که بش ازده ازدل برآورند دمار‎ ( 
) ند زاغ و ی گوئی # زرهکر ند وزر» سکر وزره دار‎ ( 
6 کر جه هم زره دل زره ردو نرخت 8۵ ازحلقهاش همی افا های مشك تتار‎ ۱ ( 

ت ۰ 


( دو زنکند که کوئی بحرو جادونی # هزار دستان دارند و یش ز هزار ) 

و تم 5 5 2 

| ( گھی جوا بهبند وجشم عاثق را :4 می چوار بهاری کنند کوهر بار € 
(کمی چویاد یل بروزند وگتی راع زوی ور ا ۶ ۲۱ 
9 
2 


۳-99 ۰ یی 5 ۰ 
هی‌نهاده بلب درهمی کل ونسرین ج هی گرفشه بر درهمی بت فرخاد ) 
. ۲ ۹ ۳ سر 2 ۰ ۷ 
( گهی‌سلیب فحنا زعود رحورشد ٭ هی زەشك در آوته مه زار ) | 











TT ۱‏ فزای جادو ار # یچ شهردر اندر نود وه دار ) 
د وف این دوران‌دوخفته‌مایة تحر 4۶ بثب کنندهمی‌درس حادوثی تکراد ) | 








ی AT E E‏ ۱ 
) چهار ساحر حادو چودست رد #م #٭ حلاص بست تراج ز فضل‌هشت و جهار) 


جج ےے 
(مکر) 








( ددف اراح 
) رکه هشت وچهارت نکاء دارددل 
ت.بمردند از دس وا رږ. 
E ۰‏ اد د ت دل دمند بتو چ رو ادەد ازى رات اءو کنا 
۱ د RE‏ ی کر 
3 وی د نز * چانکا مرن ود 0 4 
عنان‌نفس نکه دارودل زدست مده که عش و ریا ا 
یت دارودل ر 4 یکاریاست زیت و اھ 
ا آن شی کر چ کشت عاسق‌فاسق و ا 
رھیست عش کہ بی اوستادهر کد رآن # رود EE‏ 2 بار ( 
| ۱ ااگرزرکان دبدیکه عق ورز دند چ وا س دود "جیار ) 
7 داو ردان @ پاج ت 
5 ر غ زنداوست حید ر کرار ) 
) تویندک کن‌ودل رانکاهدار ا 
( کا هزم کدارید تبراز دل وجان ۶ ها ES‏ 


0 تایه زره دن وزهد کر یت 











۱ 1 ¢ ښوه شک ترمده کندت فکار ( 
( هزارایدال این‌دلیران‌دال دوزلف 8 زسو ممه بدرآوردء اندوکرد. بدا ) 
ES‏ ای رده شا 
> دج صنعان ی ند در واز بوسف # که آن‌دو شهج دکشدندازان 
( ۱ کرنه‌فضل خدایار ویاوریشان‌کرد ۶ اند اوبږ 


۱ 0 کک ره قةت ازن از رم چ کر شیر 
|( اکر ندز شود ازره راهش آردباز # وراز قطار رون شدماردش شلار ) 


| ( توچون مهار بدست کی ندادستی # بهرزه پشت بنزدنك بار عشق مار ) 


( عان مکرت یی ساربان کل روزی «# ترایان کله آورد با شخوار ) 
J‏ ا دیدکه تأنی کشید بار ,دوش 3« کندت باروهمی گیردت بدست فسار ( 
|( برد باری 


( غزلمکوی ودل اندرغم غزال,بند ٭ هیشه باش تا کوی شاه شر شکار ) 
) کین دولت مسعود کاز سهر بلند چ همی سعادت لاح وکنند ثار ) 
| ( بدرشهنشه واوشاء وروزکار ملع ۵ چە باق است بکوتاکه بدهد ایزد بار ) 
ص ھھھ 4 س 








* که این چهار ندل ردنند بس طرار )ا 


س خویش بدیشان‌همی مکن زنھار ) | 


مد هرز این کلرخان مشك عذار ) | 


چ سو قرار ) | 


راندومەرخسار) | 
رردی وان عادی خوار ) | 


ت سا موختند علوطی وار ) ۱ 
۱ 
( هران شترک کته مهار کت ندش # مشه وار وده جه یش خواردخار ) | 
۰ ۳ مش و رح ی ی گم 
| ( محویشان شتر اربار برنید برپشت « نهدت ماندونه باروماند ازرققار )| 
تابار کاء با ر رد # همت ره درد آردښی غ و ار 4 | 


| نداده‌است چنین نندهاً کی بکی چ مکر عن که دهد پیرمن ازاان بار ) | 
| ( عزیزدارد اونصر ند پیرو تونز.8 جویندازوبشنودی رو عزیز دار ) | 























( بشمرنيك عانداست 
( نماند حشړت جود ودولت ج 
همی ارسلان حاذب او چ له اجد حسن وال 


) ا د 


) ول زعاصری ان تاد ا 


) ھم آمقصده بی‌ازمن 


) حنانکه ازعحخن وشعر من ۶ 
4 ۰ ۰ 

( هم این زف ر 

نج و کشتی ومدح‌عاو- 


( تادا بکنار ایده ۱ 





ود دردام قرار ویس 4۶ زی رود دحله رفم واز ددءرودبار) 


ورن 2 چو من‌فصیع یک بنده مدع کذار ) 


( حددهدایزد ازان 


| ۱ بکم بك عام ازو می ھا 


( تکار جان‌است آری"فن 





« تب ازعوعة انات شيا ) 


ان چ هرآ جه ینم از او ور ند نکولی زر 4 
نام تىك ملوك ۶ حنان کا تو وای همیشه دراخبار ) 
فوارزم چ ندان نبرد ګحون وهول داراداد ) 

کفابت کفتار ) 
عاب كەت 9 نین کنند بزرکان ج وکردباید کار ( 
بالان دراز ۹ -حفن شناسان درجان ودل کنند نکار ) 
وده هت # حوزراك ری ازعش ودر عبار ) 
عا ماند ¥ هم خی تد اثر اهای آن خسته شعار ) 
مد اوماند چ زمن به کوئی اندرجهان بسی اشمار ) 
لواء کشتیبان چ زمانه حر ونقارا همی کنار آنکاد ) 
ست بی کشتی * نه هچ کشی بی اخدا رود بکنار ) 
س لف ر کے * سزد که لخر کند اوزمن بصفه باد € | 


۱.۰ منز از کتابلال و یه 






۹ یکین د خیره سار دویدم مر دبار ) 





) مرا چ رهشت حله هفت بفزود روزکار‎ E 


زانحامرافکندیکرمانقضنا وخواست چ تاکر درن اا ۵ ۲ | 


سب سا سا سا سا 


ماهی دوام حضرت‌ماهان مقام ود چ نادیدم ازمهان طر شقت E‏ 

( زامجایه هیرمند وهم ازھیر مند نیز ٭ زی اصفهان کد مرا امان مهار ) 

| ( وزاصفهانکاش وبکاشانهای‌خویش » کلهامان دده ودردل خلنده خار ) 
| ( باز راند مرفرسم را فلك غارس ٭ فرسوده‌دل ژانده وحان ودل فکار ) 
( وزفارس ردسوی‌خراسانوبازرخت درحام من جام بی لاله کون عقار ) 

| ( کا مدجسامساطنت ازریبطوس ورانده لشکرسوی‌هرات وهمیرفت‌طوس‌وار € 
۱ ( کوتم شاه بود وشرمان شاء ود ٭ درطل رانش سهی ”خت وامداد ) 
| ( من‌نده راحامه خلقان جام دید چ درتریت مارك 


( بد رفت بنده رایپرزی خویش‌ومن # هر ساعتی فزو دم ر مز وافتقار ) 





زر کواد.) 





(بکشاد) 











( ردیف الرای 
بکشاد غوربان iF‏ 3 
و ا دنه ون توت مرا 
9 تن وا و بس چا کری فود قرا کرد آل ا 
0 3 1 ( فان دزم کزدن روا کیرد 
لاز وی اد ۲ تب م ردال یم 
(تاڪردن زع 14 8 باز آندن بحضرت او شاد وشادخوار) 
(وان تا این چون موم زم کردن وردن زربار) 
۱ و 0 ا 2 7 وی ۶ آروموهندوچین‌وختن دفتوزتگان) 
۱ 3 2 ماب ۵ افکند روزکار وببی سفت ې ۳ 
ال 2 نز پن اند (E‏ 
0 مش ره دود * هر کاشاز زمانه پلاو نی دوپار) 
(زامجا باد خبز وهم از بار ڪال یز 5 ا- 8 وچار 
ا وی هرات و خواف و انا کودبار) 
۱ ر 5 روت 0 . NESS:‏ 
E AT ۱‏ رب اد ودفت # زی طوس وهم زطوس‌سوی نات شهررار) ۱ 
/ ت یز زبس طمن و طنزخاق # سوی نطر رفت ودان تند آوهار) 
۱ (زان کوهسار هم بایان باد دود # همسازغول سك خدوهمرازمورومار) 
(وامحا ر آستان دو فرزند مصطنی ۶ کرد از برایعزلت خود اعی اختار) 
| (بس کہا اند وبی رنجها کید ۾ ا شوره زار هاهمد شد باغ ولالهزار) 
| (زاشای خالد ابن ولد اندران زمین # قوی بدند وهم ری زاد؛ سه چار) | 
۰ ۲ ۰ .= 1 4 ۱ 
(کردند آمجه کردند آن‌توم و ده را # رسنت رسولان ناد همی فرار ) 
| (اننك سای تخت کشید است بازرخت ٭ ا خود یک بر سد از وشا نختبار) 









































| به سانشان حواری نافته است چ شاد کی آن‌زدست حوادثدهدجوار) ۱ 
۱ (ز را کحق خدت‌موروث ویکتب # دارد بی محضرت بلطان حق کذار) ۱ 
(شاه زمانه ناصردن خسرو ملوك # کوراست عت ممن وفرسفند پار) | 

|( وة اندم اندر شاه خویش ٭ اورا دع کنم بدی صد هزار بار ) 
- من از کتاب درح درر ]چ ۱ 








| ( شر خی ملك آراست خانۂ جو بار # شر وزیب به از چين وخ وفرخار) | 
(نام موزہ واموزج حهان زرك ۾ کا حهان بزری آن ندید آار ) 
(منقش است زمینش جو بوستان ارم 8 سطراست هوایش جوطبل عطار) 
(زنقش مش در او خفتدا بکل شیر و زشکل‌نور دراو کرد ابصورت‌ماد) 






















(هزار کونه مال طرفه هت دراو # که جان ندارد واد مجشم جون‌جان‌دار) 
















وکل و نه آنمان ویراست از توابت وسیار ) 
زددن او ده اولو الابصار) 
ن ره ماد ده نار ) 
E‏ اند ومشتری ددار ) 
دراوت ددد 8 خلاسههای ادن کزیده های حار ) 
ود یا وشت ارد بار ) 





DJ‏ ۳ تب دراو صد هزار 
است‌و هر هادراو یره اود همی 


نامه ر خاص هکل شاه : 
اخترائش هرد ی سهنل 
(ند کر روان ول 


(خرد غاط کند آ آنجا زبی‌بدايم ننز 6 که کاخ 


A‏ چ کازیر جد ونا قونشان شکوفه وبار) 
کن‌است‌ومشکن‌وی # که ر بر شمامة عود است وافهای تتار ) 
چ حنان ۹ دردل خوبان‌خال باغ و بهار) 
ر نهاد» بهم زروم حی‌واورو اومصر وهند ویار ) 
کدف ی‌ودور ٭ کاز دید تشان دیده اوفتد بدوار ) | 
نور وضا 3 ا وت مو سی #وده شعلد نار ) 
نه جواهر حای نقش بکار ) 


(نه باغ خاد و بدو در 





آنه طرفه های و 





تو رده انددراو چ هزار دو 
ارها بی ٭ بهم نشاندهر اشکال شهر و حر وفقار ) | 
e‏ کر د + همی زحیرتمی شفکند زکف ر گں) 
نام رو 6 های خاص دراو 4 خراج ملک هر بك بيت ومقدار ) | 
ر از روی عاشقان نزار) 
فته سوسن ونر ن وعبر وگلنار) 
سحدانهی حنان درو 9 ۱ 
شه اید دای حنان ۱ 
رنو ی وی ۱ 
. ده ود اظبار ) | 
بخ نین نقشهای‌طرفه تکار ) | 
هرآ شجد باددر و زم‌و شکار) 
نکر دکونهگون‌کلزاد) | 
دراو بی‌انهار) 
چو حله‌های بیشتی بر نك وبوی بهار) 





۱ 
س 


ا 1 
ahe 1‏ ی طویی وخاك و 


















( شر حت وفر ما 
( ملاك بسان سلیان نے 
خطب خطبد همی خواندی 
( بکرد غت بسی مؤیدان 
( دوروبه صف زرکان 


در ی ۵ در ا وکزه 
لته بر سرون چ هرر 
وستاره تفر ۾ 
و جله بلب ی 
خامه وششیر چ 
( بدست چپ‌سنی ازندکان‌خاصس ملاك ۾ 
بصفهً اندر 
دکراندر دو صف ستاده ان زرد روا نکان بار ) 
ررد ورحواجکان کار 
e‏ صقه بوسف بن حسن 6 عصای خواجی اندر دست آصفواں) 
( وزر ملکزاده کامران درب ں ٭ چوشیز جد بر شیر اک ۳ 
( امیرزادة افغان جو مش 8 2 
2 ۳ دی درفوس ن # نهناده دیده بران ۲ے اج آنتاب شار ) | 
( رز مدست و اذست كفت ت 8 گر اسو ت در زنسار):| 
(وزر بار سر صر های بسته موم ۵ هم ی گاید وخر وهمی‌کنداشار ) | 
0 ۳۶ هناد یزرو # بدست ح 
وسم ت ویش دهدشاه درهم‌ودینار) | 
( خدای دورکند چثم ,دز طلمت او که آنشاب اید جو اصفه بار 7 
ا ملولد زمانه بای مر دن 8 که ازخدای بدو فرو و ضرت‌اتتار) | 
) کی که 2 اشداصل با بشامیت (ه د چ خر ندارد از انساب وقصة اخار ر) 
) راا کور ند هر چند 4 جال کودر تور است و دودة قاجا ) | 
کیم ۵ ا کش یار 


شم ودیدم دایم بار ۳ 
زرکان استاده دریین ویسار) 
ا وخی ‌کردی از ستاره شعار) | 
دای شاء بر آئین اجد ختار) 
ببای موزه وسر‌ها نهفته دردستان) 


بدست راست‌هم انکونه صن ازاحرار ) 



























(2 باه نامه زقاحار باشی است ”ن # هنوز رك با ر ان ده ۳ کذار‎ J 

( نکاه کن بدسانیرواصل شاه بدان ٭ کهاین زرل غر هست ازان باند اثعار) 
(*مه ها جهان وده اندوو خشوران چ خسته اصل ونهادو ستوده‌آل وتبار) 
( ستوده ترزهمه شاء ماودکه ود # بدن اجد عار وحبدر کراد ) 
J‏ درحت‌راده یش درباغ شرع صعلفوی ٭ زعدل دارد باروز کرت از هار ) 
(خدای نیز ازان‌روی ماو لدحهانش :4 همی فزاند هر روز عزو فخر وثغار ) 
0 توکار نامه شاهان دست آرو وان # بدین که شاه ندارد همال در هرکار ) 
( فرخی‌رحت اونشته جون جود 4 رهی چو فرخی استاده یش ومدح تذار) 
| ( وراوبنصر ود فشر جود است * بنصر یست مرانز فخرها هموار ) 
ا E RE E OE EE‏ 











۱ ی در 


۳ شا وب جندین دایم اشار ¢ 


( که کریاری دیوان ر زاد e‏ فکار ) 


1 دریغازانکهرسیدهاست کر 
| باع ضايع وم‌سومفطع وح لول 
( بادرفنه می و بعال حاصل تمر 
۱ ( کر فرهلاكشادمان سازم حال 
| (حنان زکارم‌آتارهای شاه پشعر 

۷ ار دا ۱ 4۴ حصافت 
رادیب ۳ ۰ ۱۳۰ بی 

جا و دان خرد امد قامعا ۱ 
( که حاوداله مام عدح شاءحهان ي جو ۱ رکا 3 ( 

ست وصمار 
( کر کر مت حت یکفتم این ه ا چ که نکر نمت فرض 1 
چ ۳ از اشعار متفرفه - 

آرم لها ا # U‏ رانزارىنكر رجت فزای د گردکار) 


دوست‌مدا ارم ر رم 
1 نکه او الاندم کاش او دنال“ # ازسان‌حان دن‌کی کرده باشد اخشار 4 
3 7 ۱ 
ONG a )‏ ۱۱۳۹۲9 
ت ازە ن دا حر زوبخارهر در حفر تش چ رجت ای چاره‌هارا کرده در ی مهار) | 
بدا یکرم یدوز تن ما ۵ اققا کر ا 


۱ كە مت چ خواندی بان‌دهان بر کناءو برقدار ۳4 


# ا قوی ننافق و عدار ) 
چ له نز در دل ماند تم عال وعقار ) 
ی کہ خسروان جهانش مجان کنند نار ) 
عقل و فصا حت قتان ) | 





(آب‌رجت یش ضر ت ودهان‌رابشوی» از کثافات کناه 0 ا بر ور دک 1 ( ۱ 
(هرحه می‌ینم نمی ینم جز درکاه تو چ ای امیر بارکاه از برده بګزه سرر KE‏ 
| ( تون نهانی وجشم من نمی بند ترا ٭ چثم از زد بین ده بادردل آی ازکناد ) | 
۱ ماز اینا اچ 
۱ ( تابسودم زلف و وسیدم لب شیر ین بار دست منعنبرفشا نگشت است‌وکام سې دان | 
(اکرک لردم‌دودست‌اندرسانش‌رو زوصل» پبرهن ر برلالد کردم جب ودامن بربهار) 
۳ نانهادم‌سینهاش ر سینه‌ و رروی‌روی # وست شد باوست جفت ومز امتا | 
۱ (دوخنمابردو چشم‌اودو جشم‌خود هره در میان جان بباری برد میدم زین جار ) 
(,کناری‌جست وشادیبدل آمزشکر فت» تا مر انك اند ر آورد آن‌نکار اندر کار ) ۱ 
چ ا رءایش‌اندرصدفه در زمان آن‌تطرهگو نی گشت‌دری‌شاهوار؟ | 
| (وزصدفآ ندرپس ازنهماء چو ناما امد ر برون* م على اه دیگر شد از نو O‏ ۱ 


( از که اگر کرد معکار برای چ شاهان بشایت داد سراوار ) 


| زان ج زچین # ورنه شرسارا ند نزد کرد کار‎ E 
| ورت 2 يم کی ین دکس‌بشنوده رکزنکردد شر مار‎ 
ضا از شار رت ما‎ 
جر ماه مت ا چ ر‎ 0 ( 
E ۱ 
» رنه ترچ دهد نیہ‎ 
۱ بر آنکه بهم دارم ۱ زن وفر ی‎ ۱ ۱ 
1 N E j ا وخر ح عال ودست تھی 8 بکاء‎ ) 
) کند اما[ ل انجهگفت بان‎ EE نشسته واساد. ود‎ 2 


( کرد درج خاک کشت ات م ز کم عم 3 
E |‏ ع اجه بارند درهم ودنار 


در ر ۴ چودد حان ن ودل من زاسظا 
میا مد و ود م هزم یگ کا 


۱ بای دفتم ازری نه دست کاء قرار 1 
2 ست چ که مك ومال مجاماند وشل وعار ( 
رد ادیب @ نه نظر 


ل اھ 
a‏ 


از اشار متفرقد کچد 


| خوبست زشاهانجهان خو aE‏ # وز خو نی گفتار راید خویی کر دار ) | 


|( کردار عل اشد و کفتار ر ود عل 8 این عإخوم EG‏ 
| ( و کار نکر ام اند به نکر ۵ ہس اام ماه ات بنک EIS‏ 
( امروزگه ارا عندل ورزی # فردا ید باری هرکز نری بار ) 


( این بس نه که‌گویی تومنم کمری عادل نریم نه برکندء از مرد سقکار ) 


(کانت بزاوار شبانی که براند # گر از که وش ههش باد سدار ) 
} جوبانکه عو ابت و مکانش ههک رگند چ حون زو دا ار که ی ند آثار ) 
م3 از اشار منفرقه ]چ 
" ( جھان کردنده دردست جهاندار 8 قاس خوش بک ازخط برگاد ) 
( بأخر ‏ رسد آغاز هردور چ باول ی کشد انحام هرکار ) 
( و از هر حا که ز اول بار بس # هم آجا باند آخر فک بار ) 
7 از آنا کامدستی چ بد انا بات رفتن شا چار ) 
آنازو ند ین دنداد ) 














رسب ازجوع سانات شیف » 
دت دارد # همی کرد اندش ا 
بار چ کھی آخر باثاز انت راز 


واه آید 
cT EOD‏ 
(غی شاد عبدا بود متکر چ لا 


بايد بانکار 






























( خرد ان رسته را در 


اندر آی ب تو کاول روز ودستی باقرار ) 
لك باخود # دوز مند بری مره گل وخار ) 
لکن چ گات مهر جد ا وآل اطهار ) ۱ 
( بدان گل باك ازن خارت ناشد ‏ | گرخوداندله است ارهست‌بسیاد ) | 
: ل بل ار ۰ : ۱ 

N‏ سول مب از کتاب لای مکنون له 
3 اگر نکیرد ماه ازشب ساء طراز ۵ چرا طرازرخ 251512 7 
اندر نند ٭ جرا زهم نشودحلقه‌های زلف توباز ) 
۱ که برمهکرددهمیشه چوگان باز ) 
است 1۳ اتود 5 25 
( توآفتاب طرازی و این تب کم ادت ۾ همی ززلب ولت‌قند و کردم اهواز ۳ 
توسرو وماهی ه رکزکی‌ندیده بدهر چ که سر واا سرا گشت‌وماء‌رود تواز ) | 


۱ - . 1 ۰ ۰ او ما ,۰۱ 
| (طراز نای و زآرزوی قابت تو # دل بارزد در ران رك طراز) 


فرار ی و رار 


( جرا 
|( تھی دست آبدستی 
| گنا هانت هه EE‏ 















| ( وکر همه دل ماحخواهی 
۱ کر ۰ 8 5 ۰ 
| (رختوماه وسرزلف توب ادت وه دد # سی 


) 

) 
| (ترا ومارا رازی الت درمیان رم 8 کا همرروی وک 3۳ ۲3 | 

( بترك هجر بکوی ای‌نکار وخبز وبا چ که تايان من وتونهفته ماندراز ) 

(موی ساز همه جره وستان ارم # روی از همه خانه طب رز از 
۱ (بشادکا یگاهی نشین وعود بموز # بکامرایی کاهی مخز وحنك بساز ) 
( پس‌آنکهی زمن‌آندر بهای وخويش چ واه نمت ولعهد شاه ند واز ) 

ساز تب ا کناب کیم کر به 

( بر زلف دراز توکه از عردراز # غنان آمده ام بسکه فزود است به آز ( 
|( هرچهینم‌بدهیبوسههمی‌خواهریش #هرچه بازمبدهیبدههمی‌خواهم باز ) 
| ) محوانی اگرم‌دادی بك جام وسوس ۶ صرمکردم 1 آل مك عردراز ) 
| ( لیزمان هرچه فزوم بدهی بوسدوی #& پیشتر خواهم ودل‌نیستبصمرمدساز ) 
۱ (جکم بام وخواهم که اند بدل 8 کر عیرم زتم وسه دی رنج و کداز ) 
| ( چون چنوناستبيار م کن‌اندوست من ۵ می ووسه زب کارمن زر بان ) 
|( ب خود برلب من رنه ازاول شب ج شود روز وثب آد زر و6۱۱ 


( این ) 








































2 ت دراد زدرخانه ف | 
E‏ فراز ) 


و و 
( اجوازم هی لب بلبت ر ه هرک اکر eT‏ 
( ار اروز من بندۀ یرت آی ۾ و 
ر ام مرا جان عد ۵ اک 
( "می‌ماهی خورشید ری زهره لی ۵ آفت رن 
2 ۳ فکن‌خال لبش دانه فشان چ ارو انش جو کان غر اوتر ادا ) 
وا وکن آزذمزم باد چ بارخ اوتکند 5 بموی کبه نماز) 


ی که اوجسته بری 6 بدا کردگوش دوی ودسوی جاز ) 


کر یفزایی وناز ) 


#& 

( خواجه هشتاد واندوباز هنوز چ 

( که برجا کصعوء وخادی است 4۶ مکر آید زر N‏ 

( و اوحاودانه خواهد ماند م ۴ نزب 0 

( کاش بربانك رود ونم جلك ¢ 

(ک در ڪذار خواهد ود 4 ان‌رسن راا کرجه هست دزاز ( 

) برك رفن باز وتوثه راء چ که کی حاودان اند باز ) 

( تمرآگرصدا گردویس تکیت ٭ ان‌جهان جاودان بکس دساز ) 

( کار جات ساخته است همه ٭ کار آنا که بادت ی ساز ) 

( دل بجارکان برآ ش جور ٭ سوزان ویش ازن مکداز) 

( چند رداختن بدن کی # یکدی هم باخرت برداز ) 

رون خهای: پر شبای # بشنو واسب آز خیره ساز ) 
1 وو مب از جواهر عزون ج 

( آغرای نة ان طراز # چند اما بکرباشی وناز ) 

‌ نوج رن تومرا و صبرکوناه گشت وعثق دراز ( 

۲ یوک ردلمن # دل من‌کك ود وعشق توباز 6 





خواندی ازرود یکبش باز ) 

















۲ ادل وان ۵ توزمای . خویشتن مذاز‎ E Ne 
) ودک کرد ھ حزتو باخویس کر وکت ایا‎ ۵ e 
> ہکن ٭ دوختهادل شم ع اداز‎ 1 
6 چ مکر ازشا: بافی وجواز‎ 
) و جا اورا همی کشد فراز‎ 
, ) کا, گوعم که شرج قم خویش * بازگوم بشاه نله واز‎ 


9 
3 نز ۰ دو اید نکم ل راز 
بازکوم که رای صاش شاء هھ بازد اند a‏ در دل راز ) 
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را E‏ تمس ly‏ 
1 زن # کا خر کاربه شود زآغاز ) 
ان و لوان زوگرفت عدت © 
و ان حققت عبان شود زماز ) 
و سعررا با ز دای از احاز ) 





ا. € دوبان خلیم فة ترك طراز ) 
مین 4 بامانی لاغروبا وا تار طراز ) 


وی * عشق‌رجسا رش جم آمدسوید دل ار تاز ) 





کفتی سالودهعشك 4 روزناب مادرش کفتی بپرورده‌تاز ) 








٠ atli 0 1 “= ۰‏ 
( بو وهردم‌شدی دستانفزای « زلف‌دستان‌زایاوهر يلدگ ی سی باه ساز) | 
زمسراد داد کرهد و ۱۳ کوتاه کرد alas‏ وا )| 
( کفم‌ای‌رویت‌دلر اه جو ون‌برونشدیټچ ازدرون جره تهاایعنن و ماز 4 ۱ 


زاکت‌است‌نورازشم شرق رخورشدد ره آفتانا آن درس هک رو E‏ باز 4 





مس 


چون نرسدی‌مجونن کاءبیرون‌آعدن ¢ لزیس‌و بشت حسو دان خفتهد رشب و فراز 








0 ۰ ۳ 
مرو شن‌جزتوکه‌کرداست‌دل» کاید اجره بنزدبك من دل فراز € | 
تر وکان دارم جرا سم ز اکن 3 باجنین تیر وکان‌ه رک که کرد استاحتراز)) | 


مس یه یی میا 





ن ون این اندرون 6 خواب نا کرد م که رشع رتوو د تاد )| 
- هو 3 ت 



























3 و 
یام | مدجهای خم EE EE‏ 


هنرودی نك ره 
> ا د" آزد یش‌تختاونن) 


۲ ۳ مزو 
رخ و تمچنك بهچنك اندرونواز 


۱ ِ ۳ و 
اد 2 بحام یی سرخ 1 
| ( خورشدکه آفاژ دمیدن کنر ا:؟ , سرخ درباغ کی باز 
e‏ ا رجز وکن اعاء ین قار 
ET‏ زاندوه شبك کیت زا 

( وزباده درته چورداخه شر جر ي E‏ و آزیاد 
حار زع نله در ید ۰ 
( بارود کباش بهر رودی هدم ي 3 2 9 


( آن بادهء‌که گرقطر؛ و 
نت 


یه 


رز زبن رت ‌ 
) کا E,‏ ۹ 54 
( مجبرء آفت حوبان خلز و پر 
( جال دلر وزفش دل آرام ۾ 
(دو جعدش عودسای وعنبر افشان چ 
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و زلفش مشك مای و غاله ب 
( چنین بادشی ادون که آید ۵ ولمید ملك ازشهر تبون 
۱ سر شاهان متفر انکه فرش خخ کذشنه است | ازفر روز روز 
ھچ ازنك عکر ا 5 

( کره اززلف ١‏ کر تکردی باز ۶ اناب مالین کت درا 

( کون امشب موذنان بتند چ با خراو سان‌بم در ازاز 

( از درازی شب جه ع دارد #۶ هرکه دارد بای طاز 6 

( شب دراز است لك ی ترسم ٭ که حانان نکفته ماند راز ) 

0 حددم اندر دم دمد یش > شدم بابلای او دمساز ) 

( خلق از انحام کارمی ترسند ‏ همه ترس من‌است از آفاز ) 
( اڪر ان ت جا نايد چ نرد کر بسوی کبه غاز ) 


































ن الت مرا 4 نتو 
E‏ ان می شوند شاهد باز € 


ابد روی 4۶ زا هد 
١‏ کر ا 
۱ 0 ۳ کر » تراز شت رفته اند باز ) 
۱ دل‌زدوست 
KB ۱‏ باز ک2 مد چ انه کك را زحنکل باز ) 
ر کی وان کی کہ E:‏ 
. آرد +4 دا جود را زر باز ) 
ES‏ حبله باز ارد ل 1 
ت نك پسندد چ کر وای بشاه ده نواز ) 


11۳ SE 





)0 باک جروس حربططوس نکر >. E‏ 1 
) را سی انآ سجان‌فراوان دبا تب چ سا حوکاو دس E‏ 
س نھد 
۰ رد دل ان زامن پر # ور همه آراسته ترا e‏ 
۰ م سل و و 
۳ بت عقباء کی ى یر ند وه 5 
رن "کشت دود »ری را بدروی او 
و ا وبدروی افسوس ) 
تس فى چ راز چورستم از ما س ) 
۱ دناچاراین جھانشداگر یار ي پطر کیری و شاء ملک ( 
ری و ساء ملت رو 
حافت ی بلیل است خوتکو وب برد # درقض ں سے وندارد و 
) خزازن بنش کین قفس نندت ت ۾ بشک, 
) وسدمزن دت و ایحا ق بایدر § 
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۱۱ 
ا ا متفرفه کي 
ن € کو 











۱ ۱ 
+ باز دولت را چ یت حزدرهوای‌او رواز ) 


ما از اشعار متفرقه 6 5 a‏ 
ن‌درخواب شدیاحت شاءافز و دناز 


9 تاصر اإدن 


Eki TOT O 
سم ہدنام مامد زحت شاه لار کب‎ 
تام مر‎ 










۳ بوکعتت 6 ۷ بر وردان مالمرا بسوی اوساز 
۱ وراد زو تکفت 4 جشے تت شور ختان هچ کاهی بست‌باز 


کت مھ ار ګڪو 





ن وید بشاخ کین قدوس ) 
رویدری کت ملكببای ز ند تو سر ۴( 
۷ ت دو آن برفروز ومثه ل جان 


( مرک باید روندہ باد وچابك 
( ازتو مجز EA,‏ شاه و اهند 
( آ لین کید جویدونک 


f‏ 1 اهدحو ایی داد از 
کر ازناز مخت ٭ 4 شاه آربشنود حواه E‏ 4 میس چکی زاف حاقه حاقهچوفانوس ( 


هید از 





د چرم خام باسد قر دور ¢ 





#خواهی درطوس اش ںو خو ا ‌(« 
i‏ و فتل‌او ٭ بی سوال وی بای ا 


از انك چ هستشان در رل سازی بنوآبان اهتراز 


# رساجوید همان زدبروآزاقوس ) 


ی بسایی برك وسازی ر 





از از ااشعار ر هتفرقد کے 
J‏ دوش میگفت گری درطوس #6 وچ و کو قاد وکو که 
( کوفردون و وذر و هو نك 6 کومنو حهر وگ 










و سار ده سبال هم ار 





وس ) 











۳ 
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آو 





توز وشن از فرو 8 و ت اودرها کند از عت رمردم‌فراز 
عدل او صار افکند ندز ممان از کرک 4# وصل اوسیریدهدهر حاکه یند حرص و آز 
ی ۱ ۰ ۱2۰ ۳ ۳ ۰ 
رید #۴ آن تس خاد ندو شاهنشاه ماحون شاهاز 


و و« ژن و طوس ) 









( کوفرا مرز ورس وخافان ۵ کو فریررز وشکل وکاسوس ) 
( وفلاطون جه شد فاغورث ۾ کوا ار سطو کاست بطلبوس ) 





( ولو ی که مزدند همه چ رپس پشت زنده سلان E‏ 
( کوسهان ی که بلکشان ودی 8 ازسرجن کید تان اروس ) 
( کوج انکی مجام کرد همی ۵ با سرخ یچو چم خروس ) 
( کوسلیان که حت اوراود # زور و زيب حون دم طاوس ) 
( چهدآن فروحت قورس » چه ندآن کغهای داوس ) 
( .گر یک کان روی بی ات ترا رت ود کنبد قاوس ) 
( ورلایکیمانشت گذرژات ده بنکر آن, کردژمبای دارا وس ) 


شوت جشید دارد <شدت وشیروان 40 عزمهای اردشیر و حزمهای‌خوش واز 
بان اد تک ازی‌مرا ¥ کزحهان ن بسارها دیدسقی رنج وگداز | 
نب سالسة ی کا در حضرت 6 رن آن‌بکذشته کرشمرم آن نارم گفت‌باز 


ری وباری غها ورع: بستی # حون بم کرد آندای شه [ فی‌باشد دراز | 























داز آفت‌ورغ‌رهی از کچ خویش # آفت ازملاك توابزد ذورسازد دورساز | 






( ازاشعار ) 


















— و ی پیت 


بالات شبات ) _. 


مرو د وت سب وش 6 










ان درز 
وت ۳ وی دا رز هی © 
3 زا سان اور ۷ 
کر ند اند و هچ از ایشان جز دريغ وضوس ) 
( همه فتند ودر ده 
ا کوت بربانك خروس ) 
1 اندبملوس چ مناز نهاده توش 
خروس*حنواندبطوس 
J‏ 2 روس , کر اناد وکوی کوش ۲ 





۳ 
1 کت رام ان جهاننهبکر استو فوس* کونوذر وکو 
۱ -وز ردیف الشن جه 
f ۱‏ 
۲ جوز از اسعار متغودقه a,‏ 


۱ چا ىرى خواء بادهءٌ سوری بتوش 
| ا لامءلىك ی م مد ش 0 
ا O‏ ا 
از حوان ا ساره ۶ 
9 چ ساعر نر برنهبکف خرقه برافکن زدوش 


مقار ب را ر 
نك نه حشمر سوی حام 
EE : 0‏ کو رد حدیث قر قر ی کفتاجوش 





E 4‏ ۳ ۳۹ یشم آب زد خالد درعغفروش 
ت 4 
EE ۳ :‏ نی 4 و دارو جت بافته جش,دهوش ۱ 
می نوش ارادت هسی ب * 2 E‏ 
1 ِ ۲ 1 حب 
خواشد حل سال ماند # هره نداردحوه س شوش 





آ عنای‌دوست ووزعر آوسکانهباش 






ی إ١“ HF‏ 
يډ حند کد احنك واناقوس e‏ باش 


او وداری ۲ 7 ۳ 
















لخست وحای لے در آبادء تست $ کزان 3 راا 
۳۳ دای او توسوا یکذشتاز نرومد اش 


ازنك شکر ۲ 


اکر جنك من افندکلد بتانشس #* هزار جه فزون جن از اتانس 
ر مجنك من بد ب 








۱ دست کولی اهند ومشتری دارم 8 ۱ کز دست من ن آید شی دو پستانش | 


ادل‌ازلب‌اودردمند وان ب‌است # خر ANA‏ راان لنت درمانش | 
۱ خدای کر ددو بستاناودو ویو زهوری 1 ی فر و هلد آزهردو سوی جو انش | ۱ 


ست ی 


(بکاء ) 















بت 2 دیف این ید 
و e‏ بر ژند چون @& ميان س من بود کاش میدانش ) 
دی اوفتد به تار # هزار ناف کزونر دهد 9 

) کک ادم ۵ ول ار و e‏ 
غ م ال وجان 8 مک ر کر از دل حان آز 7 
۳ ر ن آفرده بزدانش ) 


بان و دل وین کندرقر با 
سل ونز ی ون کندبقر اش . | 


ا یلب ودش و ور و شکر زا د از سس ) 
ر Se‏ اه ۵ خیذد از مجه ناف خت ) 
( بك تن ات اووای ع کہ ع ن ۵ صد پری خفته زر پیر هن ) 
 (‏ ل رار E‏ پیر هنش 


زک ند اطافت داش ) 
(واجه اندیشه د | رد اندر دل ۾ سدا از آن اب ن 
ت ر شض 


( تا ندید آن اک غت شای کر و فاست ھوک عنش ) 
از وھ از تنك عکراست کي ص 
(اگر زمانه پشییی آو ر د جش 6 جەشورها کدرا 
( عا چاه و پکل ر گت ار بايد شهد 8 ناه کن بلب وزلف و اا زد 
ا وجاك پر هش ) | 


۱ ( همی خراند و اچ 0 ر بدن روش افد گذا ار درجنش) 
59 باع ورا حکوند ندد د دل ۶ ک 


ل # ۵ سیرءخط | وددو روئ حون عش) 



























در .کار شا € جج جا 


زم ازلب ودهنش) 










| ( بجهرءباغ مشت است و وستان ۱ رم # جرا بلاله صفت نکتتد وا نش ) 
۱ 


DD |‏ همی رمداز خلق کی يدام مارد چ تک ر وش ) | 
|( مکوی جرایش‌اودویثب‌وروز #4 1۳ است بی لازم امت برهمنش ) | 
۱ ( ور و با روگ د ۱ 1 ز سهیل اد عوات درعش ) | 
| ( منکن سکن آزلف د لفریب سباء 8 که فتهای جهان خفته زر ر هرتکنس ) 
E‏ ن بدان ابید » که سست کرددومند کشم خو بشتنش) 
| ( جه فتنه هابت دام شم انس اه که خلق دینه نید گشته دق" ختتنش ) 
o‏ بر اوخفته ود شبانی چ که وی مشك دهدکلك وجامه و دنش) 


۱ ( دکرژ هند تک ر کی نیا ورد بمراق 6 اکر ولد فرستند شکر خنش) 


۳۰ 


















































متقف از جوع سالات شیانی ) 
1 

ا ددرن اوران © چو باد آلو آزد سای از وطنش) 

حفا تکردی اکر + ویش راه هی داد چیوو زمنش) 

ر : ماند ناصردین که باج آرنداز هندو چین واز ختنش) 


وا ول ابضاً چ 


یرای وت شود را ارش و ا کی باز ارش ) 
4 اک شکر ز سر آر د 6 کر ه ند وار 
ا وی موی او. بگرفت # بفز و د )53 i‏ 
۱ رید تار زاف اودار ده هت ول و ۳ 
و بتان گذر کند روزی # سر و خیران شود ز ر قارش ) 
| ورو 
ا ماند است عقل و دده ودل چ درلب و زلف وچثم ورخسارش ) 
|9 ارد ست طرة او ه نه زک دم تم ات ور ما دش ) 
ی طراز ھ چشتم مکار و لب" ESS‏ 
( هر که را کلرخی چو اوست بر ٭ چه ثم از کابل است وفر خارش ‏ 
رین ره رال اه ا ات | 
| ربب اسالاز جه وسه نداد ۸۶ که به پیرار د اد و درارش) | 
| رک اسال ازش افزون شد که ملك داده دهد بارش ) | 
( اصر اد بن که ما ند از ونصر 4 حهان است زنده آ لاش ) 
ا[ وله ایضا ]کہ 
مک حل شد مکر دهنش کہ همی شهد ررد از -خنش) 
( آن نه پستان وسینه ودن است # ماهتا بی است زر پر هنت 
( جان سبارم منش می بعوض 8 کر سبارد کی بدست منش ) 
( وان خم جمد پرسکجس بین #کاقابی است زر هر شکنش ) 
(ری‌وشر و شکر ۳۷ رشه بم 6 او کرده رخ ولب و دهنش ) 


( حانش اند رمان تن بداست 4۶ بسکه صاف اف ر مده شد دنش ) 





( ول جهسود 
| ( زمانه چندین بو 


| (خدا کان ملوك 







شد ازلب خویش من ان میشوم خر داري )| 









( وان دل مخت ترز مندان را # توان دید از رون تنش ) 
( زلف او عنبری پراکند است ت # دت ردان برك باهش 4 
( چم فن اوجد اند حرا کے ES‏ 
















( خری ح از 


راد و بهند رند م هن 
( وگراز وین ھن 


) در ( 


آفتایی ره 
)۱ ود سهیل 


وی رده , کر 


) یاغبان گربه یند آنر< 


( دل بدان زلف بسته شیا 


j 
آن وعدءکه کررء‎ ( 


) فردا ۱ به مخت 


ناحیر 5 
2 کل دح بداست ۾ بلبل نشود زاله خاموس ) 
( جز زلف توهعکی ددم 8 رماء نهد زمشك سر وش ) 


( تو حلقه زی زلف ومارا چ شد حلقۀ بندگت ذرگوش ) 
( گرچشم توز اهدان به بنند 


( شببانی ازن ن شکر 


) شرن ر ازن 0 سای 
( خورشد ملوك اصرالدن 
ل مب ازلا لی مکنون چ 
خروش من‌همه زانزلف برنهاده بکوش چک کاه غاله با و غاله وش 
به جد بابخش آرد اندر دل # هی بکاهد تا کاهش آرد اندر هوش 
و وشوارحراشدکنونم آن بت را # که دوس داشت مراورایی کند دوش 
بند و از رای جه‌شد # مکر ز دوش پرید وبازست بکوش 
هزارخله کند هو زمازوزان سب ات € کرهم. شك بد خر مد وکشت مشکفروش 


وذلف ۾ بكر ات 
انی نای 


وهم از 


عا دوش چ ام 


آرا 
( اراک شوش لب خریدی ۵ زنهار ب 


0 ¢ مد و درآفوی ( 


تودل , 


شای 
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ن 8 چون‌دیك‌هیته 
E)‏ اذ تال ك 


( ارده ز دوی دار رھ ببادل من مک رکه روش ) 










مخواب در جنس ) 
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3 بل وش 6 
مخویشتنش ) 







ند ۲ 
وز 9 فراموش ( 
نیش تمزه مفروش ) 















ا زهراز قبل تو پهتر ا ( 





مزندجوش ( 
#کاز وی خوشت نرفت ازهوش ) 















# ئى بادهو ندست‌ومدهوش ) 
€ کون کلت مکده دردوش ) 
# بادت مدع شاه شوش ) 
8 کازشیر رود زهیتش توش ) 
































۳ چ اڪر نشسیند یکروزم از رآغوش: 

دن 5 ۰ 
O‏ 
افروخته است آذ روش 


هز ازنشال 
بلای جرش آتی مجان فکند وسز 
نوینش # مان بسرم 


جه سیب ۵ برجه یش بارم اثك ۶ زبان ام من‌ازعشق یش دارد جوش 
و 8 بر هر بارخد است هاکه وه آهن 2۶ ۳] چ اوندارد توش 
از ماء لد زمانه نامردن # که تف هستش‌ازعر می برآرد جوش 
| خدا بوان و 
E‏ مخز ازکتاب معو د امد چ 
ها با 
( اله جوی | کرنه الله ۳ وی اش # چ باھوی | کر نباشی با ی‌وهوی باش ) 

۾ باک یک جوید در کفتکوی اش ) 


ت۰۹ ار ست‌با دا ¢ 
( رو جستدوید 9 تکناردو 5 ابا حو وی باش ) 
( دک ت شکر آردو فکرت ن سنوی چ وزبهرجسخدوی سرام 


1“ ا 
۱ ۱ هر که حستبافت چ کر بافت بادت هیردر حسعوی باش ) ۱ 
تشنکان ره آب سجوی باش ) 





عبان و روزان ی آن لبان 
















اندنه بای وآب‌طلب ازسبوید دوست € باهر 
د آخر بش رسد چ هړ ثاهراه ره تووهم شاحوی باش ) | / 





کر رد روا 
e‏ سُوی<و حوصض #6 SEL‏ ج ( 
حام ي خند ان لبو شکفتهد دلو تازء‌روی‌باش 6 
و 8 یکن کنند دل چ بادلران ما هرخ سکوی باش ) 
رطلت روی شاه حوبش ٭ دریش ای شاءرخان‌خاله کویباش ) 
ماز شخب از کتاب تنك شکر ]و 
دردستکرفتم دوش آن‌کب‌وی‌مشکنش * وانکاه نهادم لب ران لب سر یش 
يرن بو مشکن د تام وزم درشہر # ازآن دولب خیرین وز کسوی مشکنش 
روعه نکاراموزچونروی‌نکاراناست# از بکد بشب سودم رروی تکارش 
آئین من از , آغاز مشوقه پرستی بود م عدککه اورایت ناشی کتیآ وش 


یسیار تارا هت این وباشد آن 4 امد که آن بت راهم آن‌ید وهم انش 





ره رو 





۱ 
| ( ورازطب عانی 

۱ 
| ارده و نژند چرائی مخواه 


) 
) 
) 
(؛ 
( ونه 











حردن بهی داردمن ده آن دینم # وردین و آورد است منعاق ق آن دش | 
م چاڪر سروم من هم بنده نر نش 


جرک کزبهمخواهمرافت چون | آو ستروسروی# درتکده فرخار ادر سجن سس 
/ تکیت ت | کرعشقش زروزرم ساز د« ازآن زر برن لبهاش وزآن لب شیر نش 
( با ) 


برسروسهی اور راکرشاخةٍ نزن است 9 « 












( ددیف العن) 
E.‏ و زظهر م‌ابهستر ۵ آن EES‏ 
دم ر ریاد که باه آرد 8 تکیر چدخوامر 5 E‏ 
۰ «ز وله اا 4 ترش ) 
کف ی 7 ای حرف همی شر دیزد از دهنش) 
شید ن چ که 


اد لپ ۱ 
هه و ذنم بر دهنش ) 


ست دو بان 
E‏ کن بای ر زیر وی 


بطفل شیر تکویدک یک از 
د پستان ٭ موی 1 
ا ا E‏ کن وازویمکن مع لبنس ) 
چ چ ون نتوانکفت مانده در یدز ( 
(حرانگرم داد دل از د5 بتاز کنو نکر ۳ 
۳ ۱ نش ۵ ن ۵0 داده‌است‌اور sS‏ 
اسه سنه 
ورتاف ناف و لب لب 6 بهپشتکردن‌خودبسته زاف پرنکنش) | 
(دودت‌نر به مکرده چون کرء کیلش 0 ؛وده‌حانوتن خودفدای‌جانو تاش ۳ 
( جه کت دل پدرومادریکه دادستند 8 چنین درخت کلی رابدست خا ر کی | 
( طراوت کل و آب لبش نخواهد ماند ‏ سجن ن کرهردو ra‏ 
( دریغ هست که انجم بد ونکاه کند 8 چه‌جای آنک بسازید ت مع آنجمنش ) | 
( کنوندتمن ع تادا توەن ندهم # دو «وی او جمه 8 
موز متي ازکناب درج درر چ 
(ه براه سر ند هاگو عت الا ای E‏ 
( چو دانا -خنهای داش کند € توش بای نا سرهمه کوش باء 
) اکر جنددانی خهنای ننز 4۶ زتولا نم سند خاموش اش 
( ۱ کرنیش خواهی همی‌نیس زن # وکر نوش جوئی همه نوش باش) 
(زنا کرد نیما همی دور شو ٭ ہا يتيام آغو ش با 
( وکرخصے شیر است هتکام کین 6 یله همی وان وخرکوش باش 
( چو دی کان حوادث بء & رواز صبرم دی زره وش ٩‏ اب 
) هم آغو شی عت | کر بابدت ۾ چ برت شاهمان چوآفوش بای ) 
ND‏ 0 بر بادشه بی تن و توش باش ) 
ETD]‏ خابی آمد ر ون # ہراندہ یک دبك بر جوش باش ) 







































و سب ازعوعة باات شيا ) 
اندرحهان ۶ بب همه خلق سر بوش باش ۳ 
م[ ازنصاع منظو مھ ]> 
باس چ انوب وار نزد بلاهای صبور باش 
ما ( عبدی شکور اس ۳ 
EL‏ اجد نهادبا کرم وف غرور 
رنحان‌فرعون س کر ۹ ۳ 
ند خللى خلبل وار بم ازبت فروش‌وبت خروترنقور باش 
} 7 0 0 ضما ت‌اندرن‌جهان # ۽ باخلق |بعهان همه عش وس ورباش ) 
ا وجهر بادت # یی‌طورو طرزهای ید ی باش ) | 
موی جو هن ر 

| ) د مان ددل بدتفس دور باش‎ ed 
۱ با ابلهمان ماش ش وشو بار اجقان # وزم‎ ) 

۱ و از مقالات سه کانه 4 

) هم کر ر آسام اندر برش # بافوت کرم سرو افرش ) | 

- ر ر 

ی ار باقوت بار # شد ازهجر یاقوت گون تکرش ) 
( جاجشم من ار 

خواب بردیده بست ¢ که ا ش نه بیند واب اندرش ) 
2 زاغ شد زلف او ۸5 آتس همی" بروراند ,رش ) 

ی 


-7( 

) 

(وکوفءر س‌است + حشمص‌زشر م که داماد از کد مرش ) 
(و با 

2 


( جو لو نصرشیاف 


( داو دوش 


E) 








هو ی خفته بر برنیان چ به سکان نهفته همه بکرش) 
برمتار | کر حشمردارد ز چرخ ٭ فر تد همی ز هر از هرش ) 

( فرد وس ان ماد انرا که هست ۾ نشان ز طو بی و ا زکوئرش ) 

( ولکن سر دوس اد بکذرد چ دل جور اند اندر برش ) 

( بک زاد سرو است بلای او ۶ که بر سر زعنبه بود ری ) 

( زمانه همه بر عبیراست وھچ نسوزد گجمر دران عشبرش ) 

( مرآن حبله راآن‌دوحاد و کنند ۵ که آسوده شته در آذرش ) 

( مجزجادوآری تن‌آسوده کست # کی راکه آتش ود برش )€ 

( شو مان جان وداش مشتری 6 بها کرندارم سم و زرش 6 

( به بك بیت مدحش دت آورم ٭ وتان ودل اندرخوری) 

( از برأکه بك یت مدح ملك ٭ بها یش باشد ز صد کورش) 

هز دب از کتاب تنك ےک ر tf‏ 

| ( که گفتت چو چونکه دورآو زیا زگوش ی 8 در عید عزیزان ڪن فراموش )| 






2 ددیف الشن ) 1۳ 8 
(ر فزاموشت ابث 1 
ورات هد اران و 
) نه دوش ان هد امن بست ولفت کی چون 7 e‏ 
( چرا اروز ذف‌آن‌دوش وگوه- ازدل میر ( 
E‏ 1 ددں مرد هوش ) | 
7 توسنکن ن کی اک هتاداع ات ابو ) 
دی # اصڪر يكب بکیرعت درآقوش ) 
: چون زهر چ دل کو بد که می توش به ازنوم 4 
ال ند به ازنوش دام کسختتت هن ۵ 


۱ 
2 9 یر باش شقن هت کت رب 
2 ن اندر باه ۾ نشاید بلبل راکه حزوش ) 
( مراهم ات اندر ود مير چ ز مد ح اونشاید ماند خانضوش ( 
( بظرف ایجهمان سری نهان است 6 جهآدارش بر بنیادهسروی ) 
( کر این سروس گید به نی 4۶ را اتبال بکرفته | 
یز از زاشعارمتفرقە تس 

| کرخرو شک کود که باش چوش # وکر جوس سوم می ر برآردم ځرو 
اڪر پوثم رازی همی ماد فاش #۵ وکر رآرم سر ی بدآن نهد مرو وش 2 
نه می کذارد کان دل زحوش نشنند # نه می هلدکه شود E‏ 
کهی خد سخا ام فکندہ ه پیش ٭ کھی میکدہ چك ودن نهاده بد وش 
۱ اکر ساز Pais‏ عر و اراد کم گویدم ریا مفروش 
همی نداغ زين پس حه‌سازم وحه کم #کرزن کشا شا کش درمن‌نهرای‌ماندونه‌هوش 
چنان زخویشان وکار خویش بخرم # که روز ازشب نشناسی ودی‌از دوش 
| له حری ڪه توام بدو سای داد # نه جرا کرهمی خود دبک عم دز کرش 
| که بام ن ازچه چنین یکی که در تسن م توان ماده وازحان من برآمده توش 
| نه شرط خواجهی‌است‌انکه بامن‌ازره‌کر # قم وکنی وباد یکران ناز ونوش 
| ترا موی ټو سوکند میده که جن ا مکن چنبن وزم روۍ خوب خوبشمپوش 
ا 7 e E‏ 
مط منخب از کنا تلك کر چ ۱ 
(رکو کرش زاب نبا کوش © دردست فرت ودع ماو 








ست ردوش ( ۱ 















































( از وف بات غیان 6 

۹ ڪي باد کر نك 4۶ کر دات رو عودسه‌ساخته‌سر وش ) 

) ر غالنه ۹ مك همی غاشه‌ردوش‎ E E: 

و ماهندکه آنند وفکندند ۵ از اه و EE‏ 

رغ بت اکر غغزة اوزد سم نیس # کآندردهم ازدولب 0 ِ 
م ماد هه کرسر واا بود ماه زره وش 

۱ ان خواذه ءدلارام / 

( هم سروروان خواش‌وم ا را 

۱ ۱ اوی نکن هچ زمن بادومن اورا چ ه رگدکه به برکنم از خو یس فراموش € 
7 ج 4 2 4 ا e a‏ 1 | 

( ونصر بی بوسهکد درشرنهان کرد © رل" نوش رباد زره لوت ) 

۱ و ود ابا چ 


( آنتاه است روی تاباش 4 عشرق اوزء ڪر سانش ) 

































اکرابزد ندهندو را یر ۱2 
نان درج معا 2 هازل که منز دادما ت آنل SEG‏ 
عم یم فد و ور تلاوت 
زخویان حهان حزاوک زءء شن ار 
نکود ۸ جزاوکی 2 8 که دورد در 3 | 
ف جزمکربرکل پرا کندا ED‏ ر *جد ماندرج م‌جاش 
ھی خواھم کہ جیب ودامن ازکل ر کر 
ا ای برو رمیا کل چ ر 
توکونی مشار 1 


رمه ان ي و مر ده - 
ان * فرو نشتهوهربدلبازیقوتر 2 


را یت 
( زهره ومتری ببرده دراست ¢ باه پیراهن ان دو د لش ۶ 





) ابر از روی رده بردارد & بان میش-وند حیرانشس ١‏ 
( آخرانراءعتقاوجهرهیاست# اشد ڪران وللاش ) 
(ون‌جددردی است بردلزغش که جز وصل ست درمانش ) 
) هرک سب‌داغ ند گي گرفت ڪڇ بامدادان کنند سلطانش ) 
( وانکه فرمان او رد درعخق ۶ الی مبرند فرماش ) 
( بهروسشگرمهسم وزری‌است»» دل وجان میکنم کروکانش € 
ر ای بسافتها که نهفته است ٭ زر زلفین وجثم فتانش 6 
( کل درافتد زبارو سرو زای 8 کرکذر اوفند به بستانش 6 
( دلش از ستك ت ٭ که جنین سس ت کشت یانش ) 


( اکر شك شد ار نکد چ در دل تغل سنداش 6 


۱ # مر خور دسر کردم از الک ساز 
م7 او بان عاسق‌راتوینداری ي ان | 
اوسد لش شیبانی ود رکوش اوگوید ٭ هدیم شاه کورا ده زد مہ. ۳ 
ی نک اران را ۵ سپس ازترعدل اور ا ا 
۳[ از نصاع منظلومه e‏ 0 
دولت وی وقربت ساطان وحضرتش ٭ واعن 
دشن 


















شواز دو دن وآسودء ازلنه 
ت یی ار نود 6 این گنای عزلت و هاش 
2 ز # اوارهی زمنت ارباب دولتش 
ان حرصو آزورج وم اندرطب خطاست ۾ چون هجکی رد افزون زقعتش 
فموز روز آنکه یکی نشته شاد ۵ دل درخدای بته ورفظل ورجتی 
این متی است بهر؛ شیبانی از خدای #4 تانکری حکونه کند کر نمت 
سول از نصاع منظومه ی 
کر آن خدای را کنوسع است رجتش # برعاصی ومطع براکنده نمتش 
شاه وکدا زخوان نوالش همی خورند ۵ هرك قدر آنجد نهاد است قحتش 
دون دين شاو زمانه بدن نماد # درگردش‌وسکون همه ازعش‌حکتس | 
جز در بهشت عدن نداند مقام خویش ٭ آن کا گهاست‌ازکرم وفضل‌ورجتش 
۱ شیبانی ازخدای نخواهد عز خدای 8 زیرا که بس بلند ود تصد وهنش | 
۱ هو[ از اشاز متفرقه هه ۱ 


(اکر) 7 


روزن جهان نان جو وخرقه بسا 











) دلکهدردست اوح وکوی افتاد ؟ رن تت ترجو کانش 4 
( هرکه دبدار دوت مطلید ٭ سهل باشد حفای درباش € 
( حرشی ره دهد بشیانی & صحدم حان گند قربانش ) 
۱ دز متخب ازلا لی مکنون چ ۽ 


۱ 
جهاف را بریشان کرده زلفین پربشانش * دلی‌جون سنك دارد ”توبس سست است انش ۱ 
| 






| بت ستکین دل ان سکن جزاونه ند کس * که تن زایننه رم است ودل از حت سندانش 


| | کرچند اوبلای جان ووب دل من شد * جوبه بود ازدل وجانم فدا کردم دل وجانش | 
س هھ ھھھ حص نے جت 




































م از جوعة سانات شبای ) 
بچ کہچون فزون نرد چکی زبهرڈ خویش 
نکو ترانکه نسازی به آز دست دراز ۶ اکر توانکری e‏ 

ر ۰ AA‏ کشر 
ی یک اه زدنا ومال ونمت او با * یشیش نشود شاد ور مجه دل رک 
0 -چز ردیف النین - 

ب متب ا زکتاب تنك عکر ]4 

باغ چ نه لاله دهد حون لبش براغ 6 
ری # رشاخ عن نس زاغ ( 
بهار # سوسته هی کل و باغ ) 
و ی 
رآن جه زلفش خوزا عه« دل رده و ا ود و 4 
: زر موش € جون درشب تأريك مب جرخ 


















۱ 
باه داد مإ دوش عقل دور ادیش 


1 


( نه کل تکند حون رخش 
) آل موی روش کان 
( هن زاغ ندیدم ڪه در 





( انده نا لوش درد فراع 
1 ۴ 1 11 ۳ 3 
( ایاد رخ وزلف او مرا & از دی کی و 





ری از و # در خلد ندارد کی سراغ 4 
j=‏ ولد ایتا چ 

A : : 7 

آن زاف برانکنده رانمارض حون باغ بچ کویی که بکل بال رافشانده می زاغ 


ل راف 
٤‏ ۲ ۰ 4 
لب نوعت چ گوئی دل لاله ناد است کی داغ 


) نامر 
ں‌ 


بهی و 












ر 


و ك N‏ 
واحال سرت برد ۱ 
رویت ۾ ند لاله وتال حولب وخط تواز داغ 






HOT ۰ .‏ 
محر س دمدار ی 
د و دنو ر ر 





ی 2 غ ی ۱ 
ز در دم دروع = 
.ی ۰ ۳۹ . ر ۳ 2 1 
زکاردروغ ۾ احکر تراخردستی ماش بار دوع | 





یع تراست # خزان راستی ازباغ وبهار دروع | 
ا ۱ 


مهار راستی اندر حف خدایتی ۶ دست ثب طان اندر ود مهار دروع | 


و ر 





ahe ۱‏ ھا 5 دی ٠.‏ . ا ٤‏ 
چوییل باش وینه خت راس برپشت ٭ جوخرمبر تن خوددا ند 6 یت | 


کس اعتبار دناد مکی براست روی # اگرجه دهز فزاد اعتبار دروغ 
تورو بسوی بایان راستی بکریز 4 زشېرو بار دروغن وشېرار دروغ ۱ 


زبکه کار درو 


غ ودر وعکونواست 4 سکفت وخیره فرومانده ام بکاد دروغ | 
سپس زراستی اندر حهان تحوی نشان # که راستان همه کردند اختبار دروغ 


وا Ia : / 2 eli.‏ 5 و 
براستی که من از روزکار بزارم 4 چوروزروزدروغ ات وروزکردروع 


ورد 





سز ردیف‌القاف چ | 
س سسس 
(از ) 











) 


ہا ا میا میا ید I‏ 


( همه درکار دوربین حوعتاب #۶ همددررایراست! 


ست 4 
7 





شاه ان 

با 
شاه شیر است و طر فد یرت 
شاه روزی ک هکرد رای‌شکار ۶+ حه بك 
تجمال اوساوش دگر ۱ 
مهر با رای او ندار 


سرت 


ن و تا ۰ ۶-۱ 
2 از که دم چ درو نتوان 
2 و ود ترد # الل 


9 ی خی دگر پار € کک 


ډ 
2 


ا ردیفالکان کید 


B=‏ اد س 
جر اد درح درر چ 


ترو تیر خدنك ‏ درو 


۰ 
سیر # ششارد 


ره 


ست ا 1 
# سهراء 





ور # ڪوم 


د ا ۰ 
کد جر وپیرای # ورنه شه 


7 







دسفروشان یافت رونو 


۰ چرم پیل وپشت پلنك ) 
بت وییل بچنك ) 


۱ ۰ 
یاه بیش چهرنك ) 


نید وچو وکنك ) 


حل او ندارد سنك ) 


5 7 کمری‌است‌ووربشنك ) 
وان مھانی پیش حت سشهند # همه اد انشند و افر هنت ( 


‌ حلی کرده اند بر در اه # راست حون کار بای ارتنك ) 


چوكلنك ) 


( همه زا چوزهره در مبزان چ همه نیکو چوماه درخرجنكه) 
( لك ملی که نام وحمت آن 8 ازسرجن رسیده تان زنك ) 
( عرش ازآمل است اعمان # طولش‌ازشوش استتاوزنك ) 
( کا بادش وزیر چو زال # ساحب تيغ ورای والاهنك ) 


ی سا میا ی 


شاه باد بدین شتاب کند 8 که ازین پس‌پمندء‌نیست‌درناف ) 
برگزند ‏ ازن مبانه یک € زیب اوان وآز مود؛ جنك ) 
تا که از فرسنك او از ملك # فتنه بیرون دود بصدفرسنك ) 
ملك ۱ گر برفلك فرازد سر ورزند شه برافتاب اورنك ) 
ی بی‌آب ورنك رای وز # ملك را آب وعلکت رارنك ) 
RE E )‏ ماكکمری ودوت هوشنك ) 






















































۱۹ 
رن OES TE ETS‏ 
ر( آينشملك چونکه زنك کرفت هه رای دستور ازو ن 1 
ای‌نستداست بلکه طم فزود ۾ تھے چدد رر چ 
E‏ ك سک حنین کشد آهنك 
( :که درزم اہ گاء نشناط چ تك ج وحن 
( که حوهوشك شاه شاد زیاد & باوزیری بزرك وباهش‌وهتك 
ار طرفه هادر روم چ خوانده بسار قصهها شرنك 
۱ عن شمر هات شیبانی چ برهمه شاعران سروسرهنك 6 
۱ ل سب ازلا ی مکنون کی 
هله ای 7 ءٍ سا ركن این عاذت جنك ٭ ع رامازده وحنك بکیر ادرا 
أ . آثرفت که از سرسهی رای شراب & وفت آن آمد کز کف بهل آلت حنك 
| آت جنك ترای ب کار آید خبز 8 رای رامش کن وی بطلب یشم چك 
لهو وشادی کنکز جنك کی‌سودنبرد # سودهاراهمه زی‌شادی ولهو است‌آهنك | 
| توا لاهنك از بر حدتن رەک ه که جهانی بکند آری یی الاهنك 
| زره وخودجه‌خواهی‌توکه آنزاف سياهه زره خود تو کشت است کرو نيرك 
| وزره ددی هرک ز که بود البه بوی # خود دید ستی هرکز که شودقاله رئك 
| حبله ها داند کرد آن خم زلف توتا # که درو خیره شود مردم کامل فرهنك | 


ر 








NTN 


































توی‌آن بتکه نددند ونه ینند چوتو # بصن خانه چبن اندر وبخانۂ کشک 
| به رنداندر باشده همی داری مك چ محریر اندر و شنده همی داری نك 
| زانلب شیرن بامن سن ت مکوی 8 دبد هي بر و ن آرند از شهد شرك | 
| لتکر خرو برفتنه وآشوب ات ٭ ا تورلشکر خسروشدی ای‌بت سرهنك | 
-«ز شب ازلا لی مکنون ااه 
۱ بم از گرای وداردست ازحنك #۶ رار جنك ودم شاد کن بنخمة حنك ۱ 
۳ 
برافکن آن زره تنك حلقه از ردوش* که شادی آردو EEA‏ اي دل تلك ۱ 
| کان ار و و تیر مژہ بس است ترا # کان حاحی ضکن زدست وتر خدنك 
| زباد جنك بك امروز سونبی‌کن سر # سوی نشاط حرام وباده کن آهنك | 
۶ هم ۴ 1 
ی مخواء که کر عکس او بسنك افد ٭ بساعت اندر باقوت سر خکردد ك | 
و کر نسمی ازو بشنود کوزن بکوه # حنان شود که درد ز هم دوال پلنك ۱ 


ور درب زو فطر؛ خورد ماهی # از و گر بزان کردد قعر حر هنك 














| برنك مرخ کند جامه را ر ۳2 
هزارسال شود آب گنک ل 1 بت 


۱ با کاک دروهح عر 
کیہ مرتی روک دو تقا 
چنین ی حورت | 
چنین م بجنین وقت نه چ کر 
| کذاشتمن نزم ام 6 ار رای هه 3 و2 
یت مان خر مر ناد 


| له ازلب تو به آید ر 








بسصد ما 





ی ست کند م درا 
ب ۵ اک 
ک .موی زمن 6 زمن 
۰ موش بود ۶ ازوخوردو 
73 ر # جنا 
ودم ۵ ین ی کن ۲ زد 
۶ 2 ع و نصرت باز آند ار 
ن ۷ ورا 

۱ سر نز ازلالل مکنون ت 

( آو خروس و ال جنك ٭ کشقد بیکد کر هر آمنان) 
) 2 ازسبوی # درداین آ شاب زد جنك ) 
2 0 نک جورشد # زان ورهمی بدزدد ورنف) 
( چون انه عکس بین ومر دم # زا نة دل دو برد زنك ) 
2 ام اص بامدادان ۵ بر بالق خروس ون نك ) 
( از ج بق کیا ادن کوهر شک سر شا ورجات ( 
( يك هه وصد هزار آشوب 0 يك نمزه و سد هزار رتك ) 
( هر جا مویش هزار تبت ٭ هر جارو یش هزارار تنك ) 
( اورا چوسرك من لی سرخ # ماراجود هان او دل تىك ) 
( بر کرد لش خطی دده 6 چون مور چکان بروی نارك ) 
(از شك بکل پشته دای ۶ و اند ال دال او شده دنك ) 
دی ررخ اوساد ملطان #۶ بفز ابد عقل و فرو فر هنك ) 
و سلطان ز مانه ناصر ادبن # خورشد بكاخ وشیر درحنك ) 

وا[ تخب ازجواهر عخزون )چ 














بصد فرسنك | 
وکر ,دیزی از وساغر دازو قطرء جک در کین 
سود بر مان کار خا تد ار تفرك 
"وردوغرهنك وهوش شدهوشنك 
۵ شودکه ندانی شاختنش ردك 
ت بشو د زنك 















































شکر سك # نه جون دل توساند همیشه مختی سنك 
نهصورتی چو تو دارد نکارخانه جن 4۶ نه لبتی حو و ند بهارخانة كنك 
له چون رخ توش‌اید مد دوهفته نور # نه با بر تو بر ايد کل شکفته بر نك 


جواب ت توز ان لب مرا عکفت آند چ جر آکه شېد ند بد م که دادم شرنك | 











( سب ازعوعة یانات یاف ) 
a‏ آید ند مد تاره ات 

ا EE SL CA‏ وارد < 
E‏ ز ملاحت چ هزار گونه سه کرد داری ای سرهنت 
آژتاد مساهی واز ملاحت وحسن* ر : 

E 7 1‏ ارت ترا چ وکرحه کری تیرو کان می در چك 
ِ 2 5 یت نب ۰ ۰ ۳ ۰ ۳ 
bi‏ و افکنی جنان از بای # که شاه خازی. روز دا ه تیر خدنك 
بت هم ۱۳ 
| ار الظغر خرو د آن ى 6 E‏ وء در 
j 2‏ ازاشغار متفرقه اه 

( ازکل و خشت خان کردم ٭ محذت کو ناه دقف و هنانك ) 

( رات حو نانکه کر ده رد لقمان # حون گلو گای نای و سنه حنك ( 

( ناله مات برم زآهن و چوب ۾ تانه ذات کلم زآهنك وسنك) 


(وزره طن و الفضو ی کفت کین ناراکه زد چنین ی رك ) 








(کہ همالس نبا شد اندر روم چ انظیر س بشهر های بر 2 
( گنت ای خواحه کوش‌داریی چ 1 هت دانس وفرهنك ) 
( ایی خانه خوبر باشد 8 هرکه را ليست در زماه در نك ) 





(کوناهای قصر وشاور # کوسراهای بهمن و هو 2 ۲ 
نه بکری سای ماند ابوان ۶ نه عا قان ای ماند از ك ) 


تفن ام هر کی ریک که شب وروز دارد ان آھ ك 6 


۶ 


خانه رتگی‌مک ن که روید زود # از کت لالهای رنکارنك) 





) ی کلکون مارای بتکه بر کل # می مستی سوسته بلبل ( 

( چوچٹم دلبران بتکفت رکس٭ چو زلف نیکوان بر رست سنیل € 

( مداراز غلل مینانبی کاخ 4 که برکوش آدت ازشاخ غلفل ) 

( جوکل همرئك ملشدیی چدباید # بدست اندرملی خوشبو بر ا ) 

( انك بلبل وبرو یکل خواء ٭ الا ای ہتر از کل ساغر مل 6 

( رخ و بالا ما اک نواد چ ز سر وک واز ماء E‏ 
ور از اسعار متفرقه که 


( طرخ ختر و یکوترین فل ٭ من ازع ۸ على بس‌کر د م و آل 6 


۹ ( سلام ) 











(علی واجد ازیکرر اکند چ بر 


۱5 


نز از مذهب ال ) 


دا 2 
2 دی در خن صد رم و غا 
خنکوی » ر e‏ 


بان حدرث 


ازچن وجبال) 


حول ومرد بد احوال ) 


از از اشمار متفرته چ 


( کالمفروش اخواجەروفروش زغل چ کہ د 


. ز زغال فرود 
E‏ ی 2 -ترونی رسی مجاه وجلال ) 

1 3 ۳ ۳ 4 

(درست شدکهنداردجهان‌هش و خردی کر هر ز 


( نه بل شغال تراوونکوتراست از شیر چ کر 2 

( بکو بشاه جهان کایخهان خرفتد ر 
A‏ ۳ ۰ یس ۳۹ 

( وشبریار جهان وحهان راست مطیم ۸8 مطیم خو 

( یک بکو جهان کایجهان ی یز ۾ 

( درن‌حهان نکند جزبارو نهی‌توکار ٭ بک جم 

رحهان دیکر حبود که نسکاه درت ۾ تهی‌کند 


دم ۴ زهر خدیی کوش اوبكر 


وش‌هنو زگرد زنل ) 


بندد وبا بدازو شنال اشنال ) 


بجر وال ) 


۵ دیش مهل بی‌غزوزت فال ) | 
E OEE‏ د ددوسم رو بازدان رماد ورمال 
( جرا راغ وبکنتار OAS‏ مرا کزهرت راو ۲ 5 


م رون ندروومرال) 
ان دکر خواه از ابزد تال ) 


زد اندیش ومد زشت سکل ) 


رف ارد مان شر وسکال ) | 


| ( خدای عرش‌ترا کدخدایابران کرد ٭ جوان وپیروزن ومرداوتراست عال ) 








», دما" ۰ ّ 1 | ۹ 6 :۰ ۰ ۰ 
( یر ن حردشد سازه ۲ تنده 4 همه نژاده‌وفر خ فرو حسته خصال ) 


| ( زنانژاده ندارد کی امد بهی # که کار سرو وصنو بر اند ازنی وال 
( حدیث کفتکر و کمری ارششد سی ۾ کا بوام هم ازنانژاده نستد مال ) ۱ 
( زیم آنکه اڪر نانژاده بردر او # مجست راه علك اندر افقدس زلزال) 


( توجان ومال رعیت بدست شوم بی“ 8 جهبسبریکهزناش عراست وخارش‌خال) 


( ال خویش بدست شریر باوه مکن # کداین خدای به پسندد |زتودر هرال ) 
ھا از اشار متفرقد که 

"میتی که نه آغاز دارد ونه زوال # ازوست‌ذلت و خواریوزوست‌عزوجلال 

مو ودکه کلوخی ددور دارد وزو ‏ هزار گونه دایم برآرد واشکل | 


0 




















































رون 5 و EES‏ کف لا 
E‏ ڇ رون دماند و حندین هزار قم نهال 


1 ج 
میدق 4 کک 
۱ 


بهر نهال هم اندر کلی او دا 


۱ همو ود که ان غا بشه آردوعل ل چم حنانکه زنك وپلنك وندروشر وشکال 
و 


کش هوات حت وزج ج مود ی 
دھ شش 
12 دی ازودان وراحت واندوء * عکت وع ازو دان ودولت واقال 
وشاد 
ما E‏ اورضا وتبلم است # دوش بان واد ره مدار ملال 
۱ کن | کرت کفت عوی & بناله شاد همی با ارت ففت با 
نمر بشنوی نشوی ۵ مکر حکبی .استاد و کاملی ابذال 
وال ماب از ز کتاب لا لى مکنون چە 
فرفت نتاند ڪڪ عاك و مال .# هماك ومال من برهمه تم است ووبال ) 
E)‏ ی 
(۱ ار فرنقت مرا اکس دام ودانه‌فرفت ٭ چە دامدام‌دوزلف وحەدانەدانخال ) 
دی اس ر تاب عاتات Ce‏ 


| عویه خنده همی س 


۱ 


بن نصحت و 
را ا 


۳ آفتاب نز 
ن توای 










دا برتوحان فدا es e‏ و لان | 
ںاست وعرعهانجر وش٭ مرا مکو یکه ازعشق من‌جوش‌ومنال) | 
۱ زود و می‌روی‌سرخکن چو نکل 8 کهعنکنم زنفای توتن اله چونال ) 
( روی‌کل نکروحدن باغ وجلاو سرو € چ اکر زاله بلبل دلت كرفت ملال ) 
( فراق روی تورمن دریده برد صبر 4 زایتآسرو دوزی مکر بدست وسال ) | 

| ( جشم.ن هبشب جزخیال‌روی‌تونیست # خواب شیرنه تند مکر سرین غزال ) 


لف توشب کرده بود شیبانی 4 بج دامنش ازمشك بود مالامال ) 






ال حدر 

(بدیع نیست که طبمش جیله هسازاید کج تکشته یرو عشقت ایدم 8 ) 

1 دایع سفن اومدح سلطان است #که شع را و همد “عراستو محر وست حلال)) 

| (خدا یکان ملوك زمانه ناصردن ۾ که شیر شکند از هول تيغ اوچتکال ) 
سمز وله ابضاً یه 

با آمد من وزین پس هر اساختن منزل 4 تشاط باده اندر سرهوای دلر اندردل 

| مان قفژوروزچو ن ترس توکس # مسب سا ل یکاخ اندر بسان م دم تافل 











بم اچندرو زو شب حرکر رس 
EE‏ ی وی باشو چ بيك ارا ےک کر 
وهای زهستان بی بن هرز 0 ن ی تم ششعاههکی زابر 
۱ دون سپیدهدم سوی‌بستان وا دل‌آندرفر من یوندوزاسفندارمزیکسل 
بدشت ابدون نداد کس‌زیس تیل دار وان 5 #وذآرز مان شرهای اعتی وومر 
بصن , 
به بسن بروازرن مس خرامیدن ی ۳ 4 ات ادو ازاتكم ایدم خدسایل 
7 واند کم چندان آب ارک 
۱ بهماری بادکونی سار باستی دزد اماندہاندرکل أ 
وای همی بود بد 1 اتی اب تیر ہر دنازیشت او چو نة ر گور زرا 
بن مل راون بسوی ریوب تم 
| درن وند عر ل‌هندوا ن کون زء aS‏ ا 
| حوکاهلشد و 23 پلبل 
جو٤‏ هل سد چنین ی جر دابس‌سارباناورانه همیهر رساعتی بوشد هو, و 
یلد تازه 
| کک هه غت لبان تد ۾ چا اور ز رکال 
۲ 

| ز س فرش منقش برزمن ک سنرده شد کوق * همی خواخد کات 
۱ | جرا 95 ق کل رخ دارد روی واندرشوی 0 i‏ 
| بدیساتن همی س کند بان که ناد ۵ باد E‏ زفت ازل 


ی اه حدیو عم عادل 
j ۱‏ نز ازلای عکنون است نت 1 
| ( مرابشعت رسداز زمانه نوبت 5 


ندریی‌دوی بودهایل ۱ 
فسطنطن ن به چت‌القدسشدهرفل ۱ 


سال # هنوز شم اما ل نز میکند جنکال ( 


| ( سگفتبینکه شب‌ورور زکاهدازن‌وباز, ۶ هی فزاید آمال. برسر آمال ) 
4 حضرت این و کهی مخد مت‌آن ¢ دوانوشتالف‌وارجفتهر 
* کن‌که جهان رمن تحبلت وکر ۴ چگونه عرمندکندشاهدانعزوجلال ( 
( کبی بسا بشاء فد مرا گھی وزر چ ی ی شجاه و بزرگ یک ی بعت ومال ) 


) موز جوانی جهان مرانفرفت ٭ به یرم غرید جوجادوی محتال) 


دەچودال) 


( بکء‌انکه م بود فامتی چون سرو # براندو خواندمادون‌کدتن شد است حو نل 
| 2 جولو دقوت وزور م همی برانداز یش 6 کنون‌خواند)‌ست‌ضنف‌وسی‌حال) 


) مرا کنو نک تم و وخال وحال یکت هه ر از ت عذارو .دک دخال ) 
| ( دریغ ازانکه مراطع نود ار مطیر ۾ جاى قطر + همی اند عقد لال ¢ 


/2 دریغ انکه مرادن عزلت وفقر # بدت وحشم‌زرو سم ودسنك وسفال) 
درغ انکد حهان بودشاهدی‌خوش‌ومن € رونکه نکردم زروی کر ودلال 5 


۱ 0 دریازانکنبودم طع محشمت وحاه ی دریغ ازانکه نبودم نظر مجاه و جلال ) 





) ( نه هچ درسرم این تایکام باشد عبش ٭ نه هچ درد ل ابن تانکوکنم احوال € 
۳ 































زوع یت شا 
بچ ندآی بود ونه ملك ونه خانه ونه عیال ) 
در چ نه آند هی زجنو ونه‌عصد زشعال ) 
0 و چ راء دل درغمی سود وعلال ) 
ت ۾ عتال داد برافزود نعمت واهوال ) 
لاش عان رافتاد حنك حدال 6 

۹ ل کان ۾ بشي راهنا کرد د مخت نيك سکال ) 
اک ۵ ات ¢ 5 رونکشدازپشت بشت شیر و سل دوال) 
E‏ 2 رم بکرد لاش تک HE‏ 
نه واندام و رزوبازو وال ) 


دم‌فشا 
۱ زاوا 


اسار 


رودث ند وخناس 





ہرد انت ۶ دست وه 
1 ۱ : ارون کددین بدولت اورست ازغ واهوال ل | 
TYE 0‏ کرد مرد چ بشاء نام کرفت است دوت واقال) | 





ت وایال تام 
اڪر #* زار بای د E‏ سوال) | 
نات مد كراشتل عدیل چ ندآفتاب ود شاه رانور همال ( 
( نه‌سوعنات شود کا رافصل 
مد خواحة فرزانه على ن اراهم e TAA‏ 
1 سبیتز دام اجلاله ‏ 
۱ ِ , ت ساطان وفرعر وحلال ۶ 9 ا یی Cs‏ 


دم ۳ 
اد نید تال 
















194 و 3 
19 ت‌آن نظر ِِ هان‌کرده بی‌نظیر و همال )ا 


ود 


ی 
۰( 
ا 


روی ا له »وی # ننار در ریغ مدا ر ازفقیر موخته حال ) 
ت‌ملیاست چ اک SS,‏ دازتواش احوال ) 
۱ تراجون همای اشد بال ) 
در روشان 6 e‏ ساعر فرت ان Ca‏ 










| ( هید دند واز اله 
| ( توند گر ازان رفتکان و در ن € حزانکه نام کک نداز تودر امثال ) 
| 2 ز به رخو بش ی كود این من بوفصبر که هم مرت تو می جوید اندرین اقوال ) 


( توکار ) 

















۱ ( تیرو کان ٤ای‏ جانرا Ra‏ وارو ب‌ داموکندسازیدل ر ادد ۳ 














0 توکار 
عاحز درویش ر‌ 23 
تن Br‏ کارهای 
2 بده ك دهد ۳ دج کند @ کی توتو ونيروت دادوعزو خاال 4 


( مخت رو زک منآندم مرن ن 2 
( 1 ود میا قرب شاه و خدمت او ي سای وکوی توام پود بر ایال ) 
(شت دل نید دوسقی توام بود غایت الا مال 
ی RS‏ ی تخل 
( وحکر ترانه قول زمط ی ی و اب خیال ) 
( و کر بای رقم بدان که دک 
( سعالشم همه وف وو جال توود ۵ بودویت عور. اه 
( ی دوخ ود چون می سپاردجان 8 زتش نی ویدست توا آب زلا ۱ 
( مک هگریی من راد ك من‌کذری ۾ ۱؟ ۵ 
ما باون خوج گنچ کین ۵ برد ار وت 
( مرو بای وادر جوار توجایی ê‏ کا در رآن بزع امن 
( که کند, ام دل ازان ن پشمارخانه وکاخ ۶ که 3 ندز صورت و شال )| 
( ماش ادا هچ ده زر مرت یل | 
( درختهاش چو طوبی وآبھا کور # حرا یاه تذروان وخسوا ایکا 
نت ود کندم ۵ بارم اد زان ناخ زان وتن الال 
کت شم ب ا 
( 8 زماه زهول هیت شاه چ کزد شان تتواند نان وحنکال ) 
( نه دی استکه فرزند خویش رابهل # دران بابان بادام ودد رود مجوال ) | 
۱ | ( راهم اهل عبالست. وی راندیهی ۵ ميته باه حشعت زار اها e‏ 
( چنانکه توغم امنان همی‌خوری مخورد. 8 غم عبال | کرصوفی است۱ کر ابدال 
یز ازاشار متفرقد اه 
( ای خانه ازدوزلفت برمشك وبرقرقل 4 رسروردهخور شد رماه بستهسنل) 
( نام لبت ردڪوه تاردمد وال درخ تک دب غ تابتکند دراوکل ) | 
رفک و ره روشن ازان ودماء چ رنكلب توداردستی آزان دهد مل) | 


توسازر ین متعال ) 










وص ونوثم ازاب و فو ۱۱ 0 
رم که بخ سا چ بالای تو 





5 












و ال ) 


زد جهال 4 








مهر توشان @ جنانکه برتو نا 








۲ 



































LO‏ شاد ۲ E‏ سس 
۱۷ ) متټټې ازګو عا ب 5 aes‏ و یل ) ردیف اللام ) 
ا وتو بکشعر ۶ من دیده ام نايد 9 9 ۱ I erg‏ هی 9 
اکا چ زرا که کل الد از الهای بلبل ) | ( ادشاهانکه زار ی ت ۳ > ال و ججال وعدل ویل) 


ا ا E‏ شال ) 
E‏ 2۳ و بصدراست ودیکران به نی 
2 و ا # تخس TE‏ 8 

( هیتش افکند # در دل کوء و سنك بر ز لز ا[‎ + ES 

7 # کرد از خار و خارء لمل و لا" ل 4 

و 0 غر ها کر د و فزود حثت واجلال ) 

اب به حت بلند چ نمرت از 
( در عتاش مروت و انصاق ۾ د رر 
( سطت دا ,رای ڪرده عزز ۾ ملک 
| رذن سفر های او توان دانت 
( دوسفر کرده و دو ان 


( شاد ار بای a e‏ 1 وکندءدارندهرسو خر وش وغلفل) ! 
9 ازبی‌که عاشقانت € ددم ر ۱ 
( ټراقانی خو 4 3 ص ها نبرداست زر اکفتی لو کل ) 
| م ات ان OSS‏ 
OT Î‏ سود ۲ 
Bu‏ ب 2 ۱ ۰ از وا | 
ا 
( آند اردی بهت ou‏ | کڪ .. آورد زر فموافل ) | 
و تا قوش ۳ 
زد ر SE‏ 1 1 
۳ بمبن ۾ اور ان ا 0آ 
RS‏ - اه ۳۹ آمد ران جوک مکاری مقبل ( أ 
کر بود ترك ترایش © ادو وا ا 
N I‏ کوئی ٭ هت حو مرد مازیان ضایل €| 
ز بان که ی * ۰ 1 
ری دارد همشه درد مفاصل ) ۱ 


دار که کردد چ سر خ وود دردهای‌او همه زایل ( 
ر وت 5 ۱ 
د #کاندودی زوهمی کر عت چوهرقل ) | 


مک رکه دين عرب ود 
ی ¥ ص غ مامد بسان وفدقایل) 


۱ است 











پش و دوت از دبال ) 
ایس قوت و ابال) 
دا وی داد جال ) 
8 کوچویدر است وخسروان چوهلال ) 
ومین # بهتر ازان دو کشت در ھە حال ) | 









ڪز ر » فا E a‏ 
ر وی 8 حواجه خوش خوی وستودہ خصال ) | 


رز ند ج که نټ 2 ا 
ز ند 8 کر دار د شرو فضل همال 





(.سشاه مافالیای بسك 
ا و ود شل آری خر وان راو زیر فرخ ټل 
رخف کا دلش اند هم © جر از مير شا واجد وال 
( جلو اند سال شدکه ملك # میکند خروی ‏ باستقلال )| 
| ( چون :کویکری بهر سالی # فرش افزون بود زدیکر سال ) 
| ( و رز صد بکذرد مدار عیب ۶ باچنین خوی وخصات وافال) 
| (کہ همه کی دای دوك او ۾ کند بالفدو ولاصال ) | 
۱ ساز درمدح خواجهُ کا فی على بن ابراهم چ 

| ( نای خواحه‌مرا فرخ‌آمداست فال ٭ ازان فرخی اورا نا کنم همه سال ) 
| ( وکر بکاوی جان و دل در او ین ٭ "نا ومدحت اورا مجای فکر وخال ) 
( سحن اکر جهعز زاس وشادی دلو جان #مجز تناش من برهمه تست و وبال ) 
| ( نکرده بودم ازین یش هم ٹنای ملوك ٭ اکر نبود مرارغ فقر وخرج عال ) 
( بلند همت من جزیدونه نبت امید »6 گرم‌نرفته داز دستملك وفت‌ومال) 












سس ۰ 

۲ :طط ةت ه رهر سو 

کل حورخ »صطنیت ورهن سو 4 

alc ۰‏ ۱ هر صاز احبل سازی نورات و سشعر مای اوابل ( 
ی 5 ۰ 

۳ طوطی حل سکند رمور متائل ( 


TOT 
مد‎ 7 
۴ 9 ڪو د 4 م مله‎ 





) راغ خر مدهد زانش رود ٭ 

( بلل خواندهمی ڪت اب کا تان ۾ فاته کان ر هبای اک 35 
) غ ل“ اوقتاده در جن و بغ چ بسکه م در فتاده حاهل ووثل )۱ 
| ( هر جا مرزی فکنده مر ی سند ۵ هر جا ڪش کرفته پیری منزل ) ۱ 
ر نا ۶ یکو یز نشسته شحی کامل ) | 


ی 


اغ ز بعانیای ادمن و با بل ) | 
باع 





ی 3 
رختان سد قوی مان ٭ درب حوعرد مان زاهد و فاضل ) 





( فضل راشان همه‌مراست که دارم ۶ دراب مدح امیر عم ما دل ) ۱ 
( سای سلطان مین دوت موده چ کوبود آن ظل که گردد آخردی طل ) 
| ا ازاشار متفرته کی 
| (شاه فرخ فر خجسته فسال ج آننای است ی کسوف 0295 


سس 


( رهمه) 





۱ و گرنداشقی در درون رده نهان چ سنرانی سین عذار وشکن خال ) 
عح_عس سح حیءحهه 























01 
1 


(حدحو ست 


| ( کا هر صف کان رز 1 فرود < ل وهمی کرفت جال) 


(کدامشغ‌کهاز رای او نگشت بز 


| (فضل رمك و فضلن‌سیل و فصل 


| (وراجدحین 


۳ ت ما دا ۱ 
EE: ۱‏ عر هست ماهی دال 
( نهر حدرو بددرباع هست سرو سهی 9 نه هرجه < ما درن = 4 


٠ ۰ ۰ 4‏ 
| ( اکر نام زرکان ده رگرد اند # سراب باشند آنجمع و خواحه آب زلال ) 


۱ (همین‌بس | نکددرابران‌جزاوندادکی» رار هایی از شید نت واهصوال 4 






ن حهز وداد بئوی ۶ 
بر عطلی ملوك # درم بدره 
۰ ماک 4 فزونتر است 
ازج 7 ۰ 
e‏ 1 ای و کوی من از زرو مال مالامال) 
lu‏ رایناز از همهخاق ود و 2" فرخ 0 ET‏ 
e ۱‏ < 5 ۰ - 
۱ اراهم چ که بارا او ست ہر کار 9 
مان زایی ازن خواجة ستوده خصال) 






پوس 


ان حهان ونانددلى حو 
۱ اشدونك ۶ دیده 


د 


: 9 زام‌علاک ودو 3 

۲ وزر على 1 1 3 7 ۱ 
ریت دب 3 زار قدر چ مد وفزاید مقدار منصب و اقتال ) 
ی اد سی ۹ 

3 بر منت رو رک داده است وه آقنال 

(خبایتریت او اتا ۱ ۱ ۳ 

۰ مرف کندشامازانکه رسته‌است € زباغ ترت او حنون کڪ ت ل 
۳ 1 هرخدت دوات ودین8 حن‌انکه میو؛ او بر جه‌انیان افضال ) 

راو مدحدمت بودبد لت ودن + 2 
2 ل‌رسم # فض ات است‌مراورافضل و جو دو کال ) 
ی ۵ خدایکانش نو شتند وقبل؟ اقبال ) 







امروزودوصاحب‌ری 8 خا زال) | 
ووو آن نکن د که جر ر چ که در مصاف می کرد 2 رم 3 4 ۱ 
( کی انکه کان مرد بد و ماند # بشیر شرزه اند ٤چ‏ روی کال ) 














ا 
( برا‌کدگوع کر نك بشنوی‌دانی که من سفن تکنم از رم کزآف وال > 





( سپ سکه‌خوانده دم بافغانونالهوسوز چ زحال خویش باقصه‌ها بکوش ر حال ) | 
% از 5 E‏ 56 

| ( ازانچه کرد من روز کار ازرهکین # وزانه رسرم آمد زاهل حهل و ضلال) 

۱۳7 


















((و زآن‌اععآبادشدبشق وفروخت 4 بك آتشم بل از تة نواد زکال ) 
( ساه روی ان کار رز مانه عاند چک ر د ضعت و بر من عاند ر چ ال ) 


TREE‏ ( وزان) 











دف الد 
(ر وزان الم که جود وای“ 
و 9 روت دل هن‌هرچه بودگرد ملال 
ر a‏ ۶ا جاك ونداد هه فتوتی رد و خبال 
زنک ری ف 4 رن ع 
و ی نت مد ری رو 32 (ES‏ 
( روالود که پس اخواجهکو ء O‏ ری و 
۳ ۰ ن ۳ ۳ ۳ ۳ 
ی و و ۰ 30 ماش« شد یغه آنال) 
( زسنك وی +2 8 فزوتزاست بوزن ازهمد جبال وتلال ) 
د اک یی کس سا راز 
اضر مس ۰ پدشت وج 
دود اوشد است ی ۵ بسا فار سے ارف او وا ۳ 
( از و هر دراه از سرد زفر او فراخته بال ) 
و 6 چهخزف 8 چسالو نت درزیروستاوچمربان) 
و OE‏ برنشینی شاد 48 خرد امعد یر برت سنن ) 
ي د راومه فریشتکان چ دعاکتیر ۳ بالندو والا صاا ( 
ای ومد شان اد وا 2 ۳ 
5 اف * زری ملك د کر کرده ود شدرحال ) 
OED)‏ ۹ 5 
3 0 ر دمام دحیل # مرا عطای تویربای بسته کرد عقال ) | 
) + ای هانق ودای از ند نداد ترا بیج سول ) 
( منآنکم که تاد کی دفر من 6 ایهم ونم 2 


3 ا کا ج و ری زروی کر ودلال ) 
( کنو تیش وم تیرشب وروز ۵ غاد وی وخمم‌زشت یل ) 


۰ ۰ ۳ ۳ 4 “٠ 
) ونر سنام و نا «هادارم # جوطاوسان رآراسته رو دنال‎ 2 2 ۱ 
بشته له عشك وعیرو‎ ( | 














































ی ماشد # شرام توجاود ی قا و زوال) 
( عطای‌تست چوبارانو طبعمن جوصدف ۶ صدف‌زباران بدا کند هماره لال ) 
| ( ای نام توایزد | کر نخواست نکرد 4 مرابشصت وهارانین‌خجتستال) 
| ( هميشد تا الف وجے هست درا جد 8 چنانکه دال به ربك نقطه نام کیرد ذال ) 

( سه نقطه باداتمر ترابه یش الف 8 نکشته پشت تواز رن در سالی ال ) 
۱ (و کر عانییجا و بد هم سز د که ترا چ دعا هميشسه زاو تاد باشد وابدال 4 












از ر دیف الم 4 


مق[ از اشار متفرقه چە 
( در بای از خلایق د و ر # از کل وخشت خان ودم ) 
( وندران‌خانههمجو مور ضیف خت پو شنده لانه بو دې) 











ات رت 3 = 
دوسه وسیده دان 1 
( و ندران رد اند ترانه ودم 

یک ھی ٭ باحو : 

ان‌دانه‌ها ز بك وحغانة ودم ) 

ام ازرای ساع @ دي ا 
۷ و را دوک ی 0 

E)‏ پر ۾ رکف ازی چان ,ودم( 

SAE ا‎ CEE 

























EOS 
لی ا‎ 
که ان دای‎ ۱ o 
4 ف ند ي م. را“‎ 
| ور ار ن 3 ن ر بان د ر د هان‎ 
( ۴ 9 ده اف ۵ قو و‎ EE 
ا ار اوا‎ 
Cf E RC 
CP ود‎ E 
۳ که ر آرا-عار متفرقد‎ 
۰۱ من ازشاعران ی‎ ( 
ت وھ‎  تمم‎ RE 
وا ۰ ی دور‎ NED 
4 لب کار نا ی و طسو‎ E 2 3 
زد مت و‎ 8 CC 
غه‎ 9 ۷ 1 : 
) وز-لهای‌زت‌عب عوار ۶ کر 3 فورم‎ ( 
) یر ۶ چوسند م دمان عورم‎ 0 
BON CEO. لیکن از خون دل اگر کر‎ ) 
چون در ابن بشاخ انکورم)‎ OT کاندرنخضت ہار‎ ( 
ی ل تمر بدهر  حسته و دل فکار و ر و ق‎ 
که از جاری ود جرم که‎ ( 





لاہ از قاعت وصبر ۷ 


سل ازنصاع منظومه 7 
وحم ۵ ننهد جم و 
ست او به سم و 
انکددردست حنك‌دارد وخام # رسد د 1 بخ 
امرس خای شود 5 وا بابدش کرد زرو درم ) 
۱ ( وانکه خواهدعزر حاق ی ۰ ۰ ان ده 4 
( ۶ عبت ر افرازی ۵ ر ۲ 3 
ار ۱ اس 1 ۳ مشود و 
٤‏ ( لك بسا مال توان دا هک دوا ۳ 


) هرکه را آرزوست حاه 





ی از ظالی رسد زور م) 





) خاق‌ایران کان‌رندکه من # قانل سا 


۳ دم رت ات سای ۳ رل مق 
i) 1‏ لاله بو اق که 
11 ( دانش و خوامته! درک وکل که بك جلی کف ۲2۶ : I!‏ 
۰ دالشف ۳ 3 5 ۳ وا ل م ع 
1 2 اه اوا تو هر کا خواسته است دانش 8 6 97 اس مدع ۳ 
E E r‏ نل مدق بکظل وجورکید # کفت کای ڪر د کا ر مذ ور ۾ ) 
وا اد ۳ ( کربکو که درجابت روس # شد؛ خاص امیر اطو رې) 
آ ۱ 

۱ 


( ۲ املك قاعت شد مس چ نه سلطان جود او ی صدراعتلم 4 
۱ ۳ ازذضصان روزی‌اوست ê‏ دارد منت از اولاد آدم ( 
۱ سنا زل ند هر که داند »که دنب باز ماند است زک وج 
۱ (حهانکردادههای‌خویش بگرفت8 نباد خورد از ائیوی اند»‌وغ ) 
(جهان هھ خود خواهدماندرجای» که کن تا حهان شش هر دم 4 
( جز نیک بد هر اندز نماند هار آنکه بد کرد أو بام ) 
( خنكآنکیکه زوجانیرآدودي» خو آنکو خاطری را کرد خرم ) 
از از اشعار متفرقه 4 
(م که دن شر فضر حلام # رها د و ۶ ۲ 
(رکاندرن عصر صنعتی مجهان #۶ بتر از شاعری عیدام) 


j‏ ازاعار متفرقد )ا 
ا( نزشاه بود سودی نزشاھزادکام ٭ نزیں خواجکام نز خواجۀ جوام) 
| ( نزز ود نصری نه نم داد تظمی »# نفضل کرد فضلی نهاصل وخاندام ) 

( نه ری ازیسارینهعی از عیی ٭ نز سطی" عطانی نز »وم امام ) 

( بر باد رفت‌خانه وبراندگشت لانه # بك تیر ر نشسانه اند ز صد کام) 
۱ (کو کو صفت سرایان‌هرشب‌درین‌سابان # کوخانه وسرام کو ع ووستام ( 
| ( کوتصروراغ وکاخ کونمت‌فراخ ۾ کو ابه های شاخ کویارو دوستانم ) 
| (کوآ غزارع نك کوآ رایع ننز ٭ کوآنمراتع سبز ک گل وشام ) 
| ( بر طمع خدمت شاه نجمله هشترازدست» و آدم‌صق تکنون نیست جزحسرت جام ) 


(زی‌مردمانا کر داشت باكمرد خوی‌مردان» کی جکونه میکرد شر مد ز نام ) 
e‏ 4 = ڪڪ 











۳۳ ۹ 


























وی تور مان کی 

ی درینا که خواجکان رایست هکره E‏ 
دوه وه ف ۳ 

ا ۳ سیر تاچ دوزت وان 

ES اد‎ I 1 E 
7 : ۰ © ل خویش مترورند‎ 
ریس ات هلک او غدل ات و د‎ 

فراوان است 

ل 6 هم زعد لستش ال نسم و جعم ) | 

تکو ئی کن تر است عم ) 

,که بدکار وده است ولم ) | 

E‏ نهاد رادکرم) 


7 


زیر هرا نگتستری ره و 
یر راز حوب وز ے تي : اود و و وستهعو E‏ 


که 
J” 5‏ مت از کان ب تنك بتکر ۳ أ ۱ 
( ۷ دیده‌یدندان ولب دوخته دار 
( دیکفتکه ای پررو بن دک 
( کفتندکه باسوختکازم ں نظری هست من 
( روش دل E‏ 
( شیای | کر حرق صر تو 


رم درد ده 





هرهای بس‌اندو خته دارم ) | 


آ ۳ ۱ 
موز # ین درس من از کودی امو خته دارم ) ۱ 


ار درن حاقدد 






دی سوه دا, رم ) 


کی بدل ازتا رهش افروخته دا د | 


ار 0 نیست وم 








صد خرفه نادو ختد دار م( 
د رم 








هی ی ۳ a‏ ۰ 
( سس از خلق جهان کارندارم ‏ غر از عل وآل عا 
وآل 


چ ور شسمی ( با اجد تار اغ رو سری ا ار 
۰ ۱ حوم a‏ 2 نوم 1 رحم )( ری ت 8 کان سر 9 بان و داز و ( 
& واه وم ۶ 3و2 کین ر ر8 
۳ 2 بدا ما۱۳ او ندودرن‌کار # جز اج د تار EE‏ دارم ) 
1 کاسا ار ده اند ف ۳ ) ان دلگ فا فتاد | ما 2 SA‏ 5 3 
۳ و اه مقم ( أ دی هس ن ۶ حر فاطمد س 3 برستار ندارم 4 
ê EUS‏ ۱ ) درحان ودل تست ناد بسی هست ۶ حز 3 حار رنه فان تاره 6 ا 








| (بکرتم از انشا همی داد دل خویش # افسوس 
۱ ( کلهاتکنانم خن در دل هرحس 4 وندر دا 
| (آن‌وسف‌هرم هدرن مك زخواری # بك پیر زی نز خریدار ندارم) 


(باشد کهعزبزم کند آن شاه سر افراز ٭ زراکه چو وسف‌تن‌خودخوارندارم) 





ت یدارم EES‏ ا هید 8 ۳ 
ر لاله فزن توو کر شاخ خ یسم ۳ 


5 


٩ 8‏ دب همه خاق حهان بالے رسم e‏ 


2 
ج از اسعار عتغرفه 
كت 4 





| ( حهان بے حهانداری 4 یم #4 عم افزون است و واری ند یم ) 







دوحهان آمده E‏ دسم ) | ( فراواشد اهل حهل ومست # خرد مندی وهشیاری نه پیم ) 


ود 
3 ودستس مر زادکددرشصت# آن ٥‏ حون بر در آورد تسم 4 
زان‌دستکسداست» شاد کد کک من 1 
ز از اشمار برد e‏ ۱ 
ث از نکوبان ری کے باید تبر مطرب و موی وی © 
خن ازرای ساء‌ری چ باد جنشت فد و۳۳ کم ES‏ | 
فن‌از کافسان‌ری # «ن لاف عقل میرم این کار کی کم 4 


(پی ) 


۱ 


| 
۱ 


( بی سیارها ینم زهر سوی # بسوی دوست سیاری نه یم ) 
( خران بارکش بار باشند چ خری کان فکند باری نه یم ) 
(ر بر دستتارها ‏ دارند لک 4 سری در زر دستاری نه م ) 

( رستار هوا بسبار باشند ۾ هدارا بك برستاری. د یم ۳ 
| درن بازارکرم دین 4 E‏ را خریداری. نه بم )۱ 
و از ۱ قد کچ 

وکر احواحه ان 

یره خرس NE‏ حو ( 

























| تیر رمیر کاف نکم)‎ HE چ بدت‎ E RES 
وان از کف واه‎ 
۱ ) وت آن کارکه ساد کرد ۵ چون نسم زکی کارنیان نکم‎ 
هو از اشعار متفرقد ج‎ 


نشوم ۾ وزسان حلقۀ فرزانکان‌بدون شوم 






حند ازن فر زانکها خبزنا نون 
و رعتل مات هعقل و دانش رامل ای چراو چون سوم | 
ا بکذار تا شایدکه ر کرد | 
| عقل گردون‌وادگر داند بکردکوه‌ودت 4 عقل رابکذار تا شاد که ر لردون شوم 
دعا و عقل‌ان سرا ی # گرهمه حون‌وعلی سنا وافلاطون وم | 
یاتت مارا فرو رت شم اد 2 اند مخ الد 6 کر علك ومال وثعت رنرازقارون شوم | 
/ وق م کتاب ا € 
لب خود بش مناو که طا قندم چ وان سرزلف عبان ومترنان زکندم | 
اک Si‏ مست نترسم ‏ وکر از مژء و ابروی دو مد یر دچ | 


| مکن من حدم ار رن هن 





جود 





توکنار ره # جه زندم برهایی چه نهی بای بهندم 


ی ۱ ۶ 
به ثنار از و محواهم نکم ار 


۱ 


کوبت ورم حززسموبت 1# رم کو ا برند وبهر سلوی کشندم | 
رکاب توساده ٭ نتوانی قربی بكرنك و بعندم 


مان رق دوش من که حز زان هر حه دهی بت سزواروپندم 





زرکات ووصات ۱8 واری تک اند وزاری نکشندم 


1 انهمه و عنام جهدهی‌این مهندم 
توراهم ومن از آذر مهر تو بهر حا € حد وش ها که نکم حدصنها کوفکندم 
جوز سب ازلالی مکنون 4- 


۱ | ( ما نز زبس مهر رافراشت ع ٭ آب انکور بار ای صنم غالیه شے ) ۱ 


ی لس 





1 آب انکور خزانی راشاد که مجان * مر ع ار تفر وشند زرو درم 6 | 
(١ 1‏ لالہ E‏ انزود سل # باده سوری بش آر که بز داید ع ۳ 
| ( که سوسن شدو یکت که بادبهار چ لز 


نو بت یاده فراز اند ارو ۱۱۳ 
۳ 13 2 
| ( شلهالاه فرومر دکراز بادخنك چ * 


| هله آ ذ ر و می از فروزند بم ) 
| ( کرازین یس عراز زخالدفر آخو است‌ساغ چ زن ست در باغ از ارف رور زد 0 


( مطری) 


| (تووذن‌پس یو ستوقویکف زورره که همی کزدد: از راا ۳ 1€ 
یت اس سس 


( ددیفالی) 
| ( مطربی خواستهکونده ترا بل ی باغ چ عل 
(هلع اقدل بزدودمه زك مسا ۵ ب ایر 
ا چتری‌از شادی‌فر اخته نارلدسر چ فرشی شی ازلو شداخته ر 
| اده پیغام فوستاد که نشین ونور م # جنك آوا IES‏ ر زرقدم ) 
ا و واز بر ورد ہکہ بخرام وچ ) 


سوی عز و جی باسه شاه 
۱ | ( خرو اران اہ ان اصردین چ کر علكندر ریت 


| (سهسوی‌شرق کنداشکروزانبودکرد اده ند کان راز ی ساز 
٥ن‏ ورن پس لب دور و بک فی ونان چ کر دم بکرفت از 
از مجه کار آند و خط 8 نز خطی میباید و مبدان و حعیر) 
(خنك آ رو زکمن‌نندودمان‌زانوی‌غورء تا اقم چون شیر دسده بد ) 
(عی مر ارعن خون د عدودردرمرو ٭ خو بر باد زآھی ان سر عبرم 
(جشمن طلمت شیر جه یناوجهکور 6 کوش ین" شیو ر جه بازو جه اض 
( چ مشر و قدزز زه عراد ررء بل 8# به EA‏ ز قد رعناو سر زلف عم ( 
(من‌ازین جنك نکردانزن از زبس اسب ناتن خصے ند CDS‏ 
و وله إبضاً 4 
۱ ( بهار وعد فراز آمدند هر ردوب + یک ک دہ س موی اده عا ) 


س ساخته فرخنده تراز باغ ارم ) 
رن پرکندہ هه بخ ال ) 


( یکی کشیده سپ بھر کنه جونی وی یک کشادء عم ببر بل ردن غم ) 
| ( جهانندینيك فرخ شود جوباغبدت 8 زمین دان يك خرم شود جوباغ ازم ) 
| ره جوای گرفت وشاید اگر # حوان و پر بشادی در اوفتدد بهم ) 
| ( کنو نکر راغ ودحون‌نکارخانه دیع # کنون که باغ ود چون صنرستان‌خرم ) 


۱ | ( نکد باد شادی مگ بروی نکار 5 ورد بايد پادء < زدست صم ) 


ر 


( نشته نودم اروز بامداد بء 4 در آند ازدرم آن‌ما هروی غاله شم ) 


| ( زجثهی وى اندر ر صد نوم جادوئی عدعم) 


( 2 سل در آمحفته نک ناب ی دوتوده مشك در آو مخنه زناخ بم) 
( نفشة فش طبری ساخته طراز من # مه دو هفته نهفتد برل شانسمم ) 
دی و راگف > ندمت کل خواهد نهفت تاقدم ) 


( حهگفت گفت یکر تهت نضواهیگفت چ خدایکان کم را مجشن وعد کم ) 
| جوت کر وی ا کے 


































ددیف الم یم 
بو ( 
ات دنب از یل ۴ جن هن زجه رو بر رو 
۳ 2 0 کدی ق وی 
‌ 8 شناد کر کون ذقبر ور وی) 
9 به تيغ کهسارم ۾ حون باد کی ی بطرف هاموم ) 

دای چنین حرا وم ایا ۵ نه خرچ نه ق 
( در نظم سفن رل استادم # د 
( کو :رادار eî‏ # ان با زا دق فلاموی 
( ان است ناه و رن # در دست عیلای شاه مر هوم ) 

سز من از رلا ل عکنون ِ_ 

( ماخدای کا ند مجو ئے ¢ 
( کاندرد وکا درصاوات ¢ که جنک و حنانه حوئم ) 


ازن عافلا 

( یش زین عافلا ا ٭ پس ازن عاشقاند وئ ) 
( عدق ماراساوری‌آموخت ‏ ۾ ۱ کر 2 

زان به خو ثم ) 

( باز اد ع د نسم ۾ دامر 

( ماحنان اوستاد کار دم 

( هرکه یی مه جوید یر 











دس اد 


| > چک تهنت نکند برشهنشته اعنلم‎ E EN 
چ که عدل اوزجهان برفکند ام م‎ E 7 کون ندام‎ ( 
) چ ز هی ععشمت توشادگشتهجان حشم‎ E e. اث مظفر منصود‎ 
) رید تدحو دستهای فرخ تو چ که نهد حراحات خستکان ع‌هم‎ 
| خاک ین و ع وام ت 4 پاندچندین ن سن ۾ همه‎ ) 


ازعر ۲ ۳ 
( میک و هید بتاعا ن در یش دد 8 نو بود و زدر وهر بی آدم ) | 








| (زهی دو [ت‌تورا- 













زاده نه دوم ) 


د طرز اا 





درست وی 


ایا ازلاای مکنون ]4 

تورصصفة سم 8 هی زمتك تکارد هزارحلقاجم ) 

دی بارس مهوده من‌همی‌ترسم ج مك باند رآن یف ) 

) ومع رتلم‎ TET 

تومے 2 هرکز فرود شاخ م و تودال دیدی هرگز فراز باغ اغ نم ) 
از در بت فته سوسن ر چ عیت اندر باع ا نهفته درتتم ) 
دال‌توای‌ط طرفگی تکرک کزمراست ۵ قدی بکوژی دال ودل به نکی میم 


او فتاده دل هن بان ماحی شے) | 















ریاد را ہی بهانه ”وئم ) 











۱ ۰ 
ییا ا یی ا ا س 





دابه جو 
کاب رای کا نه وئم ) 


1 


ا 
یتست جرا در 


غت ات که ر مشت حراحبره‌کشت‌دو ارجم ) 


۰ ھے 
ید زام توماند می 


۹ 
٤ 
ی‎ 


¢ 

# ماش اندر نشانه وئ ) 
( کچ 8 خراید می طا ند »چ ماز شاو خزاند مقوئم ) 

3 


(ززلف‌وروی توهر دم دل‌ما 
رو گر بپشت‌نباشدرخ توپس زجدروی چ درونهان و بدید است ۳ وتسنم 4 
| (ببشت‌رویوهرهفتکردن‌توخطاست & که بی مشاطه پسندی بشاه هفت افم € | 


ر شاه زماند نامر ادن 4 که عد ززادن سأهی حنن زمانه‌عتم) | 








( مردمانجسحوی‌خانه کنند 
رف درد بل "اجتم ۱ در شکرو دازانه ‏ مجونم) 
( هم بشاء زمانه راء وصول € از خدای زمانه «حوئم ) 


ماج Sk‏ خانه محوئم ) 





١ ۳‏ امار مغ ود که ا 
| رم ۰ 
از اسشعار تفرفه 1 


( ناصرالدن‌کهممغ‌دوت را ٭ ردرش آثانه محوئم ) 
سح ان ای کنون کید 
( کرجای‌تودرهبان جان‌مازم 6 حانراجوبهت جاژدانسازم) 
( هرجاکهت و گر د زلف‌شثای § صد خرهنءش درزمان‌سازم) 
دار گنای | زهرلب مدتنك کریرایکان سازم ) 
چ دار ابقدت جو بوستان ازم ) 


) ا دد» ودل در آتش وخوم ) 
( نه نه که زدل در آذر پرزین. 8 وزدیده مان رود +صوم ) 
( بان همه آب ان شکفتی بین ٭ کازخشی لب‌حومنر عر جوم ۲ 


( خون از «ژه بکدی بالام ۵ کو بصفت همد طر خوم ) 






















( ارون نده‌ام زبس بلاو رج # زین روی نهان بغم جو قاروم 6 
E A‏ ومن ازع # درننه فروخته است کانو م 4 
ت عجوم ) 

دس د 









2 ورت جر وون مان 











ر دل ل زت خواهد به 8 زانروی که اه 































۱5۲ بات ای‎ E 


زا خلت جوا انام € )| 


- & 
یکر زر ها رخراهمهسب چوزءفران‌سازم) 
“ ر ۳ 
( ناشادشوی ,دی 6 2 ي هرراز که‌درمت نهان‌سازم) 
در سای منت o‏ ورزاکدوده اون 6 
n‏ ددا د ۰ ۳ 
r ER‏ کرد چ تاز زلفت زه‌کان سازم» 
( بکذار جوقام کان دې 4 A‏ ۸ )۳ 
: افو طادعتق» م رادروی هی رال سارم» 
(حون اکت تے ۶ از هرسو سلها روان سازم ) 
( وانکء زاشکهایبدر ب ۴ GOES‏ 
)0 ازبسک هگهر رای ررم 2 بر مس 






SEE 

(ون‌رویکه باس 

(5؟ دد رت حانخراب‌ازعشق 
a‏ 









تهیاردداشت ٭ 
3 


برتن عشت تو تویاسبان‌سازم ) 
کاین یت همیشهذکرجان‌سازم) 
دردل‌حای کاروان سازم) 













5 ازدهمءدقکاروان دردد # 



















(و همراغی نو دازعقق چ ازدولت شاه شاد مان سازم ) 

7 > 2 ۳ ۰ ۰ ا 
(خدناصر دینک هگر جدنك یږ م ¢ خودرابسطای اوحوان زم) 
سما[ ون ازلایی مکنون است إل 

مز دہ تن سیر تم روزکار منم 4 هزار بار موش از فرای ا 
ر رن سم بنیز ... . ۲ 
کر دہحان وتن عصور چ زحرص دادن اوادری ر عم 


ار ه رک ی جفتاست 4 بری زارو جدامانده ازدیاد سم 


هآ حون‌نارفامت‌بار ی حوعندلیب خروشنده ر حنار مم ( 










+ ّ ود 1 ۰ ك 
(زرغ‌دوری آن‌چونتکارهارض‌دوست 8 زخون دیده سراپای در تکار ت ) 


vk 


ددن آن ر جارترک‌مست* خورده باده شب وروز درخار هنم ) 


موی آن دوسرزلف مشکارسیاء # بسان ابر خروشان واتکان عم ) 





ان‌ایسوارم کب حسن ٭ مص اف عذ-ق ترا مد کار زار 2( 
( وراستوارنداری ی ساوبن 6 که یش جل“ توکوه استواد عم ( 
( بی شکار عبث‌رج دام ودانه مرچ بای خویش دام آنده شاد نم 
(نوکرجهرو زو سب ازمن‌همیکنارءکنی 8 گرفته باد رانك در کنار € 
(مرادن شهرای‌بار یش خوارمدار # که ہس عزیز درکه شهربار هم ) 
( خدایکان ماو زمانه اصردین € که گفت حودش دربای بی کنار منم)) 


(وهم) 


0 و فن توم ) 
تیا هس ۱ ۰ ۹ 

+ هد ی چون آب بنم) 
ا * چين بمایروی‌مینداز ومکن روی دوم) 
دون #0 و رسو ےار 0 | 
E‏ وم تاد زلبت چزی O‏ 
و تکاء شناسن دک مردم جزند ٭ عبر آنوقت پند ای 1 

(من قل وار روا بسر اند EE‏ 

E REE‏ سل باتو از استاد نوی شلل) 

) ی چم اشد همی 4۵ چه قاد است کر راهم E‏ 

(پشت خم کت ونژنداستدل و شادمازار کر تراحشم نوند ستاو 0 2 

( وز آرزوی‌آن دهن تنك جوم # کر جهان تك ترازيم مرایست ال ) | 

( الم یست زهر چان بهوای تو بود 8 من بر آمده ام کرد کرانت قدې) 
۱ ( حشمت اء تراهست‌به نیکوی ومن # گربنزد تورهم, یست ارم زددم) | 

( ناصرالدین ملك عللم عاد ل کہ برای # آفتایی است که زونور برد بدر ظ) 

-از وله ایضا که ۱ 
(رگرشی دست اندران زلف خر اند رخ زنب» پشت بای بی نبازی بر همه علمزنیی) 
( هرکه بیادجم وک جام گر کو بک 8 ما جویاداوستک دم ازک وازج زنی | 
)0 وریادم‌دکان وزندکانی‌فرخ است86 بالب اوماساد عسی مرم زنم ) 
(نزگجم سودیدت مارانزعرب‌یی‌ده‌هلا 4 ناخط بطلان هم اندر معرب و زنم) 
(قدح‌ما کترکن|بزاهدکه برید اوست # ما ا ک رگاهی‌قد گرم وکاهی؟ زنم ) | 
( مالك دنار وادهم گنت نتوانم ما 4 سالاگرسکه بردینار وبردرهم ذنم ) 
( ملكادهم واررهمزنرءزن بدرگی ٭ تا مکی گای بر ۰۱ شب وادهم ذنم ) 
) خو اج هکو ددع رم د رگاء خاص او منم چ کہ آن آند که ۹ ۱ 
اد قد کرے تاهنکام شام ٭ وزشبا که باد تا گاه سییده دم زنم ) 
راد ماقم کی EA‏ ۵ و 
(مستگردع‌انکهی درحف‌مردان‌مردوار» گرزچون اسفندیار دیع ود رسم‌زنم) 
۱ ما ۲ ۶ | 
هر چهبادغیررو یش روی ازو درم کنم» ٤ ۳ e RET‏ ۱ 
(طعنه ر طاو س و شطان درطربقتکافری‌است 8 باش تا ماطعنه ج د ار C2‏ ( 
ل(ا‌هیه طاق وطرنب و طاق ندهد ع ودي صاعقه کردار تن برطاق‌و رطارم ذنم 


)۲:( 


( بغماندردل من چند چو 


( کربکو که 


ده و # ون 




































2 فده لاندحراخود رای بش وم زد 

سجام کر تما مه من 

نت ہیں هم وگوی این خا کراب بداعظم زنم 
E ۱ ِ 1 EE ia‏ 
ادن آنکدنا چ ناصر وتصورگردج ر عد حش‌دمزنم) 

و وه ابضا چ 

۱ نت تسا 
( عمتالاندرن‌جیانبودم ۵ که می دمت‌ولب کا لوي 
ل( دبس صت اة انم که میس نار هست و ٩6۲‏ 
(وندرن شصت ان سکف بی * که بشش روز مایا سو دم ) 
(a 1‏ 1 وتا ور ماک معودم ۲ 
(ای‌باثبرها که کردیدم # وی بس مس سم 
(دلء جارودرد خون‌کردع8 تن باندوء و دج ج د 4 
باز مامخدای ۾ از ملاك شا کر وخشنودم ) 
اروز چ دنب بر گنه شزو دم 4 
ناصرال دنک خم روان کو ندچ اونجو ګر است وماهمه رودم ) 
وف ونز ازلا ی مکنون است اه 

(زشاهی نا کدایی ججله ددم چو کد ای راابشساهی مر کرام 6 
(جهل‌سال‌اندرین کی 
هیا نو ثم 6 جو ديدم ليست سودی رددید) 6 


لا شی اوسا 
(خز شبات یک ماد 
(خسرونصورعادل تاصر 


( باحنین حال 
( کورو زی‌فزودو 











شوروزه سالاهسا وبتها د و دم 4 






( قناعت خو تر آمد ازصناعت ٭ بک فقر و عزلت. ارنکبم € 
(سکفی که ہد رکچ عزلت 8 جد زجتها و خواربا کشندم 4 
- دچ و سختیها ندیدم ) 


( بشق دوست‌جایی‌کردم آباد که زو جز 


(زهرنوی‌ر آوردم درختان8 که از بار ش جز انده تجیدم) 





( کنون د ریخ شیر ی کنمرجای که چون آهومن ازوی میر مید ) 
( سر شاهان عم ناصرالدن چ که از فرش بشادیها رسیدم ) 
3 چ شب از کناب کج کیر که 
( مرا که کرم نشد نزد شاه بازارم # چرا ز ما نه به شدد مان باژاد) 6 | 


( مرا کەکاربکار فاكباشدونیات# همی جرا فلك افک د رخنه درکارم | 
ج سے ک منک 


(حودیدمآنهمه‌حان کندن‌آمد چ هلب‌دم جاه را تا و ار هدم 4 


رتاو ز در بار باربسم بار چ دان 


( ازآن درامدمایدرگسته ا ارا افمری ار e‏ 
( کنو نکن یی وک لکر منت ان سزدکه زع نو وان aS aE‏ 
( کسی‌باندم ایدو نک بازحای a 7 EAS,‏ 4 : 2 خارم ( 
( کمن چواشتری ازز برباریارعز زم می گر خت و و ۳9 & 
2 ۳ من رهش بود 8 فکندم_آن و تك از عقل ا : 
E 1‏ و و و که ردد از ن جله گرم بازارم ) 
رورا طوماریامت 8 بابک و ین عرض و طول طومارم ) 
( ګجادتبارو تجارقت عشق وکوبارش» که دز 


ن ن ودل اوراه پشت ردارم) 


۱ ر 
2 مررازعقل در آغازرو زهم حدای # سوده سود ونفزود قدر وقدارم ) 
: ۰ ود وسفز ر ۲ 


|( شع اندرا گر ودودآرا ی ۵ اکر چه خاد م کفش وچرخ دمساري) 
(اگ رکنیدمذلت زخویروی ود # و کر نمی سفی ننز بود تحخوارم ) 
( کنون بنزدءزیزان‌روزگر همه ۵ چنانکه ځار بنزد يك شاخ کل خوارم) 
| ( نکرمای بود ان کتاب من‌مانا # که خواستند همه مرد مان به انکادم ) 

| ( 0 سکم نود ھککی غرم ۵ که دو لت ود پې رکرو باردر نارم ) | 
| ((جویارغارتفاقاختارکردسزاست 6 دریغ از انکه له من مصطفای تارم ) 
| ( مکرخدای زعم همی کد کفر # که .من ز مخت وازان هرسه یار بذادم ) | 

ول منخذب از تنك عکر إ4 

( آماءزبس میکفت ىن تنك نکردارم چ وزتنك نکر هم نز بك درج درر دار ) 
(من درج در ر کرد مھ تنك شک رکردم 6 مدیم روت خن اد ج 
| ( من ای‌دوازانکردمازکندکز چ زبراکه من ازلبهاش صدخون جکردارم ) 
(زن‌پ کک داندنازش نروداز یش» ERT‏ همی کو مد من جبز دگر دارم ) | 








ا ان م نه هت دا 
۱ (چزدگرش‌راهم چز دگری رم اه من مد هن دم مد ونم هن 0 











ر نب از جوع بالات ڪيا ) 


O : Ak 
) ك تتر دارم‎ I ی دارد ۶ من‎ 


| ( درجانة اگریتهان رل ر 
(درسیناگرگوید دوعر کم 
| ( درآند و میکوبدام وزم - 


هست ۷ من نز حب آندر صد بدرة زر دارم ) 
امان چ کر لعکرنیکویی‌صد گونهحشر دادم ) 
م ی همی کو م کز فرشه اران ۵ بانصر می نصرت بافتم ظفر دارم 1 
: 1 ا نی توف فإك دولت 4 گوید کهمن‌ازفرش‌صد شمس‌وفردارم) 
( . و 
( آنده ام که از لت فدرم شکر رم چ نامدء ام کهازتومن قصدرم خر رم ) 
(انده ام و یعکعت کم زدل6 ورنه بذیری‌آن زەن یش‌کس دکربرم) 
| ( آندهامکه جان در امک جان رم ۶ آندء ام که سر نم ناده ام که سرترم ) | 
| ( عهد به بخ از ازل بالب تو دوسی چ کو رود سر م که من‌عهدلبت بر رم) 
| ( ام بدك ترم نزد خطت به ند ای چ نامده ام که از مات نامه عك تررم ) 
( باغ نوی وگل توی‌جرخ نوی قر نوی * بیش توک سز د کەن ام کل و قررم) | 
(اللهتوی و راغ توش نو و جراغ تو © امن تو وفراع و من دو و 7 ) 
( بارخ تو حکونه من باد ز کا شنر کے ٭ باقد تو حکونه من نام زکاثفر رم ) 
( در چ درد دهم تراك عکر دهم ترا » گربگذاری ازلبت در رم وشکر رم ) 
۱ 


بکرای تا زودرد.سر رم ) 








اک ودرا ۳۳ 








وا ذه ا حتف 2 
ماز وهم از تنك شکر است ۵ 
ا 2 نبشسارتکهدوست‌دست دادم سر زلف ا وگرفتم بس دولب مادم 4 





( گ۶ هی‌زدم عویش نهنشان‌غهدو زانیس # همه نندهای اورا عراد دل کشادم ) 


ورالپس 

(زدوحتم عر نی مال او موم ۶ زسر بازوزاری دو بای اوقادم) | 
۱ ۲ : ۱ 

| ( مجارت وفضول رسیه‌اش نشستم ٭ حوعلام وندکان هم درش برایستادم) ‏ 


( ززمانه ود دادم حومه زمانه وداو 4 بفر امت زمانه ز لدش داد دادم ) | 


| (بلب اررسید جانم زغم فراقص آخر # بابض لی نهادم كرجه اوستادم ‏ 
( نمغریب ونه کدام نه فقیر و بنوام ٭ چو مدوست راء جستم ملعم ی3ا6 | 
۱ حور ونز از تنك کر انت چ 


۱ 


5 
با 
+ 
11 
0 
۲ 
.یه 
1 
۳ 
3 
¢ 
"n‏ 
۹ 
8 
ما. 
9 
هه 
5 
2 
vw‏ 


( ردیف الم ) 






( کرجام بکت کیرد بی باه زرویش هه سدکونه کل ومست بار آورد الجا ) 










لد 1378 ازتردل پیش ,کی دکر C7,‏ 
ای وآوهم دست نمز مزنی ۾ پر E E‏ کر م) 
(ماوتو ایسنم بم بسته دمع ره | ې E‏ 0 کر و ےم) | 
( ای قرو کل رهی ناز مکن جفانکن ۵ ورنم شکرت ورا ل 7 ۱ 
2 ا ودوزلف‌تو ۾ E‏ اول ی 7 : 
۵ غوس غوا بک نک نادت کر 
ا[ ول ایضاً چ 
0 لسن بلب نوش تویسم ۾ آن راتوشکستی‌ون ان رانشکنت) ۱ 
موی دل‌من‌يك‌من آن‌اب 8 بيار بو سیدم و یک ار نخستم) | 
( وار جا کدی وین یار وفاداد ٭ زرا تو بریدی زمن ومن بتو بستم) | 
) رمن ترود عب جوعهدم بلب تست ۵ کریاده گسارم من وکر باده رسع ) ۱ 


( ۱ نجام که من ازلب لمل توکشدم ۾ ت شام ابد بخبر از مج الستر) 


(هوشم شدوجماست: ل‌هرء ازراك ۵ رزلف تو وچ شم تر آشفته وس ) | 

| ( رمن چە می مزمات از جتم زندتیر چ مرغی نم اعاء که از دام تو جستم ) 

| ( پیش همفخاق چو خو رتد بللدم # لیکن چکنم بش تو اعا هکه بستم ) 

| ( جشمم بسوی‌شاخذامیدباندی‌است ٭ ساد که بھی افتد از ان شاخه مدستم ) 
از متخب از کناب سمود امه که 

( ازمشك فروهشته بی ردن دل دام # در دام ناد» سل دانه دو بادام) | 

| ( نهدانهز بادام بدام اندر کس دید # نه دیدکه کرداستکس از مشك‌سیددام) | 





( آرام دل رد ودل آرام من‌انت او ج آرام کا رد زدل هچ دل آرام | 
((درمانمن آنحاستکهزانمحاست‌مرادرده آرام دل آنحاست که ازدل برد آرام ) ۱ 

ل تارم مدل # اورا ز حه کزدند دل آرام همی ام ) | 
( باآن‌همد رمها که هست‌ازمنمدل # اورا ز < ل ارام ۱ 
( ماناکه دل آرام ازان نام کرفت او 8 کا هوی رمان راهم خودنام شد آام ) 
( ماء ازرخ‌اوو ام‌کرفنهاست همی‌نور 8 لمل ازلب اورنك کرفته است شی‌وام) 














ر نفب ازعوع انات شيا ) 
له حد أزمعك نوشته است‌الف لا 

) تسف نکندعار حش ازرم زلنش زحه ازمك نو ( 

۱ E LL LEO 

) ا ان کشت وبر داشت مه تام‎ I 

ناب 8 کی سروروان : 


ن 6 باخسرو ایام کن ز وکله اکام ) 
3 بارکه اسعد او گام ) 
























(حرن اوشود 
| رک‌باستنکفت‌وبب‌داشت‌ی 
۱ 






IR 
وا چ هلد راز‎ 0 3 ٣ ۱ 
طا از مقالات سه کاند کل‎ ۱ 
4 دوتع دارد اروش هردو دسته بهم ¥ نید دسته اش ازسم بك لطیف ی‎ ( ۱ 
1۳ ا زیران‌دو ده دت خدای # تک علاءت خو زرك جاسهم‎ 
) هان 8 ق اندرون دو جه عقیق # می ود وگوهر اسفته ادرو مدعم‎ ( | 
4 (م زدو ِ قړ باز خفته دو آهو ۶ سباء ماق وسرن ودبت وشک‎ ۱ 
| است حرا چ همه تن شان افمرده است وحال‌دژم)‎ 


جیب نهان # وزان ز کیو چوکان کند همی‌هردم) ۱ 













حرای ابشان درباغ حرم 

( دوکویبین دارد ند ۲ ان رد 

0 a e O E 

۱ تکرنکارن کفش‌حنانکه کونی راست #۶ کی زمشك بکا فور برزداست رم ) ۱ 

ا ۳ ۳ ۳ ۱ 

( راھد آیدرد دم روان مت ماء چ توماه دندی از کر و از رده حثم ) 

۱ fa ib 2 5 

(رخش رندو نان خردنداعت چ عه ری است رون امده زباع ارم ) | 
(رخش رند ورش برسان جر و 


) کا ديدم ددم که حور و د ول # جرا رون زبهشت آمدہ دانم ( 


ر 


| (مکر که آمدہ تاباغ حون بهشت کنند ۵ زخلد بامه ازدی بهشت هر دو جم € | 














| ( عانده واپس اردی بهشت‌وداده دو # هرآ جدداخته رنك ونکاروزور وثم) 

وی ES Ê‏ همه کی چ وزان عوی مار کند همه عم ) | 
۱ (قاد. سل مشکنش کرد آ ذر ون # شکننه لاله رنگذش زر انی غم ) 
) بهرعا نید بشکند دم رک ۶ بهر زمن گذرد درزمانشودخرم ) ۱ 


1 


| ( قیام سروسبی دارد و خراش کك ٭ زدده پاد کردنش حایکاه قدم ) ۱ 


۰۱ ۷ 











۱ از ایضا از مقالات سه کانه که 
(رمن‌نهی‌دستمر ورحسارتو حمی‌است ز سے ٭ نم ازدورو دان دست ارم از بم) 
رکرتبیدست فرسی خوردیست جب بچ کد فقبرانراع خوردن‌رسی‌است 632 ) | 

| ( باری اردست‌بسم توبارم رساند ٭ لب ما شادکن اعاء بدان در تم ) 0 

| یا گوش‌ترادز وان کفت که‌هست »زاف تو شست وین کوش تو جون‌ماهیشم)) 

>= 8 a 5 2 تا‎ 

( ماهی) 







































































































































































































رم 


| ( توهنوژ ای‌بت‌خردی وندان بر اه ۰ 
EEE)‏ 2 ی فبدونيك چ من ترا بای می کر 
توبشاڪردی من خرن وغره . 

ا ا ی م وی ر گل و من با بک 

ا ( ورو ازروی بت‌ارای دی آذروار ۾ 

( ویر هفت همی روی بیارایی و 


( ماهی شم کی دید نهان از پس ماء ۵ اک 
( من بدانماهی‌وماء توچن انش فند مج بر 
( وردانسم همی ازکنی از مکی 


( ردیف الم ( 





بل سرا کی ماه شنیده است‌قی) 
فد aa‏ 
3 ۰ ۰۱۰ ۳ 

و سیم وزرازدن عبی است 7 

رعق وازروی دوم زرسازم # من پزرنازم | نازش تو هست ۱ 
موی د په یی تعلم) 
مرو نوش خاصدامرو زک‌داری‌جومن استادوندی) 
سو # سامری گردحه داندر ای از کلیر) 
نشت ززلف تونویسم صدجم) 
٧ن‏ دراذر روم ازعدق توجوناراهی) 
٥ن‏ # به شای ملك آر ام هرهفت اقلمم 4 


2 ر اہ ان عم دلب 0 که وم ملک هست. چوجدات نمم) 


( هش آمده درث صت به زماه 


خب از کناب ق وتر )چ 


ىشم 8مم ی کدرو ش بهشت ات وهر دو لب نسنم) 


3 2 الا |۰۱ 5 ۰ 
( دهانش کوثر وبلاص بهتر از طون # رخش فرشته ومویش بان دورحی) 


۱ (دو زاف حوکانبازش بلایگوی داست # دولعل و دشن ای خان 


برس 


( زروی زنده همی مرده میکند بفراق # زهوی مرده همی زنده مکنده نی) 


(گھی 


عاد ااز عسوی دولب * کی اند از ر زات کلم ) 


( جوب بهم نهد او برشال یی هست 8 که دالها کندازپشت عاشقان زان‌بم) 


| (هم این زسر زاف جیمها دارد #کدصدهزارش جان‌شفنه‌است‌بر هرجیم) 


( زروسم ند تخرد مم وجم کی ٭ عویش من زرهمی فام وسم) 
( نه سیم وزرکه بەتقلے جان اگ رگویدھ مجان اوکه هم اندر زمان کنم تلم ) 
( ندامی که من از عر دران دارم € هم این او جوانی چسرانبود ندم) 
(کنون ب#حد. است‌اوومن بشتویک# ازانکه اوشود از من ملول دارم بم) 
حرا که بت پیروحوازنبادراست6 کجاجوان ودازید درعذاب ال 


( ۱ کرچه پر جودر 


عبت حوان افد # چنان ود که کنهکار دربهشت نبم) 


( امدغ آنکن مرا ول اوحوان‌سازد چک این شگفتنباشدزکزد کار کرم ) 


( که بمد 


شتو بك ازو صل دوست یبای ۶ حوان تازه وزس‌اودجوعهد تدم ) | 












































ATE RN‏ کار هفت ام 
ت رسک ند وکرنکند 6 جوان واه کند م E‏ ي 
دنر اعد ظفر م ا 
. و وله ایضا 4 
4 ۴ ان ۰ 
و 
“a‏ تا شا ران شو 
راد تاا تلع بچ که از شع سوی 2 ۴ 
ND‏ کے چ ارانب شادی سواران سی € 
9 خخ امہ از اندر دست رای ۳ 
س واواز رود ۾ لا جك ونی ارات خوم) 
رب رود جو یم وواد د ا ان شو 
1 ساید کذشت ۶ بك ادون عی کامکاران سوم 
5 آ“ 3 ٩‏ اراد . 
ل( حوراد خواهدشدن‌هرچدهت ۵ همان ب 5 ما ٩۷‏ 0 
مان با ده ماندنه بار # اکر خود همه شهریاران وم 
ارحهما # جور وین تن اسفندیار انشوع ) 
مر ایند کناز ان و 
۱ جرا روز باد انده کداست9 ام ی ۰ ¢ 9 ٤‏ 
مد و به نش هه ران سوم 
۱ ۲ 5 4 ارآ 
( ولعید سلطان که مارا زد # که برجودش امیدواران سوم ) 


ل ونز از کاب تع وظفرات که 


ر 


| ( وصالدو 
۱ ( او امظفر شاه 


(بك ادون بای کار 


E‏ اد 
( جوا E‏ 


J‏ ەمان شر 


) قف الاوك رسم ات 


شاء مظفر کنم 


) نه حزبلاو ګن نود بهره درحضرم & u‏ غبرانده وعم ود حاصل‌ازسفرم) 


( هدر حوانی از روزکاردیدم خبر # نهکاءییری‌هست اززمانهجزکه‌شرم ) 





( نه هم مان داد حکمت وفظل ۾ نه هچ فان داد دانش و هنم ) 
( نه تکری بلب آمد مراز تنك نکر نهبهرة یکت آورد درج :ادر )€ 
( نه الا لی مکنو نکثایمی ديدم ۵ نه هچ رج زدل برد کج کر ) 
( نه زان رسال هکه کردم نام نایب‌شاه چ رسولل آمد و آورد چ خشكورم) 
) نه نز سودی بردم ززیدة الا تار چ جا ماند ازو حاودان همی ترم) 
( نه«درسایش ارکان «لك‌ودولت شاچ دامن آمد سم و بکسه رفت زرم ) 
( نه بومفبن‌حسن‌باهمدوابق مهر # گرفت هیچ درین کچ انزواخرم) 
( نه دوستان دگر ذل همتی کردند # که بیش ازن‌نشود تافته دل وجکرم) 
( کنون دوددهبرء‌داری مک رکه دهد» کتاب قح و ظفر برمراد دل‌ظفرم ) 


( ا( 





۱ ت شاعی فرستش کہ تنا م 
| ( کش وزير دزو بر بار هست کی COS‏ 
بودهم‌از رم ) 
هنوز در نظرم) 
آوفتاده درسیرم) 

س است نکارین‌هنوزبال وبرم) | 
نک این دوشدیکوشاندر استازبدرم ( 
هرکه دی کردان زبادرم ) 


ند يشا 


۱ 


| ( هم اینوزہ بی‌سال 
| (که زان نظر مخراسا 


د .۰ 4 
۳ آن ھە بت 


| ۲ ن فی خاعان 

۳ د :یز کفر ده 2 9 وکرنه نم من ید آن هی بر 

( ان که کرد نکوق‌عوش برد هفتاد 4۶ که حق بر آزد این آرزوی عتصرم ) 
که از اشار متفرقه که 

| ( بيار بار تيغ کشید | 


۱ ڊ 5 ۰ 3 4 
(ر درشادی شکار بی صید سید و سیر رزی صند آهوم) 


ست زوم ۵ و ندر خن اشد کی هرترازوم) 


| ( ودیه‌لوی ما پشکا فد در مصاف 8 صد مرد رزوی بر آند زبملوم) 


( و رفخ ز فضل .یند انی 6 ناخوانده سطری ازآن‌خواندارسلری) 
( لکن ازن هه هزم‌هج سود نيدت » زاتروکه درگ رگ اقال از آنسوم) 
| (اقبال و مختبادفضل و هنر جسود # گوخت باش وباش سر ابای آهوم ) 
أ : ۰ ۰ 5 تن ۰ 

( صد شیر یش باشد در جوشم ولی # چون عت نیست در نظر خلق‌راسوم) 

22, ۱*۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 3 ۰ : ۳ 

| 2 حام ٤ر‏ ز ای کی بود داد # وامروز بن که ساددین خاك م‌زوم )) 
- شب از کناب درح درر 4 





| ( سالبه جا و هفت رفت وندام # زن سپس اندر ز مانه چند عام ) 
1 لکن دام دوش بار گناهان # چندان دارم که پشت کردهکانم ) 
7 شنم لب ازره طمع و آزټ یا زگمان ی رم مکر که حوام ) 
۱ (حرص 9 مشود حوعرد شودییر # ور نه به پیرانه سرمن ازچه دوام ) 
ر کج ا 6ھک انت چ هثنه وازحرص رنه گشته روا ( 
۱ (وانکه بت مراکمان رد ادون ن در دواان دوان رای دو نام ) 
۱ بح 


۳( E 








3 






ET 

و باز جوعذ بات شیا ) 

ز کشت ندا 
ار درخ ملك # آسدم وراه باز Cf‏ 
۱ رم ار یر ھا که بای دا ۳ 
اج ا یویر رات ت رکف قکه بر باز جام ) 

بل وم زونال حوخوش ‏ ر ۳ 
i a‏ مج یمن من آزند سر به بش ولوام ) 

ا اک فد هزار نمت وان 9 ن ۷ e e‏ 
| ویر با ع فز اان هر کر € ی نورم ز آنکه من حسکم زمام ) 

= ب 2“ 

۳ 0 ند ام ز حکمان ۶ ندوهمان بندهاست دردل وجام) | 

, هد 5 1 ۳ a AE‏ اد 
بر تام لت شاء 6 هچ بدل در داعم ده شام ) | 
EE Ege‏ ۰ ° ۱ 
17 اف ای حسق و من ادر چ طوف زان گرد کوی خواجه | 
۱ و وا ۹ 9 4 ۱ 9 ۰ 18 ۰ 
TRAN‏ راید ری چ کانان حون آهنند و من زد کم ) | 
و : ۳ کای | 
E 6‏ ۰ ماه شود بار چ تاخود از اندر بشهرکاش ام ) | 
۱ 2 4 3 1 2 ۰ اس a‏ | 
۹ ا های فقر وقناعت ۵ خوش ملك وار بر ه حت ام 

E 5 ر‎ AND 
| ساب يدو کار مرز ول جوی 0 0 و‎ ( 
۱ ) ات کح که آن مجز دووأت لت گر دو انم کی دهد نستام‎ 
(e خاس د کر بشت 2 ا زند 0 ھکس نکر ده‎ ( 
) (من نمام ول عاند برجای چ ابن -حنان فص عدب روام‎ 
( رز 00 اری زحس سای اند چ من روم ون ن ای عام‎ ( 
) 67 نز ماد هیشه ام کی کوټ دو سن ال بتک ی‎ ( 
) ا من ار ملولد هد نند # وآنهمه اج از نظم و محر یام‎ 
| ) رشك ند ازحسام ساطت ارا چ بسته د و باز دسم از همکام‎ ( 
 ماماو دون گر او مک است و من ادر چ در کف طل غه بامن‎ 
€ ساي ساطان مين دولت مسعود چ انکه تقین کرد هرجه ود کام‎ 


از منتغب از کتاب زد الا تار 86 | 










( نی دامن بار 



















































۱ درسکنم زلف اهت هزار جم # جون‌سروسوی رود چم ازدرهزارجم ) | 


ب ره : 
( آثار شاه بی‌وبشاردی شراب واء 5 وانکة بقکر شاه همی بشت سازخم ۱ 
( خاك زمین موس وبکو آفرن وزه بر خر و ز مانه و شاهنش چم ۱ 
) وانکه دعا شکوکه دهع مکند بشاه چ حون ر وداب ر و د باهنك‌زر و 6 ( 
) زنکونه کار خی رکه کرد است رای او از 












رج بر رعت واز ظل بر د دم) 


( آری ) 
















(ردف‌الی 
7 5 و 5 لول 
0 0 ا کد 8 ایکون کار وم EE‏ 
ووا *د دوس ‌وافر اساب‌ور # ان را ماي غر 3 و 
ها RE‏ د 4 0 1 4 هان 2 
حهان مه 
)۱ جن رهشاهنشهی خویش ۾ نداستت زره وا غاد 1 9 
( راه ی که وهم و عقل ازور مکز ء ۔ # ار 0 EZS CAN TE‏ 
02 من ت ور را ل در 0 
( یخوش بود و یوء در اجا ماد ES‏ ل ر ۵ وی چدحم ) 
که ا ا جد دیرم وى ويو روم ) 
3ج ۵ کن زار ای دل انکر جیون | 
( ام‌وزا نە ی‌داهی‌ایبتزدستن RIE‏ بے چون ارم ) 
ی 3 و # فردا یزد دا OAS‏ 
7 9 داد ته جهنان که میرم > 
ی نادار ج شرو توت » ۱ 
2 2۳ موی من نماد کن ود کار چ 
/ من بد اء پنوشم ده جام بر وانکدسه بوه خواهم از ونه فرون:د؟ 4 
اج مود زوذندم 
ی 
) رم عنآن شاء وب ام زدست تو # کز دلری شا ن آم جتن سے ) | 
( توشااء عادلی مپسند این سم ن # زین سر وقد دلر مه زوی مك نی ۱ 
( راء هزار جم توارشاه گت رات e‏ ميرو د هنوز عن راهان صم ) 
(ای:هبا وراست‌روی بیش دک نک شاء # رش ودک تو بکیی ا قدم ( 
( دست ترا رف تو رندد ازففا چ وانکد خورد مخال کف بای خود قم ) 
۱ (رکان دست راکی نکتابد مکر فلان # زن خواحکان درگه ومیران ر ۹ 
( کو بیش ودنده ِ دە ر دات 4 ازڊس کشد, در عم در کاه ما ام ) 


۱ 


شب 1 گرنه جم ) 





E REN 
4 رشان ارزهم گاید دودست او چ آن دستها کد اد مارد کی ذم‎ ۱ 
) (جون دست بسته ایصنافتی دست‌من # هر تدر و سمت شوالی 8 دم‎ ۱ 


ونز اززدة الا "ار است )اه 











(تضرو شری یکزف از هزار جم 8 برشادی کذشتن شاه ای صم ) 
| ( یکدست‌جامباده ویکدستزلف جنك # ستانه ای کوب بر آهنك زیروع ) 
| (وانکه سانك‌رود همی کن بطرف‌رود 8 یکر دای دولت شاهنشه چم ) 
| ( جونالکه رنکیا همه رطرف سنکیا # برشه ردا کنند شام و مجدم) 
۱ (ساءجهان چو جم سوی‌مازدران‌رود # ای ما هروی خز ویده پادکارجم ) 
| (حالوس‌زود رود بکارانت وجام‌ی چ کز کو و مر خواست زهرسوی بادودم ) 
‌ ون دم کند هارا خرم تراز ارم ( 








۱ ( زن‌باد هرد ر خت شود تازء وحوان 
























ی من DRE‏ 






ر منغب ازعوعا نات شيا ) 





۱۹۹ س ۱ 
BERE‏ 2 چ ای آهوولد زمن تو چرایی میم 6 
1 ا بت 0 چ از حود ثا هت زر آرم همت دزم ) 
د ر لساه , 
SOE ۳‏ ان توت ۳ 


| ع خود مبال 9 کن ا 
رحن 4 ۱ ۳ دار لت و اندار رد کاب بشتاه م۳ دار عم 6 
پیش ارتو 3۳ ودا ا 2 
0 داتش ود اورانهایی است € ببس ELE EAS ARE‏ 
ی E‏ ۳ ت چ فرمت‌.ده زدست وبشادی بر آردم ۱ 
(۲رآن‌زطرف رجت ا ا 
1 ۰ اب طت زنذر سیده دم ) 
< وزو 8 بکدرد ٭ دص ۳ ۱ 
( یکم م4 ۲۳ کان دا دریغ آری وندم ) 
(۱ وز ا گر ندم تکردی بساشقان ٭ فرد بی فوس وددیع ۳ 
۹ 13 و را روداندرون روان ۶ رانك کوس اء زند رود دم م ) 
جاو اد E‏ 1 : رل در 
( وزکوس تاه ان آمدکه ی خورد چ بر بادشاء هر که عزیز است وترم ) 
a O‏ تاو دا ار ۱۳ 
( وانکو ساده دست‌رسش بات گونا ¥ رد بك 4 4 | 
(زرودرم رهدکه ی آر دو جنك ورود چ وزدل رون رید هته اند وام ( 
(کں دررخاب شاه نشاید غین , ۰ 
که حان ارہ شاه مندهند چ وانان که مر د در کاه او سا ( 
(شادیکند و بای,کوسد ومی تخورد چ وان زرو ”مها فشایبد | | 
5 دل فمرده نباد مهد ساء ا وز ظبمي ا زدوده ê‏ ازسنها ساقم ( 


¿ نصحت شاهانه کرد وماند & امن حامه‌ای‌تيك درن لكر وحثم ) 


iS A 1‏ | 
رود 4 خاصه حو زرساید جرش زند قدم ) 


در 
( ای آنکسان 





یز وله ابضا چ 
لب رود و ب بار ولب جام ت از من خوشتر نباشد دیکر آم ) 
خروش آب رود ونم رود # می کلرنك ومشوق کل اندام ‏ 
J‏ چهباند کرد ادون خورد باد ¢ دوسه ساعر باد شاه اسلام ( 
( سرشاهان مالم ناصر الدین ټک فروزش برد آنازو آ2 
(حو, خت ام تکو یی هت جد و راا کوی‌هست !6۱ 
(که ازعر اکشد لتکربلبرز # که از الرز زی در باز ند 6 ) 
( بهرگای ازوماند است آنرها ٭ کهنزکاوس‌ماند است‌آن‌ندازسام ) 








ی ۳ ردیف الہ چچ ۱ 
: 2 ۱۹۲ 
( بهر ی ملک کرداست کاری م کر ماند ایامت ر 








) یک ذانارشان‌ره‌ندکه دیدی 4 الاای ماهر و سرو دلارام 6 
(که‌حون‌زافت‌هید 


ربج وخ وده بلای حان انسان و دد و دام 6 


( هر ) 











san xa 












۱۹ 
ND‏ ود ازشام با ) 
/ خنىك E‏ ۵ درود وکر تھ رات که شام ) 
د ۲ ۰ ی س تم حجنم 
e‏ سن آزوود ۶ چوبکدستن زکام مار وضرغا) 
نون شاد می |۔. ت 
2 خراند 6 جو مرو آهویبررسته ازدام ( 
ی زان هرکنارش‌ ی گرازند # ز عدل اه بامردم شدہ رام ) 
اھر و یه اند 1 سد رام 
ا و ش‌اندرخراش 8 زخوبان کردء طازی‌همی‌وام ) 
انش سوی ركان فرستند ۵ زمهر ودوس ګنړ نا 
تدروان ۰ زمهر ودوس صدکونه سنای 
روان ج لزان وین روی 9 جان کرد پار ۲ 
( ملاگ‌در کب خود مخرامد چ حنان 


( هی عست ما خضوا 


خوش با رام) 
جون در خودمدتا 

(دواندرظل چش نصرت وفع ۾ E‏ و 1 
اودان اش بی ۵ سپس کاندر ہتس جا شرم ) 
( هم از بو صر شیای مناد ٭ نایس درجها نگرعته گرخام) 
( چالو سش جز و چاپلوسی 9 مخواند مدح اوبرخاص ویرعام) 
( بی مازند رای تمد سازد ۵ زفرآب ر و دو آتش جام ) 














9 ۱۰۱ ۸ د 
و ازاشار متفر قد 


۵۸۵ 


2 1“ 
”ج طر؛ طرار بته ام ) 


) تادىدہ ام چم وب وزلف‌کافرش چ زاسلام دل ريده کان بسته ام ) 





) مازلف بارد ده و زار بسته ام ۾ دل‌در 






(مازاتکمان‌فرو خت رد دلزمهر # ر انکه گشته است خریدار بته ام ) 









( از خاق رسته ام و بدو بسته‌امدل ۶ از دمعنان ريده و بابار بسته ام 4 
(بابادددوست سر خوش ودردست‌حامبیه متانه در رویز هتيار بسته ام ) 
( خاقبارزوی خم وخر مد وند # مادل زم بر بده محمار بته ام ) 
( مارا مر زخانه سازار ازانکه ما چ دکان باد داده وبازاد بسته ام ) 
(عداست ومردمان‌سوی‌کلزارمبرونده مادر روی خویشز کلزاربته ام ) 
وین دل زلف صاحبج بلاكمکوی 6 بر وی عود وف ت تار بسته ام ) 
(دیم آنانة اسرار یز ماست 8 مادل بر آشانذ انراد بسته ام ) 








ر تخب از وعة باات شيا ) 
وب وارکندءدلازشبروشهریاره درچین زلف آن بت فرخاد ب () 
: ساز از اشار متفرقه ن“ 
( کدام ار اداد کان نتوشدع چ کدام خرقه فرستاد کان و سدع 6 
۱ حرآننصعت‌و زد یکهپیرسکدهداد 4۶ بکوش‌هوش وښ خردیو تدم 6 
( رفت خایمازاکسالهای در از @ رآتش غم اولك واد جد م ) 
1 > (ول نخوادت‌کهروزی بوصلا و رسب آگرجه‌در طلبش بالهاست کوش دے ) 
۱ ا( عب که کل زاغ وسل‌اونتکفت چ اگرحهیشتر از بلبلان خروشیدم ) 
۱ (جتوودمران‌شتما اکهازپستانسه مجای شیر همه ساله ھر و چم 6 
: ۱ ( جوبانكوناله وفراد هج -ودنداد چ بک فقر زبان بسته و خوشیدم ) 
£ ر نوددانش مارا ری خر بداری ۵ ك کرشعذ آ خا رخ درو حدم € 


سودد 


که ساحب جم‌اننک‌وشاد بکوی # که ماساد توجای زفقر ودم 6 
مهو e 2 2 e‏ 


) 
) نود رازها که با کفتد بود شیبانی ۶ که آشکار بکوئے و ماش وشیدم 4 
e~‏ از اشعار متفرقه e‏ 





۱۹۸ 







































) زروزی که بازلفت اتادکارم چ سبه گدت وشوریده شد روزکارم 4 
( اید من ازجله عم بر دی ٭ چو کردی هر خود اميد وارم ) 


( قرارم بردی و صبرم ولیکن ‏ ببشق تو من ابت و بر فرارم ‏ 






) من وتو #م هردو بستے عهدی ا توبشکتی ۲ تراو من استوارم ) 





بدان‌و عده های‌نکارین که دادی ۷ برآوردی ازحان و از دل دمارم 4 
مرا کردئ‌ازعشق ځورو لکن به ار از بادء لب خجارم) 





) 

) 
( درن‌شبرباری نحست‌من از کس که تو شاه من ودی و غهرارق ) 
( ود ان‌خوی‌شاهی‌وشهرباری ‏ که ند هی بدر بار خود هچ ازم ) 
( وگرخود حرم همی‌آز مودی # که تا ر جه نهاده شاد کارم ) 
( تکو کردی ان‌آز مايش ولکن * بی کرده هر تورنجورو ز ارم 6 
( ماندستایدون‌زبس‌ضف‌وستی 4 نه جای قرار و نه ای فرادم 6 
و 
( بکردان‌خوی‌خوش‌باکمکومن 8 امین در شاء و دستور بارم 6 
۳( توخوریدقدمیوزبدک هگویی # بر وح القدس ی مرّد اتخارم 6 


( دم ) 


















شورش ۰( ) 


(وربس‌غم‌ازن مودراءء 

لس ودرامش 

3 : آزانش تاره بح 

(س وگوش‌سو ی کوس فرا ع aT‏ 

بط مك در پور شالد همه درم 

۳ #۶ کاسال بسا پش تک از هو 

( بس خانه مام که شود منز سود ‌ 

ر ہج ۵ کین خم شده پشت ازع عشقت‌نزندو 

( من دم زم ترس مکز چثم و ند # ابن فتنة عالرا نا E‏ 
( و تفر تمد ملك عم عادل 


# کا قال وظفر هردو بدوگت سل 
| ( اموز زشاهان مقدم بیمه حز 6 شاءا 
| ( ر غلك فارس سزاوا 


( هرچان‌کند اموز باب سر مشیر ٭ بجشید تکرد آن خم حلقا خام ) 


( روازدم روینه < 


ر 


ر رازام # باطنت ڪبى اتةه رازج ) 


۳ 


| ( ا شود ار دیدن اوخواهد اعی 8 کوب شود ار مدحت اوگوید ایک ) 


( ادهم شود ازشهة شدیزش انقر # امقر شود از ضربت ثهشیرش ادهم ) 


(رجور قضا دربرا وگیر د صت 8 مجروح یاز از کف او ید م‌هم ) | 


۱ ( اباد جهن بادحهاندار وحه‌الکیر چ واندر ر ازد یمه کار کرم ) 
( براح او ماه فروزنده تراز مهر چ برحاسد اونوش گزاشده تراز س ۱ 
( از بهر تن دشن اوآنه سندان # د ر زیر یی ماددح او خاد ایدم ) 

j‏ من از کاب تنك کر چ 
| ( کر ازکان ابرو بزنی بنسزء تیم چ عیات جاودانی دسم ودیکر یوم ) 


( نند پک بت بدرم بکا مرانی چ اکر ازلب توبك و سه بکام دل بکییم ) 


( 

9 1 ( 
دسادی ٭ بس منزل شاد ی که مود خان مام ) | 

( 

( 

( 


| ( بر دوب ار گرد سپاهش بشبند 8 طمه نکند هچ کر سب ینم ) | 


| 
شد ای فتۀ آدې) | 


دضد زاری نه له د م ۳0 


ست بصد مره مدا وقدم ) | 











































7 
2 |( ع بکد هک ازباغ وسل اونشکفت 





















۱۹۹ 





(بونصروارکندهدلازشپروشبرا 


( کدام باده عاداد کان ودم 


هرآن 
رت خای‌مازانکه‌سالهای در از 


| (ولى وا 


ر ویار درجین زلف آن بت فرخار بسته ام 


سیف از اشمار متفرقه چ 


آن نصعیت و دی که پیر منکد داد 





چ کدام خرقه فرسناد کان نیو شبدیم ) 
چ بکوش‌هوش ومع خر دتو دم ) 
چ رآنس غم اودك وار جو دم ) 


وا 
-کدروزی وصل او ر ہچ ] گرچه‌درطلبش مالهاست وی ) 


چ آگرحهیشتر از بلبلان خروشیدم ) 


| (جدکاو ودمر ابن حت‌ما کازپستانش هه مجای شیر همه ساله زهرتوسیدم ) 


\ ) جوبانك و ناله وفر باد هچ سودنداد 
۱ ,2 


۰ ( نوددانش مارا ری خر بداری 


( بکوبساحب جمانکهنوشاد بکوی 
) حد رازها که عا گفته ودئیانی 


( زروزی که بازلفت افتادکادم 
( اد من ازجله عم بر بدی 
( قرارم بردی و صبرم ولیکن 
( من وتو بے هردو بستع عهدی 
بدأن‌و ع2» های‌نکارن که دادی 

اک رم اعد 2 .Û‏ 
( مرا دردی‌ازعشق ورو لیکن 
( درن‌شهریاری تحستم‌من از کی 
( نبود ان‌خویشاهیوشهرباری 
و کرخوو رم هر مودی 

ر 

( کی کرد اور ما و۳1 
) عاندسی‌ایدون‌ز ن‌خضوسسی 
( چکویی جواب کی کو بند 


) توخورشدقدمی وز دک گونی 


j‏ ارات 


# ر وح القدس می سرد افخارم ) 


بم بک فقر زان بسته و خوشیدم ) 
۳3 سنك کرشعة آ ماه رخ فرو دم 4 
# که ماماد وحای زفقر نویدم ) 
٭ که آشکار بکوئے و ماش وشیدم ) 
مار تفرقه 4 

س هکت وشوریده شد روزکارم ) 
٭ جو کردی عهر خود امید وارم ) 
# بشق تو من ابت و ر فرارم ) 
4( وب آ راو من استوارم ) 
چ رآوردی ازحان و از دل دمادم ) 
» مد نعکی ازیادء لب جارم ) 
۶ که تو شاه من ودی و سهریارم ) 
¢ که ند هی در بار خود ھچ بارم ) 
# که تا ر جه نهاده نباد کارم ) 
# بی کرده هعر تورنجورو ز ارم ) 
# نه جای قرار و له بای فرارم ) 
# زدست تو ان دنه اشکارم 6 


( بکردان خوی خویش اکس نک من امن در شاه و دور بارم ) 

























































( دم قدمی‌خویش درکار م نکن 

5 اهر قرو 6 ۱ 
2 0 9 کردیآنفارضش ار ان | 
ا ارہ ج وچا رک ت جوز فت شمه درم) 
2 ات مشورآن‌ویاسای چ تا بو کر ی 9 ۳ 
N‏ ازفقه تھی بود ۾ وامروز از REE‏ 


e‏ # ای ر وی تو آراه ا 

7 رادار که اراش بر ثم 

( 6 غو کوس آمد ونلیدن شیور و کر EF‏ ۰ 9 ۳ ( 
E TE‏ مر درع 

( دود خم آوازر آوردهزهرسوی #کامسال بسا پش تک ازت: 1 ۱ 

"0 بس خانه مام شود منزل شادی بس بنزا ی 9 


ل شادی که نود خاناماتم) 














( روازدم روینه خماندیشه کن ج # کین خم شده پشت ازغعشقت‌نزنددم) 
( ۰ن دم نم ترس مکز چثم تو یند ۾ | ۱ : 
|( و هیر د ملك الم عادل 

( امروز زشاهان مقدم بهمه جز 
۱ ( رن علک فارس سرا وار ترازسام چ رملطنت ڪي شایسته و از ج ( | 
) هرچان کند اروز باب سر بر ۵ جد کرد آن عم حسلقه خا ) ۱ 
( بر ووبه آگر گرد ماهس نشبند ۵ طمه نکند ھج کر سین شینم ) 
( یا شود ار دیدن اوخواهد ای ٭ وا شود ار مدحت اوگوید اک ) | 
( ادهم شود ازشهة شبدیزش امقر 8 امقر شود از ضربت ثتشیرش ادهم ) 
(رنجور قضا دریرا وگرد صحت ۵ عرو نباز از کف او بابد مرهم ) 
( تاباد حهان بادحهاندار وحه‌انکر # واندر ر ازد بهمد کار مکرم 4 
۱ ( نامع او ماه فروزنده تراز ءهر 88 رحاسد اونوش گزاشده تراز سم ) 
( از بهر تن دئعن اوآننه سندان چ د راز بر یی ما.دح او خا ر ایدم ) 

j‏ مخ از کتاب ټنك شکر که 

| (۱کرازکان ارو بزتی بشسزء تیرم 8 حیات جاودانی دسم ودیکر نم ) 
و سه بکام دل بکرم ) 


ين فتنة عالرا سلطان سظر) 
8 ک قبال وظفر هردو بدوگدت سل ) | 


: NEL 
) ساء است بصد مره بدا ومقدم‎ ۶ 








( زنشند بعنوبت درم ب مرف چ کر ازلب تويك 



















ر مش تا 


= عناو ة ن شکسته پیرم ) 
( عاستا ک رکدبامن بو SS‏ ھکد تونی حوان ر ن 

57 زد ڪر درم اروا و کی ون ۳ 
وت بان طقانکن آہ ونالیازان چ که م رکه ازدو بستان دهی رم شرم( 
1 ازلب‌مکن هلکه ناگ چ برود زتشنی جان بکنار آب کا € 
ام ا ازدل 
() دل يست حزازتوهیم جیزی* عب‌است!کرنذاری خبرازدل و تعر م) 
2 5 تو داعی ید 
دا طونی بھی وبهشت‌رضوان ۶ | کرم دهند بی توخدای پدیرم ) 

جوز و نیز ازنك شکر است چ ۱ 
ا وی آ#خته درهم ۾ آحته بر ر کلت شاخ سی غم € | | 

ر‌ترکی فتان تو انها ده مفتون 8 برسنیل «فتول ل تودلهاشده مد عم ۳4 
۱ وب لب ل تو تسنم # وصل توییعت الت‌وفراق وحم € | 
1 بالای تو طوبی و 
| رک ت رم ماندو مشکوت ٤ة‏ ات چ خالت حر ماند ولهات رمرم ) 
ونا رید بش آن طره طرار و ازدل بردم | 
( وی لب حان ای O‏ ۳ زئنه دمادم ) | 

د نزر آب ٭ زیراکه ت عشق تونکذاشت دروم ) 
تست ۶ دنو من واوزحه افتاده حنن‌خ) 

















توبهیزساخ 






























۱ 





آ دی دل دد 
( راتش ل دة من E:‏ 






( ابروی‌توگرعاجشم‌تو چودن 

| خبانی ار هر دی اف ۲ کر آهوی شم تو می ر ازو دم ) | 
¥ ازتنك شکر امت که 

| ( هم درح درردازم هم مس ر دارم # هم تدك کر دارم هقح وظفردانم) 

۱ (وافزونتر از نهانزدارم هان مد جج i‏ ندحشمر‌دارم ) | 

(سرفلی دام رازمکل دا د زانحا که خرنودصد کونه خبردارم € | 

۱ ( در رای ودر ركفن حبز دکر سەن # رفتار دک کردانم صعفتار د کر دارم ) | 


۸ کر تیر ز زند دلر دلراهد و2 س سازم » ورت کند مجان باش بسپردانم ۲ | 


أ 












( لهسم و نەز رجو نه رز زاب وزنا نگوم چ یا آنکه ند آب ونان نەسے ونه زردادم) | 
| ( پیرانه سرازعشقش دستارجوانی را # بافر طرازی خوش ورد پم دادم ) | 
j‏ من ازکتات 38 گر 4 
| ( در تا وک مک هری آوردم مس بردم و اتك شکری آوردم ) ۱ 
۱ (درج وک 1f‏ چندیی‌خوب رچ از انا بسک ن خوببتری آوردم ) 


(.ن) 






۱ 








رردفالی 
ا ا دق ی 
( وز مو شاه 7 
بی ردم رج ٭ شاد از آم کر 
کف انر م ۵ ميارك اثری آوردې) 
it‏ 0 چون مظفرد فع وظفری آوردې) 
راسری 
بم اش # ه مطول ن متصری ‏ 
ی اورد 
( همکتابی دکرم‌هستکمیناموحوش ۶ شل سوی در شیر نری آور 1 
( هر e‏ 2 پسران e‏ ر ۱ 
( ھم کتبهای دگردارم اکر باز کی ۾ کونی | زحن وخ مشك ری | و 
4 ‌ِ ری اوردم 
(اند رآنه امه کف سنن ازشامووز ب 9 وزنا قبشان رمزو 2 
ا کر رصدرنبود چ : 


اش 
تازه برنك دکری آوردم) 


























یری آوردم ( 
پر اومڙد كلك وڪم رى آوردم ) 
نونف مر 8 بسززی مت 
شخب از ټك شک e‏ 
۵ ۳ ارم چ که ازار E‏ کر رجا E‏ د | 
| ( همدمی‌دمان بلبهسانه‌ب از زو لونک ۵ مر E‏ وحنك‌دارم ) | 
۱ ( بکفهتکرفروثی اگرد ش نھ توکو ئی ٭ که ز ن E‏ | 
۱ (چووی‌وطم‌ور نکش کر ی کان ری تو چک بر تکار فرخاروت فرنك دارم ( 
| ( رمد مان دانا نکرکه زن شکرها ۵ حهجال‌وقدروهقدارو جهفرو هنك‌دارم) 
( زگهی‌که‌این شکرهابیز IE‏ ٭ رمدم هنر مند بس آب ورنك دارم) 
) ءصاف‌حکمت ازان‌شکر بەتنك کونى چ دو هزار اسب دان‌همهز رتنك‌دارم) 
(جو رن جنین م | خردم‌سواردارد چ جهغارنهاسب‌کلکون‌ونه‌زردخنك‌دارم) 
) وین رء که روند آل اجد # که مان نصحت ازصافروکلنك دارم ) 
(سزدارزهن خسیسان رمندهمی و خوکان که‌سیان سنه اندر دل حون نهنك‌دادم)) 
| (چه کان رد حسودمکهازن‌همدتکرها چ کور آند ازشیرم چه غم از شرنكدادم) 
ل واه ابا - E‏ 
1 من علوم عشقبازی را عهد آنوختم ۵ هم بطفل مهرمه رون جان اللوم 
AS ۳‏ ار دوحم 
( برسرم کرسای از سرو بالا قاد ۵ ان ر 3 
و دل از و لادکردم شصت‌سال آخرایند رآب‌غرق آن.كا تش‌سوخم 
(د دهء‌ازساك ودل‌ازولاد افروختم)) 
را اھ که ازول بان شع اند وافرو 
( «جکاهی‌جان,ن‌تانای رن 1 
ِ سس (۲۹ 





مر از ناموری آوردم ) 






























أ 
أ 
۱ 





| ورلت‌جان‌حودازمنیازودارم‌ددیغ 









۱۳۳ TELET 


)€ 
شبای عستی بادکار چ خواستم تایخرم امروزآن فر وخم ) 
ا از اشعار متغرقه 4 
(جو نظرکاست ھی ټدر ور نقدارم چ سبس بدن دو چرا طع دا ازام ) 
بر ۷ ۰ ۳ 
(حوازلا" ی مکنون مرابامد نود چ ند نز د ورج در ر کرد چاره کاذم ) 
( دنک کم گر هت هم کان نکنم ھک گرم گردد درنزد شا بازادم ) 
e4 ۰ ۳ ۳‏ 7 0 ۰ ۱ 
( مک بد تنك کر کام من شود شیرین 8 که جز بهسزل تکردد کی خریدارم ) 
Fa‏ از اشعار متفرقه هه 
( ای جوم ارت زا با ازن مرم چ ورمرا ترساهمخواهی مترمشااع زع ) 
(کروصالت رایدراندر شبن 


متخ از جوعة سانات شیافی 






ارق ود د 





دارمشی » سوی دیرآم بسراز کبه ویت ارم | 
بغ ٭ کان لی باشدکه جان مخشد بعاشق دمبدم) 

(ورمآگونیسحاخوی‌ومرم‌جویباش ¥ دم دم اروج باك اندر لب من 5 بدم) ۱ 
( ورشیلمل لت مارایدم مهمان کند چ مار الکزم هر جامدء اا 2 ) 


ا[ رديف النون ]+ 


mar DFT EEE. 


















ماز از اشعار متفرقد ب 


خدت خدق روزکار مکن چ خرد خوبش خیره خوار مکن ) 
دل بشهر و دبار و بار مبند 4 هو س قرب شهر ار مکن ( 
خاڼه زديك لان, عور هبر # حا در آر اتک مار ءکن ( 
بر طربق هوای نفس مپوی 6 جز فر مان عقل کار مکن ) 
رو بد ر کاه دو و هم مند ٭ پشت ر شر ع کر د کا ر مکن ) | 
ور بدست‌تواخیاری هست ٭ جزره فقر اخت ار نکن ) 
- از از نساع منظومة ~e‏ 

( هرکه درداز طیب داشت ان چ با که اهار فاقه از اران ) 
( سقی‌کرد» است برتن خویش # که سر و جا ن او ود تا وان ) 
( ای که تو نکفواه ساطانی # رو نصحت موش از ملطان ) 
( هم که دارخویش ازوکهتونی ۵ ابه واو است آتص سو زان 6 


مس ی سا ا ییا س 











( وی کهباشاءهمسری جولی * خان خود براری از نان ) 















دیناد ما مد 2 3 ا / 0 
اوعد ندان مار *حخواری 8 مر لد حو ی از ن دند ان ) 
(وی ) 
















ب ددیف النون چ 
و نز ف پلو لوی خویش زا درن پرا 
زوی‌شدشو کر تست در ترازوی ELS‏ 
E‏ ا از اشار متفرقه یہ ا 
E ۳‏ ب © کی تاه یکرم چو نان ) 
دج ی 
۳ : يم جال ی سحان) 
می‌اارهردوعام ست قصود ی جزآن‌یدای نهان در دل وجان 4 
تس از اشمار متفرته هد 
) ہر خردخویشرجف‌الکنم من ۶ خدت هر دون و 
( کربهلندم نم فقر و تناعت # آر ز وی کم وک 












وا : ۰ 
( وریکف آرم دونان زر کدائی # پشت م ۳ > ۳ : 
j}‏ از اشار متفرقه چ ۱ 
(حرکه جوید سری وسرداری # سر ڪذارد بای در وشان) 
( ولایت کی رسدکه دهد # جان خود درولای در و یشان ) 
0 حرا گر حند اژدها کردد و رهد از عصای در و بشان ) 
( عل نه آتمان و هفت زمین ٭ هست زیر ای در وشان ) 



















) س قفاها خوری اگرگوی # دی اندر تفای در ویشان‎ J 
) هله هشدارا دای تبك # سی هل آای درو بشان‎ ( 
6 (ره‌ازایشان حق رودکهشداست چه حق مود رهفای در ویشان‎ 
) ان همه عشق وشور شیبانی # ليست جز در هوای دروشان‎ ( 
وله ایسا اہ‎ i 
) ا یکه هر روزطند‌ها داری # در قود وقسام در ویشان‎ ( 
) ھم بسختی سری بان # در جواب سلام دروشان‎ ( 
) و نداری و مصطنی مداثت # در حرم احترام دروشان‎ ( 
) باش تا بر تو آشکار شود م شوت واحتشام در وان‎ ( 
4 ون ارنه بکنودی * سر حق از کلام در‎ 
یوحدن‌ر خت ذتخدای ۵ دا جز او‎ ( 























( نچب ازعوعه سانات شبات ) 
و و جر تزدرکا دروا 
: 1 بادشاهی دوجهان ۵ مز ی ام رف ۲ 
۱ ہے تر آن‌همی خوردسوکند ج لزد اد ج وسرو € 
ر رخ اضر میکند و نصر ا دات اوغلام درو یشان ) 
ا از اشار متفرقه > 
لى بار ریشان 9 شهر بریشان و شهر بار پریشان 4 
وش ازروزم کوئی کشت انت روز کار ران ) 






۳۰ 




















و OE‏ 
( ار چه بپرش یار هت که باشد وه عقر ی 
( لیکن داهی‌است زشت یش وندام کے 
( ین 5ه بل شد یار خزف چند م و 
( وای براین‌قوم تیره راک کردند چ رہ 
( در سلطان بیرت آی و یک کن چ مر 
( لیکن ازینهایک نه کان 
( وان زکرد غم بزداید ۾ اة غاا 
( باپشه بالل ار رار ۲ 4 










۱( ۷ بربشان ور 


2 










١ ۱‏ اناز شاستو شب 
E 1‏ ٭ هت ت وگو جو زلف بار پریشان ) 
( کار زمانه ح و کنت‌درهم واک # م دم کار ند کاہ کار بر یشان ) 
۱ همه ازحر چ نبت کی از دوی اختاد ران ) 
| (عار خلایق اشلرار نہد است 6 مانده دل جله ز اضطراد یشان ) | 
| رات 1 ان کت جرا عت ‏ شاه نشسته به نت بان بریشان ) 
























1 هستند م انهمه سلان 
( وم کز چنرش زور ر آر ند چ ت ۲۱ 
( لاد باد یی و زیری‌کاق چان 
( کارتدییرورای‌خواحه‌ئودرات چ : 















( هدت بریشانتراز همه دل بو نصر ب کی همه کار است ازان نکار پریشان ) 
( مرد E‏ چ کار جو گزدد زکرد کار بریشان ( | 
( رفتدرون ازب نو جسته کناری @ کر چه ودهم دران کنار بریشان ) | 


( خواچه‌چوعودست ات مود » عود ي 











| 2 سای شاه ار جمع کار نکوشد # کار عاند د سشقسراد ر رشان ) ( نور دهد ان من کرش رساند # ماهی درعلس 
E‏ ر ۰ 0 1 ك 


۱ 
۱ از ار ۱ ر سفر 5 
ِ 






| ( باشد ازفریاد وداد آبوکل ناد من کانحهان رکشت ازداد من و یداد من ) 





از از اشار تفرقه ]چ 





دادوفربادی دگردارمکهدردرکاه‌شاه ند او فر باد من نوشدونه داد من ) 






حر 
Ç‏ 
ك 
ع 
ِا 
A‏ 
ع 
۹ 
بط 
ع 
2 
9 
5 
م 
۳ 
۳ 
2 
3 
ِ 
3 
4 
۳ 
۳ 
1 
2 
1 
0 






۱ دوز ازاشعار تفرقه )کہ 
| « زد خوب آفرید منظر سلطان چ خوبتراز از است محر سلطان ) | 
| ( منظر وخیرش خوب‌وجثم بدآورد 8 فته زهر سو بسوی کتور سلطان) ‏ 
| (کشورسلطان خرابازآن‌است‌که‌دروی» کرد تکرد آنجه کرد سک سلتلان ) ۱ 
( 















لسم 

















( هریز سبهر حکت اد چ نورفتاند . هی جو 


2 خاصه ”خنهای‌سعد خوت اونصر ‏ کانهمه سعد است همعو اخ 


جه رات خاطر سلطان ) ا 
اندرون جر سلطان ) 
درین SEE‏ رهیز ساطان ) 
ف ملك در وحکوهر ساطان ) 
چنبن دای باك انور سلطان ) | 
1۳ سلاو 3 مس ساطان ) 
ستواند # جع کند کار های ابتر سلطان ) 
«حدر ساطان) | 

در برار سلطان ) 
مر نید بر لفان )| 
| که بکار اب ےد بضر سلطنان ) | 
لی همه تنهسا به مغ با زرساطان 4 | 
مر مان | 
N A)‏ خواجه بکاهد # روز وب از دولت سطر سلطان) 
( کارهمازدخل وخرح راست‌نکردد # خواجه ١‏ کر یستی بد فر سلطان) 
شور سلطان ) | 


منظر سلطان ) 


۳1 


سلطان ) 


( باغ بریشان وسرو وکاح بر يشان ٭# ملك بریشان و تخت و اج بر یشان ) 
( لعنت حق برطاح باد هگنت است 4 کار دراه از لاج بریشان ) | 
( وای عل ې که شد زخارح وداخل # دخل ربشیده و خراج پریشان ) | 
( ور نباشد جل ی که زجمش 4 شم بریشان شد و سراج پریشان) | 
( شه نکند هچ خواب‌امن چودارد ۵ بستر شوریده و دو اج رشان ) 
( خير نه لدان زروض وشش # هر گه" را که شد شاج پریشان) 
(لاد اک طبی حاذق 8 علکق راک شد مزاع بر یشان) 
۱ س رشان شود علیل جوباند رای طیسبش: که عااح بر یشان ) 


| 
از 
۱ 


























1 

















) باح در زحاح بر یشان‎ E RO 
) ای و قتبکه شد رواج پر یشان‎ 1 


کاتود لد علاح بر یشان ) 


ر اهل مو اتو ارض حر 
EE‏ اند لک ۶ و 
یال دص 35-9 ۰ 
عکذت کړکه د ند ¥ شاه 
ن علل «لك را طبی جار او 

|( سور از اعسار تفرقه 4 و 
) 4 وتان دات وبا ریش ان ۶ نوء ریشان چ د 9 
رلت رلسالس ك0 هھ ا“ ۳ زا شان 
e E‏ آری ین چ كيك بریشان ورنك و زاغ پریشان ) 
NES e ۳۹ (|‏ ن¿ و ماغ رشان ) 
( وروی را روی ویی‌هرسوگ ۳ مت 7 E E‏ 
ورزر ی نن ا 
| ( ور در علس من ا .با ت ۰ ابات دشان ) 
۹ 7 ۱۱ تعد شا در کف او ساعی و اباع 4 ل 
ساق ما ارلست رتست ف ام شمان 
1 هین ات هت ۳ درد فراع رشان ) ۱ 
ریشان ود تس مب بت ۷ شان 
5 باشد چ نام و نشان و بى وسراغ بر یشان ) 


( سان هکوکدعتل وهوس فزاید 8 علکتی را که دد دماغ رشان ) 
4 فا از اتسار متفرقد ؟4- 
٭ از خزان ہے مید هده ر ز ان) 





























| حست 
زحد &# 











( باد شهریوری شداست وزان 3 
(از خزان‌خود رزان‌جه‌داردبم8 که رز آد رز فصل خزان ) 
زان اناد خزان مارد ازان 6 








( قوت‌حان‌دررزاست‌ورزباش 


(کرجه م و زن ك نيرة تال # دویرام زر آورد وزان) 


ااه نسحد ارسود اقات یکف بذان) 
اه # تریاست پا آوبزان) 
( رزیکرنك ب که شد صدرنك 4 راست چون کار کاء رنك رزان ) 
( خود بشیری است بادشهر بور # به بشارت باغ و شهر وزان ) 
( اک را ای تکار خرخبزی ی زر خز بشته ها فرو حزان ) 
(خز و نوش ند شبانی چ وقت بتشاس حون عر خزان ) 
( زن‌انکت برصرای‌وجام هل والکت رد ۲۳ 
دز ازاشعار متفرقه چ 
| (مرکالایکفرودن‌سویازاردرویشان» محوی‌اندر حراو جون‌همیآزار درو یشان) 
۱ (بهلارهوشارانندا کرستان‌کود رک کی رآ کهی‌ه رکز نبودازعار درویشان؟ | 



















7977 ت: 
TO TEA 2‏ 


































5 را دديف اللون ) 
( مکوکاین‌قوم‌راهر رکز سرو سامان ا 
(مکرر گفقی EAGT‏ 
(رودروده ا ادب یکن کر ت یدد یی ینم کی 
4 متس توباری تیار گ‌دهدپاری» کنا | 5 0 کرار درویثان) 
( کرت‌رفن‌همی بادازایدرسوی‌عترکلي ۹ شدبارت | 
1 ۳ ن : دن 
(وکرخواهی‌که #کردارت‌پسند دکردکار افتده همی 5 2 
ا غ وهی وک ا کر 
و ود نله بای زفیق‌فاردرودشان 
) تور ر ن‌ادون کش تی‌سم #کهسرداداتتو آکاهست|:۱ ۱ 1 ٤‏ 
ده 4 2 7 2 دو- ت 
e‏ ا حب ا زکتاب ا ل‌کنون هم ۱ 
2 ر وز کر لشکر خزان e‏ فیرو زک و دم و مان٤‏ | 
( کایدونخزانیانهمههرجا کبک ار 


دی 4۶ شسته اند شاد ار ۱ 
رای کک دادور حای ر کل ۲ د ی ادمان ) 
۳9 سې وزرو زم د ر دهد نشان) 
( زاغان زراغیا همه یک ساغها اچ ره ک وم وگر ااه | 
ا E‏ ده رده اند و برد جنها همی جان/ | 
انکورهاهمدچوزر و امل بردرخت 6 خیره کند دید د هقان و 0 
2 موه ومد جنی‌هزار کرز * دار بد ست ونیم ت کی را ازو زین ) 
۳ ۰ ۰ 6 ۰ 3 3 
| ( واه دوش ‌خرت آنکند, رم وزرد تا سردی هوا نکند جسم اونوان) 
( ھ رکس تنش جام افزود وای چب آن سب جامد از رن کنده کرو کان )| 
| ( وان سیب سرخ خویش بمدافکندز شا ۾ ااعیان حندش دراب ار هانهان ) | 




















بان ) | 









سم ef‏ اه e‏ ا 11 
| ) ر کا فان اش ازباد فر د # حونان که ازنم "جر روی ادان) 






( وان برل ضر ان-کر اژ سردی هوا چ چیش جون زمرد ونمی جور عفران ) 
2 هرعحدم کہ یاد حزای وزدماغ ¢ بان کد ژحانه 7 شاخ ارغوان ( 








۱ (جز سروهرک جاه اندر رش دود تڇ ايك مد ڪر همدرا رکندخران ) ۱ 
| ( وزکاج وسرو جامه ازانریکند 8 کاین دو سای مانده زییران باستان ) ۱ 
| از عهد جم وه فریدون خرکند 8 بل چشت ز آدم واز دوزکر جان ) | 








( پیران سرو و کا زان امنند # زیراخزان عردم پیراست هران ) 
| ( جزاحجق و جوان نکندتصدیرکس # وی بی‌کسانههست‌کنوناجق‌وجوان ) 
(وزاین‌کان‌جوانتزوا جوترآنک‌کرده تسد تن ضیف من بیر لوان ) 

(ازنش جاءدوسرش ازدؤش شکندع کر تصد اوعن شنود خرو جهان ) 











































. ا / 
SA LEA‏ هرکه کرد 
(نسدکیک ند از از اخسارهتفرقةٌ دیح درر ل 3 
اعنی ۶ م بارد از سپهر وگن رو د از زمن ) | 

راز بلى تت دور ود ؛ 


نشسته شب ورف درکن ) 
ن ‏ | 
۲ تیا فان دو لت و نه ان دن 
ون شاهزاکنش 0 7 ۰ ی ۱ 
کردہس٭ ی چ ل Bi‏ 
از حه خلق چ باز ند ڪرببان واستن ) | 
( آز اتن رخاو راشا داز ان ا ا 
IS‏ شا جرا بارعبتصس 6 چون کر AEE‏ 5 | 
2 9 اند عا چ دم آلد فتنه راست فر دون تین ) | 
(انها یکی بشاء می ویدار ِ ۳ 
۱ فك ۱ ا ۵ از خدای رجت واز ورن 
ا رسک ۱۳ ) 
۱ 1 ار چ واوان کروی نكرو خوی او اه ) | 
ار CT‏ نا دنت 9 دو انه اد انکه تکوید تاج ان ) 
(مش اد ك اند دج و : 
u | E‏ میا طالات ملکند در مکین ) 
هرحند م‌ترا نبود جز مدل رای 7-2 ی ابسن) 
11 ازنلر دستمان په ای تو درکل است ضردای واپسیت 
اداد و ترهسنتت دلشن ) 
ز کتاب لا" لی مکنون است کہ | 
Er ۰ 1‏ 
۾ ببل بدن پام همی خواند آفرین ) 
| ( سفام حت انکهمن‌اننك‌رسم‌زراء چ باحلة بهث بیعتی و دیدار حور عنین ) 


| (یکوی من ستاده علامان ما 1 









| (نه‌شاه برسد ازهن 
| کان پر کزجھان بو کت پوست 





۱ ) خاها ای ملک بعدل ات استو 








| ( در یش روصنی‌تی | 2 ( 
3 را 7 ۳ ده وه مه هید جان ۰ | 
) صن دکرزپس همبدیای سبز دوش چ خورشدروی ورهر رخ‌ومسری ۱ 







| ( فرشیبطرفجوی‌رانکنبرای عش تارش ا 
( و ز‌طربان باغ بکوتا بشا خهتا ۾ سازند ساز بار د وجتاگ ر E‏ 
( ما حام لاله گار بادء ها چ حندا ن که درازمانه عانددی جز 


) شاخ‎ ( EF 







































( ساح ادام کل فشاند ب 
(واکنونز ینغ زېس ىو 
2 شا ر 





بای با 3 
E‏ هر سم وزرکر دارددر جیب وآستن ) 
2 ر چون ن اچ م ده EA‏ 
9 ۹ موره سلطان راستن 
5 کو ا نو نو یو 
ر " د 
( الاکاست کی E‏ 
۱ جت کی کاندرن بهار حوان چ ٤ن‏ اد آن پر ر ما 
کا EERIE‏ ب در دده زمان 
شم مد اوت ۵ عع مکوزنر اندز هبش 3 ۵( 
( چوزال دستانروزان دردیسواز چ هو زا 2 رك و سخوان ) 
یوار مب دهد زور رس دمتان 
(ر بال یش زقوب وبازچون وسف ۾ د و ۶ تیم ۵ CC‏ 
ون : چون ست حرم ڪر دد ر اورا“ 
و اد ای ما وروی اوزدان ) 
ب جور # ارافان کند قله بر تخرد ردشاه ) 
( به بنداندروبازش رندخای درور و و اه RE‏ ن 
ES‏ ف درو 2 وی اوسدم درد حلق را 
(عراش هترد فندازو کناره ندچ از انکد مایر ر ۰ : 
خر بل ر د در تور او حرد حیران ( | 
( مان ؟ وت ار تست و رای وی 2 | 
32 1 ی ۶ له مه شاید جون ناف تک وک وجتان) 
| (نژند دارد حان وروان ولك مرا٭ ماد با 


درمان ) | 


ر 








۱ بر بدو ساد مانه کردد جان ) | 
( بکشت‌زاران‌زاننا کنید,تو ان کته ویزء آزک تن گنت‌خته از هران ) | 
( کات انکه بهر سال بانداد بید ٭ مرا بیدی مداد وقل از ی آن) 

| ( کا عقیقین لکش اصل هم زعتبق 8 وليك پرورش اوزشهدو نکر وین | 
| (بطمع اوش آندر هی مجو شد ی ۵ وی اود مد از کوء اه سان ) | 
(کرا از آن تقل افتد بدست داندباز 8 که طم شکر دارد زمرد و مر جان ) | 


ر 


4 





( مرارواندژم‌زان همیشه‌سادان‌ود 8 6 از ز رجدو بآقوت ود قوت روان ) 
۱ ( کنون‌جهان‌همدشدسزوایروارمرا # زدده بارد بر سبزه لو لؤ علطان ) 
3 ندیارم اندر یش و نهجامم آندردست € به دردم از شادی ونشاط نان ) 








/ جورفت نام زو ست ايدرازخدزع 8 بدل رهین بلاو به تن ابر تمان ) 

( تنو دل که دشان‌اسیرر۵م وت ۸ جکونه ۷ ند کردن مداع ساطان ) 

| ( خدا یکان فاول ز مانه ناصردن # که دن دوت اوشدچو وبه ار جوان) 
سما نز از لا لی مکنون )که 

( بهار آند الایای گساران # همی‌می خورد باد در بهاران ) 

( البز اندرون بلبل شاد چ لد کل همی در جو اران ) 

ار بت ...۳ 


)۳( 
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6 ن آزد وز آزدراکتادان‎ GEFEN 
ردرشد ار # برو‎ 
) اند گذاران‎ EG e 0 
) دل راندهان ره هزات‎ ( 
) ہار لبتانکردبدخواھی یکی بشکر اران‎ 
رگ و نازد هم ابر * ازین مژده پھر دو سواران‎ 
€ وار آمد لوز آمد نھ تنم کوهساران‎ ( 
13 a (ر قر ی‌ایبت که كك کوهساری*؟ رقص‎ 
) حنك بد بیش آورکهفری روا شام ران‎ 
2 ۱ (خروش<‎ 
یکی‌ماز ای بسرسار زآرکا مد 4۶ هزار واز هر س-ویی هزار‎ ( 
ارا‎ 
) فردوسراماند کی # سپیدہ دم هموای ر ران‎ 7 
) آن‌بهشتی ج لاله کان‌را + عقیتی لب نهغته در عقا ران‎ 
) ا ما ۱ ران‎ 
دان لبت ان مال و۱ رچ هی اند مجعم اشکا‎ ( 
) س # که بک‌ذارد عستی رو زکران‎ 


نی‌روزکاری‌فرخ خاک 
( #د » زشتن درسان اده خواران ) 


م نود زنبس زیاده‌ست و مدهوش 
E‏ 1 
(حوکل‌یدا رکفت از خواب‌نوشین» خو شاخفان زیر ران ) 
) ( همااک رکل‌رانا مزد کرد چ که اندرگو شکردش گوشواران) 
ارا 
روز ۳ ن‌دادی‌همی آورد دورزد چ بکوه ودشت درشا هواران € 
(جر را نل کنون‌کایام‌شادی‌است»۰ سیه و شد بان سوالواران « 
ی تاموسر ازرده برآمد 4 جنان حون جهر ر؛ “مین عذاران ) 
ی ن ادر 
( بنفشەپثت و چین وتکن‌کرد ‏ بان طرة مشکن عذاران 6 
ری رحثم‌ت رک ۵ ز با نك آب ابر اکا وا 
( معرکاهان‌خروش ۱ اگوی همی ماد تشه ارران 6 
) تویژه انکه شاهاشد یک * یاد او شمشه ی کارا 
( حاب جو دو شش نامر الدن که سے وزرھی اد چو باران ) 
-«ز وهم ازلاالی مکنون است ]4 
(ندانت و کرهش ر بر ر EÊ‏ وان تیور ه ساخته از اله معڪون ) | 
( در عبر بربند تود لها اهمه درند # وزسنبا بل مون تو انها همه تقون )| 
| ( داز سرز زلشین تو تو آوزدا جد # زان اس ت کہ زوکاء الف بازد وگه نۇت | 
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( درد اکان آتساب وماء فروزان # اکنون در زئ ا مدفون ) 
( ای شد نا که ان 8 حون خور شیدکاه شام ر دون ) 


(شاید گر نی کل وی تو از ن پس # من E‏ ا 
دا كت رب وی 2 هون 


( و شدی وی تومن عام از راك ٭ ی جان تن را شا نباشد اون 


ردد رون ) 


) ور تو رفی و ها زس و ۴ حدد گهی باز دارد ازد عون 


کر ےر ,رم 


( هم توس دو لمل مجذ خاتان # هچ بوم دو زلف زادة خانون 
0 بابدهمال آهوی درند چ جام باشد بسان مردم دون ) 
| ( که بکرم جوار ان # کاه بکردم چو باد دردل هامون ) 
( جهره شود زاب دددهام همه درا # سیه شود زاتش دم هه کانون ) 
۱ ھچ نبوم مک رکه رنجه وغکن ê‏ چ هچ بام مک رکه خسته وسبون ) 
( و زخ الزلفکان کوژ و ده دى جو سنل وعی‌جون) 
( داددل من مکر بکیزد ر وزی چ شا زمانه از ن ز مان وارون ) 
) اصردین انکه شد شرش اسلام ۶ است چو دین بھی بکاه فر دون ) 
موز از لا کل کون به 


درفتان 
| ( ده کار وان کا و کار وان ۵ شب ورور ز جان چون جرس درففان ) 
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مناز جوعة سانات یبای > 
اکاروان جر جان) 
ارکاروان سربسر 8 و ا ما ۳ تب 1 
نعاروانهای خلق # روان کار و ن من اندر روان 
و راد خا چ نکی اگر عق او ار وان ) 
ج ر 0 E‏ 
دی اه AO SN‏ یفام ۳ 
ا بل راندم از وشل او هر ان 
۱ نای س و بدم ار ن‌ 
۱ ر باکاروانه ای شادیکهعشق ۶ب ۴۳ سل 0 
E‏ اند دون حودید ۶ نگارین من رفت با کرو آن ) 
۰ ور 1 ۰ 
و انهای شر با بی کنم از ی او دوان » 
آم از آمان ) 
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( جھان وید 
( روان درحها 









( رفت اووس‌کارو 

) 1 کاروان اندرون 

۱ ( لك زاسرالدن که از فرونصر € بد و 6 روان 
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بادآ ۱۶ ار وبهاران # ان مود ه بەر ساده خواران ) 
( کر کر رق تخیر چ باکت به تيغ کوهساران 6 
( ازسکه ارد ابر هر روز ۾ صڪرا هدت جویاران ) 
(مرنانهمدرودو جنكك بردند وب از بهر طرب بشا خساران ) 
( هر جا ی که ود ابکیری ۶ وت 7 آب داران ) 
(بی سنك کرانکه باربرداشت بار ان ) 
( در باغ ان خلد نکر چ سيين بن وس عداران » 
بطرف معز ار ان) 

( ازدست بی مشك باران > 
( جز باده جهغم زداید ازدل 4 ازهرچدخوری پروزکران ) 
جج نو اران ) 
رود بوی‌کند از و تفه ۵ دیک ندند جو سوگواران ) 
( زین باده یاد شاه کی #خوش خوش‌مبنوش بنکادان» 

(خور شد ملوك اصرالدین 6 کوشبرو دگرشهان شکاران 6 

از ونزازلا ی مکنون ات چ 
( خوسای‌ویژ, باه بهاران # خوشاست خفتن زر جناران) 
۱ +( یلیل کت خو را دن همارء :4 تکوتر و9 بزلعل شک اران 4 


# از کوء ز هول آب 
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زان مشکن چ رماه دو هفتد 
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لاله زاران ) 
۱ + حرم بشد روزکاران ) 
E‏ از باز ابر شداتک‌اران) 
2 ج هرکوخورد آب‌باران 4 
( ادن ی یکی جام بای د گرفتن + نی نا ری 


و باغ۱ 






شنود شیردر م‌غزاران ) 







خ خرو ثهسریاران ) 


ست ده رز کار ریا ا“ 
درور کاربهاران 









۱ ( گفع‌مای مك بر 
رکنم زماء تور ومنده بود نوئ ¢ و 


( گفم پراش تونشابدکذایت ل یم 


َ E 
آن تامدلستان ۵ گنت مکر زمشك رد بار‎ 





تاو 9 اه با A‏ و ۰1 
کی وب اروی فراستا 
كتا 


9ک کی نشان ندهد ازمان تو چ گا 
( گفتم ان نود دردهان تو گی 
( کف مادا زوتوان‌دهرزیت ي کنتا 
( کفت‌خط بو ردمد آخرزروی تو 8 گفتا بنفشه برد مد آخرزوتان ) | 
| رکنم جرا ندیدنین شادی آوری ۶ کفتاکد شادی آرد ددار زعفران) 
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| ) وان همه شاهان کامار کشان سود # ز رف از نبل مصر الب چون‎ ( 
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أ ( روز کوکه نکر دان کاخ وتات وطاق م کاز رت طاقد س شود خت شر مکن) 
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| (وز بهرگه ۰ حشن در او ساز زها ود # پھر زساز ز باريد و جنك را مت ) 


| (وزجزهای طرفه و ثالهای خوب # جونانکه خیره مانده در اوعقل دورین) 
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خدای ان تکزم مت 1 SS‏ 
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ملاك 45 نعسته شادمان ولان این 
(خرومتن سال نوج بصددر لت بهاده دزعن ) | 
۱ سدگونه دارو نمی استاده درساد ار ۵ صد گونه عن ودو | 
۳ فر و نصر ود آتی مت) | 
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3 1 1 1 3 رن وهند وروم کند ففرها بدین) | 
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7 زعدل د کہ 
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( ایکه به تنك کرت ناز 


E. 5 E ۳4 ۱‏ ت E‏ ص 
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) ریبکت 
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( جنك بام ترا بادم : ھی دهم ترا چ دهی‌توسیم وز 
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(درح‌درر عدح‌شدکر دی‌وسوداو و حدند 9 ی دیگر ارت نصد سود 
| ( من نههترفروشمی‌تاصله گرم از سخن @ گفتکهُ پس من دکر ناز تواز 
9 دو رتور س مر تو خو شرا انهمد در 





۱ (خدەتە ن بک نکن وسجون کردھہ ¢ كه مهل زد ت حو ددر ج رکف درنکن ( 
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ا هد هتن 0 ۱ 3 
( ھرچندکھشرم دی و ی 
کون که وباو هغ واه کد ارد شو 8 کیت نهی کان ج در DS‏ ۵ | 
۱ م ا کت اهدرفتچ هر کیک تقداست او هص وابد جوا 
| رنب شج ا زر اهر ره عو 
ای توول را یشوی زالابش 8 کل ا E‏ ت 
زو رردي اک دهد وازات ی ٩‏ 2و جر ) | 
(ماآب وزماهراب رخ رد ب.- ‏ 1 3 
زاك نکر زم # ماخرو روبزم از عشق لب شین ) 
1 اعدق به بوستم ۶ هر جند فرو دستم هسم بعلن ) 


| از عقل رید‌سلع ٭ 


| (شیای لاثم شدای لھائے چ خوانند؛ شبهالم سورة همدو باسن ) 
ا ونز اتخات از تنك عکراست چ 

) چ تندو شتاب میرود تمر من وبهار من‎ E 
| ) ی او 6 او وای دلری مک ر کند بکاد من‎ 


ززمعن # طرةٌ تکار او دید اشکار من ) 


دهمرء خوبدی حرا ¥ صبر من وشات دن خواب هن وقرارمن) ۱ 




















































کک 


( مادرح درر 
| 


أ 








مس تو حر اب یرود آل بت 





با کر یسر بتھم پا 
















۱ و‎ Tal < r 
) ل كەت ساوعم حور 8 عم ز دلت ندر رد مزه غکسارنن‎ 





غترمیر وی و خون‌میر ودازدوجشےەن چ کفت که سرو تو منم چشم تو جویبارهن) | 


ر ۱ 
) ت رود از کنار 


هو 
رود ار داردن 





عبش بکیردم بر چ بار باد ارشی در رو در کنار من ) 

( نقش کار مانوی تازه کندملك ری ٭ کر تکرد بصفعه صورتی از نکار من ) 

( بز زشهربارها دل برد ملك | کر ۶ د رکذرد بکوی او دلر و شهریاد «ن ) 

(کار بکار لك ئه نیست مرابشه بکو چ کار مبا دای ملك نیز تو را بکار «ن ) 

| ( تو بتکارشیرشو من‌بشکارمه رخان # شیر بود شکار تو ماه بود شکار من ) 
جز از اشعار متفرقه اه 

( خزوازان رویونوی برده‌رالکن 8 تا شب تار يك بت و سه روشن) 





( روش نهروی‌است‌تالی‌است رازنورچ موس تمو ى ااا وق ۱ 





( دستة) 


را ریت رو 
(عنر سارا ند از« سون) 
( بت وناز کرد» علی ومد هار نالا برع 
+ و39 رده جلس وشکوی چ حل وفرعا : 
Ka 9‏ 7 وثرخار کرد خاند ذن) 
( رکش ازغزءد رت سان وج و ررن 
و ۰٩۵‏ اش از مشك تب باه جوشن ) 
( زلف ولبش‌هندو چینکرفتک مارا چ ور م A ERE‏ 
EEO 9‏ 1 7 ر فد محر وار داد وستك خر من ) 
ا لین در بردارد ‏ هل بو تزع 
( من دل و جان داده برم‌اددل او ۾ لك نداد است او مراد دل من ) 
( او زدل من هد رامتر وعا 0 e‏ 
ن = اس وسادی چ من ز دل و مه ناله و شیون) 
۱ ( یش‌داش جون‌سرنك‌عز شاء # خندد وک ورد سای آت ارد ( 
| ( هگ کوش ای بهار دلا رام ۵ ان دل جوع من بفم مراکن ) 
8 3 2 ۰ € ۰ ۳ او ی ea‏ 1€ 
( خندد و کوید دلت سفکنم ازدست چ جند بڪوئی تاز دست یفک ) 
۱ (دلکه بدت تویاید این ھہږ ماش # یت دل آوحست درد و رانأن) 
| ( نيدت پور تین دم توزدستش ۾ شکن تا مشش بر نيم شلاخن) 
( نه دل از نېس ادم نه دلارام # بلک نه هر حان بکارم آیدونی 2 
( حان ودل وتن هدعم دلارام # کان قفس انت آنکه خواج هگودبتکن) 
( بشکم وررم که بازم جون باز 4 شاء ز ند در کسار خو بش نشین ) 
رن از شاه رست وه به دت او # رورش دادو رورد دامن ) 
( گر حهسفرها کنند بازان لکن ۾ باز کراند سوی خانه و ڪن ) 
( باز شهم هم بشاه باز نهم روی # طبلك بازان ارو . بازهمی زن) 
۱ 2 اى راء 4 زانکه مرا رهفاست قادر ذو الن) 
( زی‌درخاهی دادش ابزد بعون 4 از در ههرام ا من ( 
| ( کفتم دين راکه کیت‌اصرتوگت ه اسر دين شاء ‏ خو بدالکن ) 


وا تخب ازکتاب سمودنانه > 3 
أ * ۰ ۱۰ 1 ت 5 بب از دکارین ) 
۱ ( کو یک روز کارمن وزلف بارمن # دریکشب 3 E‏ 
| ( باکر دزاف یامن از روزکارمن کرد روزد ان ت 

۱ ۹۳ 1 ۳ بدی بهم * مر‌هردو رات کر از روزکارین) 
BEES 2‏ لى باروی اندرکنارمن 6 


e. ۳ ۰‏ وه دست ر 
| (شوریدهکاروتیرهچنن‌دودهن هت 





































ح 


- زب 





رف از جو عة یات ات شیای) 
و رھ وتاه همی GD‏ 

e‏ 1 هچ روی * جزنده 

اما وتا توا زهر #کاهی کند تاه باع و عقارهن ) 

(ک ھی کا 

۱ ارتکد کن کہ آن نکار 8 ھم £ ار من و دم دمن 

| ود 

ا E‏ تە ۱ 

E: |‏ دهد صل هو شاز من | 

(هرگکه روزکارم نیع زند هل 8 نی ب کت 

ل بارىچنن یکو کاخ شور) کر هردولت یس داتن) 

ی 


(ازدلان نم مان اختبار او 8 وزد 














لران حز او مود اختبار من ) | 
دش اوشدء او دستیار من ) 






| من دل,دست‌اودهم اوی ن ۳ ی کد ا ا 

هم زد لك 

ا ا ازشهر ونار راو # اووصنها زشهر من 

ا( EEN ye: EAA‏ 
سلطان من دوات اش 

ت کفت فضا Cg TT‏ سای بکار من ) 

دولت‌واحکام من فضاست # و زآتات بش ود اق دار من ) 

سا منتذب از کتاب کم کیر چ 

ی‌اور 2 من‌و سفای من # ند حافزای آه و دردعن ودوای من ( 

آ ی غت وختماغ انما ۵ گفتکه هرس نهد طر؛ مشکای من ) 

کف | تش 2۶ ۳ مر شمش نھ سن 


< لغع! لش تہ تسو‎ J) 
۳ 








داشت یص‌من 4 گفتم انی جور رمگفت حور رای «ن) 
کدر کند چ فت جر £1 E‏ من ) 
بر م ملا # گفت من ان نمی کنم مکند ان‌بلای‌من) 

۳ 2 هکت ان رو پرس ازشد کر بلای‌من) 
(گفتران بودکه‌من امجها اجان شر fe‏ كفت اک ز که رسرت ساه کندهمای من ) 
( که تما شکراز هو رن نكامل وکل ٭ گذت که ان یک بر ازاب دلربای من) 
( كيشو دک کر باق‌حاو دان شود € کفت بل و خود بکند فتای من) 
) 





کفم هست ِ کوبه مردهباشداو # کف تک یکه جان‌خودکرده شی فدایمن) 
عامینخوردمجز قفا # گفت کی‌که درحهان‌حودجزرنایمن) 
کت جد دی ان ان و آن # کفت برودگرمکو e.‏ محبز ای هن 4 
ب 1 ۵ دزدل خوش رت 0 


کشدمرا ۶ کست‌بسوی‌حضرتت‌هادی ورهنای.ن) 1 






(گفت ) 


































) _گفت ہرز ما نکی بودونباتر برس زمان ۵ عر RE a‏ باد د و 
2 9 و دوش وخوت بكو چ گن ا E ۳ a‏ 
شم یس جات ناهن برومبسوی‌او يس - دس 
E :‏ دسرای من 
وا وت دم دای 
ا رامت بنج رت دوش رص 
(وای عنکهیارمن‌ستکد( لات ودر دار ی هیچ ار رای گر ند 24 و : 
E ۳ 5‏ وهایهای هن 


و وجازجان نآن‌من‌است‌وآن TP‏ 0 هه ان نشانها ک 
( ۰5 دود زیش‌دوکه دودده پشت‌سر چ کا. رور 
7 کل و انم بیش وندیدپی» دلبری است لایری امتی است لا کان ) 
( کا گهی زجانی آید و یی زر ۶ #ببوای اوشوی خیره بهر طرف دوان) 
) دوس فشاند ازلی ۷ تودویبسوی‌او 4 حلوء ‏ 





مبان 





بد از رخ تاتوروی بسوی‌آن ) 
رفم وداد و ته کذت منم هین دان ) 
( گفتم هستی ابنتوليك ا‌نبوه دمقام تو و ۶ یکدم دیگر از دگرحای ھ هھ ی وی عبان ) 
(گفت‌کهرا ست ف انر رفت بطاقابرونی» ک: 


فت نکاہ کن ین قله شدنتم وکن ) 


( کفنم همکار ن كنك حاء دک هر ی‌روی # رفت زلف وعار خی‌مشك مودو ار رغوان) 
( باز لوه دکر شد بدرون حاءة کت ج وکو وی‌عاح و زدحان ودل بمو ان) 


ار کفم باش و بیش از ن خبر a‏ ندل مرا # گوش AES‏ دردواب‌بی‌نهان) : 


۱ 


) من‌هم زوداز بشردرآ ندوب شدم # جسته نشان:ای‌رابته برآن ب‌ودهان)) 


( جشم بهم نه ایصت نا که زراہ جشمتو ہی تکربزد اوومن خثمکنم محادوان ) 


او واه 

( چم کیت مق زچشمھای ہن 9 آب حیات E‏ 
است انرما 

( او که تواز یش‌دوی ندمت ان لب ما ۱ چ رفت وکنون‌کهداندیکو ی 

۳ چ هت همان که مکند ازلب توهمین‎ AR E) 

( گفت بدین س سرت بر سردارمرود 6 کف ازن‌ضر ر م‌ادست؟هست سوزان) 


۱ بابکو کف ن توام تومن لکن هردوکان همان) 
0 : اوک کنتد ماوق ماونو کستم ھان ) 





(( ماوتوی بهل مین ماند هج عاو 8 ا 





: س ندهد از ونثان ) | 


بان دل 6ء شود درون جان ) | 














۳۰۳5 
































1 منیب از عوعه » * سانات شبات ( 
ETE‏ تدا اد نت که CET‏ 
رست دراب 
ا دت نهانبالها هه کفت‌ودین سح نکندنصرت آخرالزمان 4 
7 ۱ که خدحکام ان 
ان کا مھا مال شج دان وبس وا خوان) 
دها ۶ دارد جنك ورودها بادەدهاستوی‌ستان) 
آی‌عنب بردو نك ۶ لا تاد تلا خواند در چمن چان ) 
7 6 ۱ اند لہ رقص کنان سوستان) | 
EEE‏ او خدمت تاك مکند ٭ وان پسران دلبرش 
7 داردومجعمدهمی ې اده دت وی خوران دق باردلستان) | 
SEL‏ رده ستاو زندو سود وزد تد غاد و خوش‌سالبضدولل‌جوان) | 
a‏ رت 
۳ و کرد چند اتی ماد جلا و۴۶ | 
ونی حام دست ل 
بت هر 0 عب کن و طرب همی دوست خو امو عم بر ان) 
2 رر فال نش ساعری‌داده برای اتان ) 


لدا 
۱ ( ونم ران سن مت 


| (منز زره‌جنونگهی‌سازم 


Ez) 





(هر رك‌دستد لبری 





د 
جر تا و 







لاکز زرب شمیبار در 
ر 
با من از کتاب زا الا کار ۷5 
E O TANI‏ 1 دان همشه دولت اوس زباد وت حوان 4 
2 بعزم وعدا لحوکضرو است‌و وشروان ) | 
ET E‏ 8 و حنو بود وتا اک از ملوك حهان ) 
O ۱‏ دا زار ارم یش و روضدٌرضوان) 
اخ وبناهای بر تراز کوان) | 


. و ار ۰- همی کذر د 4 رد سلبان براس ونه | | 


EEE‏ افر دون 
( شر ور ی حوا۔کندر ستو 
رو ۰ 






زارافزون* بادداد است ان راه مردم وحیوان ) 
رکس وگرکان وراشدی سحذوان ) 
E‏ حان ( ۱ 





EO‏ ا سدن‌شراز چ به تنم راه زیم از نش بر 
مز اززب دة الا تار 

| (کلار دشت برد ی از بهت برین ۾ E io‏ و سین ( 
(حه در بهشت ودکان‌نه|ندرن‌دشت است» زسلسیل و کل وسرو و لاله ونرن) ۱ 
(بطحبوداست ینایک چنین خوس و خوب» وبافرشهشاه کفته است چن ۲ | 
س ست ازفرشاه۶ه که فرت اء جهاترا کند بهشت ١د‏ ٿن ) 
و کشدہ با # خیام لشکر برکردش ازیس‌ارو ین € 


) li> ( 















| | (ملك‌جوسوی»ن اید ن‌ازنشاط رخ ش 0 هز 


= ر س 

IN 
) اد اندوبناز ۵ 4 فروزانچوزهر رو دوين‎ ) 
) و چا 4و و و ا ر رن‎ 
) یی دست زیو نصرد فتری دا کش هيران باقر و کین‎ ( 


رد چ هر 5 
rs,‏ ی خواند و ناهد ند تسين 
(همی دخو آندخو اندکه‌روز زکار ملق ۶ همار, با 14 هش همی ک ( 
۳ د ۱ (هشت‌و فروردی 
(درابرو یش‌نفتد چين و خاطرش خوش اد 4 :داد کر رده‌درن راههای ر 8 
۳ 9ج ) ۱ 


( کران نکر دک بارسی ابدر آمد شار ی بدیدی این جوبهشت , 

رت 9 بر ین هواو زین ) 
3 ا ر بشلای بسوی خاد رن ) 
(حنان شرملك صاف ندکه > بکذتندیه واب کار 
( نەکان مقام بهش بود که هست در راو # دو او ۱ 
ادن ره وسفراین کته را تک شت‌بشاه چک 
| ( فرشا هکنه کار ومرد شکوکار ۾ بهش اند وکذر کرده انداز سعین ) | 

( دهای‌شاه برای هردوقوم فرض‌ود € ۱ کرزاھل اند | مے 


ر ما ها 
Ee‏ ر زاهل بقن ) | 


هر ردم م زاهل حسال وزاهل عن) ۱ 





هر سند ود 3 KE‏ 
ِ رسسه م‌دمان لین ) | 


/) بازتاثق مسکن خویش پند دوش # لا نار دلارام اقات حبی ) | 


دار 


۱ ( بشادىدل ماجن ك سازو روان 4 بی دعای ملك جدو سور ياس ) | 
| ( خدای چشم بداز شاہ مابکردا ناد 6 کردم روم اندرون بودنه ین 
| ( اج ورآکند کوهسارها وار # به حك آهن و ولاد واره و سین ) 
J|‏ زسنك وجوب.ر هر شیکها سازد # 2 ازدو سوق آرا 1 م دل کند بر چين ) 
| (که هیچ دل‌نه طیدجون‌ازو؟ کذارء‌کند 4 وک پانك بەیند راء وشیر عرن ) 
| ( کدام شاه جنی‌مهر بان‌بود برخلی چ گر از ملو نیرز روان مهن ) 
۱ ( کک بادو بیرون بردزدلهارم بقل کنل وحکر روان ورای تین 4 
( کی کت امروز فخر شاهانکست 4 صدای خویش برآورد وگفت ناصبردین ) 
7 من کرک بن ازفرا وهمی دارم ساب زلمل و زیر وزه وش وبالن ) 
/ به تبر ماء دم صد هزار لاله وکل #حوروی خوب نبان‌خوب‌ود دکی‌ورنکن) 


ار ماه فزونتر ماع و عون ) 





( دعاکنم که : ماناد باك مت ا پھر زر رکاب وجهان بان بر نکن ) 



























































ی ا 


(سخاب ۳ اودر ا وید 





کے ی ای ارال قم وتعرت رن 
شاد و خاطرش خر م8 بت کی 2 e‏ 9 € 
ل تنش م از زيدة الا ار که | 
۱ اران € E‏ تک کر در جهان چویاغ جنان) 
ی ک همی و د 5 گردران‌نهی سندا 
ااه چ حنانکه 7 شود لردر آن‌نهی ن ۳ 
یر 3 23 a‏ 5 









ماو ۵ ۳۳ 
مر قرو 
:بک کد هر بكرا 8 بدامن KC‏ 


ست ولا 
ره شرا یی ۰ ۰ 9 
۳ کر .تست ان وش ونيك 40 هم ارتکوترو خوشتر شود شکفت مدان) | 
اد عار بز # حرا بهت وا زم ۳ جوان ) | 


E, (ف‎ 


) بشاخهای در ختاند 


ا 










۱ شاد یمد الك ةمه رود ‌ زساخ مر بر آرد چوبار د الجان )1 
e‏ & بد تیر پی شعاد و هتم شب وین ) 
ری عار که شای حه E # Al.‏ ادی باید ی سپردعنان ) 
من 3 آمد فرو ۳ اک چ شر اب وران هر نهاد برسر خوان ) 
زد 4 دنك ۾ گرفت ساغر و نوشند و کرد اسخسان ) 0 
(ءعزدشت:«لك و وس خواستازلب‌و YE‏ رفت‌وداد جايس باه حان وروان) 


9 دوست لوسلم اند بشاء‌حان عند € کسکه از خرد واری الترو گر ان | 


روروز ند رشد ر 
























نک که شوم م & بشاه حان افشان وزدوست‌وسه ستان ) | 





3 این ھم یکم و کزیان؟ 





۱ ( شکار شاءددودام وزی کار 





| ( ۱ راو لو ان‌همی‌فرب‌ددل وك 
( عقیق وا لو هرکزکی نما ندمد ویر عدح شاه بير ر 


| ( نکه کنند وه نند E TET‏ 


ان وکند ر 
E‏ وی 
( تر اکان و کندی چنین و و 3 
( یکی بشاء بکوید که در شم 

| ( »لك خواند ودستتب بندد وعنت 
( نهک شاه توا جک رتم ۳09 
( چه کردایدم۲ وقت-جوکه نی ات 


رها 

1 ا با لا 
( چه مز‌ددست‌ستانم شکرستانم وی ی | زجازد 
( ازان دهانو لت‌حون اشکر ستاعوی 86 بی بشعر ۳ 


و ین بدخش چ هم | 


ن دو ر 


( خدایکان ملوك زمانه اصردن 8 که شاه شم 


| ( بروزکار آترها بی ازوست بای 6 ز کاخ و باغ وخبابان ودرگه واوان ) 
| ( به زمه آزش ان اربودکه بوده رهی زار 
(چنانکه درشب‌تار ارازوخر امد ود ره نه ج رو رود نهدو راقد نه ماند اوحیران ) 








| (حوحان‌فزاندهر بوس که عشددودت« زحان فشاندن برشاه کی شوم ترسان € 
( باد باه بار ای تکار شیر بن لب 9 درن کر کر خرو اراد 6 | 
| ( شون بد لاک ار ا ارد زم چ تو رمرم یک زم ازو شیر خوان ) 














۱ 
( جک مهای دل انکز زید الا تار چ دست آزو از آنا زن همی دستان ) 
|( زراء برخم وچین هزار چم على ل ۵ بارو زاف براز جبل وم همی‌انشان) 
۱ ( هو اراز نکن وخاد رز نہر کن 4 که خیره کرددحشمم خرد در ان ودرآن) 


ا( زشادمانی اسبان ر کر ن‌آنده اند # حدحای آنکه تدروان و آهوان هین ) 


















( گران‌رهازلب دریا کندبساحت‌ری ê‏ شاک راه 


| (باوزموزروخدوس خرند ورد 9 ید بش‌و تایکهادر 


(نهدیرزوده اززرعوهرزدادوستد8 کار ین همه 









| (یک‌شاطدر رین دشت رتك وباك ا زک بش ت کراند و ا 









) بسرنهند وشار های تلف 











E 


هدک د م هگن ) | 





و ق بدحصان : رده خشدحان) 


(آ و چا مد زا رن تک م زهر ت کیو وچجی رود خوش وخندان) 
۱ ( رهی دگ رکند امروزرای اوروشن # زطالقان بری از بهر راحت دهقان) 
( وزی‌طرف بسوی‌صرم‌کندهموار ٭ جنانکه‌کرد مجالوس بش ازن زنسان) 


(ر کلاردشت جو لندن شو دخو شو خرم #4 نهندروی دو ای رو ترکتان ) 


ری ۷ ۳ ERE‏ هندستان ۳ 














غریب خسواجه فلان ن‌ 


دید سازم وزندان) | 































۱ 


۰ 
سنه.دیدات او و مان ) 


ین لی کنند بان ) 


ر شکار است وسیرشاه نشان) 


خزر صاف تا در طهران ) 


سك بشه وره اوشان 4 


است‌آسان ) 
ڪر دندیاسرو سامان 





ی 


(4) 











SDE 


( نب ازعوعة بات شیا 









1 ۳ ات 3 ن ولال تمان 
ATE‏ زن تربله وزعفران کارند 6 EE E‏ € 
أ رم یار 5 حای ۶ EE‏ ت وتجارت‌سه دیکر اوکان) 
ستکارماية آادی‌است در اجى ۳ رر 2 
ر کت ای اچ کک اود ا 
ا A)‏ دم ال . ۰ 4 ۳ 
ار ا خا چ هزار جشعه سودش شود جللروان) 
(ملک‌بدن‌رها گرب رکشاید ازآن‌خال ¥ هزاد ۽ و 
2 اکاک و حور خگردو نگردون‌همی‌شود دان ) 
یه راه سا ی ۳ , 3 
) چوه ر کر ê‏ خن همدشاهان کنند درکهان 4 
( وراز ارنکردد واا دد 3 1 : 
EV E ESE |‏ مک و 
( خو رل ماد ر اودشت صاف ئود 18 »- 4 E‏ 2 


بر زود ک‌ند هر خرایی آبادان ) 






ا ا ا رهاءراسماست حو کوء له نه د 
انع ت۱9 : EAE‏ 
| (حنان شو دک دراران‌کی‌نثان ندهد چ | کر م واهی بك مرز دبدخار تان ) 
مس بزوان‌کهرایآزهند ته فی رکردواز وخواست زرهمدستان) 





۱ (حنان معا کدنوشیر ۱ 
E A‏ نه تة خر د دراوان 
(رحه ار دکمری کعو رخواست‌وز حش٠‏ دود سنه به حر وپ ر 
4 5 ۰ ۳۳ . ۳ 1 
کابداز بذرانش بدح در خی ۶ مه زرو تغل نهباده هت ر ان 6 


گ 





و کاء لای ٹم ادت آند 9 ویبانه کفت بهند ان فزون ودر رمان ) | 
وا رکفت امنهر کسارونده کی هل دکه زین را کی لند عران) 
۱ اراك در ان‌روبد اززمن‌جای چ زع دار همان حکمران او بزمان ) 
خت ان اء برآر هه زملاک خویشوسپ سکن‌طمع بد نسامان) 
اشکونه‌داشتندوهالک « زان ملوك محکمت مه است‌جون لقمان) | 
ملكت خود نمی کد آباد ‏ اکر فلان مثل منکر است بابهمسان) 


3 





سید سس میا 











خوبش را سار اد # برای رون وعزم درست‌وام روان) 





وءودره‌هر حدود 3¥ حوروی‌آشه هم‌وارس ازدویکسان 4 








اددی‌ادثاهی خوبش# فزون از انکه عاندش نام حاویدان ) 


مرا امیدکه سال دکر عوکب شاه بدن رہ آم باعز و ت و حت روان) 


لا ا لا ا ا یمیمص 


| ( رھ یک مورنبارددر وکذشت ازبم # چان شود که اریم اہ ای 9 
| (هپشت‌هربك از آنب انب ادهء‌زرن‌سده دراو نشسته بزرکان عبد وخرد وکلان) 
( یی ايدو دیکر رود حن‌انکه زهم ¥ دونزه فاصله دارند رهروآن میان) 
( شفرشاء دنضسان ره ی که مکوع # كفت نی که ببی ساخته استشاهجنان) 
زولکن ابن‌ره ا زآنبابسود خوبتراست 48 اکر مقدر کرده است ازد سجان) 
دس تسس o‏ س 
( بی) 





















( بلی اک رکه نه تقدبر دی باشد ۵ ند آن ۳ 
توت با و حواهد آید مت مد نان € | 
ا ر 3 ن بد م که ری ارم ازفلک کوان ۳ 
7 1 ان ر ۵ چنانکه دیدی بورم هبو ر ی واه 
2 ی ر رازوشیب ۵ زرو کر تا اد 
) رم ررد ۵ از نجھ کہ قد " 
(نەمن 6 خو بترازمن بسی دانش و فضل 8 بدندو در دری ود سیت ابفاه 
) اکر ماری بارخ روز کار دست چ هنک کون E‏ ۴ 2 3 ات 4 
(ح و خواستابزدو تقد ر کرد ودک ی وی 
4 ودھعن + عر تاه جهان نام رفزام ونان ) 
( مرا دو اند بی مو کي ملك ابدر ي جوفم و نص رکش ازو - 5 ( 
و و وتز ازن مب فقت دوان 
( کو ات هوود شروخلت داد ٭ سس که کد فراوان اا وا 
سبس هھ لرد فراوان توارس و حسان) 
) فضل خو یش خداو ند صر دادن 4۶ بهر حه 
ر( ماقت تر صرق 














جحت وخدلان ) | 


مقدر چنین بد از بزدان) 










رمرم آند ز نت وحرمان ) 
ودو ظطشر 4 شر خرو برشکر ع و حد بان ) 
(هزآرتکرکهدینمدرست وکش ان‌است» که کار هاست تشد ر ا 
سنس بکوزمن‌اینداستا نکد ستانکرد ال وزال هم آن باز 
( جز آنکهآدی اندر زمانه صر کند چ نیافت خواهد مردرد 


و ماهتا( 
زد نان ) 






لفت ازدستان) 
حوبش رادرمان ) 


(آکرچهصبرهمان هک فضلحق‌دهدت» که صب رکردن بی فل حقچکونه توان ) 






) سکرز مصرچرا آورندوشك‌ازجین € الب تو وزلات ته آن بکارو نه ان ) 
| ( صبازلعل تو باشدذ ھمارہ نکر بز # هوا موی توکردد مبشة مشك ۲ کن ) 

( دڪربهار نباید بهار مارخ تت ټک گونهگون هکل ولاله دارد و نرن) 
| ( کی کروی تودیدہا۔ت هچک اورا نباز نیست باردی شت وفرود دن )| 
| ( بیعت‌روی‌توزاردی‌ببهت‌ماهاست چ که آن کل آردوان مل‌بکل ود» مین) | 
چ نه بار تو همی بر زند ببشت بر بن ) 














( نه آفتاب کند حون توحرغ‌راروسن# به و 1 


ِ 


| ( ترآن بدیم چالک جاه ماهرخان ۵ دپ تراز فر دوگ و 
E‏ ال درگه شاه زمانه وده جیین) 


| ( ازین‌مهان کیازتولکوتراست که اف حا دد 


























0[ 6 او TE‏ شا زماند. باصر تا 
وله ایضا اه 
| 2 الوا 7 ايان چ کار دگر گونه کعت وحل در سان) 
رفت 
ت هادیر رسد وخوردن باده چ کاء عبادت گذشت و خواندن قرآن )€ 
با E E‏ باد بععرا چ نقش خسورنق مود ار ز بستسان) 






































( فرش 























کك واه ایو زند سر 
J‏ و مدا هه دستهکل سرخ 4 خسواندر آن هزار دان دستان ) 


ردار توجنوان: وان دامن در ل ا 0 



























































ل د دات وعر‌غان ان ر برساخ #۶ صف ربصف انده ر حو کودکان دبتان) 















ر 


زد »حذت باشدود شوار 4 ELÎ‏ ردد کر باوی حندان ) | 


» 



















ب شمر کد زباد جو سین داود 
















رش نه لد حام 
به اا اک ن 


E E G 


رار ن لو 








ر 








زاده حرعةٌ ور 


ورد رو 








خود پشود دروی 3 


تیا کسه 


سمت اس 


1 







دردهن سر ۶ 3 € 
ون سس تدم خودرا ۶ رود اکر 








SRR 





ا طله عطار ي شاخ شكوفه مود کان بد خشان ) | 
کم # آهو را فصد بدان نوا ه بایان ) | 


| ) ده بار ز ب بست 6 که زو ز دامان‎ a 


هبی کنند هم زور ا آن لفشظ ر بر ایشان آسان ) 


از Ke‏ رد لاله ری ال اور ناحکده فطرة اران ) 
8 سار جود د اود ز CEES‏ 


ید آ رکش چشعه نیت جز خم دهان ) 
SEIT O‏ 
بت ¥ ر رخ ترک روی لاله مان ) 
لب هر و ز ی ا کرام اویکو د انسان ) 
# زهره نود در رسان مهر در فان )( 
د سو یه امون € هامون ڪرد د ر ری حو کلمت ان ) 
روز ټ زو فشای اک باخ در آان) 
ولوی* حور در او :شك رفش اند بدآبان ) ۱ 
زو # در نظر اد کا به خافان ) | 
راشسال برش کو حور رسد ند آمدء ماه و مشبری رتد تان 4 
تم روش نماد مجثم اج سيان ) | 
بش عاد چا ر دمد از ناخنشس زر جدو مجان ) 
ند هرجاتی است پراندوء ٭ جم کند هر کج ادلی است بر شان ) 
باد از از وکسندیه پتشسان 4 























2 ددیف اون ) 
حت ند بر ار ور | SE‏ 
د سا د او برو 
۳ 4 جت خوردی ن هم ج مخوردی فریب‌طتا ۵ 
(زدفقیهان کرچه خوار جوخارا انتم ر KE‏ وس وشبطان) | 
یناد ر کارها که ان کل عزیز تراست ر 
و < ۳ € 8 کورچه دائد ب لولو hE‏ 
( کش دهان رخ زهره تیش ۾ ند بر 1 ى لۇلۇ غلعلان ) 
ست بافت 
۷ عاقل هفتاد سار در طلب او & حامه ودتا E‏ دان ( 
| ( مد خرد مندازآنش کت ننوشده ژانک خر ر حود هد کان ) 
| ( هر نطری اب اشاب نیارد 6 جدم 
(هر جا تجا ازوشاد نوری 6 ررر 


) دردل اندیشه کرو توان مان‎ 2 a 
۳ وان‎ SE ۱ نانک دون زت بستان‎ 


( زو؛ بك دوجام وشا دشیم 64 بش عام سکاو حسته ۰ پڙمان ( ۱ 
/ وب شادی‌زخامه مدح ملك ر 











2 رکفت کرد وار 0 


مله 
سهده چم ار خش از أ 












‌ 8 رورق بای وم و ران ) 
۱ 1 مورا کرت #انکه رسد نمتش هبش زیزذان ) | 


j‏ از اسعار متفر فرقد که 











( امین آمو خت امت این رس وخوی! زماس5 با که خودآمو تار 
| دمن الثاس‌علی دن اللو اربشنوی 4 سرد 
٠‏ ور بکونی‌شاهعن‌هم عو در رماءعن ET. ON‏ ن 
| ( رەن انها جلەزانماءاستکانکندآ دی عشق عم سو اودرخانه وشکاه من ) 
| (کربسوزدورنهسوزدنیت جزاوفت ‏ کر رار آرد ام ورخوده بندد رامن ) 


(حونه : ر حافتندخز د 


نازناس) | 


EAE IE 
| ست راه داردماهین)‎ 





















/ جونندار دارهم ت ىر 

۹ 5 

ا ا ت 

E ۱ 0 ER و‎ 

۱ (کسکیاة ا e‏ 
(رحنام از فراق ن 


( زیم آن کہ آ؛ من بور زدش 6 فلك دک تکردد از بر سرای من ) 





























































ات توای ) 
5 ونای TTT ENE‏ زر هر : ن 
( فلت 5ساد ر چ مارد استاع کرد نای من ) 
آن جنانك # تان سر ود بای بای من 6 
(جدهپشت کم ادم E‏ 
(وزی‌سبس چوکام خواهمیزدن" بن مد ود سر ع 
) 71 شد سدقای تمن ر م چ زخون .دده سرخ شد 3 اء 
) یان‌ساق‌سور بودیکسرء € زیسکدهوی‌هویو های‌ه فان ) 
) ماد سوادشد کنون‌همه تا زب که آ١‏ و وای وای من ) 
8 تا تلد س که شدعزایم 
(رد/یدورفت بار وای تب چ تقاط خلق بین که شدعزایمن ) 
زوروزوث‌همی» فزود کنردد انده و عنای من ) 


-جز 1 





(فزودشبرو 
ز فع و طفر 

۳ 2 شمردندآب وآذر اندر فرعروکالون ) 
تنداندر: ره جرا شاخ‌ای کف جامهازتن یکشدیرون) 


(حو؟ ور شم خز : و سخیا CCE‏ و 
( اما ندرم دای تفس فس هار ما هرا زر سحفن‌دادازدهن‌بیرون) 


نار !دون آنی در رک هک گنه داز عک ص هزاران رن كگوناگون) 
(هرازسرما سا آندین آبی عام اندر 8 کهاسربا خدوزوزهرءگرددگرم‌دوگردون) | 
|( درف شگاو باز بد درو تارا رلوک ت‌ حنان حون بوستان خر مت ترازدرگ ءافردون) 
(جنانکبدون‌زهرسوء تی کهگو نی شبرسدو شنداز پستان رمالون) 
(زکرا E‏ کردش آن‌جندی‌لباس اظلس واکمون) 
(جان کتامتگ اندرو وحبانّفرومانده روان وعلی سینا و جان باك افلاطون € | 
( کاشد انکه باغ وراغ بدم برد بط رر کبارفت انکبستانبود ھچ ون صف الیو ن | 


۶ 
س 


ا ۶ 
) باه آذرآندر دف داد 




























رش در زا 


زان دا س 





ںسشدا بده Où‏ هن 





(دم روح الامی بادنوروزی فیروزی + در ریان‌راحوممسازدآبستن‌سك افسون) | 
(همان عبی صفت باد مار وا راز اری 4 دهدا یم دکان‌را زندکانی درکه وهامون) 
(تو f‏ شبستانکن) » کلستار ا شثستانرا جام وعارض‌کلکون) | 
سېس بشن و حنان کز بلیل ند رکلستان نه ٭ زسیانی مدع ناه فرافزای عزافزون ) | 
(ولمهدناتاء متلفر آنکد نصرت ج کنر ش سشر او مسوسته بافخ و طفر مسجون) 

8 ازفع و طف 





(نکاریناا کر حالجهاندیدی د کر کو ون شد مړاراند که خو اه دکشت‌بازءحالده رگون) 











































۳۳۱ 


درکن : بر مد ماء فرودین ) 


1 8 جوان 4 بهستکار شرکن) 
ی لھ جن ) | 


ایب مد 
IT‏ ن وت ی افتديك ` 
حو در از ك 


( من چنانکه شور آهوست چر, زان 1 
(منت خداراکه مام 
( لبك‌ای سکف قصەشند مک دربهشت چ ؟ 
(من چون قر رن حورو سرام ود بهن ۾ هان ای جوان 
( )اد وان وساو سهاخو رد پیران اا 
(دوش ش‌آن تش بدیدم و چشم نا اسب ور شد ی هست مکرتل باعین) 
(گفتم برآن بلطم ووی , رم کرسین شکنته شود خاطر ۳ 
nN‏ 
| ( گفتنهتل یامن است امن مک رکه د هست 4 دار ن گوی ازی 1 ان 1 
( شاء مظفر انکه بتدیر ورای او چ آر 


چە بر زین ) | 


ن‌ست ون 7 
درن جهان چ خانه ره 4 


د جوان چو: بد حوری شود قرن ) | 


وی له حور احنن) 


ره وان از نن ) 








آ 
رال 











( سر وبالای من‌فرخ رخ فربه سرن ۵ E‏ رد سزد.کوهست ماهی‌ازنن )11 
(از رخ گر عبان گت است اوآ افتاب» درلش کا ۷ دات‌شیروالکن ) 


ر 





۱ | ( مکنند ازدلران فریه جين قصه‌ها 4# لمبتی فربه »نین نشنده باد ک کی یچین | 

| دک یه رگ کی یند جنینا رجانه دلز لاغر مان و لبق فرب سرن )| 
| (کزمیانلاغرش لاعرشوددردل گمان# وزسرین فربهش فربه شوددرجان بقین) 
(قامتشگونی بمروی‌راست اند هکرده بای تاسر بانبان نهان بوك امین ) 


(ورهمی خواهیکها زکل صوت‌بلبل بشنویهگو شکن‌تارتوخواند مد شاه راستین ) 





را گرد جال 0 اوهی برآحان زد زین ۲ | 


( انک‌دربهدش بدرنام ولمهدی نهاد چ اجهان‌در عهدا وشدخو شرا زخلدرن) | 


الکدتری باشد ولمهدی نکن ¢ 1 






امل کم کن ) | 


وام واو فر ۵ وسین | 
رده وحضوابه حورعین ) | 


( کرنددی‌خر من نسر بن وکل در بوستا ان 2 نکار من روو اوراین ) | 








































۳ 


شغفب از جوع ائات شیافی ‏ 
ان فرخ فرفر یال ۾ کاتاب از چرخ اند بدو برآفرین ) 
جوز از فخ و ظفر 0 
۱ 7 نیمه نبو وتان ابت کر وشن بو ) 
ار از حدبهند روید 
اند و رن ۳ آب حو ےکن شکن جون سر زلف عبر ن ( 
کے فك زه حو رب مر زو طرف چ منکن میکندسرو رنکین میکند سرن) 
2 : الاک فته دردهان# ناش وو شاخ ‌ارغوان سينه حوی‌لیاین) 
(ارحوم وص aE‏ ۳ رکرم چ شا غ‌کند برازدد دامن‌وحیت وآستن ( 
ر( AIG‏ | کرد ياه وان زنط پاسکها هج اند در کین ) | 
نازها | بك ب ا راز ها مخت نکو و نا ز نن ) | 
و ها # راست بسان بردها ازرحرخ هين ) | 
(,همدخرمیجهان‌هست چو جار ا ۲۳ ساره برنشین) | 
دت انررو هه درب باحراغ رو روی کل ون ببت) | 
(حون‌کذردحهان‌چر اماوتو خفته‌درسراه عم خوری وبفم‌مرا خرقه‌دری ووستین) ‏ | 
کوب وهش‌معر چ خبز باع بر ذر باده مخواء وکل مجین ) 
کین که بادت کرد اله ردفی ) | 
زاب‌خود در وزمحتاش | تکین) | 


TOE ما رد‎ TENE 
AY 





| آفرین باد ار 


) شاخ درك 





( وان وکپ کرازهاجله چان 


(ز, ردرخ ت‌سروهاأخفته بهم تدرو 






) صی رد شت و ر راعر رو حاست: 
1 


بج رقهو دوستین مدر عقل 


((سروکلیو ور دی ۱ 
ا 


ار 





| ازع 29 

( حاسقم بر فربهی تاددم آن فربه بدن # فر به فرخ حنین تزحین بر آد نزخن 8 
(گربسام سینفخود برسرین فربهشټ سین آم گردد تا تل نمر خن و باغ E‏ 
۱ (فربهیکو که( وزاده‌استازکودی # هردوباهم خورده‌استندی‌زيك پستان لن) | 


ا(هردوبامعشق‌مبورزندرو زو شب‌وزان» آن نکاراورامی‌سازدجدا از وق )| 


۱ من‌فراوان‌فر بهاندبدست اندرروزکار ٭ فربهی حون اونددم حان در افزاید بت 
| (ھ مندننهآفر به یاو بن‌درحان فزاست 9 باد و صا راوهمی در پشت خر آزد شکن ) | 
( ن هی‌هر شب ادآن‌تن‌فربدخواب 4 خر من کل ینم و تلهای نمرین وسن | 
(فرخ اناس کایتسامن فر رغ فرب تیم تواندجای باخود داد درك برهن )| 


ك = 


0) - Tan! 















(عق E‏ هرن و زج اک مان موق فره بدن ) | 
(بس‌دریغاست اردان فر بدن فرب به سرین دادن ثزفرمی اوهمیگویم خن) | 
( اراب ان هر موی مصد آفرن ۵ ببرجین 2 

(فربهی بکذار و آنفرو بھی بین کایتزمان ۾ ازبهان E E‏ 

( زانکه آزمن‌دربهای وس خو دنستانداوچ جز نای 8 ا نکر ( 


(آنکه تااورا درعهدولوای‌تلات بت چ بای ز 4 0 
ران فرخی فزود براغ عدن ) 















ففخ نخ وزسات) ‏ 





سم اندر بیدهن #تاشقم برخرین نمرن ون عق ) | 
J‏ م ارسا ع دست ن‌ستنه و ساق وسر ن # افامت دست مر 
( کعها داردزسم‌وزر وباد ای دریغ EE‏ 1 
| ( زیر پیراهن نس چونزیراراست] تاب ¢ وان 
| (فرهآنداش‌دوروی] نند چن اتلك #۸ دونشان‌زا کی ند 
۱ ( آننه کربشکند کاهنده کر ردد قدرآن # قدران آ نداق 1 
| ( دست ھک رمان او کر گردد شی چا بك شکنها رانوابردء 
۱ ( وان دکر آشکن کہ آندربس آننهاست 8 هم کک e e‏ 
۱ ( لغتساءاءدانی‌شرمنشرن حراست لبون کت 
( وربگیرم در ړت چونان که بیاید شی 8 ارغوانم رویدازدامان وکل ازیدهن ) 
RL‏ ستاعهکهیباتدرو ۱ حون‌توت‌رو ERR‏ ن 
( من تورا با تومن ر ازانکه ماو توبهم # عشق مورزم بریادشه لشکرستکن ) | 
( آنکه تا اورایدر نام ولمهدی نهاد ۶ عز اوشدنی زوال وملك اوشدی‌نن ) | 
مز ازلا ل مکنون > 
چ مک که سکن غم شددل من‌سکین ) 


هينه زار وعن ) 













۱ 









ب 


وزوکرتدردهن) 























( ندام ازحه همی داردم زمانه غين 
ESD‏ آفاقرا خلواهی دید # دلل بان دل من 
| ( سیا روز تر من ناشت چرخ 


( کان بری کہ جهان‌هر چە دات اندوع ۾ ان جان ودل من نود" 
آید چ ر ران 


اکر عون دیده تکرد این تن مرارنکین ) | 
است دفی ) 
دفینه فزایدگ زی ادت حصن ) 









1 ( سپس هم آجه تم واندهش :ا سس 








ا می823 


ای 


ا دستر گردجھان زخاتی جهان ٭ کهی شدستم درگوشهای فقرمکن ) 













7777۲۲۲۲۲۲ ay 


( تغب از غوعة یاات شيا 





| ( بکودکم همه رم "ودو انده وتم بدپیری‌است‌هیدون مراهمان و همین ) 
ر ان هم کناهی نود نكلك وکتاب © مرانه ج خطای ود سوت ورن ) 


از تبر برده ام بسما هه نه آهانی ازختم برزد» برزمن ) 
( هدر مرک اون چ بود وعذاب # نهدرحضرکی ازمن ناله 2 وانن ) ۱ 
( بس از جهدرویجنامکهج‌روزی‌نیست & کهنیست جانودلەن بدت رچ ده )| 
| ( کله یکتم ازبھر آن همی گوع ٭ کہ مردمان جهان بشنوند این گن ) | 
( كە صت سال من‌برحنین کذشت حهان # بد اران که د وبکذ رد زمانه حنن ) | 
( بشته ود ۲ رمن ان وهر چه ق ¢ برآدی شویس‌دجه جار جزغکن) ۱ 
| ( ینک مک ان قصه هابشاه قل ۵ نبشته ورنه مراخود مجاستز هرثاین) | 
| ( اندم آنکه حوبشنود دادعن دهد خدایکان ملوك زمانه ناصردن ) ۱ 
( دریغ بائد چون من‌کی بدولت اء # هميشه باشد جام نژندودل غکن ) | 
| (کدکرچین نبدی من‌کتابها کردم # هزار باربه از وبهار ڂ وجن ) | 
( ول حهسودکه‌شرمنده ک اهل وعال ¥ می دل دک کم فرق صادرا ازسن ) 


فا از اشعار متف قد که 
او ag Cma‏ 























( هز جویدم شصت سال از جهان # ی دانش ان سووان‌سود وآن ) 

( زیی دانشان نز برهر دری ٭ نن-انما همی کردی‌هرزمان ) 

( شی دیدم اندر ڪتابی دویت # پسنددل اقتاد ومطبوع جان ) 

( یکی زان دوبنوشۓ ادر که کس 6 اکر خواند آن وارهد زایدهان 6 

) چوکوراس ت گتی جه خر ازهثر # جوکراستگردون‌جه‌سودا ازفتان ( 
از از نصاع مننلومد ]6اه 








( ای آسده از برای رفنتن ۵ دار شدء زهبر خفن ) 
( از من ودی خبردهد کل 4 آغبر ددن وشکفتن ) 
کو ) ن عیب زمانه اسکار است چ حاهمل رود اف ۰ ۹ 
تست رت ی 0 ۱ 7 هی 


(چون ) 








سا O‏ 
( جون بازد 
و2 اد 6 از حلوان تب کرو 

و زد 9 رز نکد »مه 
رشیای ر 











شنفتن ) 


در سا 229 
جب وسبت a‏ 
بت ۾ د برای 3 


,درها دار 
ھڑ از نصاع منظلوہد چ 
۰ ى دی کیم #کهرآن شید ی اکن ) 
0 کد # مکن هرکز تکوهص از ابسان ) 
( وکر ی 4 نك عهد_کرم نیت 8 می‌اوریاد 
/ وگردیدی کمدوات مادگان راست »8 مکو 7 دوات سام مان 
ابن اجك هی گرد یام تیان ) 
از از جواهر خزون ]چ 
( تازلف بت من نکشت لرزان # درشبر نشد مشك وعتم ارزان ) 
( ار زان نشود مشك وعنر آری # بی لرزش آنزلف بربشان) 
) ماه است رخ او ون ندیدم # رماه کند مشك سوده جولان ) 
( نه سروحنو داشه ات کثمر ۶ نه حورجنو باه است روان ) 
( هرکان دل وی دید ی داند # دراشه شاد نهفت سندان ) 
( مار است اکر جمد اوچراپس # وسته دهد بوی عنبر وبان ) 





از عهد ڪرمان) 


















( ورعنمر وبان است ازحد معنی 4 هموارء حوماراست کشته پان ) 





٤ حاد وت سر زلف اوب ست چ ردل رد ازدست مادستان‎ J 






( اد للرین دل جه قدر دارد # جان خواء که کوعم باو بستان ) 
( من وقف تان کرده ام دل اما # جانوقف توای‌توبه ازدل‌وجان ) 
و 9 ۳ 1 با“ 
( دل هرکه حواهد بدوبفدم 8 لکن ددهم حان مکر مجانان ) 
۾ باار نوی بسته است ان ) 







( ابن دل مجه کار آدم که هرروز تور 
(دو روز بك عانکرد آرام 6 هرکز تودلى ده تیان 
CNR EDU ِ‏ 
( هر روز عی دیگر آورد یش 8 نار ده م که م 
ةد دی دکرش ساخته‌است‌پزمان ) 
2 
1 کون ر کہ دام چ حزنوش ب اج ست 
ی و م متا مود رکاب ساطان ) 
( توا باتک هل وا 


































سب 


ر مب از جوقة انات CCS‏ 


(سلطان جهان بادشاه فازی 4۶ خورشد همه EFE‏ 
و وش جد شه آنکه تینش « بازوی ظفر کشت وپشت اعان ) 
و[ از حواهر عزون ]4 
|( تشه زلف من‌آن سروقد سیم ذقن 8 همی فش هکند گردماء برخرمن) 
اگ دل هعکی زره نبرد 8 جرا تفش ةا وکت رهزن دل من) 
رسک م E‏ 



























Ta 5 |‏ ا ۲ 
( بلای من ر زان زلفکانبرتکی است 9 که رت ت مد آن نکار عهد سک ) 
۱ ك نکددل من ردو رون هم E‏ 
( جوجان اند اکردل رود نرب © 6 با بکار ود روز بارشاه زین ) 





خسرو ر آن ملک :که ملك ودولت شزود ازوبها ومن ) 


3[ از حواهر محزون هس 


نکنه زلف منك افشان بکرد عارض چانان » چوزاغ است ازبربستان جوکفر است از ی امان 
عان حهر ء اهر گن بر زاغ درون 6 بکرد ماه اء رخرمن‌زمشك وعنرورشان 
e 5‏ چ ی - ۰ 





حوبکشاند کرهش ازسرعبرا کن کندبستر چ تو کونی‌دارد ازعنبر بدل‌درحقه‌ها نهان 


زیر رەس نبل زره و شدهمی برکل 8 کی رلالهو رمل کتدازمشك خادروان 


ت 


سنبل کون ندیدی گر برآذریون 8 4 سا ادر ر بین ادون کنیده اروی چانان 










5 ۷ وشت هچ نشنده 8 انا يندت دده خیده آن سرمژ کان 

د جرا باوی در آمز دک او صدفتنه انکزد دان دوونرکی‌فتان ۱ 
2 دل وجان بسته درکارش * وکرنه بر کلنارش بوشبد ازشه خغمان 
هردم بیاغ ولال بار ددم * روم با اوجم خرم ميان باغ ولالستان 
رکف ار خواهی زرا زگ ی کاهی & چوخورشدآمدازماهی رار شت بامیزان | 
ام ان دخو ش‌آنکوهکنا اند :#کهی‌در جویبار انش دگهی‌دو غود ربستان 


دنون‌اد ان بھر ٣‏ و وسهسآ در 





رفت ویو شه هان جو ون‌مهر در خوشدرو دیادشدن‌پژمان| 


| جونن روزکاری کم شی بادیی دلکس 0 وک 

























یل وتو وگو ر 


وی 
لا احا 5 
E‏ ان و ۵ به ۵ چکدا |: خامد مجای تمد 
ج رون ا راء ال :8 دسر مد جاینقط در مجان 
ور چ 
و رنه چون کندچندنحدیان ۶ ده ومو چهری بپرداردیی دبوان 
مر کی ورنکنم با" ر زا 
ور اول سان 


E‏ ده 
e‏ نکن مودباران 


راغ اندر درلل نان 


"نكو بويك از مشک ودکرازران 


۱۱ - 

شکفتی را و درو ی نی زدست ۲ 
07 1 ىک رد لهم‌دامان 
شکر رکف‌قد مگ € ی # زوی لاله راوباد» شور حیران 

تکته ارغوان تک سد رکه ۳ 
رز برض اندرر بان ن لعبی دلر بریده زلف مك افتان 
وگریداشودمویش همان نان کندرو شض حور از و؟ دک تا خشان 
"رد لو ده دسویش بای رض ر 


کنون هرجاکه ی کبک ی تن چینی ۵ بشتی یک 


ران یی بهارآن اندر ورضوان 
سویده دم توننداری‌همی برشا گل سا ری # زاری خواهدا ازباری‌تقای دوات لمان 


چد خسرو نازی امین مات تازی 8 که بادرگاهه 


و خبری در 








انبازی نجومدگنبدکردان 
۳« ازاشار متفرقد ۲ کہ 
(الاای اتک میکاری بدل درکن درویشان ۾ ماه غ کر کردستت بدین کین درویشان) 
دینکن شو ض ,کا صد رءون‌وفارو ترا چا ب وخا بیفت است‌خشعرو کن در ویشان) 
(زخشم و کن درو یشان فراوان‌تصه‌هادارم ۳۹ کار وان بر خوان‌وازصفین‌درویشان) 
(تودرویشان‌حهیدا که اندرعءلمصورت # یی جز کلا موخرفد من درو یشان) 
(جو ارال ىكن درویشان ودسکن 8 زهی‌غفا تکهآزاری‌دل سکن درویثان) 
( بز رن نن وان سین ستام‌خودمناز زاځر ۶ کدخیر هگ ردی ار ببی‌ستام‌وزین درویشان)) 
9ک ای کدی کار 4 بدوش روح ۰ ندد ناه رنکن درویشان) 
o‏ نشنندة عسی بار اندر سوار اند کسید یک بدهدرواج دین درویشان) 
((ذنسرن وگل دولت‌دلوجا ات‌فراغ آرد زد 6 باغ فقراگر وکل ونرن‌درویشان) 
رم ازرون وماء یاه ان درا اکرینی شم دل‌به و رون درویتان) 





ن درویشان 
(توقصة سفدیرخوان تاد اکا جد سل € حکونه ادمان کردی‌دلغکین درویشان) 


۱ 





ان‌رصو رت‌دا 





























حول ۱ 
















































| او اجهخافلماند 
۳1 ادسالار 
ارت‌زان مقررشدزشاهنشه کهراهت‌داده‌ودازدسوید 
را مودهحنوان * اکر قوبی بدربارند برانکار درویثان 


۰ ھآ“ 
مک بای ایشاتراو درو دسان ِ 0 
تومتکرباش ۳ پک کار آثراست کو نددکردرکاردرو یشان 


کے انکار درو رشان کند کو خو 
ی 

آزار زدان آ نکه 
بعانبسازاخواحد تاازد ٭ بسازد کارت ازفردل سدار درویثان | 


) حت ان غالمه کون ۶ تم ۱ 


( عر ماهتاب 


اشر 
2 هزار فریب ¥ زر هرسد او هزاز فسون ) 
زهروم خوداو تراق چم خوداوماروهم خوداوآفون) 
تبرء لك عاسقزا ۵ اندرو فال اختر جوا 6 
رده خرد # لقب او کند فالله "کنو 4 
ب لمل شکرن‌و بلل ۶ تمیه کردء لولق مکنون 6 


آهو زحسرت حثمت چ خونشدو آمدش زاف رون 4 


۱ ۱ رل 


(بس شدآنخون‌سوی زلف تومشك :8 زن میب اصل‌مشك بادخون 6 
( می‌خوروست وکه‌درستی ٭ شادت وس آن لب میکون ) 
) که جشے تو مست وستازا # بيشت ر کرو کین بود قانون ) 
( اب وجثت‌جوهردوست"ود8 من بعاره جون توام چون ) 
( گریتیاری ازلب و جشمت # ند هی داد ان دل عزون 6 


مجز این چارة نداعم کرد ۵ کاز تورخ چم وروم زادون ) 


سب 


طز واه ایضاً ]که 
اوعار درویشان ٭ مگرازدل رون کردیتم و هار درویشان 
,ت در حضبرت نه آنخراین ععنی‌داری ازسالاردرو یشان 


#حوو رد چ بصورت یاععی‌زوزو شب آزاردرویشان | 


از از اشعار متفرقه چ 

زعدق اونوان ونکون ) 

یاادای چ ردء اقاب روز افزوت 6 

۱ معع را کم ودل دواشت # فتنه‌را اصلو جان بدو مفتون 6 
9 ۴ 1 ° 

( کته شرن ویاو فرهاد ¢ شده لل یاد اومحنون ( 

بر آموده چ ندو چینش بنالیه مجون ) 























( هم ازفتوت وا خلاق خوب وسیرت اك 8 هم از 
ات 








م ز خوی خان چ جک بو 
O A va O‏ 
ر د ۶ ی 2 

ر «عریه کې 


( هی‌هی ھيهایوھاياھوى , 





















2 ن چ کت سید ۳ 
) بکاوی غیرمھ رش ھے بر ۔ جز ,ریاد آن مه رو یمن ) 
7 : کا ۰ درهسان. ا 
1 و وك وتم رم اس سب وپهلوی بن ) 
ِ اجددانی 


ر ۳ داشا وای ری ERT‏ 
( کبه‌سیصدر کن دکردس‌طوانی م2 
(ز انکه از فر عی وآل او از 

( تاما عطار بطعا مك داد چ فر صد نار ۳ 3 3 
0 ری ڪان بونان مکند 8 ی رسد اساق وع ا 
) یکن 9 وداش بایان ۾ بکذرد ازدوش‌واز بازوی ی 
) این هاجو نی همه حانکندن‌است # حام ی حوی وکنار حوی 7 ( 
( مرزبانی جهان فار :آیذت ¢ ك < ن 


سيران شی اتت آهوی مد 
(RS‏ 
8 هرھ بكر کشت کردکوی من ) 


۵ وی حق اید مک 











۰ ریق بوسر رزوی من ) 
۵ |‘ 
فلز از اشعار متفرقه چ 


















( لوك سیف حتندینگمان بان ۵ من انبرنه‌تیم اگرتونهگیان) 
(گمان خویش قن نک نک این مجدکفت 6 که هت سای زدان‌درن‌جهانساطان) 
رپس این لوك همه سای خداوندند # ا گر روس و یچین اندرند ااران) 
( بدن دآ که جدهمیشه ضر نود # کمن زادم درعهد شاه نوشروان) 
9 اونه ساي حق بود َر مغمر € بدو درست‌شسودی وعب‌ودیران ) 
( ران حوبشاهان عصر فغر کنند # اگرکه بندہ کندنبزفضرعب‌مدان ) 
( ولك فشر بشاهی قوی بابد کرد 8 که هست توت اوظل قوت بزدان ) 
(وزبن ملوك قویتزفرو مت وعقل 6 جزامپراطور ایدوننید هندنثان) 
( سهرمد الکسندر سوم که بروس چ بز رک زالکندر ابت در ونان ) 
مد اد 
۶ . وت ها 4 1 زعدلو دادوزانصاف ونوا حسان 4 
(کر ان خواست محدبشرع خویش‌همی 8 زعدل‌ودادوزانصافه ګر 
بزدکی الام وحشعت مان ) 











KESE. as 













































(ازآنجه خو 


:ا 


( بدن بکوند 


(گرا 


ی 
سے 





o‏ .° 5 ہہ شداست حا 
73 ( همه از آپادی حهان بابد 3 حنانکه ځواست مد ن 


( مکر نداد جد رکه ازېس من # که 
۱ سابد وبکند تازه دن هن 
۳3 ات همین خواست کین ماك اروز * 
ر اسرها برهاند زيند ودست سم # 
(همانکخواست 
۱ همان کند بض قان ات 
( ہس ازشاست 
1 
( ءکرنه ۳4 لزروم 
( کرنه نی کوصد هزار یش انير 8 









(« سب ازجوعة سانات شاف ) 





مهد ی گردد مچ اك عان ) 
بدزمین چ چنانکه باد بادی اغ دریسان ) 
ن اروز * سکندا دراسلام آتارهای‌يك عیان ) 
ریده داردو درا برآزد ازشان ) 
رهمان کندش وروز 6 آگرعیدان باد وگرکه دراوان ) 
اجد چ حنانکه باکل؛عاجزی بلطف شان 6 
کروی دک هه ٩‏ بصع وشام وش‌وروزازن‌دندان ) 
تاجن اورا # دعا کنندشب‌وروزمر‌دوزن‌همکان) 
خلاص کرد ز ابرانبان بترکستان ) 
زب سکرامت و انصاف ونست الوان ( 
جو در مشت خرامندحوری‌و گان ) 


کزفر او راسود است؛ * همدآخر اسان از شر فارت الان ) 


4 حکونه خفته‌زهولش عروشاهان ) 
حوووستان ارم‌خرم‌است و آبادان ) 
زد » باط دولت اوراخدای ماسضان ) 

ت ۸ جنوب‌خالهموراچنی‌گرفته بدان ) 


+ : 8 .۰۱ 
( بیش هبتشانکوههاج و آب موند چ | کر کند عثل رای کابل ومان ) 


(عقاب رایت اوتا بتاشکند رید چ رده کیرش اجن وذانو مان ) 


-“ 


( مکوکابن-فن از خوی شگفتشیانی ٭ بدن بکو انس وبدین بکویدحان ) 


شاه زمانه ناصردین #* کا بلصرت اوشادمانه دارد حان) 


( شاش آنکه از وبادمیکند پڙت چ جو ی رنشنند وبالا کشند شادروان ) 
( همان که ازونك زرکترکس‌نیست 4 سادشاه‌کشدی حوکستر اندخوان ‏ 
( لنون,دولتایران‌وروس این دوهااک4 بی‌مجای‌سراست ویک ای روان ) 
( نهان‌دری؟ 


دندهرجاو حواهدازن #نهاودر غ‌کندهر حهان مخواهدازان) 


وبشاء فرستدنشان خویش عهر * هان‌تصیده‌فرستدسو محای‌نشان ‏ 


ازن و برک 





( چو ) 








خواهدماند # نشان‌دوستی این دوشاه جاویدان) 





















اومارسان ۳ 

2 ا د یدز اهرش درد کر قرو و 
( جا ی گمنگدید شمر 6 وه م‌کیدن مارب ۱ 
EES EE BN.‏ 
3 0 2 کم اورا ۾ *درهوای زر وسیروما لو نعمت ونان ) 
( .سعادنی‌چه ازایند ردەن ۴ مدخت روسنمدصص زتشت کار ) 
اه ۳۹ 0 ا زاب 

( بلند مت من ازکی نکرید مدع ,نه مکر: 


















رز اء وازاین شهریار ملك‌ستان 

( 9 ا کی زان رم چ زد E‏ : 

ا م آن * داد ردن‌آوواجیت‌وضربدهان) 

5 م ۰ ۰ ۰ 

) جر تجح ازشبی کہ سادانند چ روان اجدوعدی ازوساغ حنان ) 

) زد هسامان ازعدل اوست یره # ندمرتصارادر ماکاو_- ۳ ۱ ان ) 
ی رلضارادر رحب ی‌سامالن 

( دعاىدولتاوەكننددرشوروزي یکی شاقوسآن دیکری منك اذان ) 

( خداكان ماوك حهان الکندر ۾ کش ازخدای ودک , ملولیجهان 4 

( گران قصید؛ شبایش پنداقد ۵ کین کردد ان فشر دربشیان ) 

ا ن ردد ان خر دربی ت 

)۱ ارچ ربصت و حهار ودک کشت ۾ زری E‏ الال علعلان ( 
















۰۱ ۰۱ 
چ از اعار ء 




















e ME RS 
) پر از ظالان ظالم نوازان برد وی عشتقازان‎ ( 


( سردا ایکردن زر بارند ٭ کرام وزند ازگردن فرازان ) 
( امرالی که ار ظالانند ۾ حوگرکاشد عضوار گرازان ( 
(وگر شاهی‌بدن کاراست خو نود 4 نشاهدگفتنش از شاهبازان ) 
( بدان ماندک هگ رگی رگله خویش # تازد وزی اوخویش تازان ) 


















( نب از از ساءباد ودو از دستوراو 4 وزمشت‌عدن دل ر ندئز ازحوراو ٤‏ 
E î;‏ که لندو و ۱ 
۰ ۰ را ود برد دلندو ی ردور او 
(زین‌جهان‌وزان‌جهان‌جزذاتاك کر ۳ 
۱ 38 13 تچ انحن زسی 
) هرکه دوت‌دد و نافل از د و ولبای اوست*8 کین ی 3 1 او 
RE EEL SR‏ 
( کربکمی‌سد ھزاران کج سہوزدفد ۶ ت 


| ته ند باشاور‎ WE) 
چ ند وفا باطوس بودسش "۰ ور او‎ ¿ 8 
0 : شاو ردانی‌کا جحهان‎ ۳ ۱ 
: کره‌یی کن ر د‎ ( 










5 ۾ ناهد حزی اندرکوراو ) 
ما O‏ | فکنه بچ ورکاوی هم ما 2 
( ملك ببرای عاندو بازویگور رون كوو نوک شد او جو نعدتوراو ) 
) امیراطو ران ب کشت اتابن کر دون دون فر دو اشد 
کته ۷ 4 ج“ 



















۷ 
۳۹۲ ( دب ازعوع انات شیا ) 

آ ان مرا بدت کاندروی‌عای جاودان * دل عند اواد ر وران ور وراو 
1 کی معت خاکی نهد آتخودست‌عرلده کر بکار اندر شوی مار با م دور او 
j 2 ۱‏ بود گت كەھىت بچ صد هزاران زهر دربکدانة انکور او 
e ۱‏ نڼو شد و خر خود نديد 8 وای برگوش کرو برچشمهای کور او 
j~ ۳ ۱‏ ازمقالات سه کاند کچ 

|( خورشید بكر شد آهسته مبنو ۵ دزدید یی حورو دو اجه آهو ) 
( وان حوز مه ند 085 عدکانرا # آوردو اجان درز سای سر ۳ 









ر REI‏ 2 ۱ 
( خورشد بې جتن آهو جکان شد 0 دررفت در اغویوهی بردو ) | 
(حون جت و همضوانتکنانببرون آرد 8 برکردن اوسلسله گنت آنخمکسو ) | 
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أ 
ا 
| ) دل كفت زغم وسهیدان‌روی‌ندانت ¢ ک و ترو کان دارد از مره وارو ( 
نوز از سر ٤‏ ژکانش بک تیر ته 4۶ 
ر ی س .0 »اب ,9 2 
د پې خود زره دارد برسبر چ و ز ملك قالده کندیش مازو ) | 
زی جنک مارد خو درا خورشدل فتاستار آن عو وتات از) 
دیدش براه اندر شبکیر خرامان ‏ خمیده سدم تا که بدو باش نهرو ) 





زددست وهنکذاشت پس از بش حویکدشت چ آهستد مرا گفتکه‌اندرف من و 
آو یش وهن‌اندرپسکونی عثل هست 3 بلقس نه بیش اندرو اندر بی لوو 
زى بارکه شاء جا ت سایان چ جون آوست اکرماند کلدار نو 

لکان تم ملك خرو مشرق ٭ کی ملك عرو میا ست که نه زو نبو دشو 


باد گی ۱ |" 


ن او هیبت آوان کند امروز #۾ کان بوز با هو کندو بازه تهو 


ای انکه ان جنك تودر آند XK‏ ازهست تبغ تو شود پست جو راسو 
ابال به تك بویدو نصرت بدو آبد # چون مرکب عزم تود رآندنه تکانو 
1 ِ- 4 ۰ ۳ ۰ 

ام‌و زکه کوه ودرةود ےت وبسانن چ رلا“ حودرنك شدوسزء خودرو 


توتیغ همی کرو شاهاندکرام # تو ممر که آرائی وانان همه متکو 


NENN ON ی پیت‎ IN 

€ 

2 

3 

۰ 

1 

۱ Ke 
ا سا صا با سا سا با ابا الا با با س‎ 


عزواست , ايه ودر 


ر ر یش و نصرت چ هرروز دوصدیار دراد دوژانو 


۷ 


) *رحنده بهارآمدو فرخند» ترین عد # ورد سوفرخنده همی مازدهردو 6 


| مد چون پرتو فراز ايدو توشاد 8 بنشینی وفشانی بجاد. ولولژ ) 


( فنان ) 




































سس اول نم 


دیف الواو یر 
فضان ازابن 

)0 چان ازاین سپرو ازشار KE‏ 

( ۶ و کند ران او چ بر هم دوز وشب مداراو ) | 

و 42 فراسیاب او اوک * 
همه شدند وما هید * 

۱ هد کنو جر رم بنصد وهزار او) | 
حرو اختسا ۶ ان 6 شکت کن ازان شکفت کار او ) 

ر دل مته خوشا ۾ که رسته شر ۳ 5 

۰ س ا 


( زمر انکه مر ما بغا رند چ همی 
( دار وار اوست دام بای توچ با 
( ند نم ار .او وفا کند را چ ا 
( بشوی تن ازان کف رتا # باش دست‌و بای د رثکار او 
( ا ی ار مرو ۵ حصي او ما 

بطابع و بطم نم شکرد # یک ود 









> طرف رود سوار او ) 
شن بستة ديار و ارا 


‌ ع 
غ ۸ برد زدل دیار او 


( ال ريه چوغ دز چنك او ۾ هان چند» ڪب ك کو هسار او 

( یی میت آندرن زین نکر # بدن خراب ورخنه جدار او ) 
( بين ذآب وخرس کرد.ملیکه € جا یاه ميرو شبربار او ) 
اد چول و کرکس آرمیده خوش # ای رو و آشسان سار او ) 
4 


خورشد داز غو تلانو یترازو 8 اماه ی ی کوشه ارائ عشکو ) 


پس‌دریی هرجام دوس اقل هید 
تا ازتقل طمم دارم او 8 
س پشترازنقلتخواهزتو هرچند ۶ 

مروز یزان یز ازتفل دام © 





) 
) 
) 
) 
( ورحای قدح باد بردوکف ۰ 
) 
) 
) 
) 











مار ات شا 











( سب ازعوعة انات شیاف) 
1 ۸ ۴ ۰ 7 ۱ ‌. 
( اندیشه مدار ازمن[وشوجای مارای #۶ بکذار که ز تونهم روبد کرسو 6 
فا ان نه چ ارانکشسانشد دسستان وه تیف | 
س ا تشه 
( تا ماوتوتها تشیم ونون وح ی ۱۱۳ 
ا ام ر ا 
( الار سا ملك است اوو که جنك 6 اال وظفر رابسوی اوت ا ) 
۱ بو از اشعار متفرقد 246 
( فنان ازین جهان وخوی زغت!او #۶ که از بلاحت 5 خاك و ا ار ) 
رنه هچ سود دید کن زکبه اس # له مچ بیرء یافت ا ان 
( ازن سیر راستی مدار ابید #8 که رئزی نهاده سرنوشت او ) 
) بکشت زان ماش ال انکند ِ هنوز برخنورده کن زکعت او) 
( الاندار هیم تم چو بكذرد 8 همه ى وباط وحوت وز او) ‏ 






هھ ره دلنشن زدو زخش # نه e‏ شادمان شو آزپشت او ) 
ate‏ ست آهرد چ ار نان وا و 

| ( بوش تن بهرچه بشت اور © د ج ن ي ر ( 

| ) وگر عت دردل است روهل ۳ باد ثشپربار وش سرشت او‎ J| 

۱ زر وله ابضاً f‏ 

( تکهکی‌دن حهان وخوی او ج بکوهدار ودشت وآمحوی او 6 


( باب وآتی وهوای او # بر وکر ووتان و لوی او ) 













آب جهرنه هما نگرفت و گیروهای‌وهوی‌او) 


چ بیش دست اوقدح که جز خلاب نیست‌درسبوی او ) 


ن ار شکفته در ازل وی او ) 





۱ 
۱ 


| ( آرزوی دل‌م‌انیست جزآرزوی او # وررودسرم سزددرسم جکوی‌او ) | 
| (رهرشبمك‌جان‌ودلسوی درش کنرروان# تا که‌یی‌ازن‌دوره بازرد بسوی او ) 


| ( کوء بکوه میدوم درطلبش بسر زنان # تا که مکرشی مراراه فتد یکوی او 6 
۱ ( طاقت نور روی اوینش مانا ورد ٭ دیده بپای اونبم ارنتود روی او ) 
( مست ومانك اومنم‌عاشی ودنك اوعنم چ کر جد جام من تشد 1 ازسیوی او ) 
| ( شس چم نیام را برکفی عشك تر # گر فند شست من طرة مشکوی او €| 


mm 








( اوسر ) 


7 



















) ردیف الوا ار ) 

اوسرذلف خویش! کرکرد چوص وان ند , 

۷ صر دن که ملك ودين هرد و چوباغ عدن شر 
جوباع ۰ 





اویش را کنم ساخته به رکوی او 
ازچهزعروعدا 


IS‏ لاووزچه ز وی وخویاو 
( دان r‏ واب ورخار وارو چ 8 دلہناکر 
( شیر از جمد وزاف اونددم ۾ که ور 
(ز اف آهوی چن کرد, ر ۱ 






4 فرید: زهر سو) 
1 0 

اش رود زاغ ورستو ) 
» دای #دان دام اندر 














e 2‏ رون بسته دوآھ 

(رجنن دام وحنن 4 ات ا e‏ 
: 4 ارو مسار 4 ده 

| 7 حکمانی دارد از ر: ۰ د 

۱ نی دارد از سنبل مارش چ حمندی دارد از عر مازو ) 


( ند دل را از کند او زان است ي 
رو بخ او همر سی ې نه ماء در ۱۰۱۷ 
( بشیای شی یك وسد خد چ خر ۱ 


نه حان را باس 






(5 بارش کن تووسم بکلزاں وک را 
( ک جام کف کیری وباما خرای ۾ خندان لب ودل * 


( ی سیت شوی از ی وازای درافی # دامان منت بستر و 


( ی ود توکرند غزالان سرای 8 رآھوی حدم وغزشان وغزلگی ) 
ج ۱ 


( من نز بگوم غزلی نفز ودل انکز 8 وانکء نکارم زب خویش بدان رو ) | 














( وان روی نکارین توگیرد زاب من # آن نش که روی بت هند ازلب‌هندو ) | 


( من که ی وصل زءجثم بم رر ۾ ٽوڪ اء #عرم بدهی بم ز ارو ) ۱ 
| ( آخر ز تو من‌کام دل خویش بکرم چ مرنان اشا همه رشاخ زهرسو ) | 
| ( بلیل به خروش ایدو ساری سراد چ شعری دوسه درتهنیت وصل‌من‌وتو ) 
CÎ‏ که ان ه ی اوتو افد به تک 
( ا6 لو ن وشوی E A‏ 2 
« از خانه باغ آیدو بندکه حکان است 8 ماراو ترا آب هم ازریش وماد 
( آتش بدلش رتد از انده وگوید 6 ای زن برو از شولین‌دست‌فروسو ) | 

وگو ۱ شاد ارت # عراش دخ وت مزن برسرو پهلو ) 
ی ا عون آب ازان معکد از موی نواد | 
| ( اد اتد وماهر دوفتادم درن ج ف د ات 





























iE 2 








هنښب از جوع ائات شيا ) 
رمن وندرزن‌خودزشت دکمانباس * نکو نبود زشت کمایزن ازشو ) 

E )‏ اش وغل تود یری ومادر نطراو ههراو ) 
E 0 2 0‏ اوتکر آند 48 خاضه که ود اض لوی ازندل علاکی) 
E‏ بت 3 شاد کنددل € آری«حفنانکو نهد ڪندم دم جادو ) 
4 ردو حوبلبس و تایان و چ ویان‌ومن اندر عقب هردو چو وږو ) 
ري نید درفت وتورا © که نی هي له ۳ ار ) 
A‏ انکندء نشت زیس در # حون درپس درکاه ملك‌زاده امیرو 6 
ن ویو طبت‌درشر 4 تاجند ساسح وی عهد ملك کو ) 
۱ سور ازکن کیره 
۱ ( اوست‌که‌سدواندم خاندانه کوبکو * گا زساغرم دهد باده‌وکاه ازسبو ) 
( گا زنوسة مرالفتهکرده رلی گاء زطرة مرادل شده کردء ردوعو ) 
| رنکرکددامودانهاماین دوشدندوی‌نشد # دام چهان‌دون مرادانمن طا او ) 
۱ ( رستهام‌ازجهان اکربسته شدم بطرء 8۶ هم‌بلی بدبسعرو رسته یع زگنتکو 4 ۱ 
لإ بار E:‏ اوداشت عنایی دگر # ورله مراجودیكرانبستەبدىبرنكو و ) 
71 جر سان‌فنه م یکند مرا ٭ فتنشین‌همیشهبودازلب وصورت نکو ) 
( کک از نودو تمزۀ #بردهمخویش بستهبودازلب و چشم‌وزلف‌ورو 
( رده اکر برافکند برد؛‌عقل بردرد #۶ برده‌درینمیکندخوب‌رخ‌است ونکنی) 
(خوی‌خوشش مراچنیندارد خوامش ارنهمن ۵ غلغاهافکند ید ر هی | زهای‌وهو) | 
/ کانکه جھانی‌از ی شگردد واوبودنهان # افته‌ام منش نشان بی‌طلی وحسعو 4 ۱ 
| ( هرکهدازمنشسدهنش‌نشان‌دو € لاپلو آل ورد جع جو بنیر هو ) ۱ 
) اوست هوی که خاق از اوهمی‌دود # خلقجهباشدای حب‌ه رجه‌بودبودهمو ) 


9 ا“ 0 
3 ازننك دک کچ 


۳۹-۹ 








( من‌نز 
( شبای‌ازان جاد 





ا خرمن‌کل گرندمد ستی ببین اندام او ۶ فرخ اام کی حوهست دراام او ) 
(کهربایرنكولرزانشدا کر خودلمل بود هری کز خبتهساق رخت اندر جام او ) 
AIA‏ آنلان عکرن # رخ مشكافزود اززلفین‌مشکن فام او ) 
| ( زننه جاو بائم اروز رسخ چ کربسوی من بوصل آندشی سام او 6 

( کامرانآ نکس کامدل بکیرد ازلبش چ مردناکامانکه زان لمانه تشد کم او 6 | 


(آن ) 

























































(ددیفالوای) 
کو تاه هه 
ند گویازنقردخاست ور دام درا |= 
مک E e,‏ ۰ 1 ی اآرهره های خام | 
۲4 كفت 2 بت درد جوا # آنخدنكغزوتان ‏ ۳ : 
( درنه‌هست هیهت چگونهکردمازر # بهسناسان و ك ۲ 3 
0 رس و مر بهیه ز ۱ 
و دز ازاشار متفرقد یهد ماو ) 
( بالاش اد مکر بسمرو ۾ ک 
و ارو مه 


۱ 1 ۳ج مه باد‎ OE 
Ba چون ذاغ و میات زلف او ۵ در بش دره‎ ( 
ارش نه يدر‎ < £ 
ا دمر که هش چا شرو‎ ( 
ر هیر‎ - (9 2 1 0 
بآ نکه چو شراست ی مرو‎ ( 
6 وه اد یود فقنو حرر‎ 


- 2۶[ زدیف الها e‏ 
( ازتنك تکی) 

( آمد تب وران اندرشکنه لالم ۾ وال جر 
( رخسار ماه لکن ه رکز ندیده ودم ¢ برکردماه ۲ نز 
( خورشدرا خرده زلفش بیغلای ٭ وانکدنبشته رکل 
( مر کاله دارد خورشد اووهرکز ¢ خور* 


۰1 





امل پر کرده یك پال ) 





كو عود هال ) 


ازشك بكتب الد ) 





سر بد کلاله ) 
ار د لاست ریخ او زانسام او برای ۵ حطس گرفتو دادش انرابب حوالی) 
) سدوسه در رام بنوشته دلیش داد ۶ اندر زای هر وس دونم برل لالہ £ | 
( آن برها بدندان بکرفته وزمزکان # بزلالماش‌جکام سد نطرهای واه ) 
( زان‌لاله برندارددست این‌لم‌ازان‌بس # کورابی اوفتاداست انعام حند ساله ) 
) حان‌خاله دم ودوان وسدهایاوخال # دل ردو تازنکداعت ك‌خال مرخاله ) 
) دل را ون آنلب‌دیعسل دادم اج 0 و ان‌علو ان اه ( 
( شیانی این نھ یکذ اروحام ردار # کودل جد اب ابوس سوزاست‌وآمواله ) 
چا وھرازتنكوتكراست چ4 
زیر دام ژلفت خالت باده دانه چ در دلری aE‏ دیکرترا انه ( 
۱ انمخعت دل رالمزه‌سرد چ ان‌خودمانه ود بت دام ودانه ) 
دا و هرت ان کدی مت تشه ی 
دک 
هو شاه هگا ندز 
J‏ ماراززمانه کردار کردی بم د ۰ 


متت چ حون له ای دوزخ‌هردم زندزینه ) | 
) ان‌آنش دلمنچی‌روی چون وج روم و تفا 
ق 














اک 

















1 و 
( اراسان 1 تشرد میم ائ ی حنكو بی حناز 
| ( لسانت ا و مش و 


( گررده رنگری زانروی دلفریت 9 صنیرزده۳ ۳ 2 o‏ 0 
7 
رعش Ê‏ رم مرا # ونمو ركو بسعی دانه برد بلانه ) 
E 0‏ امد مشک و عبر افشان پچ گولی زدستی اجان زلفغی خودبشانه ) | 
J|‏ : ان یک دادع دوش نهعقل‌ماندونه‌هوش # ای ده که من نیز بیرون رو مز خانه ( 
E‏ ارت ع کی شه زند درانجا خرگاء شاهیانة ) 
) 9 تراه قت اعد بکو ائی کنت‌اکه ججله کارا هتم ول ترانہ ۳ 
۳ من گفته اش مراد یست بل اكا ۵ ماراهمشه خواهدشا کردکارخانه ۲ 
| ( از هت ورمزی است این قندورازنه) 



























(دانکددرداز کت درمان من هم از چ ر 


کر انه ایک 3 چ شاید کرداده آغاء حامیش درشانه ) 


j‏ ازتنكتکر چ 









9 شسالی ارد 
ر 


















ندرک حنك دارد نه حفأنه ۾ لر حون الهای عاجقاه 
هت اندر حانعابّق +5 تا گردون "کشد هردم زبانه 


حاخقانرا که بابلل شد اوهم آشیانه 

















داند زان 
حوموری مد اتے ازعشق وغ را € حو دانه سرد هردم بلانه 
ول دانه اندرم نود »6 رون آرد 0 ا 
زاس دل چ خانه درخشکد است دانه 


يك سو خرمتی ازدان؛ نم # سك سوسیل» از دیده روا 
۴ هچ آن خرنی‌را برد آب ۵ نه هچ آن آب‌را باشد کر انه 
چنآ چدین‌خرمن چین‌آب ھڇ کی هرکز ندید اندر زسله 
رای کشان ماای رروی # جه مون ھی هردم بها 
برافکن برده وآروی شای ٭ بين اجان راشان باند 





) 1 
) ۱ 
) ( 
۱ ¢| 
) ۲ 
A)‏ )| 
ریک خانه برآبو آشے هست ٭ دل حیران نشسته درمیاله ) | 
۲ 
) 
) ( 
) ( 
} 





شاه حرده جارا وهردم ۵ زغم تبری شای برنشانه )| 
۱ می هرروز درزم حبرشضان # جزان مطرب تگوید درتراه ) | 


23 











2 دیف الها 
که شک ۳ ۳۹۹ 
حرم ۳ 7 
ae AEE‏ اه سیسانی: ۱ 
این یھ پرا ر 7 
|( ع 
۱ فک رت چب وچنانه اعد رمان ۲ 
۱ ( چون روز فراژ آمد فرسود دواما € دا روی روان : آمکه ا کشت 
( 462 د اذ روزء بی‌روز م ارو E‏ و ؟ 
و ا ر ان کن بیط چوا ) 
راب <واء € کاهاه که حان کاست ژمااک دک : 
( بسار تراس رؤزہ حنان کے د چک ع 3 2 
ا ب کرد 8 گن‌هرد وکف با یگذ کرد زچام) | 
ا) روز چو یکقطره ی سرخ بنوشد ا چونکاشبری " E‏ ۱ 
( رویادهبکف آروازانلبدوسدکیق & ا € ك وا | 
5 ن ی وش نات دا 1 
( زان باده که هرک نتوانکفتحنانا_- SA 2 e‏ دانه دو دائه ) | 
ی جاناست 6 ای که بقلاتس جستند خزانه) 
لس توان كفت زیکر ۶ ع۲ 1 3 
/ رگ بت عت ريوع ۾ ی که دهان دارد وآ که شانه) 
( دانی که خرا روزه بنا 5ه سفر کرد 8 بکذاشت 1 
| ( دی توس خورداد که فردا رسدعید ۾ 
( له روز بگربزد | گررستم زال‌است 6 چون بالك کن د کوس خداوند زمانه ) 



































دو برخاست بهانه ) 


سرو رافزازد شاه 4 


جاخنه وآراش خا ) 


۳ ف = ۰ 
بور حت مه روزه ازن بے شیاه ) 


| ( بالار خراسان ملك‌الشریک ینش # جزدید؛ دخواء نکرداست شانه ) 


| حو از اسعاد مش قه اک 
خر ار سعاز مغر فه - 





( زن بلا فرزند فته مال مار وجاء چاه # زین بلاوماروچاه وفتت‌زی بزدان‌ناء ) 
3 تمت دناسر اسر رو دردوحنت‌است € گرند مرد در دور وحن نمت واه ) 
( نه شترسود آورد نهگاوونهمیش ونه بز # نه مراتع نه مراب نه مزارع نه ماه ) 
) بان وآغ وآسیاستیاستکردان رسرت ی حالت انعا او آنحاناجه باشدحاات آه 6 
(1 کر فرداازن اوو خرواسب‌وشتر چ داد خواهددادخواءکل زک آب‌وکاه ) 
| (خودندارمهج هزیدمرازرآکههت ان مە رچ ون ازفرزندو ما ومالدج؟ | 
| (ه رکه از انزد خز انزد بطد او لمرهاست چ ماز وجزاوطلب کر دع وکر کردم دا ) 
۱ ۱ ۳ را ۱ کرمادا تا پڪاء وچ ۹ ب‌روزی دس رد دست ال بادتاه ( 
E E GE E‏ مرف داماد اجد ده خاص آله ) 
( نفس آول عقل انی عشق EEL‏ ا 
| : ۳ از لال مکنون 4 
| بت 1 SAT‏ ستة ویشکسته کلاه ) | 
۱ 27 اھ A‏ کہ € امد هو رح 
| ( موۍ فته و اشسته ی TGR o‏ بسح 1۳0 
ی ۳۲ 
































777177 
ir O ود 5 و‎ 


رهب ازعوعة سالات بای 
۷ ارمتی شب اشده وز ازسر او ۶+ وان دو چ مان سيه نز رین‌حالگواء 4 
( من درن خیرءکدکماهدمیدهاست چنین 4 اوزمن‌تیره کهتاجند دراوبسته نكا ) 
۱ ره دک جای ندارد کے چ رمردم دیده‌دراو ددو سفتاد ازراء ( 
( ره دده زدو ترس مکه رهء‌دل رند » ای‌درش که زدست‌او ونبودم۲ کام ) 
( بک مره دزدده دز دند دل # انين دزدکه دد سحن اله ) 
( دل آن‌ترله بدزدید ودزدم زلیس # بك دوا وسه شاوان دل خود اک ) 

( 

€) 








۳۰۰ 














( نشین که بشوند از 
E RE )‏ شاا بران گر دسا ) 
( سرزلف تودونه کشته زاره ا 2 
(کله مشکنت آلود» بکرد ۱ ed‏ 


1 حور بت همی 8 زود ندشن از 
(( سم اگردتبهگرددزلف توکههست ۾ 2 be‏ 
د زودناه 


( توچراگرد زلف بره 

سر رلف ره نقشاندی کر زمشك حدید ج 
( توباعکرگه اد ردو زین م 2 EE‏ ۱ 
( هم حرکاه گر از زلف مفشاندی کر ۹ و 





ز اتزلف ساہ چ [وکری 


























خسارولب | 3 
( اودلو دده ندزدید و ندر زدم می چ ابص و وسه زر رولب اومن‌وما 
( ای‌عب‌ماء‌ازو ورهمی‌دزددوهست هرزمان تابش او پشتر اندر خرکاء 
۱ (پس بدخ تور E‏ 1 رد بازشو و وسه ز خورشیدتخواه) 
( وسه ر تابس خورشدنوآتزده رو کی وات تک داردخردورای‌تاه ) | 
(سرو و ملک وسکه"خو فلت ۳1 خواهد آن وسه و نتو اند ازحشمت اء ) 
J) |‏ ناصرالدن ماك تالم عادل که < دای چ هرزمایش سفزاند ترشعت وجا 
| )هھ «-له‌ه رهفتةم‌یرای سر زلف دوا # هله خان دل خلق مکن آماء باه 


زدو لا تائی عه زیان‌ددی ای‌عنت‌ره ی ٭ که هم ی کاهی هرهفته سرزلف دول 


ی نرد @ طل عطار زر هم 
( هله دانم پهرچه به قشادستی ا بهرمن د داستی ان کر 
( ان راه آورد اعاء تن آور ردی # ون زمان م عدم اء 

درل a‏ 
( تمن از زلف توف ام ورعظرکنم 8 خاه وکوی و ودر وبرزن و آلایشه ۳ 
( ماه اشده راخواهد تابند, شود 4 باحن بنده وازیکه توک و ردی اماه ) 
(هحینانکا موز ان مهرکه‌دیدم زتومن 
( تام تمر دهد بر آله اندر دهر 
( از دل وجام دیگر ترود ج بدر # تابود چان ودم مهرنوومدحت شاه ) 
( ناصرآلدین ملك راد ظف رکه کذشت ۵ ازکوم توج وځرو هوشك جا | 
( اتک گر رز رهت او جای کی # ماهرایی چون و 
( عی ازملك حهان داده خداوند بدو # وان د درج 
ا از لاال مکنون هد 
( مارا ری و پر‌زاده ۶ کان سرو سریبی سردر ای 8 ۰( 
ده 21 ران اده 
(سروران‌سراست! وزر که بای کش ٭ م9 نیا a‏ 
وکات حال‌حا حال ست‌درز د 8 
( و اکس آسانی ت 18 صد ن 1 
آب تمہت حو ازهمتش دم ) 
( انواع تیت حق دز حضرش ما ٩ب‏ ق 
۱ نعسته برحای 8 او خودکندزی‌هیت خضرانایستاد) 
( پیران یش بودندخشری 1 ن اوکی ندید ات امتادۀ ده > 
(هر جاکماوستادی‌استشاکردا اوست‌درفقر چول 


الان تاب وفروغ داده ) 
(درحر یر اطان ببریست بس فروذان چ فرش کهر ااب غ ٩‏ 
چ 6 a‏ ده 












































کاهشحبزی‌کان بازفزون ی کار ببودهاست اعاء زان باش ۲گ 





ف بقوب جاه ) 


و درکن هکرد وازآلروش‌همیریسر # وی ماطان‌جهان تکردرعقو کته 

خسروغازی‌ونصر جدکه خدای چ همه آفاق دهاد اورا انشاالله 
مز ازاسعارمتفرقه اه 

غافل ازیترب وف شده؛ چ هو خر ازن علف شده 

هشتة وراه ورتو مهر #عاشق هله وکلف شده 

ان‌طرف جای اجد و عی‌است # توجرا ‏ ار آن طرف شد؛ 


( 
( 
( 
0 
( 
( 





EDE SERS 


) 
) 
) 
( توېکو تاھ هی آن‌زاف بن ر دغ منه لا به پهباراندر ود ر 
) 
) 

















یی سید یی NI‏ 


دل‌وحان صاف ساز وصوق باش حون سافق ین صف شده 
هك ۳ 


حودلی صان هی ومروا رید چ گر بدربای دن صدف ده 


ر دان که گر یدو دوكت و عز # مشتری وار درشمرف اة 
5 


ر رعلی یست رهبرت مدای ٭ راء گ. کردء . تلف CS‏ 













5 RS 
بیش بارسائی است نت‎ ( 














خی عوعة نانات یا 
or‏ ) ملع از جوعه ت بای ) 
مست‌است‌ویای کونان چ شاندکه دست لطفض بیجام داده‌باده ) 
موز از مقالات مد کانه چ 
۱ ن و ۰ وز ازدع أ 5 اه 
۱ حواسال ر فرو کرد په بربحاه 4 بسچ ر "ان وز یس عذ رگا 
۱ وگر یا چندانکه ماند آنکه حنو »4 یی بده‌یرو نه درگ بدشاه 
۱ ( ده وسه شال دکر رفت باءدت نی او #: سین حکونه کی سوی او حشر نکاء 
| ( توآن اوی واوکرد نام حق تواب که که توبتوبه موی با ودرخوردرکاه 
SE ۱‏ تک نت بدار ٭ که آز باز کے اند ترا زحاء چاه 
2 ۲ 1 ۲ 
( سین کدخسروازان کنعهای باداورد € برد و برد ماه رج ا ارا 
| ( ئونزخلىرویآخر زخمروان کین ج بکیر بند ومن کج ورج خلق مواء 
۱ نکم سے وزراستآنکه کج ر نو غست 4 که هت همر هربك هزار ناله و اه 
ز که کن که برجاکه خسبی وخیزی ي همی نکاه کندزی وز اتان انز 
( سبسحکوندبندیکه حق‌به یندوتو 8 ز حقبکردی وبا اهرمن‌شوی‌همراء ) 
(برهندخایو توستعاب و خزفکندهپدوش ۳ "کرسنهممردم و توخوان‌نهاده‌درخرگام) 
) ترا آله بزرک ومال ونغمت داد چ دل وش بادت کفت شکر آله ) 
) عنان نس : كەدار وگردحرص‌نکرد 4۶ که حرص:کندبی‌سرزتن بطع ۰ ( 
۱ ( وگر زحرص تتانی عات باز کید ٭ یک فربب ده ان نقس راید پر راء ) 
) بکویکین زروان سے راحرایی‌سود ٭ می بايد بنهقت در نهفتن گا ( 
( و بابکسه ہیا که که ر برد بده دان که دهد#عرا عوض اه ) 
3 بدن فرب‌یی دست‌کن بداد و دهش 4 بے جویو رهند نوازوسکن واه 4 ۱ 
( ۱ شکار ونهان مال خش ونمت اش « نه زوز دان ونهتب نه بکه و ) 


۱ شیای‌ارسادش 








AANA 
















| (زخوشبش فرستند عافلان زرواسنے چ که کس ز بس‌نفرستد ترا یی رکه ) | 
رهزار سال انی و ل ندانی تو چک مر ی زدر آند درون کب 8 

| ( توسازراه بمازو نه زیش فرست »که امش ارنروی رفت بامدت فرداء ) 0 

۱ 2 برای دن راز راه آنده ابم * همی ر و ع دانسا ن که آمدیازرا ) 

| (هآخران بلد اتابن ,که ما در ندان # ند نزکفت است از د که قصد شد کو تاه ) 

| ( ممين ملك جه شد اهام دوت کو # ند نمزخو‌اهد ماندن مشیر و شاهنشاء ۳ 
(همی روند دانسا نک رفته اند از یش و هر لو زرکانعصر خواه و واه ) 


ایکون همه ور: ا 11 
| یون مه درتباهی‌است وفساد # رسا د نی بکنار فاسد است وتاه ۳ 
وت وب i E‏ ا ا ل 




























ا دیف الا هد 
(وتوئو سبد کن ان جام شیاه ع 


1 3 ت € سید روز 
( بصعت ونص رگوش داروبکوش ۾ ۰ 0 
۳( از نصا نومه کید 

ا سرب ۾ آاکنر زمان رنق ۶ ) 

۰ 2 2 7 ی بدفرجام # رفتزت ۲ کات ادرشاه ) 

۳ چب وزرووبل # هدیاه حیت جرم وگناه ) 

, ( اجنین توشه ونين هدنه ۾ ره دورن اد اه ) 
( ودبری ره یکو چگونه کی # بسوی اوهمی زشرم نک ) 


از از تتك سک که 





مردام سیاه) 
از ایند قاق ) 













( که ماه سراز حسن برافراختة ر و ده 
( کی دم افروخت؛ ازم عشق کد دل وان وتن مه کا :-؛ 
۱ ۱ ی نا وجال ون دن + بخداحته ) 

( من سم توا اراسته ام خانة دل ٭ توگ ار اند اة 
لا ِ 1 ل و رار حاه ی حنث رون اخته ) 
RB)‏ جاند که ند سر درقدمت آندازد چ زن‌کند یکره نوردوش رانداختث) 
۱ هیک | بانوسرحنك ندارد توحرا # ازمزه ترو زابروی کان ساختة) 
( من هر تودل ازخلق بپر داخته ام چ تودل ازمهر ندام زچه پرداخۀ ) 


( دل‌شیانی! کرمات‌توکرد.د رواست # که توباثا» حهان نرد دغل باختش) 
( ااصرالدن‌سلاک‌رادکهچون‌رایت‌او 4 آیت حن ببوق برافراختة) 















هل ازتنك شکر که 
( خم زلفین آن مشکن کلا له ۵ ءشك اندر نهان کرداست لاله ) 
(بشهد وکر از باتوت عومرجان # رخص لبرز دارد بك له ) 
( حالس خوان نعمتهبادت لكن ۵ نصیب ماندارد يك واه ) 
( ابعر ی گر ازو بك وسه خواهم € مز کان مکند آنرا حواله ) 
9€ کک یناک با ان خرد سال ا چومن ری فزید مت سا ) 
( حهتان کے وا هرگ ندیده چ ز جهون اب رو د د :64 
) 2 اندر دل ار هرگزناشد چ ز فربا دو فان و وال ) 
به م چ شه ی گرد ماهش بته هاله ) 


عم وم ۰ ج ۳ 5 
سس 1 کرم ۰ ك ر الد ) 

































۳ منعنی‌از جوع سانات شاق 
SESE CRE‏ 
’سی در رم عیبای زسی ٭ ساعرو 4 


کی چ برد کل. برافتاد است ژاله ) 
: ۲ 1 کنگر ی  *‏ ۰ 
ا يسنت بارش لاله ) 
(گرفنه سیب ینش 3 


ك دست #* بوم . 
موز از درج درز 248 


o 





باروزکار ل9 2 0 
و خود حراندارد از خاك بك قفر ۾ وان رفلك حراش رسداست کک ) 


( انز ان‌حر | زا رگرفتاست‌شهر زود #۶ وان زین جرا قاهره ) 
ا چت ,۰ 0 متا 3 5 7 1 
أ( ك نفس کارهاص شمه درھ ورش ۾ بك مرد نقشهاش هبه بی عش وسره ) 

بص در ءإك # بك قوم خسته تل به نکال ومصادرء ) 


م ادمان حلالت 

( بك فوم ایا 92 | بز خو ردان ةر 
(وان حرابفر و تک نجاده وان # ون حود جرا ۰ کر حورد اں (e‏ 
۱ حود< 9 


( خوار است‌ازجه‌روی رم دمانحکم ۷ عزت حرا رت راء محر ) | 


(ناروز زرط حنکیکه حنکهاست # زین کار مر‌دمان دا باهم درن کره) | 


( هرکس قدر دانش خود گفت نکتة # بك نکته بشنو ازمن‌بس نفز ونادره ) 

» چون وجرا نشاید وجنك وشاظر» ) 
دز ازکام‌انبه 4 

( آن مه دوهفته وجهارده ساله # بسته یکلبرله از بنفشه لاله ) 

( ازرخ حفی “من نینته بنر 6 وزلبگفتی کر سرشته بلا ) 

( آندو مارا ساده کرد همی مست # اجى نه سبوش د نه سال ) 

( از بی خوبی بکردصفعة سوش ٭ درب اوملك وشته رال ) 


e 0 1‏ 
| ( درماك خود خدای حهان هرجه خواست کرد 


) ماه بدزش است و آفتابش مادر # مشتریشعه است‌وزهره‌ش‌خاله ) 

(حسنش‌داه‌است ونکو یش برستار # نازش مشاله ودلال دلاله ) 

( بود برانی مرا بدان دولب او ٭ بستد و کرد آن‌مجشم خویش‌حواله) 

(ر مص جزءشوة نداد مرا هیچ # باه فریاد و آه وزاری وله ) 

( لادم ادون برفت بايد ونالید # از سم او غير عم واه ) 

( نایب سلطان‌وز برجن ك کهماهیاست € گرد ازاقبال و مخت و دوت‌هالم) 
هر از تنك شکر یی 


برورق کل وشت # پنور وطلی 


ار خلی زشك 





استت هم ده 1 


( یاهندونی ) 


2 چکان خود جراد ت گر سنه وانچو نخوردبره) ۱ 


0 
| 


۱ 














)۱ زان‌بشت بشت مش ك که بر پعت ر 

( هر ده که بافتة نز 

‌ از نیکوی حور شی تما 
( افزو دە رخ لاله ۋارزانےدارت, دا 


ازاشمارسفر وه ج 

> 7 : ّ 1 

وت وج ۵ را بترن ورزر یں خ رگا 

a E ER 99 (‏ 
+ تمد ری ازدن تد تحضبرت اء | 

) وراز رادو هرادی زر شدی چ زر کرک | 


LF dg‏ زر تسود دردرگاہ 
| ( وان کا بز چه دان که هعکی ۾ بانت زې : 


| (هرآ مه رتونوشتهاتوقت از لى ارتم هرآنه توخواهد رسد خواء ونخوام) 
)0 توشرطبدگی خویش وراء طاعت‌او #۶ ویو چ نه ای خود رون ازراه ) 
) ست کام هم آزاو شاء خواه مکر # کددونفی درن ره نازد تگنراه ) 
( وراو مخواست که ازوی‌شاءخواهی توق بدانکه خوامنه‌روزن‌ساموحال ناه ) 
( یو وین آرشکری رآسای 6 زراء ی وشدیی ازئواب وگناه) 
| ( نویس مجر آزسایۀ زیر تو نور # که‌ساههمر» نوراست‌ولیت‌زوآگاه ) 
۱ ( کیک هگفت‌هم ازساه‌نور یست جا # هرت کوک روزخوبص ساء ) 
1 من ابن تکوع وکوک اصلجلهیکیست 4 اگرصداستوآکربانصدات آگریاه ( 
۱ ( زخالا خبزدو آخرحخال باز شود چ اگر حناروصنور اگرکلاست‌وکیا ) 
( بدین‌حدیت‌کی نگرود دراین ایام 6 مکرکه خواجة فطل ور شاهشاه ) 
7 .موز ازننكتکر #- 
الاش کلی‌است نوشکنته ۾ شهدو شکر اندرو نمقه) 
( اوسفته‌دری‌است لیلبهاش ‏ درجی‌است پراز درد نسفته) 
(کفتم بش نت دیعس و ون‌نه هی بو ند 
بل هه را ول چ زاندیشة هر دوکون رنه ) 
‌ مر من مق لت هد ) 
کل خنده زان نام کو © 


زآن‌ه خواستهامت 4 ) 




























کامرانی YoY E‏ 
او دید 
( تندی مکن جوانا بایر انتلدونر پر گردون ندیده 






از نك کر هه 
ند چ کازشا‌توام رجور وز مر E‏ 


نش ۷ عت 
| ( اماه یا و چ ان ساغر خالی بود وان شبشه بشکته) 
































































دادم وان نبز کندشادم ۱ سصت سا ناور ي 
i 2‏ دوزن‌حنك # وان نغمه بکن آهنك کازعقل شوم رسته) |( انپ باراد لیکبوسدازت وي "خواست ۾ ررر 2 فرورز د اده دریالا) | 
e‏ و 2 کردم م ازبك نظر اول ار سته وبکسسته ) ( من پیر ساوردم توطن و ی کک جرا عواد ) ۱ 
5 ا ۱ ازلیهات تقر تقل وکر وپسته) (. بالاوعارضتر ] غے کہ ۳ ی سیل چندم ون اور ۶ | 

ن آهناك آهنك د گر یش‌آر ۶ جام ازی واد ل ور کر ووماھند چ کر مر م۳ م زی ربلا | 
7 رت از نه خواهد رفت بیشیشةسربسته) | رده بر گلازمشك مره ر کسه ود باس ور 
"۱ ان تى هت اری‌وین زشتی بداری € د «ن. ۱ او بت ی. نبستهورع ه ۰ رر ۵ ) 

۱ دروی چ عقل افکن ورد انداز تایه وبایسه) ازا ہے ثم صددجه وده ) 


| (کاسخنه دست کی آيی نبود 
همواره 

| (آن شبشه جوشدخالی من پر وم ازحا چو کان حال نمی ماند وار E7‏ | 

| (بیوست هگرا نا حوال*ماند همی‌درمن ا شاهی‌بدم وماهی‌بن درخور و ثابسته) | 

که کاه دست آرم * از زدست مهی حون تواستاده و باشسته ) 


اندر ر ود هم شته ميان جان عهدی بدم پسته ) | 





| (ما آن می‌نوشن 































8 وم انتاژه انه ردست : a‏ 
f‏ د آهسته ( لر دزد ایدل از . ع یچین جا دی ) 
1 3 و 8 کر ۰ 

( سریته ت و کنتمیشاخبهیابن راز ۵ بادآ و می و 0 : ( ور گرفق دگر و O E IG E E‏ 
E O n‏ ) سید ست ج جنین کار هاه د 
ا از ماه ا کار دز دوہ و ا د 

هه 2 نه زر ۳ ب " اراد ازد که 
( نه خط است آن ران عارض دمده # رخش 4 خفن ن خط کشید) ) زپسریست پشت سای # راست همعون کا. ۳۰ 4 

5 1 7 ۳ جده 

۱ دلی ود اټ وجانی # اي زلف او از سر دود ) | ( کانجد ری دوست کرد بدو ی ت 





( هر جا 
(ر کی حون موی اوشی ندید امت یه ماده لش لعلى شنده 4 | 
| زار مشق وب مق زافش چ من و ار وی اوبالا خد. ) 
( خوش آن دار نی کاز بر تخت هه ج ماهی هلو جوان۰ ۲ ۱ 
( بافسون وفسانش کرده در خواب # پس 2 لیای شهد آکن مکدہ ) | 
| ( کر بوبف ود کاز عشق رو بس:* زنان الکنتمای خود رده ) 
| رز خای N ay‏ یداهن درد )| 
( درم نی کان دارم که از حان # علاء اللك سلط‌انش خرده ) | 
| ( ین خوی نه سروی رسته از خال 8 ند ماهی از ر ڪر دون دید ) | 
( تخت اودل زانصاری روداست هپس از ی هعران کشید» ) 
یدام درین هو این خر ر ها # بکوش ایب ساطنان رسیده ۳ 























۱ تور ی ند ماء و ار ری 
) کاش ازدراند رآنددر جسخوی |وشوی ¢ تانن کے نهماش درزران لداد. ) 
( ابو توا ازتن رفه‌است 1ا گرباز چ اید دگر بدستم آزلف تاب داده ) 
| ار اکاشنونزاداست وزکاشمرنرمتهاست چ گون‌زماهکاتیاست آن سرورانژاده ) 

2 گرخواندم سك خو یش‌شادمکهنایسازد چ ازگسوان مشک مشک رگزو: نم قلاده ) 
7ت ت 22-277 جج سدس 



















































































ی 








9۹۳۹۹۹ 
SANS 


۱ ای جوع انات یاف ( 





ان دده # وی ده به ازو 


رات گیا اا هریغ و که اروت شد, 
اا 2 و 


5 ۱ 1 EE 
زاعش # در در وبال‎ TEAS ان حشر‎ 
دبا ند چ نه دیده ته گوش‎ 2 


j‏ ازنساع»نفلومه د 
حزدام ودانه + الا امفی دام 
ن چ بکرے را تاعاند بها 


زا 





وسستان وتان 


فرزند وخادم ‏ رنو 


7 
= 
f 

5 
۱ 


۳ 
2 


ها 
۱ 
1 


ا و ۳۹ ٩‏ ۳ .۰ 
را تادر افی * جو می داش رامید 


رن دانه رستی ۵ وگرنه نداش دری 








اردل ه بسی 
زد اور دانت ود رش چ بسا شوها کشته درهر کر 
ری 

زا عار رتفرقه چ 


|( ەدر رهس د گذارندم نها ندرد رو اندي زه ر کشی مر ارنانند کان رنداست ودم 


ماد 








و یاف € کهه رگز سرنگو دیاکی 


( با فرزانگان و آشنا امس | 


J ۱‏ کردا وان حو ی كبا او آنا اشد که رکو هت فر زانه‌من ازاوست ا 
نراخانهی لمات ری و # که حون‌دوانکان ه رگزنداردخانه 
20 راوشس 








تدده ) 


نرسته 6 بك کل جورخ تونشکفیدہ ) 


اوشند ) 


3 
# می وطرب وجام وچنك وتاه ) 
اترو اسب و اساب خانه ( ا 
دانه ) 


حا و دانه ( 


37 نبایدم رارف نوی پرخامو شان چ ولی در حبرت م کانحا مرا راهی بودیانه ( | 


| ( آگرراهردهدآنجابر ندید ر “خر ی آرم کد ناد رکو و شم نکوید بی اس رارز انه 1 
باکی دانای را ( 


( 


(e 


ا 


نه ) 


انه ) 


واند) | 





e 

































۱ 


١‏ من فر زانهم هرز واه 





۱ ) ین میرخود ابلس شر 


تس کرام اوش وتا داتی ۰ 


EA‏ درد انان 0 2 درمان بو ای ہیا 
جا باجان شیانی بک ۲ انش میکتز 





ل سوند تا 


اا ر 
دو ار دود 3 وک ی عقر فد 4 





درو ق رستعدارم هردو, با تهان ۵ بطار 
ردو را هان چ ر 
بهر انه خندان زرستام در ربھا هرش هک 
رب رار 

خرمنهایمشنك از 


ن‌خرددا رندیکتار د 





2 ادن‌از ردسش 


جبانی راهم آبا دان توان م کرد | گر 
وگرهم آن‌نتنم از لبت حندان نک 


توا ماه ازلت وزلفت بدشان مانهادا, 





O‏ دادو‌دارم جن باری چک از بك 
| مرا دی ودوانگی ىت !چين مت چ باه 


از 


) ول KEE‏ ماك حنان ت ۳۹ 
( | ترجسی‌روز ادر عاندو باهمدکس ٭ مخشم بود وهمی کرد روز 


/ هزارتکرکه دیشب شاه بیرون رفت 8 ز زیم کو وس ملك روزکارو حال ماه 


( نەس ج شهرکه با او جلیس ود ورفق و ند و اعظان کهیدندش مه رخا سل و سا 
آ 


زساکی E‏ رفت ازی او چ کنون َة واز سوز دل رارند اه 


۱ | رکه حله فاسدو بازار مکرکا دید هم دیع نی ۳ 


در حه چاره باید کردن براه خلق زدن 8دک تباید ازن پس دگر حور 
( نعکی کد لاہ راہ خواهدجت چ کی : حور سالاز رحنك خوا 3 
| درو هم کند گنراه ) 


( ند واعظی بسرنری تواند رفت 9 که خلق ر 


| خانه‎ e 


سار دم ۵ بك خروش کردا تکوس شهیکا) 












جوع انات یبای ) 
6 رنه مارا دستتاز ماند ونه که ) 
جادر ون خسانه وتگه 4 


ی 























دک 
دم بلرزع ور نان ازع ۵ د : 
| و همه زیم بارزم وت E EP‏ دل خواه) 
| و ہے ما سر زنها انها رود *یم و 2 

BES RE 1‏ بکروفسون چ درو غ وحیات وا برهمی قران جا ) 
د ارانرا که كشان ٹاہ اماد حال دران ماه € | 
ايادلك توفرمای ڪوس 2 ر ۾ RT TRAE‏ 
۳9۹ فرعن آرند کوس راک زبعم * زبدیان,نتوانند گرد یرد سياه ) 


حنال بەر 
3 ۹ 
جر ان اری 






سس لس سس سس اد مد مد نا من 





۳۹ باکر نفرعوده است ان الله 







4 ۱1 ِ ‌ E 
4 TE ی ۳ ۹ اران بز رگتری توت‎ 
( موان کف & حنانکە مروف ون‌رادران تباشدراه‎ 5 ES ۳ 
ر ی‎ 
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فعابل ر 
3 رش م کنند نگاه 
کان کرطاعت حق ازی‌صواب نند ي بنا سواب سوی کس ی 

۲ یر ر غا علط ات چ که اندر آ عا اطلس فروثی ودا 
ویر ج E‏ 
۳ راحکو :۸ خواهدداد ی کی‌که خانداش امرو زکرده‌عشرت ( 
کر له خاله‌ها بکربز & که زاشان‌نکران‌ادت‌زی وخاهنتاء ) 
وکر کزده از 
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د دن ادد 


ن من‌زدر 
سب ردیف الاء ~e‏ 
( از سعودنانه ) 
زدان نهاد بابد روی # بآب تویه سراای‌خویش اك بذوی ) 





اك ودل اك ودعت وخاطر اد # بنوی ا کن آرند ا کازان روئ ) 
کرت دان حای ااك بادشد چ حست اك شو آنکاء مر ڈراہ جوی ) 


۰ ۲ 
د ر 


۱ ) رهی حنین رای رهفای نتوان‌رفت a‏ راء صعب و سی رهزنانت‌ازهرسوی) 
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r سید ییا‎ 
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) نرد ره بکتاون رو در شتاسب # ار ود استاد ورهها هشوی 4 [ 


| ( جهان سراسرنداست وءن‌سیدهدمان ٭ ساغ رفتم تاند کیرم ازشکوی ) 
| ( بسا سرویک باز بود واز سرناز & برمزکفت تذرویش‌خفته رزوی ) | 


أ ( جسعوی حهان حند ومرزانی او ٭ مخواءحزسرمرزومحوی‌جزلب‌جوی 1 
|( کی ر وا 3 لت 
( زج رج وزدوت همدو آدولت چ نه کرد کرای ونه سوی دو وی ) 


7 € 1% 


| ( یکی نصحت من کوش کر وکوثة فقر » بکیر وبازهل ان کرو فشروهایاهوی ) 





(اکرت ) 





3 به یش اندرون دفت مدع حسرو # دست 


| (توسس ت کی جهانراکه هرک ت گر فت ٭ بس خی بادکیدن اژهرروی) | 
سس TE‏ > ۳ - = جح 


فرور وو 
جوهست ساق 2 بکلوی 


ماروی وبار 
کچ فقر چووصر 


ستوده سلطان مسعودکش 


یک گوزن خرامان بود 


( به پیدی که نك تیرمن‌جون کان شید 9 نود درد ۱ 
۱ ر جوشد زعغرانی تن از ف بری € حه 
( 4 6 همان بک ریو وی چ مہ 





۱ 9 
|( من اریاده نوثم ۵ ری شومشم # ز دست حوانان 
( یاد چوا ز دست حوانان # می شاد ار 
( که منهج بره ندیم زگ + جز از 


( له از اسب ومیدان نه ازکاخ والوان # نه از باغ وبستان" نه اززز کان ) 
|( جز ازی ندیدم که ازدل ریاد ۵ غر ان حهان وانده آن حهانی ) 
۱ (,همیدون برآم که جزی نضواهم 4 همی ید . . مرازندگانن ) 
( دين هلك فقر وقاءت که ابزد ۶ مرا داده شاهی وصا حتقران) 

ز لایس م زباف ) 

ندرون باه زوا ) 
او ازنی اسبانی ) 


( نان جوین ولب مرز خودرا8 رهام 


ی اس ۰۵ 
لب کن زخطوعل موم | 
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STONERS‏ ی 










ات زعوعة نات شيا ) 
ی شد به مخ عان) 

1 / کاوبای ) 
شازد: دو گرزۂ SE E‏ خشش EE‏ ) 


۲۰6 تاد بچ به داده‌است ازب پشتوانی‎ F8 ا‎ E 
شااست ریا ات کازد‎ 
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ندفرر زد س 


r. 5‏ 
له چ آهن! ندر آیتهسنبل بكلرك ری ۵ 
چ درخرامت حر مماندد دة كك دری ٠‏ 









غالبد ی لاله داری ۳ 








و و عهرستاناستک ختزاندو چشمعبهری) ۱ 
j 1‏ زان ي عه 


1 ERN 
۳ پر کا ان‌لالد کون و مرابالا زلف حنبری‎ 
| ) آرم سرزلفت بدستان آوری‎ 





زان 
دا 





۱ آ ردس دهد € تابدست‎ A 
4 ت آفتاب ۷۶ نجون‌بدد؟ آ ی همی کو ی دید مدیری‎ 99 2 3 
| از چ زلفت‌ازمتك ازچددادحلقلکنتری)‎ 
۱ تن ازاءل‌رمانی رواست‎ 
۳ دل‌دن رزمان ج بد کری‌آن حاقه هایس دل‌من‌بشکری‎ 1 


اکداندر مدح اء # تعر های‌خون ن عکرگوند بالفاظ دی ) | 
رآ لیس هست‌هرفری جزازپغبری ٤‏ 


: و 
د د سا ر 
ولت وفرزة 0 


4 ان ف اه ان‌او #۶ باسعادت‌بارگشت واز حوست‌شدیری ۳ 


زفراوان‌او 






- ازلا 7 ل‌بکنون e‏ ۱ سب 
| ( وی اغ ولوار آدهی # باد ار. CE‏ وا 

و حون بهشت اری وکوهسار آید همی ) | 
|( اردی بهشت ازکت نھشت چ کی نهدت ادون بکار آدهنی ) | 
از( وان بعش لسان کر که زار چ رر ارزو ها نار الد هى ) 
ار لد جوسترووت‌ازی بش ترا ی 29 6 
چ کو ازدرا کنار آند همی ) 
ان # گوئی ازجی وتار اد (E‏ 


)( 




















| ( ار آزاری ح-و و حم مندلان 
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روزی حو رلف دلرا ان 
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۱ 5 2 هرخ فاله مو از 
۱ چون برخ آشه داری وتن ۱ 
۱ زره از زلف وکان زاروو و ۲ ۳ 


کی ازلب تویدشنام ترك 4 پوسه تکوید 8 مکی + زد شکری کند زب | 









زیر برده ومایرده کرده ام تمت را ۾ اکر زیده. برآئی جد بردها پدرانی 
محر سس دج 1 
























سوی لاار زار 


آد هی ) 





E 
| مطربا ساز کن انك تخوس‎ 
9 مکر ازجنك تواز حنك ان‎ ۱ 
خزود ر چن ك نهان جنك وب‎ 
ماقا نز زد ر‎ ! 


دی لقددر 


کی چرخ مات وم 
ی وجاك کر زاب 
















ا د نکندنی سبی جنك 
3 دارد وسوسته تصا بی هی | 


Ez‏ معا ا خرو سرهنك می 
خرو اران شاه ملکان ناصردین هک بوش ندز بکذشته زهوحك همی 
و از آسعار مغر رفد ب 

مراد است راز رمزو رازهای نهانی € اولب بلم رنه ایصنم که بدانی | 
۳ رسید مرا خان اهر تو حازا رها شکندت تالم باب برسای | 
کرلی بلم.برنهی جتان ڪن امه چ که آشکاره شود برتورازهای نهآنی 
نه شاد شددا ازيو ات نمجان مجمالت ۾ توآفت دل وجان من ودردل وچا | 
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۱ ) میکند کله ت 










۱ متي از جوع نات شیاه ) 
رن 
سیدی اکر جال نہوشی E‏ و تسین ) 


مات چ هلاك ماه مامی بلای سرو روات ) 
مورمانی وماء ععد دای ) 


| ( هلالد تم 
روز 
| (اکر جدقات سرواست وروی ما 
انکشتوماه غ درهان دد 4# وسرو 


E a ۱‏ انالف توایدون @ دیمتر زهشی عفر زد وای ) ۱ 


۱ اکربهشت ندیم وژوآن 5 ۱ 1 
‌ اود ۱ زیش راف > 


ی تولکن # توشب رگله کاری تباید ازتوشبالن ) | ۱ 
oL‏ 
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( هزارحسن ی 


من سک 





| ( بکوبشاه که ب بیری هه 


ا 
| ( دان ادكه جون تما كزان 
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بر نکر اھا ت دریغ اگرت تناید ساد عهد جواف ) 
درین ازان که تو ود ری بهذ عهد ولات © خواب هنومن ن‌استاده بشت کر دبای | 
1 توگردد # مرا باری وردست خواجی نشای ) 
اد انرید حاسدان وندادت € #خ حال کس ازندء هی نام ونشانی ) 
0 بک ی امزكآخر چ اه بازروی بای تخت بای ) 
a‏ امس مان که ماد 6 مای مخت توونصرو میرود بکراف) 
" حو ازلال کنون 6 
سک ند م ازنفشد طرى ج هزارحن وشکن بر رند و شتری ) 
7 ال زان رید ام که‌هرکه روی رید دد رعا ۴ 
به برد # دل له توبدان رلك ےه ری ) 





7 SN 
زر‎ 
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( ر زلف سيه ڪڪ ی دل س 
5 زحنك حك بدار E. 1 VE‏ 


ا است گر چ سا زکوی‌که هرکز ناخ تگویبری ) | 


) 
) 
) 4 بهرچهپوثی ز زره که زان شرزلف 4 زره ای وزره ور رسای 4 | 
( ب 
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ص 
متاز اسب 4 هر ار انوت 


نسکو یمد وسر وان دودر جهان ۳ر رند € ودرنکوتری ازهردودرجهان-عری) ۱ 
کله ندارد ماه وتوماء باکلهی # کرنه بندد سروو تو ستروبا کی ) 
37 ما که رلاله رنهد نیل که دید سر وکه داند خراك دری ) 
ارت دس دمت مانند # جوآتاب ازرا همیشه در سفری 
( سفراببی است 
| ( ویو ۳5 ری ازیی سفر مشتاب 4 سفر پسنده اشد زسرو کاتفری ) 


( بر ددکان هنس یری‎ ATE) بایدت سیر ردآن راه چ ره آن به‎ REE 






( ببوش ) 





ee 


کن امد ناشاک جا در 
سکد بدوسنبل وی با جا 


ی زغاله رلا شاور 


ا خورشد ا ره 

| گهبهبندیزلف زپ سگهپوشی 

حا دوسهای را باطل 0 

ماء را شعت زنی چون گر ی اندر دست جام چ ر 
دان مع ی کدکل ند د جو ی بکریت‌ار 

لولو علطان زلمل آندر همی سازی دید چ : 

«ن‌زروی تویرویکی نخواهم کردجثم ۶ ورهمد حثم مراحو 


/ او بقع‎ ۰ = 1 Pe 
E م آونيك | لھم درکارین ٭ حیلی بایدکہ تازین پس بدیکر‎ 


| دل‌همی‌خواهی زم ن بکرفت ومن ندھ ترا 4 زان که دام جون‌گرفی‌دل‌هوای‌جا نکی 
EC ۱ ۱ ۶ ۱۰ 1 ¢ ۰ ۰ ۰‏ 
| این هوای ازسربنه زیرا که نکذارم ترا # بی سبب جای نای شاهرا ویرانکتی | 


شاه عادل ناصرالدین آنکه فروروی او » چون به نی باد بهرام ووشروانکی | 
از از جواهر عزون - ۱ 

( بامن دل خویشتن دوتاکردی # وزخویشتم بشا جدا کردی ) 

( سکانه دم زدرد وغم بك جند # بادرد وغم تو آشا کردی ) 

( آن راز که الها هنت من # بك روز تا تور ملاکردی ) 


آنکاه دل ز کت رها کردی ) 
دی مفاول خطا کردی ) 


(Û 


( جون بال ورم بهم فروسی 9۶ 
( رن سم وحفای ہی ايان چ کر 


ِ |) دون زد مهرسی‎ E 






































| ماود تست سح 
(( من مهر وفات را سرا ود 1 ۱ 

که باخسرو چ گو مک چا کرش دی 
7 میک و 

3 ار کک برد شاه چ باینده ماحتین جر 
۱ مر بدان طریق گفتین © کن که وف کنم جفا کردی ) 
( ان شر 

سب از لا لى مکنون 45 
انی #۶ سوانش خرید ار فروشند جا ) 
( هروسهکه دارد زب دو 2 

1 ال یدش که بابد ٭ از بوس اوعرده صدسبا روان ) 
3 23 1 کفتکه کرداست زاف ) 
(پر هرک ودای بیج رود ۵ هر 
وم کان کردم درعشق ونددم چ هرکز چوخ ابروی 0 

من بسي ۵ ر 
) انان که به بری برس هدند زدبدند 4۶ حون اوزیی آدم ز بنده حواف ) ۱ 
و ر 
راز دهانکرداست کرک مس کفت ‏ هرکز نتوان کرد زرك نقطه دهانی ) 
| روز وی مبان ساخته آن TS E‏ زیکموی میای ) 
موی مان ساحه آن 
کم ررد ر عب لیت # کازجان که تواندکه کند صبر زمای ) | 
پرنکاید ۵ هر روز به شدد سرمارا KE‏ 
ات 4 ند وعده ۶ ول E‏ 








کت 





مو زو ولتو ام که 
| ( يک ر وصتل ما 
د ور ازوصل دوائی 














آزوی نام # فردا برم ان فصه بردادستای) 


( امروز اگرداد دل Bir.‏ 
۴ با توس آکہ نددات ۵ حون او که اور ۱0 

| ( غا کان اصردین 

از از ۷ ل مکنون e‏ 

(رکسارم عم دل بددار باری # که‌جون ن اوندداست کی عمکاری ) 
(۳۱ رمار شکن ندیدی سین کو چ اپد می برکل ازمشك ماری 6 
( سننان ولب زو آوراصفت کن & اک رگوهری دی درعقاری ) 
( سوسد همی بار بردارد از دل € حویندکه در دل ازوهست باری ) 
( فراوان مار است باهرکس اورا ٭ مایت جز وسه با اوثماری ) 
( وگرحند ارش فزو ر EN‏ چ عر ز بوه بااو مرانیست کاری) 
( مراعشق افزون ہد از زوا نم کناری) 
( کناری آ رزو دارم از بار و دانم که ان آرزو رام ڪناری ) 
| (ولکن کند مخت باری نیم # اکر باری پم از ختیاری ) 


۱ ( سرتا حداران ملك ناصرالدین ‏ که دی اد نارد نو ناجداری ) 


: (ازلای ) 
















( مرا بھار توو ین 7 


ب وی # 
( به-ای‌فند ازان کاسته شر :۱ 7 3 ب#سه وشایستة کار وی ) 


رس ت و چ 
( بدان تیان پراث : رك قدب و ماه ند جع 
دب رادروز ۾ 78 د توق ) 


( ۱ کربھار ندیدی ر کوم آشوبرورگار تو؛ 
2 مک زمرو م کت E‏ وز ار وی ) 
( کار کر ند بر غ و ا 
3 سز دکدمهرت در رجان‌تکار 
ERE‏ 
E 2‏ ا ر 
) شراب شقن وگرمن هک کم مدروز6 پی از 


نازاس ا 
) دربن حصا رعش تواسبان نات ۾ 2 9( رخجارتو 
شا 


/ عم جه را هرروز من نان رم م 8 ازانکه وا ام بك روز گا 
( ےا زز ودای پارچندداری دور ۵ کر کر 


= ازلا لکون 
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جاج در رگا ر 


رکه شدازشرم اوبږده دری ۾ و 


بری‌رخ‌است و ری یکرو ,ری دندار ر 
۱ بروی‌ری کر بری‌سود ار ت 0 2 رود ازروخا آو زعتل : ری ) | 
ال عار او درسواد دده؛ من ۵ همی‌دمدهمد شب‌جون ستار؛ سحری ) | 
بمرو ماندو دارد جال ماه #ام ڇ ٤اه‏ ماندو دارد خرام كيك دری ) 





: من آن خرام کد دیدم ازاو , راهکذار 4۶ سرد کهخالاره او بسد حهان محری ) 
همان ره ی کهیکیار بای او سبرد 4۶ هزار بارسزا باشد اربر سپری ) | 
ازن سپس تند جاوء یبس دات او #۶ اگرد آند سرو اد ۳ ۹ 
جواو غاد 9 حشنها ايد حجان 8 جو اوسب‌آردره عقلب‌انود سپری ) | 
e ۳‏ اد E‏ دنه ی ھک نام ا درشاء یش ا 
۱ ( سر ماولدجهان ساءناصر ادن ک دوست کر ر ملوك جهانش سزد بدهر سری ) | 

و ازا ل کون چ 
اد ات باز | وار چ رافران E‏ 
لاله اری 

( نکه کک هرچند اوی بکرید ۵ مدد ی 


خا 
| ) هم انکر او وان کرد خدان مان کو کی 2 ری ) 


/ 
/ 
) 
) 
۳ 
/ 
)/ 
2 
۹ 
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و سس سس 
۱ ۱ عادی آرد همی کریة او ٩‏ چ وگ رگریها انده ونو کواری ) 
ر نکو بود جام شاهی کن در چ وزان روی‌رزان درتاهواری ) 
زیر آنخت باهم 8 دراد اد ۳ ره ر الا کنر 1 
( حوشدست یدیماان ه چوستان مد و دی ( هی تو وبا کرش 1 
ورا ىسان ا ا 
( ی" خواء کزر نك ووی با خقیسق مای وعود اری) ا 
( اکر وی اوبشنود آهو ازوی # کربزان شود نینم مرغزاری ) | ( 2 با ظر نید ام عم 
ره ازویر رنك لمل دختی ‏ جم ازوی ردوی ك تابی 6 . | 8 روز شران: ور 
: شب تیره از ابش او چ شکچ سرزلف خوبان تماری ) ( و کنون‌همی‌زشرمد دوده 
ظ ن نی زدشت ا > ورد باد جدٍ نهان رویش اندردوزلف‌خاری ) ( شان ارهوات همی 
(ساد یک ثبریاریکه بزدان ۵ جر داده بو ا ) ( وصل‌توزار ن همی طلد هرروز 


) جو اران وباد 


رسو یم ا 
جو بد ۴ 1 


زور @ 


۱ ماكکناصه ان کح ات‌روی € خداو ندی وشاهی وکامکاری ) )۱ ان خر وناز زک جلد 





ں چ 
ماز از لا لی مکنون 46 ۱ ازلا 
دشت وهمه کوی 4 رواده دنت ازو برونآی‌زمشکوی 4 (رنك ر خسارش نرستهگل بهار آ رد ھی # حدم خو حوار 
a‏ چون کك بکهسار در آمد اوی ) ( من ندیدمتر کس‌فتان جز آنپر فننهحثم 4 کز سرسکان 
کازسبزه چوگرداب باراست لب‌جوی ) ( آهوی‌دشتی همانادیده روزی دندماش کان خن 
کوش کر ۾ نامر غ همحنواند راخ زهرسوی ) سك مداری هبار آزدصنو رسر کل ۵ ۱ 
خی زکه برخاست اله سک بای # نش که نشت صراحی دوزائوی ) | | ( نادمیده باداگر زلفش مک 
ناشستهر خ‌ازخو ابقد کر دی نفصل # ور ڈت همی بايد رخ قد وی ) ۱ ( هن ۹۰ 9 ر ا ر##وان همی‌زی‌من‌دو زلف 
و خ هم قلح 
امروزکه رنکن شود ازلاله همی باد چ وکو كە ر نك نكن ازبادەھمىزوى ) | | ( من‌راوخواغ هی یکرای شهربار # وان همی‌زی‌من بام شهربار آردهمی) 
(ناصرالدینانکددست قدرتحق هرزمان * رسرر و او نصرت نار آردهمی ) | 
طا ازلال مکنون ‏ 
| ( درکاخ زماروی خود اعاه موان #* کاز خا همی‌روی ناب دگل خودروی 4 ۱ ازلا ل مکنون اه 
| ( هتام کل است ارنوزما روی ببومی ج ماه بکلکنت نارم 2د از 6 | ( ای باذ مر هی تون نبان ۵یا ن را 
۳ : زر ۱ | (گوک حا وفت چک حان ز ن رقه سا توای ) 
| و وداج ج د دور تو درباغ سای ¥ تاباز مای رخ ۾ و ابازکی موی ) ك یی رفتەزتن باش ی 
۱ ۱ کک ٠‏ چ دور از و د بن زاری وال وتوالی ) 
/ ی دوی توی رنك دهدلال صدرنك #٭ بی بی موی توکی وی دهد دة شبوی ) ) چون نال تنم زارو وان شد ج ن دور 
۱ ۰ 
| خو سوی بع رون ای که ر 0 ارخاد برون رف مارا ۱ ۱ |( ایپیر وجوانرا غم عشق توبدل بار 8 من ب 








|( آھو حو و رقص آمد دردشت دست ‌آر ¢ ماهی که دست آرددلها بدو آهوی ) 


8 
0 
i 
3 
1 
8 





ده بداشاه رسای ) 


دم درغم عات جسوانی ) 
تحت 























1 
3 ی 


۲ نتب ازوعذ مانات شیان 6 
n,‏ و د دازام و و ع ا تو کرای ) 
2 دی همه آرایس انم چ در هجر سرا ۱ اشد اگرآت جانی ) 
هیر ازاشك چ پاد که تو همواره رخ لاله سای ) 
او رزانکد من و کشت وډ اد مکدتو سوسته بن‌بوی مأف ) 
را 
اب اه فشای ) 
۱ 0 دارموترسرکهتوزین آب 6 بزون نشو کر سوای 0 باره رای ) | 
| افر دن انکه در آفاق چ خت است بروخسروی وملك ستانی ) 
و ازلاگی مکنون ]4ه 
ری زلفی بگل ۶ آندهمی 4۶ عنبری ی ,لاله بر حصار اند می ) 
(روزکار کر غت ازمنکنون تنک رکه او چ درکن مونهان از روز کار اد 2 
(سرورا ماندا کرسر واز جر یکاخ هه ماهرا ما گرمه د رکنار آنز همی ) | 
رت اندر OEE‏ 1 چ با کند زلف حون اسفند بار آید همی ) | 
1 تآ 7 عط کمن ه رگز نکر دم( زوغی* «ژانکه کدگ که ص مر اسوسن بکارآدهمی) | 
ت آنکودهدهر ده زان خود ماي حون مرکا ای ثبریار آندهی ) | 
ات۱ ۱۳ درکاء زم 6 شبرراماندچ وسوی کارزار الد ھی ) | 


و[ ازلاای‌کنون که 



































دروصل جو ود 
| (ورلالستان رکفت رخ فن 
هیهازمو هچو 


( اء ملکان 












(سوسن 
(- وسن 


(اصرالدن 





آنکه خو رس مد 





( زلفدا رى حلقه حلقه بافتد رمشتری چ مشك‌دازی نوده‌توده رخته رسشتری ) | 











(مشتری روبی وهر کومشت تری شد مرترا ٭ مشتری کردد مجان ودل م اورامشتری) | 
( گر دهان تونرداست ازدل م ن‌گوح؟ کی # ورتن من‌ازدهان توندارد لاغری ) | 
امدانکر ددهر حدر مزوجوی نشان» و آن‌حر انأبدیدیده هرجه زیاو ینکر ی( 

رامن آن کند کان بکی‌ه رکرنکرد جور چر جنک 
دا وت سرخ خ » توهمی از زاب سازی حلقةاتگشتری ) ! 


(ران‌حر 
‌ حنری ر زلف مناحور 
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( من‌همی ازدده ارم 
رجان نستانی ازمن وک ردی‌حوحانازهن حدا##دل‌را ییاز نو گر دی‌جودل‌ازمن‌بری) : 


( هی کون رادت اید کار ر مأوت توبهم ٭ د ان ازستم توشهره ډراستکری ) 
( دلری ماه EE‏ بايد مرا » کازسان ماواوه رکز زد داوری ) 


همز یدل زد باشدھ ز کت دل !خد هم > ماو ی مشتری‌همعاشق اورامشتری ) | 
د 





لیا 

















مر 1 9 جهان 


)"0 چونهر نمسازد 


( ارود دی نبود خوبتر زجام م کر که A‏ 


( آبزیب سر خ‌بدت آر 


(ماءعن ۰ مشك سب ساند 
) پشت‌ابدالان جد 


3 OR 
) آن تست اوکهی دیدن او # نه‌صطرلاب‌بکار است نه قوم همی‎ ( 
دل همی بايد و جان‌تاش به ی™‌روزی € چدبری ری زرود‎ ( 


) زلفش ازبسکه همی لرزدگ 


( اصرالدن که ملولدهمد عم درش 4 سرنهادند عاك ازی تمظع می ) 


حچز 


( وا ند از دلري ۶ اگرسروبار آوردشتری ) 
)0 ماش ما دار ادرخش رھ اکر ماغر | روراند ری ) 
( برنرم جون نان طراز 


ج ور خواعر 
ا روز 


زد با 
و دددعيد 8 ی سازواه 


و خوش‌نو شض کی 
( ور هوشو م دمت بکاراستبادنوس چ £ 
ر زان بادء که کر ی یکانی بشورەزار ¢ 


/ در رکلوخ رم از وفطرهءٌ کال ۷ 


جبد ,ودر ات جو دال چ نامسد حم در با 


ادال 





















ر ساعر 
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ابد لساعے 











ر ۸ ب | ۰ ۱ ۰ 
ا ی ۷ دل ن تازد ار آدیشه دوم همی ) 










کس ازامل ودمع همی ) 











سم می ) 
ست کش ازساء ودبع می) 








د وی عثل € حور نعلامی| 






نیزا رازلا ل‌مکنون ات - 






چ يلب لمل لل‌جونردطری) 
ES‏ 





0 ا دید است کودهان برقندنان 

( هرچان صم ببازی از ابروان کند ي 2 و اد 7 
و اا و امد و س غ 

( عاشق بظمع انکه کد سیم ران 

( حون ست حسن اوراحز وتا تن یدکر 

‌ ی ف‌ بت وبر کند 2 1 
اضر ان کار سل زو 


* "زمر حویش حدر 








(جحمدش ادج و 
2 نکر آراست‌است ٭ زراش 
رز حو رن 

ا چ | گرژرف زی چهر ا 
رود تم ار ا او 

(ایز چ کان شود جاك جاك € بت گر 9 م 

۳ ۳ ی + ۱3 شاه دد ور مشر ی 

( بدن رویماهش سفق مداد 1 ا e‏ رد ۴ 

(س خسروانناصر اک داد ا ر خمروانش سر 

سا وه از لا ی مکنون 6 

۰ ۰ 0 31 

خبز ای تکار وساز کن آترطل ده می ) 

[ ۲ ک دم کار ۱ ماف وس ) 

( اک‎ 9 3 : 1 E. 

6 اعنت اند ی خوره در جهان ي اخ ور ده می باد ا مى 

اران ورد اپ( 0 

اعام کن هلا » کزروی درو تان سمن وارعوان‌جی ) 


ab 
آن اب ارغوانی باجام کن‎ ( 








مار 


ص 





طلز ازلا" 
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o 
ش مدنون کیہ‎ 
کن‎ 8 


دا - 






(کان است از ,رمس نه اروی ب 
( ته مرکان است کشی برخدنك است ۾ 



















| ره په که شاخ سر وفاخته بک داشت موذز 
( بکذار زهد و طاعت وسروستاه رں چ کزشاخ سر وو هبد ر ( 
1 آن اندرا بکر ¥ وق تاک رکه هر سر يسه بشکی) 
چک است اک رکه باده بساغر با کی ) 
درفکتتهره ۱3۱ اده از قنینه بقعف اندر آفکنی) | 
همی وگل لب ای ربك ورنك همی بر برا کنی ) ۱ 
) ازع امکاء ۲ بح رگاه می کی ۶ وز با مداد ا بمبانکاء دف زی ) 
( کر حتازا دون خوش بکش‌کههست »8 بر باد شهسر يار کوارنده و هی ) 
۳ 9 5 ۲ وی )| 
( شا زمانه ناصر دن خسرو ملوك چ کور است ملك جمن و زور ی ٠‏ 
۱ هر ازلای مکنون که | 
۱ ( اخوایکاهزلف خود ازخدکند همی # دل را تف عشق علد کند همی ) | 
۱ ( ا سد هزار عقد» در افتد بکار دل ۷ موسته زلف خوش مق کندهمی) | 
| ( ناجمد او چو افی بچندہ شد بروی چ خط را دم ماچوز مرد کند جک 
۱ کو که وص ف کر دن‌خواهدز حش او #آنکی صفات عقل حرد ڪڪ :ند همی 


EEE 





(تونز ارای داری عشق ا ۳ 8 

( بشیای هم آزمن. گوی کای پر ۵ جاسرگردانی اندردهرچونگوی ) 
(| کر خواهند؛ء شه راهمی خواء # وگرحوند؛ شه راهمی جوی) 
) جال دين ودولت اصرالدن € که نصرت‌سوی آودارد همی‌روی ) 


as ۱ 

۱ ن ته شور 

NEE )‏ س 1 
سح ۰ 

) | کنده شدبری هید لوه و وهسار 


اکنو که اء 









- از لال کون e‏ 













( رفرشته است غر هربسری که زنی زاید این چنین پسری ) 
( مخدای ار جوروی اوز فلك 8 آفنای حافت - باقری) 
چ یست اندر فرشته باشری) 









( ان جين فروحسن وزب‌ای ۱ 
59 شعشر مبزئد اروش ۾ مش ازجان همی کم سپری ) 
( اوست منتلور من‌ژهردوجهان 6 واوندارد بسوی من‌نظری ) 


ق دصر 
( آم از رکذت وهی نکرد ہرعن کے ذری) 




















( تیب ازعوعة انات شیا 6 











) غر ازن سر وام چ دررء دوست بودجان وسری‎ ES 
اض انور عن ۵ دا ي‎ 0) 
) (عاروان سک رز مسروهندآید ۵ چون لب ونیا وردتگری‎ 
) ری‎ e آهن وروی رابیل دلاوست چ ۱ کرازسنك هست‎ ( 
» (گرکی از تسام قامت او چ دهد باز شرح ختصری‎ 
و قات فام خواهد کرد & افامت قسات ددگری)‎ ( 

) اد دلران گزید اورا 4 ایت ونصر مردبی پضری ) 

هيين کزنهان نام آور ټ بهتراز شه ت يوي 

) اصرالدن که فرو برت او ۵ فر دارد بهر نکو سیری ) 

-إ[ ازلالی مکنون هه 

بهار آند سا اسل همعوی چ لب باروب جام وت جوی ) 
رودت ازهمه حالم فروشوی ) 
ج وگرددلال سرغو زمرزوی ) 
# بای سرو نها درتکا وی 4 
کی ننشیند اند ر کاخ ومشکوی ) 
6 چوگرد خدخوبان خط دجوی) 
کلروی ) 


أ 


تم E KE)‏ 
و رت‌اهر دلب دردستا 


# 


رد 





حه کردی دود کاخ مرزااان ۷ 





نه يسان بو یوم خان بین که هستند 





۳ ۱ 


ولکن بهتر ازه‌طرب سراید :4 همی‌ماری‌بهرسروی زهرسوی ) 

که‌در عم تصخحی ست امروز ٭ حوشیای تفن سنیروستکوی 

دح اء اران اصرالدین کدرا رنكداد وملك‌رانوی ( 
جز از کون که 

| ره راه ری نم ونه راهفانی چ نه جا رهی دارم ونه راء جا 6 

| ( فکرمهمهاین!شدو ذکرم‌همهاین‌است ٭ کای کب مقصود من آخر بای 6 


( 3 


| ( درد دکران اس ت که ر 


با پا با ٹا با با تا نا لا با با سا ت 





۱ 1 ۰ 
طبیان 4۶ هستند وندانند بر درد دوات 


1 ( شخان ) 
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ت وش وین ٥‏ و 
ات ارس طو ۾ ن 
(ماو درخانه واوا 1 
# راد شباه ۵ نرو 
( ون چام اوڪر برشاه توانزر 1 
( شاء ماکان آنکه چنوملك ندیں ۱ 


که دف وی ۵ تا وک دران ۳ 


سس 
وژ 


# شا دک ر 


# ساه وملا 


( درآمد ازدرم آنغاهروی مشکن و 

)0 حنان لطلف که ازاب رون دادم لام 4 ۱ 

( مما کمان 4باداش اه شی 4 رده 
( قد زباکفی درخت طون ود ۲۱ 
بسرشچادرودرزرچادرش,دودست ۶ یک 


| ]0 توگفتی ازی‌حلدان سبوراست که داد ۶+ م اء 


1 


( بشهد وشک رگفی رسیده بود 


( حوادء دردل وحان‌جای کردگفتم! + بتک 


( حدایکان ملوك زمانه ناصردن + 


ى 


رل وله فند چ که رك 


( مراتارو دخشان بکار تک تو چ بلب عقبق ویو 
E 8 ES‏ در ع حودر 3 
( من د انده جودوری اژبرمن # زین‌کناره کند ع چودر د 
ی E POS EO‏ 
( وڪرع همه علم نهند _ردل ٥ن‏ 4 ۳ ن( 
ا ۰ ید و لب هاا 4 روراردی 
(چنینسیاءو بریشانوباگون ورود و ر ر E‏ 

ED E RII‏ رن ع ز دلران زمانه و اجب 

)9 لان ا من‌اختبار توام #۶ ر برال 

نت آن کو هرف زاو ان چ2 E‏ 





تو ردنك جئہ ا تکار ھی > 






















































0 رم 





e.‏ بيك با 
رک بکذری برمن مان بری که مکر بيك شهر بار می ) 
با[ ازاشارمتةرقە چ 
1 2 
| (کول مرا جراف افرده a E ES‏ 
دمان نقور ** نه طالب فزونی ونه رنجه از کی ) 
| ( درگوث؛ نشسته واز ر ن نفو ۱ 
۹ ساءری فروتی لق شمر ج با آنکه رستی نکی چچ دستی ) 
7 هم زه طالب فضول *٭ عات زیادو چ حواهھی C8‏ 
( فضلت فزون و مځ O‏ 
ی ke‏ جوایی فقیر وار * بشنواکرو نز ری وعالی ) 
م ررو 
۱۳ بانشدم که بت ٭ زین م دمان کے سزاوار جمدی ) 
روز ماکرزم ازرا که یش ازن چ بکرختسد نز بزرکان هاشمی ) 
ورد ی ۲۳ 1 
E‏ ...از ایا ن که عاقبت 4۶ بکشندت ارحه خود پسر اا می ) 


ا 












( اسان در کرد رصد هزار 2 0 دائد آداب دی ) 
) ور کان ری حکه زاولاد آدمند 6 کورسم آدیت وگووضم آدی ) 

#7 :2 ۴ زان است کازسروی و لکدشان‌یاری ) 
» خودرا هدفه وال بای ) 
ت چ دعوی‌اطلی کند وسبز بری 6 
٭ حرکاف وعین ومع نداند زکفمی ( 
ن # بالای ملك بافته از رای آوجی ) 
6 لیکن مجهل وحرص ج وکوهی تعکمی) 
روز کار بدن رامنظمی ) 


( باانهمه نظام که شه برنهاده ست # کاری ۰ 





ی ملك جهان جه شود کر بکرد ملك * خوش‌خوش‌همیخرای‌وخوش‌خوشهمیچجی) 
( تانکری حکونه زسداد اهل حور # حانهای خلق خسته ودلهاشد» تی ) 
(جع وارانکه بدوره سپرده ئی # اشا همی ندارد برام وفاطمی ) | 
( ثارت کدد رعت وملك ترا وهست # باخوی از ژدهایی وبیش ڪر دی ) | | 
( وحاع جهای وباد ادات ۲ ارد ٭ درکار مردمان حهان شرط حاکی ) | 
| ( چون حاع سپهر چ داد داد ٭ وداد مردمان ده احاک زی) 


از اشارتفرقه که ۱ 


ی اس وتا : کامرانی ۶ یکی جان اشادو یکی زر ڪا( 






















(کهگر بدا باشد آشيشته کے كِ 
) دگر آنکه زر دارد وشادی دل ي 3 ار رز رفت روز حرای ) 
( گرا زرفراوان وجان س ره رت سن رد همی زندگنی ) 
(و ٤زا‏ تکهشاداست‌وزرنیست د رک ا در شادمانی ) 
( مران هردو ید سيك جای ام ۵ زر E,‏ درکامرانی ) 
و ادج 
رکه ی زرحون زعفران کی اند # دست ۲ 1 ب 
( هم از ارعوان روی خو بان بزرت # شود ار 
) هم ارحانت ادان نباشد ناشد ۾ بر 
( گرت‌ان دونعمت بدست ات منشم* ۱ 
) ددست آریاری که اانودارد خن 
( دهد اده واز پس باده وسه چ س 
7 اش ترها رشا م 
( نه رخ دل ارد نه آشوب خاطر ۵ نه 
( جز از توندارد بدل در هوائی # : 
( گرا نگوند جولی نگاری ری 
( که من‌حست ادر فراوان ديدم # لی 
درآ ااه لیک سابده سبك ماه مردی بلب راا ) 
( تفو برتوای جرخ کزتودر اقند هدنت گدالن ٣ا‏ ڪيا ) 
دوان چ خان 
واد کرد سل اف 
( زحل سيران ر مب و ا 
دام ودد ی‌کشانی ) 
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حنست آن اتک دریعای حون 
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نکاهد آشت چ ند آن شکا یت بر هاند 2 4 
فضل راي ) 





ازانهمد تتورو کرده ام مک گیرد جرت 


(ازتك) 





یمان من باز کوید برخت ملك داد جمی) | 


مك استکه , ررك لو سن چ باد آورد است ازبت ون ار ھی :۳ 
(بانهعکیاست‌کهبررو زفادا است زب ٩‏ باحبص تاخته بر غارت فرخار می ) 
( وسدارزان کند ارو زکه در آنه‌دد # مورها بر شکرس راخته بسآرهمی) 


۱ 5 ر خط وگران‌نادره‌هاست چک دراسال ا ده( ار همی ) | 


( رحاسان دولت ودیم جایی چ نز را عسان سور و 1 رعایق ( ۱ 


# درخود گمان ندارم جرم وجنایق) ‏ 


ر کار اک ا شهر بار بهر کت 


| 





























دش مد ر E‏ 
9 متا مر فضرو نا 
مغ کر سید دم رات چوش ار باد کنر : 
) لاله جو شب جر راشب متب اناي دک 
( ای‌سم بهشت روباغ شتا تاکز ۵ 
(رچون‌توباغ د ۳ رامدو ور 2 
( باغ ادم کن همی 
(سکروشهد ماتونی 


(دست دست نت بهست‌مزنی چ 
( باتورقب 9 هن رون درحرا 
ردوری وستهپلوم ند یت همد وم ی ۲ 


| (ای‌توزهریبهی رهه درل اه 


برا ھی 




















3 
۶ )كى ى 9 فتل 


ی دیدما توئی ۳ 





5 دندرک وەی وزد ڪور 4 
( کوھب اران امان کشتهاست وان ندر حثہ ما ۴ 





| وماه ومشتری از یامن ونسترن چ 
( بادمانی وارازکلهای آذرگونباغ ۶ عن FE‏ 
( انه چون ماتی درد نش‌شاو ورو 

ا دید 









| (ادشتکن دم‌قدم‌درباغ 6 ۳ ۳ ار ا رزی با 
| رکه آن‌آمدکه آمه روزهشکوسویباغ # ی آراسته چون نوبهار هی ۱ 
|( چنكاندرجنكوی‌دردستو. »سق دردماغ# جر مهای مار ازهءدردفع ج ارار آردهمی 
LEAL‏ 
[ 2 هم زشمرا تک ارعاش قان جشم خو بس اجوہ اریسوکا؛ باغو جو ار آردهمی 


| (فریان درتال آرد بلیلان درعانله چ زار زار مغ‌زادا زمار آرد همی) | 
ازاتوت ولل آدار آردهمی ) | 


| (وزکل وی رزم د گون ب اطراغو!غ؟ A‏ 























5355۲۲۲۲۲۲ ۱ 
2 ۲۳۳9 


3 مت بای ۲ 





Ak 







زولب خو باد جو ی وبادهځواره؛ 
Ey‏ 
دغ 1 آند ۲ کےا ر کلب چ بسح بامن از وس وکنا ر آرد همی ) 


نکر آهوان جشم خویش» شیر ترجو مد که با اوکارزار آردهمی) 
حو نرس دستان به بند چ آن‌کند زلف جون‌امفندیار آردهمی ) 
ارورست‌دستاننه بمت چ بنددآنکی کو کند شبریار آرد همی ) 
ر ظل ساطان ] قتاب دن ٤ین‏ دولت تآنك ‏ آفتابش هرزمان فری نثارآردهمی 4 
j‏ از سعودنامه e‏ 
(ااسروی‌کسدان‌را قات بوستانکردی # ویاماهیکه الوان‌را بصو رت آنعانکردی). 
(آگرماهیجراباشدد دوکر ازاچ 2 روت وکرسروی‌جان ازساجبزمه‌مو ا نکودی) 
رس LE‏ داك رجت * حهان‌را از عن تاجن‌هنه جادوستانکردی) 
(دراول دل شکر و دیدرآخردل کن گشتی ۵ حراپس نام خود جانابار دل ستانکر دی 
(مکو درسنه صا دل ل ازله نھان دارم ٭ زآهن شخت سندای بر برنیان کردی) 
بروی‌و لب لکن»جدنازوجورو روکنک یرو جواکردی 
( رخ جونارغوان برهن مود دی وانكە ازم ركان »سرك من روا بررخ جو شاخارعوانکر د دی) 
(سرك»ن جو داخ ار عوا آن‌کر دی ول ازغم همداندام من یکر چو رك زغفران کردی ) 
( مارسی‌تو ند اریکه هردم رنکهاد اری‌جوزت روروی تنوکس و خر ان‌کردی), 
( ندا ا ارد لاله ردل‌داغ ازاعی که توحامی حزاو حستی‌حورای وستاکردی) 
ام می لاله ک کون ادون 4 حونام خود می خواریبکتی داستانکردی ) 
(ا کرح نداز کی‌هر کر نصحت نمنوی‌حاناه ازان‌روزیکه خودد راندء شاه‌جهانکردی), 
بردی وکهان بر ازعدل امان کردی), 
) ملك سود آزاد که نعم تکردی آماده چ n‏ بشانی‌درکاهش نشا تکردی 6 
-« از مسمونامه هه 







E 







۱ دستەن اسفنديا 

























































| 






























حوان کردیءرا ایبرانسعرز 























) عن دولت سلطان ان مات رد ان که ناه 


(آمدچوماء وسرو درون ازدرسرای 8 آماء دافریب من آن سرود لربای € | 
ومهش رفراز سرو # کر ماء با کلاه بود سرو وای ) | 
سرو و ماء کرد مراخاند وسرای ) 
(کكوندرو بود ر قارو ۵ ندید 6 كبك شراب خوارونذر وغزل‌سرای )€ | 
) آمدنشست وک E‏ نص نکل استه کر سروو ماه رم دانکد که دای € 


| (سروش بزرماه 


(ربك سرووماء یش نود اووای‌عب # ر 
















| ۶ 9 دوت منود اندار وک 


۱ ر وب ولل چ 
( مرکا 


| ر ودتق ۳ بای چون پرند و رنبان #حو 
















( یاخودسرای»ن»ن‌است ور ای 
راز اروان ان کان کش از چ تردن مه شش 
ریم 


( کامد سرج وسمادت ند غیت وت e‏ 


e از حواهرخ: ود‎ r 
I ایک‌بکشا ی گرء اززلف, ۱ ولب خر‎ ( | 
کهمه و خورشدرادرمعاك-‎ 2 
(کاء ازکسو کند ام‎ 
رکه پررك ین سنل بنلطا:‎ 


9 ¢ فیه. د 
ت هی ایت مشا وکر از 
رسازی بان و کہ ےل 7 


تدم آوری ۵ کا, از 


فی شاز 4 ؟ 


بش ی ار 


( گربزه ما 


ی را مکی 
| ( کارهای زار و و رما حهان e‏ کال و یله تاه ر 
| 00 راما لے خندان شو د ۰ جونکەگو یھی 

ری ابر آنقم نمی درآب ازدست نو م 1 
۸ حسلت و دس تأنمل ازدست و سر تا وکهباز 


۹ 


ز # خوش ‌رامطو طب سای سلطا نکن | 


قز از نصا منظو عد e‏ 


,6 د ای‌دنی 4۶ وردگر گردی دنی تراز می ) 

( زن نکرد دگردشوی‌جن کش چ کرهمی گردی توکتر اززف ) 
( جند ازن باد غرورو آباز چ آش اندر بج اسان مبزنی ) 
( روم بکذار وخااه راء با ی ۵ زانکه آخرخای واول می ) 
( ای با بهم ن کی بهمن‌گذدت 8 ی چه بندی دل ل عاك بهمتی ) 
( چون توانی کرد بزدانی جرا ۾ کار ويکر بود آهرعتی ) 
( سنك وآهن رابساید ان سبهر ڇ خودکان : رکه سنك وآهنی ) 


د د بر رهزنی ‏ 
(خویص‌راواایورەین وچ ر دزد د چالای بود 




















TET ES 0‏ ټ اید از انام امن واعی 4 
جوز ازفع وطفر 4 
فتان حهانی مفتمن دا 
(نکارتاجر اجندن‌فسون و مکروفن‌داری #۶ بدان دوز کن E‏ ری ) 
شل دهیده برفرازکل ¢ بامل و تکراندرمل: اندر-عن‌داری 4 
| ۱ ولی‌حون ناهنستت درسان برهن نهان ٭ زسم ال سو ان داری 4 | 
۱ بدستان زر ده ؛ ز ابرو کان رسم دستان چزە دك و عنبرورحان E‏ 
(نهازحبن آندستی: بز ختن‌وز بس فسون و فن # زکیسوءشاك چين وز چم هوی‌ختن‌داری) 
) اکر نز 7 ان اندرھ می‌آ نی حرا باخود چ کوا کهای گونا کونمیانپیرس‌داری ) | 
( بهارت تهنت آردکه کلهاداری ازاوبه ه بهت احسنتمیکو دک خاتی بس حسن‌دار ئ 
بوسدی تخشی به هشیآری ر رای دل کا جر حالی».انجان‌و دل‌جای‌و و طن‌داری ) | 
ر فرند اندامی و فر ره کرد عشتقم * چراسمکیضاگرهمکروفدری) 
رن 5 بن کندسوسته‌کاگر ا توتکر لب جه جاد وی و دکاندردهن‌داری) | 





| ( نفشه داری و 









مق 


4 








ل وس ات سم 
9 


وانندت‌وا زفربهی ۲ فردتحق 8 سگفی انکه أحق‌بارد ووادر «ن‌داری ¢| 

ندند تان و حاد و یکە د اری زان همیترسیر ¥ دل‌فرزندساطان‌راءهرت‌م‌تهن‌دادی ) | 

ولههد ماك شاه «ظفر انکه حون 9 پاپ ب بر دیب ازشېدو تک رطم خن‌داری) 
1 وظفر له ۱ 

سوندی ¥ هرک از عتل نشنود بندی ) 

رن جندی ) 


۰ 
۱ 
ا لا مد ا مد با 





ی 2 





) درک AF‏ 
( عقلرا حلقد وار 
( دلمن ”دت 


ردرنه ا در دوانی 
نده وار آمدم ولك نود « اندرن منك خداوندی ) ۱ 


ترزمنك شداست # بادرن شېر یست دلندی ) 


سس 


جان شیرین کنم بکربه فداش ۶ کر دست آورم کر خندی ) 
است # حکند خ وسر قتدی) 
ى مکر دردل ای دارد 4 که حون الد اوزهر ندی ) 
این چه شېریست کاندرونبود چ بك دل ثادمادن و خرسندی ‏ 
اول که این بنا کردند #٭ ایزد از بخ ون برافکندی ) 
حرای دست‌حق برای‌ازعب # تیا رايد آرزو مندی) 


و ءادر دهر به زشیای 8 شصاحت آزاده فرزندی ) 
<< ي س 


(€) 


در را کرتی وفند لى 





Uo 
1 
x 


ب 


۱ 
eW ی دی‎ «e 


— 



















2 ۳ اواکر دولر ۵ ٭ این شکرها 

( هم برد دل اذ نم اریکند و نی بدا گندی ) 

( شاه عادل مظفر نکر ده ۱ 
و ازع و ۳۳ ورو سدی) 

( رداد پرده‌ازرخ زات ای 0 ید 

( از رده رخ د ددون رده عارد, , 


دمان چ آورر 








( آتاه ومشزی‌چه نھان یکی نی دا ی رهی ماه 


رر ددد ور 


۲ابن دوش آ کر کرای بوسان م در 
( مل الب وج اند با ب ورنك هل : 
روکد مر 


( مادر هوای عشق توشهور الم ك 
( حون‌مادل‌تونزرون‌سر وت بر 
( بك بوسه ی وبشماری هزار بار > , 
( بردی دل‌ازهن وندهی‌هم داددل # ان دل فر 
جات اثت ‏ وء ی خوا< 
( یبای ارشش سای رسد وصل # فردازند بشهر نوای جر 
) ودون رسخن است او کب رگزد ِ 1 

( شاه مظفر آنکه جهان‌تازه کر 












6 
¢ 


Mam MM mm. rn. r. mx. r~ 2^-2 





( تکار من ووبهار منی # بشیرن لبان كسار من ) 
( اکر سرو خورشدبارآورد # نوآن سرو خورشد بار می ) 
( فروهشته رلک وروئن دل اسغندیار هی ) 
( سه رنك و شور ده بار ن : € بو مکر روزکار هی ) 






( من ازیدلان اختار توام چ تواز دلران اختبار هی ) 
ما کل 

ار ر بای‌داد چ تودارای فر ان کدارمی )) 

) ۳ 












۰ ۰ ۰ ۰ ڪڪه توھ 
J)‏ مرازھرہ از جرخ رامشگراست 8 بوقی 






















3 
( د 


۱ 





سا سا سا س 


) 


( کفتم بر رزو 
(ندکردجهانخ همی کر 
(آن ولتت ی کہ مراوراست # هم زور سازو درو هم زر پرازوی ) 
| ( تا کم مرا خوی ےم 
) باهر هری مرد 


( بك جند سفرکرد 
AA‏ 
| (باز 
| (جو 


کرحم وروی نهادم 2 2ء # وافاق زد 


,# 


ری اس 








د متخب ازجوعة انات شای ) 
ا € ڪون مگر شهربار هی ) 


هآ نکی کہ گوید جھان چ تو جشید کی مدارمی ) 
ا از قح وظفر ]8- 

لب جو یکل خوی چ دار با ما او ۲3 

دم وھ رکس چ ست فکند برمن دیوانه زهر سوی ) 


4۲ 





















بابد از را نه زر بترازو درو له زود سازوی ) 
وم عم نز خودرا @ گوید که رون وشکر ھم یگوی) | 
ا تکم ان دوو و لکن شد چا مر اباك 2 سبیندو هلوی ) 
دز وة عرات نردم بار جز عم ٭ هم بار تمستم که درستم بتکا پوی ) 
کردم وگفترکه مکر مخت # اندر سفرآرد بسوی بنده همی روی) 
اروند وز بنداد 8 نه سود مرا ود زسحون وز آموی ) | 
آددم و شه عزلت اور ز ددم #ر روی‌ازهمه و کر ده وی حضرت بی‌سوی) . 
ون مورحد ازخالد برآمدغ و ن # زد دست >و ودر یکر ده راهوی ) | 
۵ ادم همه ر بالك ى 

ازمهر نجنید 4 باآ نکه بکر تید عن کافر و هندوی ) 

فرستے ‏ تا و که داد دل زارم رسد اوی ) | 
ن شاء‌جوان مخت که برت جالش & ۷ ده تراز ماه مام است تینوی ) 


ود مس اه اله 
مان دلش 





۱ ۱ 
و لعهد ملاك داد 


نو 
ٌ 


باشد در بار مار ران 4 نه سير جلو باد در جنك به نروی ) 


دوز ازدیم وظفر چ 
ڪر مرا در یار بار میودی € حه حاحتم در شهر بار میبودی ) 


کر دیار مرا طالی نک رد خراب # بدین دار و محلقم جه کار ر مبودی ) 
ر تکار دل آرام کار رم بود # جرا دل و تنم از عم فسکار مبودی ) 
کرم عزیزهمی داشت‌بارکل ر خسار #چوخاروخستنمن از حهخوارسبودی) | 
چهکاریود بدین خواجکان غم جزم ې اگر که خواج من تکار بو دی )| 
نار من نشدی زآب دور ار مر ید ر 3 ى 


سای عم عت ملك مان بود کاررهی ۶ اک رکه 2 عت U‏ مان ۳ و ۱ 

















یکرد چرخ اتهرد 
( اکر نه بضد؟ فرمان کرو مار 
( و ثر زمانه صور بصورتی 
( زمانه قدرت چندینپری رار ۶ ن 8 
ےا خطاب بعت است ایتک م ش ١‏ 
۳ تریاهره ن # ھر ر 

رم ۱ مهمارش ود بدست فضا ۾ ر 

( نمی هلند که کاری بکام خو ر هر 
[ ر زد قبر بر تم ال حد ور 
( غم ندارد ایدون تسار وکراو بور 6 الط و 2 

8 چا خازصن کر 1 





1 


اد ا 
ا 
















(خیال روی توه رب مان خواب‌همی ۾ 3 ۱ 
( و رت به بم روزی بر به ببداری چ گان 
2 دل من وسر زلفت همیشه مضطریند چ جه خ: 
(۱ کر بساعیکارت آن دوزلف بدت ۾ مه ره 
۱ (بعارض تونه خا[ لاس ان هدیو ی هند ک 3 آفتاب همی ) 
۱( 1 رغانی دده امازء بشو ق که پر غارت لیا کند شان هی ا 
| ( موسه تقل فشانی باب شراب نا کی < 
| «بسوزد آنش عشق رخت روانم۱ ۱ گر نباردم از 
| ( زشرمکردهرخت خویجنانکبنداری 4 کی برك من بر زند کلاب می ) 
۱ ( بهر دری تو عزیزی ولی عزیز تری 4 حضرات ملك مالك الرقاب مى ) 


| ( مظفریکه ظفرمدود پر دب وروز ۶ جو بندکانش در بو رک ورکاب هی ) | 
کند آباد هرخراب همی ) | 









| ( نان آیت خضر نی است رایت او که ماله اش 











( کر اناب کی نام خسروان بزرك € از انکروه e‏ 
شارا از نور ات کند غ مابلش خبر از ا ۳ 
( ثعایلش خن از نور RE‏ 


حای چ اکر بای شود 


A‏ هت تست 




























6 







( نتب ازعوعة انات شيا ) 
ل وگر کی وښد همه مضاخر او ت زمانه پر شود از دفر وکات هی :6 
بو از جواهر مخزون 6 
(باای خدء از برم ناکیانی که مرك ادت درهرتوزندکنی) 
با ای بروی تودل شاد ماه چ کی تو یکتم در 3 مان ) 
8 1 . گر ۰ ِ ۰ HO‏ بدا 
سفرکردن وراءغربت کرفن ¥ پسنده 2 ر ا 7 ( 
1 بي که مه خوارو.ف قدرباشد چ که راه سفر بسبرد حاوداف ) 


راك .وی من خوش فرازآهمندون. کن بیش ازین‌ناخوشی و گرا ) 









۳0 ای ارغوان‌روی با آوبستان # ابی زمن بادة اد وا € 
۱ ( ترا جنك ايده جنك دایران چ ترا جام باد نه تيغ الى ) 
( حو ی تو شنو نشان جو انان چ یک برخوراز روزکار جواف ) 
) بک علس آرا جوباغ بهاران #یک باده‌کش چون کل وای ) 
( نوازجتکیوی جهرندی‌انجان8 همه مهر جوی وهمه مهربانی ) 
( زره‌خود برجه‌داریتورسر ٭ گرہ کن سر زلف تا میتوافی ) 
( زتوداستای بسنداست جونان 8 بسند است از شاه کور سای 

عد سر کامرا نان عل که زا بزد ھی بافته ارا )€ 
( اا ادشاھ یک ر کرد مالم ٭ همی عدل وباست کند باسبانی 6 
(فریدون فرخ شدستی همانا # که شد جنر تو رایت کاویای ) 
( یی بت ازفرخی بر توخوام 6 تکفت آن تراليك درخوردآت) 


ر 








( بزم اندرون آقاب منیری # ر زم اندرون اژ دهای دمانی ) 

( همی تاباد زمانه سای # همی نا ماند زمانه مای ) 

(گهی‌شهر محئ یگھی شه رکری ¢ گهی عدل ورز ی کهی عدل‌رای) 
۱ -«از ازجواهر عزون إا 
۱ ( درقب‌ای ششتری مانی بتا باشتری ٭ مشتری هرک که دیداندرقای‌شُشتری 6 
| ( تبدیدم رویت انممنی درست‌آمد مرا ھ کز روان‌ودل بریگرددکی‌اربندبری؟ | 
| ( زلفکان جنبری داری ومانی ماه را *# ماه را ه رکز تود دی زلفکان چنبری ) | 
( رن كبك دری‌داری ومانی‌سرورا ¥ سرورا هرگزتوددی رفتن‌کك دری > 
| (طرفه ید مراکلبرگت اندر پیرهن # طرفه زان آه نک داری زرکلراری) 











( عشق 







rT‏ و روص بای و رما یک 

۳۹ ر رما 1 

2 رم از هنک : ع 

E‏ وق حون بری) 
( صد خر کر بکذرد فریاد مااز ی نین کارابصم a‏ 

(ان همه کرو دلات را عداء 

(« شاه عادل خسمرو نازی د کاقتات چو . 


رزمان کانروء 
۲ یروس 










ان ۲ 





ازوی۸ اء 

) چون‌زاغسویباغ نهدروی زهامون ۾ آ 
( در کچ رو وروی می سرخ جوکل کن حون 
) ورجای قح باد بردوکف ۳۳ :۳ ی 
| ( پس درن هرجام دوه تقل‌مید. ۾ ۳7 
) «ن بیش از تقل نخواهم زو هرحند # از 2 

| ( اموز کزان جز از تقل وام ۶ کان بره 















( اندیشه هدار ازن وروحای ببارای ¢ مکذار کهناز توه رویدگرموی ۱ 
| ( برش درکاخ ویی قفل برآن نه ۵ کارا نک‌اند بدستان وبه پروی ) | 


راما وتوتتها ,نشینم وبکوئم ۵ مدح ملک راکه ندیم به از اوی ) | 






| ( مد همه میران پر خسرو اران چ انكو برخش کاخ سُودحنت ومنوی ) 
رسالار سیاء ملك است اووگه جنك # اقبال وظفر را بسوی اوست تکابوی ) | 
از ازکام اند 4 ۱ 

( نکارننا مه اردی بهش ۶ بدن کی وبحور بیشی ) 

( ا گرنی این ونه آایپسازچه ۵ چنین فرخ رخ وزیا سرشی ) 

( تراخطی وی حسنبنو عت 6 هک خط حسن خوین‌درنوشتی ) 
















E ٩‏ ی 


۹ 
و از جوعه سا 
مکفت اهید چ که یش مهررویش نيك زشی CE‏ 
که ودرو 4 
( بال ای قل“ وبا ن که امروز چ بلای ٤ a‏ 
( وکر رای اندر بتکدة ۽ جين ۵ نخواهد 
د 
رد تونور اجدی ازر دهشی 
( وران و آن : نة ماناجو بونصر 4 بدل درم مهر مير ڪ شى 
( امیر امان کلبن چرځکردون ۶ جو جر او ندارد دست رشتی 6 
صز از کامرانبه اه 
( رهنه خدی وان دل ل ”حذت د دی چ که ازشرم در رده اش بوشندی ) 
سنو سنك دد 
( باه در ود نهبانت ۶ جورده براندا خی ی 6 
ر ور زانپسکدمدی دا لمنك‌خودرا چ بدرد دل ماشقانت رسیدی 6 
: درد 
( یک پر هن دوختی برکل تن ه که صد پیرهن برتن کل دردی ) 
) بطنه مرا گوئی از ارعوام * جرا زرد همون کل‌شنلیدی 6 
کردی وپژمان 4 تومارا دی حا ل وروزانکندی ) 
ی 
ی ۷ بای سعین حوباز سیدی ) 









) پردوش ان چ 




































سر 
توما راحنین زار 





با ند ۶ چوسع دوم ازدرم بردمیدی 6 
اتبره داری ۶ اا آ تکه دام جوتانده شیدی ) 

















) 
) 
) 
( ست 
( سس ۳ ازعم < جر 
( له بد بنده بود ونصر کورا * فرختی وم‌دیگری راخریدی 6 
) جزا نت نکوم که استاد گوید ٭ نکارا حرا قول دئمن شنیدی 6 
( وحریر رسد حکونی حوابش ** که حون شدکه از بندة مارسندی ( 
( ایر جهان اران اک حون او # نه بشنیدی اندر زمانه ندددی ) 
سول از تنك شکر )چ 

شک بکل آراسته کان موی منستی 4۶ ماهی بشب آراسته کاینروی منسی ) 
( هرجاسمن وغل ديده ګر وار * راد برافشانده که اب وی منستی ) 
| (ەشکوینامروزبهشتادنكدآنحور 8 چون ن دولت فیروز مشکوی منستی ) 
| ( پلوی مرا طنه وطنزاست فرخار * کان لبت طناز به پلوی منستی ) 
2 آمد يكنم دوت وصاشس شکاوی ٭ وام‌وز حهانی سکاوی مشتی 6 
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ده 
کر ۱ 
( کومالش بای هندوان دداست  ٤‏ 
( شین او ود هیر ای 
( دیا که شام خرو 


ی بار 


( خو رسد ملوك اصرالى ن , 












کو از لاال مک دج ر ردانی ) 
( ی کفت توان ترك توای ‏ ری دی 2 
( عد امد و که ست کہ از خانه رگ سلا ما 
( تاچند تم دل از دور تمارم 
N‏ 
( تو فافز ق باد E‏ 
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eam lan mnn Em. 


o 





وزعشق را احبری ایت مراهست 6 درق 

( شای د که د کر پرتوکی عشسقی ورزد ۶ اعشی و 
1 ترسیکه جوباده بکساری وشویست ٭ مابتو درآثم 
( روباده همی نوش که کرمات جوئم ‏ نهان شوی اندر نکن زلف مخاری ) 
( بتهان مشواندر شکن زلف ک بد »اب 
( شا ملکان اصردین آنکد بش 





تهت فد رشاء ساری) 


مشیر 9 رش کشد 
ا[ از اشارسفرته چ 
( حهان کست جز طرفه باز یکری ‏ سازی خرد رده از هر سری ) 
(کهی م‌سری را فساری نھد ê‏ گھی برسری: نهد انری ) 
( کی ج کند بادشا کاء دیو ب کھی عادی آرد هی صر صری ) 
( اشد 5 از کار او # حنن است کار جنان اب بزی) 


( عن هده گر وررد همی # کی هده د 
۳۸ 


کار حواری وزادی) 






































و ( تب ازعوعً بالات شيا ) 


همی مدکند یامن از هردری 6 
& فر از آردم . انده دیکری: ) 
چ همی از دل من کند دفتری ) 
چ هم از پھلوی من‌کند مسظری > 
چ دکرگون بای زهر اختری ) 
چ فروزان خد اندر دم آذری 6 
7 چ بغادی نبرده بلب ساغری ) 
تن * کام آندته کرم چ باب آنا رسارنده لی شکری ) 
تور چ بهرشب زو بادم بستری ) 
چ ۱ کرهستم ازدده درفرعری 6 
ا و ودانش اماحه سود چ کنو دخردخواءودانش‌ خری € 
کا شوم زانکه دام خدای چ مرا به ازین دارد آشخوری ) 


رک من جد باشے چه دارم که او 
۱ تن از اندهی ناره‌انده هنوز 
( اکرئت خواهد کند حادنات 

وکردفتری خواهد از تم نوت 
زمان آرد ازجرخ بعش 


۳ t+ 
ا با سا با سا با با لا با‎ 


یز از نصاع مخلوعد 0 

(اگر جشید | کر وشیروای چ که درعال مانی جاوداف ) 
( نکر نکچون رق ازادر ۵ کر نای به تکوئی ماف 
۲ ا دل مال چ حنان کت آرزو باشد برای 4 
9 ات برشت بزماند چ ندارد هج سود ان اا3 ) 
( حوانا ند سای نکه دار 6 که رشت اوشد از پیزی کات ) 


بط ازتنك ی e‏ 


کر ار 


J‏ حنان هد 
0 7 


) صر دن لاغر اید فر 4ی # سرو بالای و از هر بد بهی ) 
( دلران ماهندواوهت آفتاب ۶6 کوان د اهند و اوشاهنشهی ) 


( غکاری عاس آرائی کنی ٭ می ستانی دلری وسه دهی ) 
( زلف او رنسترن گوئی تباغ # باد برب اکرده مشکن خرگھی ( 
( ودران خ رکه یک ر زعود & بوش هردم رفته بك ماھەرھى ) 
( وعده داد است‌اوکه درهرهفته چ بك ره آد بیش من وزهر هی ) 
( کاش ازد از !ول کرده ود هرمهی افزونر ازصلد هفتهی ) 
( روی اوشکرکه کوئی دربهشت چ سرویار آورده یکو میوّهی ) 


5 (دت) 


ی ب 1725۲7۲۲۲۲ aS‏ ای ی و i‏ ۱۳| 
1 تا و 








E A 
دو نوت انت عارهمی وک یں کے‎ ( 





) ردلف الاء 6 
( دست شیبانی ببی کوز, 
) وة یرن آنشاء بر ی 








( نه بدآند رسوم نچس و 
( شت ر کمید کر د 


ی رده امست و 
















( له را یست درداش ار 
( اونه شادان 


۳5 
ردهاندوزروی) 





ا بای ون # سادم ار 
ری هده نشنود وان ۾ حرن 
/ چند سال است کاندرن شهرم 8 , 
( 2۶ وفرقان وخط شاء دو ي ردم ء۶ 

TEAL emr ۳‏ 
(روسوی e‏ ردم ولغ 3 ٢‏ 
(حاکم ماوواووی آخر 


( لوی س عا وخاره حلان # وا 













( هی بار کے کان دلر ان ر سای ٭ ر ند دانش مارا 


( اک چت کی توان کلرخانسکفت 8 چ نك بودی اکر کردیاوت 
( ھی نداعم ای باد متوای 
( بکوش‌دانش‌ما کوفی‌ای بدانس فرد 8 بزلف ماهرخان دل ضه مخودرائی ) 
۱ 1۳ بمقل ساد جون ورزی عشق # هین که مک دت کار ر سوانی : 
1 8 ۶ حدر د چ باد رؤد وزانو ضمباد» چان 
0 1 ¢ ۹ 7 از تق هم کان) 1 
رو و ام وک نا دل ودیشد ازل آنا | 
(اکر نصحت و سر نتنوی ترس و رار زاسلا سلوی توستان ) 
ر ڪت و نهر سنوی, دم 
E‏ 




















E 











ازحی تنا ھ که جزحق چو تابد اسازی 6 
۱ ۰ ج 3 

از ود N‏ 4 
اش رافانی‌هسدان 3 کبای ست عبر از ذات باری ) 
. کہ دار ۱۵ کرداری اماد رستکاری ) 


( مدارازحق مجز 


۱ ( توباری‌خو 

۱ ( نصحتهای شیبای 7 

۱ او وکه کند او همد 

| حون مردمان نداد آداب دی ج بك دم کی چ پاد O‏ 

E 2‏ ان مسری بدهر E&‏ از زنند وت گربزان زم دی ( | 

١ |‏ اشانکه عان توم د لمان هبتری بدغر 

A ۳‏ راطفا و پیازند ۲ 

( از کا آدیند ولک ند آدمند چ وان ا و بدار ى‌ ) 

چ در رغ ودرسلات ودریش وددکی) 

( وآد مکی بودک‌دراوآد چ ام کر همم مت و 3 6 

۱ وادم سی ود 929 7 با ۳۹ 1 3 

( باخد که زامان بفرستد کی خدا 9 زراکه e 8 r,‏ 
و کاو بی کاز بار ی هثی‌همه راہڈ-ت درجی ( 


آن # باا نک ی همه دعوی کی 4 | 




















| ( مردم‌کی بودکه غ مر دمان خورد 
















) نان به م‌دمند ونه دم حر ند 






ان ي کرحد توه رکا کهخنی هست میری ) | 


همار متفرقد 45 


مق از اس 
دهدبوی # مالابت من موی کشاد است عشکوی ) 
ا چ کو حاقه همی کرده وبرسته بسرموی) 


مد ود # کاهی که مو سد بلب کیسوی اوشوی ( 





۰ ۸ اد 
۾ حو لدت 


باد “هری اید 





0 | ر 
ار ثدر کر ده بدانکه رای 













ياد 






خواست ها اغ ومراسازد 0 069 | 
و 


زدا عاموهمی 





زلف #& وان‌موی‌نرد باخود ازښویدانوی) | 
کز ردیاد چ کرخاره وخاك است کند بت وو | 
ندیم & تاملك دمت آرم از آن خم کسوی K‏ 


: 
وردریرشوی‌است‌ازودست نشوئے 8 شب کرنه به کر دوش پر کوی ) 






(ماراحه فاد ات 4 حون باد 


) 
( انککه زپهلوش رودشوی عام 8 ماجله درآ ش‌چون‌خوی+ پهلوی ) 
(من باش زغ بوه موش بدزدید ۵ بې و لوله وغاغله و باك وه اهوی ) 
(کن‌شبرنه‌شهری‌است‌که‌زتکوله,پرشب ۰ دزدی‌بمرائی بی دزدی نهد وی ) 


| 





بش ۵ له محند شیر از افد تکاوی ) 


( جز ) 





اء بترس اندرو زمره 1 






















از شض و 





جزتمزده شیبانی بچار کر ا ۳ 
ور 4 یت 
فد کے 


۳9 و 
تکار نادلو جان بردی‌و بر و ۱ E‏ 
ور کت ران وس رن ی بر خود کشو وزان 
| گرجد داده استت‌حق الم ران 1 e‏ ۱ 
ا ناش بس بز ۳۹۳ کک E‏ 
وکرنه سر ونه ماهی 24 ر تاره وبلا چ 2 
ترادر تیکوئی نتوان شا ی گفتو مار 
تو ترسازادء دام ثترمی از مسا 





شک 
سا سی 
ٍى 


دی دم عبی و 


ازلن آ / 
را رب اب سے از 
ق 









عم و 1۳ 
رو لسساد 
ی 












ا 
چ حدطولی. و 


رمد درحشار 







لمانان 0 7 
اجر عاق دیق بدرناموخت درطفل ۰ 
ولی ازجم جادوی توترسازاد» متس چ » 


۳ ار اسعاره 


در ئوحة ترسایان تفا زحه می آی ی 











| ترسم‌که نه دل ماند نه خرقه نه دستارت گر , E‏ 
| الاد وی ارو رد واز محراب 4 حون کی آنر ع راا اد هی 


| من ازرء هم کیثی دی نو بکوم 8 اوننشد کارت درش ر 3 


درکوحۀ ترسابان بسار مسلمان را 6 دید 



















توصو ١م‏ داری بس نفز وهمی ترسم ٭ نر. وزبت کلیسانی | 
وزننك صلای یرون کندت رهبان # وانجای به تکذارد بك ظه بیاسائی | 
| هم رانده وی زاسلام هرکس بکلبسایت ٭ نشاندو درمانی درظات خود رای 
| ايش مابشنو درخان خود نشین # کن هرد وچر را واله توغی شای 
تومرد. ر باخواری توش ربا کاری نه برروش اجد نه پرو عبسانی | 
خودرا توو شای داشت ای خر # او آخری باشد تور 


f. 
و ۱" ا ا-‎ 
4 و از اشعار متفرفه‎ 
4 


8 
ر 





/ ای دختر 5 E‏ ەو 3 وعتان ¢ ان آجدبان ۳ 
iz.‏ را باخود سو خانه کاحا کد کارت الت ر-حواف ) | 

اه 1 ح 1 1 ۱ 
( مر برکس باحود پسوی اترات وهم شاف ) | 


(.نمرد اام لکن تو مفوام بك بت زشیان 




















کیت 


د شب 










۳ 






5 مسلان [ 113 
در دن توعی آند ب بی ون ترسی چ کر E EG‏ ف 
NES E‏ را ار و a‏ 
E‏ ف اک آس ی و ا 
۲ نظرکوران وزمتل وخرد دفنان 8 کا ا رح دای رای 
۱ ورک ندرا وا کی ت ا ای 
و ی وزخوت خبرگبرد ‏ دیکر ندهد دستور کزخانه رون آل | 
| بثاهت خویر برد ود 2 9 E:‏ 3 تقو 
o 7‏ ے کون کند ازتو # تودست بدست ازع موسته *می‌سانی | 
شای اران س د و 


-ج دزی حاصل ”خن وسخنوری چ 


از ا 
| 


۱ 
دابا هد 





















2 چو اد عیاش ی خوش رفروزند € را د.ا 
چە سرا ست این که جزمن ۳ a‏ 










ن © همه قرو ر 








( #8 آتشی ازم فروزنر 


بی عزو ن کف ۵ هم ع ۱ 
ae 1‏ ر شا ن مددہ اول ر| 0 
و دی سح کر تازی ادت انوردری جد ی اندر حن دفی‌دزری J‏ باید راست جز رقات من ۾ له اول‌را بسوزند ) 
کر و 11 مه دم ۵ ۰ ِ - ۰ N‏ رز .تزا ۱۲ 9 
آزنږه ر ا یدانں ودر ان بچ عرب 5 از شعری‌نداردهشتری ۳ 0 





( تو باو نصم 2 ۳۹ 


۳ کنتن ویک سکلت ای پر # حون حهانراباتوباشد خصات‌ماندری 














کرد هزل و جره * رو سح نگوتاخوندآنبجلهرخلق از خری ان دارم که باذرا ری وه 2 
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